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 ي مؤلف بر چاپ يازدهم مقدمه

چندين بار تصميم گرفتم نام اين كتاب را از فهرست آثارم حذف و از تجديـد چـاپ   
هـاي   ي آن بـه زبـان   ي عربي و ترجمـه  دانم كه نسخه آن خودداري نمايم، اما به خوبي مي
ي بنده بيش  هاي ملل مسلمان، با اطلاع يا بدون اجازه ديگر از جمله انگليسي و ساير زبان

دانم كه بيشتر خواننـدگان   مي چنين همي آثارم انتشار يافته و به چاپ رسيده است.  از بقيه
اين كتاب، جوانان پرشـور و مسـلماني هسـتند كـه در آن ردي بـر برخـي از شـبهاتي را        

نند، ولي پاسخ بـه آن شـبهات را در   ك ها مطرح مي يابند كه دشمنان اسلام در مقابل آن مي
هـاي جوانـاني بـه شـمار      بينند، به همين دليل اين كتاب جزو سلاح ذهن خود حاضر نمي

 پردازند. ي آن به مبارزه با آن دشمنان مي رود كه به وسيله مي
ام ايـن كتـاب را از    ام از اين امور، تاكنون چندين بار تصميم گرفتـه  اما با وجود آگاهي

م حذف و از انتشار آن خودداري نمايم، البته نه بدان علت كه ديدگاهم نسـبت  ليست آثار
 -» اسلام و بردگـي «به جز يك مورد تجديد نظر در فصل  –ذكر شده در آن » مطالب«به 

تغيير پيدا كرده است، بلكه بدان سبب است كه ديدگاهم نسبت بـه روش [بيـان مطالـب]    
 كتاب دگرگون شده است.

اش براساس آن نگاشته شده اسـت، بـدين ترتيـب     ب به صورت كنونياي كه كتا شيوه
كنـد، سـپس ردي بـر آن را     ي مطرح شده توسط دشمنان اسلام را ذكر مي است كه شبهه

 آورد تا بطلان آن را روشن نمايد. مي
اين همان روشي است كه ديدگاهم نسبت به آن تغيير كرده است. در حـال حاضـر بـا    

اي از مشروعيت  . زيرا اين اسلوب به شبهه نوعي اهميت و بهرهچنين روشي موافق نيستم
آيد كـه آن شـبهه    اي كه اين گمان به وجود مي دهد كه شايستگي آن را ندارد؛ به گونه مي
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گويي اثبات برائت دين نازل شده از سوي خداونـد   سزاوار توجه و اهتمام است. به علاوه
 نياز دارد! ها از هرگونه عيب و نقصي به تلاش ما انسان

سال پيش، زماني كه من اقدام به تأليف كتاب بدين روش كردم  20در حقيقت بيش از 
قـرآن،   ي دربـاره كردم كه در آن شبهات مشركان و اهـل كتـاب    با خود به قرآن استناد مي

كننـده   ي دلايـل باطـل   ي ذات الهي آمده و سپس به وسيله بارهو بلكه در صوحي، پيامبر
شده بود؛ بدون اين كه رد بر آن شبهات، موجب دادن اعتبار و مشروعيت بدان پاسخ داده 

ها شده باشد و چنين احساس شود كه اسلام در مقام متهمي قـرار دارد كـه بايـد بـه      بدان
 دفاع از خود برخيزد!

اي را به خود گرفته بـود، امـا    اگرچه از نظر ظاهر شكل دفاعيه –در حقيقت آن كتاب 
اي بـود   كننده مفهوم معمول آن نبود. بلكه در واقع انتقاد از افكار گمراهدفاع به  –در واقع 

بـه علـت    سوكه از يك  يرافكاپرداخت؛  ت پيرامون اسلام ميكه به ترويج و انتشار شبها
شدن به يك نوع جاهليت فكـري و   جهل نسبت به حقيقت اسلام و از سوي ديگر گرفتار

داد. در  بـرد در نظـرش زيبـا جلـوه مـي      مـي  شعوري، وضعيت باطلي را كه در آن به سـر 
باعث شـد كـه خاورشـناس معاصـر      –و نه شكل دفاع  –حقيقت اين نوع انتقاد و حمله 

شـبهاتي  «كتـاب   ي دربـاره  »اسلام در تاريخ معاصـر «در كتابش  »ولفردكانتول اسميت«

! اگر اين اي همراه با فحش و ناسزا بنويسد توزانه و مؤلف آن مطالب كينه »پيرامون اسلام
سـت! بلكـه او   يوپ وقوع نمـي  كتاب فقط مجرد دفاع از اسلام بود اين طغيان و سركشي به

موجب تحريك او شده، انتقـاد مؤلـف    چه آنكند،  خودش در عبارت صريحي اعتراف مي
ي  گفـتن دربـاره   از تمدن غـرب و مفـاهيم آن در خـلال سـخن     »شبهاتي پيرامون اسلام«

 كنند. م آن را مطرح ميمطالبي است كه دشمنان اسلا
ي نگارش آثار اسلامي و دعوت به سـوي اسـلام    ي بنده در زمينه با اين وجود، تجربه

بـاره،   اين در آن دوره برايم ثابت كرد كه در دعوت مردم به سوي اسلام و تأليف كتاب در
ي صحيح آن اسـت كـه در ابتـدا     دادن به شبهات روش، صحيحي نيست، بلكه شيوه پاسخ
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كـه بـه شـبهات و يـا سـؤالات       راي مردم توضيح داده شود؛ نه ايـن اسلام بيان و ب حقايق
كـردن اسـلام در دوران معاصـر     قابليت يا امكان عملـي  ي دربارهها  شده در ذهن آن مطرح

ي نويسـندگان و علمـاي هـر     ي بيان و تبليغ كه بر عهده پاسخ داده شود. بلكه بايد وظيفه
ود. سـپس در خـلال بيـان آن حقـايق، ايـرادي نـدارد       نسل از مسلمانان است، عملـي ش ـ 

شـوند،   برخي نكات كه پيروان يا دشمنان اسلام پيرامون آن دچار سوء فهـم مـي   ي درباره
 تأمل كرد.

شده از سوي مشركان و اهل كتاب در چنـين   در حقيقت جواب قرآن به شبهات مطرح
 فضا و قالبي بوده است!

كـه ميـدان جـدال و     بـرايم ثابـت شـد و آن ايـن     ديگـري ي  علاوه بر اين تجربه، نكته
شـوند. در حقيقـت    اي كه جواناني پرشور مسلمان عليه دشمنان اسلام وارد آن مـي  مبارزه

 سزاوار تحمل اين همه تلاش و رنج نيست!
كننـدگان عليـه اسـلام جهـت      واقعيت اين است كه اكثريت قريـب بـه اتفـاق مجادلـه    

پيرامـون ايـن ديـن بـه بحـث و       ،ه به شناخت بيشترعلت علاق يابي به حقيقت يا به دست
كردن شبهات و تلاش بـراي ايجـاد فتنـه     ها فقط مطرح پردازند. بلكه هدف آن مجادله نمي

ها را در همان ابتداي بحث به طور كامـل شكسـت داد، پاسـخ     است و حتي اگر بتوان آن
به دشمنان اسـلام   حقيقي به آنان، پرداختن به بحث و مجادله نيست، بلكه جواب حقيقي

هايي از مسلمانان است كه براساس حقيقت اسلام تربيت و به  بيان [افكار و زندگي] نمونه
ها را ببينند  اند، در نتيجه هرگاه مردم آن اي عملي و واقعي براي اين دين تبديل شده نمونه

 ي بيشتر شود.ها در زندگ ي نفوذ آن كنند امثال و دامنه دارند و تلاش مي ها را دوست مي آن
ست كه براي مـردم سـودمند    دعوت حقيقي به سوي اسلام و چيزيي  اين همان زمينه

است و در نتيجه در زمـين مانـدگار خواهـد بـود و بـه دلايـل فـوق بـا وجـود اقبـال و           
كشورهاي مختلف اسلامي، چنـدين   ي اين كتاب در مندي جوانان به اصل و ترجمه علاقه

 ز فهرست آثارم حذف و از انتشار مجدد آن خودداري نمايم.نام آن را ابار تلاش كردم 
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اين كتاب از دست من خارج شده است!  ي دربارهاما در حقيقت، ديگر اختيار اين كار 
ي قانوني شوم از عـدم چـاپ آن بـدون مجـوز و      حتي اگر من هم مانع چاپ آن به شيوه

 اطلاع خودم اطمينان نخواهم داشت!
ين حقيقت براي مردم و توضيح روش صحيحي كـه پيـروي از   به همين دليل به بيان ا

نمايم؛ به جز يك مورد تغيير در  دانم، اكتفا و آن را بدون تغيير منتشر مي آن را ضروري مي
 ،كه قبلاً هم بدان اشاره شد تا برخي از مفاهيمي را كه در آن آمده» اسلام و بردگي«فصل 

 تصحيح نمايم.
گفتارمان را برايمان سودمند گرداند و ما را به راه راست  خواهم رفتار و از خداوند مي

 هدايت فرمايد.
كنم  توفيق و سربلندي من فقط به اراده الهي است، بر او توكل و به درگاهش توبه مي«

 .)0F1(»گردم و به سوي او بازمي
 محمد قطب

 

                                           
 ي هود. (مترجم) سوره 88ي  ي بخشي از آيه ترجمه -1
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 برند. ران شديدي رنج ميدين از بح ي دربارهفكران  امروزه بسياري از روشن
هاي زندگي است؟ اگر در گذشته چنين بوده است، آيا امروزه  آيا دين يكي از واقعيت
ي زندگي را تغيير داده و ديگر در زمين جايي براي چيزي جز  هم، در حالي كه علم چهره

علم و حقايق علمي وجود ندارد، دين همان جايگاه قبلي را حفظ كرده است يا خير؟ بـه  
ي شخصـي كـه هـركس بخواهـد      ور كلي آيا دين يك نياز بشري است يـا يـك مسـأله   ط

 دين بماند و آن دو باهم مساوي باشند؟ دار باشد و هركس بخواهد بي دين
 برند. اسلام در بحران شديدي به سر مي ي درباره چنين همها  آن

جم اسـت.  پيوسته و منس ـ گويند: دين يك ساختار به هم گران به سوي اسلام مي دعوت
ها و فضايل نيست. بلكه در همان  دين فقط عقيده يا تهذيب روح يا تربيت براساس نيكي

ري مدني و جنايي، قانون اگذ حال يك نظام اقتصادي عادلانه، نظام اجتماعي متعادل، قانون
ها براساس عقيـده و   ي اين بين المللي، راهنمايي فكري و تربيت جسماني نيز هست. همه

 كيبي از ارشاد اخلاقي و تهذيب روحي است.به صورت تر
هـا گمـان    ورند. آن كردگان در بحران خويش سرگردان و غوطه فكران و تحصيل روشن

زگار اسلام به سر آمده و ديگـر كـاركرد و فوايـد خـود را از دسـت داده      وكردند كه ر مي
ب تعج ـ گـران مسـلمان   ست كه امروزه همين افـراد از سـخن دعـوت    است. اين در حالي

هـاي دور و كهـن    دين قسـمتي از ميـراث گذشـته   «گويند:  ها مي كنند كه خطاب به آن مي
ها و باورها قرار داد. بلكه در حـال حاضـر يـك     ها، نظام ي انديشه نيست تا آن را در موزه

اي كه هيچ نظـام   ي حيات در آينده را دارد به گونه نظام زنده است و عناصر اساسي ادامه
خـود ديـده اسـت از جملـه سوسياليسـم و كمونيسـم ايـن عناصـر و         ديگري كه بشر به 

 ».ها را ندارند قابليت
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اين افراد با شنيدن اين مطالب ناگهان از شدت خشم كنتـرل خـود را از دسـت داده و    
داري را روا دانسته، نظامي كه  داري، فئوداليسم و سرمايه آيا نظامي كه برده«زنند:  فرياد مي

داده و آن را در خانـه حـبس كـرده اسـت، نظـامي كـه از جملـه        زن را نصف مرد قـرار  
امي كـه اجـازه   زدن اسـت نظ ـ  كردن اعضاي بـدن و شـلاق   هاي آن سنگسار، قطع مجازات

هـا را بـه طبقـات مختلـف      ي كمك ديگران زندگي كننـد و آن  وسيله دهند پيروانش به مي
كننـد و در   كشي مـي  بهرهها از گروهي ديگر سوء استفاده و  كند كه برخي از آن تقسيم مي
نظـامي كـه چنـين و     اي داشتن زندگي آبرومنـد ندارنـد،  كشان هيچ ضمانتي بر آن زحمت

ي حيات  آيا ممكن است نه تنها در آينده بلكه حتي امروزه قادر به ادامه چنان كرده است،
هاي اجتمـاعي   تواند در جدال شديدي كه ميان نظام ست كه مي باشد؟ آيا اين همان نظامي

و اقتصادي براساس اصول علمي! برپاست نه تنها در جدال و مبارزه پايـدار بمانـد بلكـه    
 ».حتي بر روي دو پاي خود نيز بايستد؟!

اين گروه از انديشمندان بايد تحقيق كنند كه اين شبهات از كجا ناشي شـده اسـت تـا    
 كنند. تكرار مي هاي ديگران را بدانند كه آيا حاصل تفكر خودشان است يا ناآگاهانه گفته

ي تفكر خودشان نيست. بياييـد بـاهم چنـد     ها و نتيجه قطعاً اين شبهات مختص به آن
 دوره به گذشته بازگرديم تا كمي بيشتر از تاريخ معاصر آگاه شويم.

هاي صليبي ميان اروپا و جهان اسلام روي داد و آتش آن شدت  در قرون وسطي جنگ
ها در آن دوره  سيد. اما كسي كه گمان كند اين جنگگرفت. سپس بعد از مدتي به پايان ر

بي، فرمانده نيروهاي انگليسي در جنگ عليه  به پايان رسيد در اشتباه است. زيرا ژنرال آلن
حكومت عثماني پس از اشغال بيت المقدس در جنگ جهاني اول با صراحت اعلام كـرد:  

 ».هاي صليبي به پايان رسيده است! اكنون جنگ
هايشان  گذشته، اروپاي استعمارگر به تدريج به جهان اسلام نفوذ و سرزميندر دو قرن 

چينـي او بـه همـراه     م پس از خيانت توفيـق پاشـا و توطئـه    1882را اشغال كرد. در سال 
ها وارد مصر شدند.  ، انگليسيعرابي پاشاها به رهبري  گران عليه قيام مردمي مصري اشغال
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ي آن  ايـن كـه سياسـتي در پـيش گيرنـد كـه بـه وسـيله        اي نداشتند جز  ها چاره انگليسي
طلبـي مسـلمانان در امـان     هايشان را در جهان اسلام استوار كنند و از خطرات هويـت  گام

بايـد از گلادسـتونن    جا اينها را دچار بحران كند. در  اي نزديك آن باشند تا مبادا در آينده
 ي دربـاره كه با صراحت و آشكارا نخست وزير انگليس در دوران ملكه ويكتوريا ياد كرد 

اين سياست سخن گفت. او در حالي كه قرآني در دستش بود خطـاب بـه مجلـس عـوام     
هاسـت، در آنجـا آرامـش و     قطعاً تا زماني كه اين كتاب در ميـان مصـري  «انگليس گفت: 

 ».استقرار نخواهيم داشت
بردن قداسـت   ز بينها توهين به اساس دين، ا بنابراين، سياست مطلوب و مورد نظر آن

دادن آن در افكار و درونشان بود تا مردم از آن دل بكنند  آن در دل پيروانش و زشت جلوه
بندي به احكام و آداب آن بيزار شوند و در نتيجه استعمارگران در ايـن   و از تمسك و پاي

 سرزمين آرامش داشته باشند.
ي آموزشي خاصي را  برنامه ها در مصر چنين سياستي در پيش گرفتند و آري! انگليسي

شد و اسلام را چيـزي   حقيقت اسلام تدريس نمي ي دربارهتدوين كردند كه در آن چيزي 
هاي زاهدانه و قرآني  جز عبادت، نماز، دعا، تسبيحات، دعوت نظري به اخلاق نيك، شيوه

نـوان  اسلام به ع ي دربارهكردند. اما  شد، معرفي نمي جستن خوانده مي كه فقط براي تبرك
نظام اقتصادي و اجتماعي، نظام حكومتي و قانون اساسي براي سياست داخلي و خارجي، 

شـد. بلكـه    ن چيزي درس داده نمـي آموزا نظام آموزش و پرورش و نظام زندگي به دانش
ي خاورشناسـان و   شد كه ساخته و پرداختـه  تدريس و القا مي ها جاي آن، شبهاتي به آن به

ي بود تا براي رسيدن بـه اهـداف پليـد اسـتعمار، مسـلمانان را از      هاي اروپاي ديگر صليبي
 شان منحرف كنند. دين

 ي دربـاره دادنـد. از جملـه    اروپـا درس مـي   ي دربارهها  ي اين امور، به آن به جاي همه
اي كـه   هـاي اقتصـادي عادلانـه    اي كه در اروپا برپا شـده، نظـام   هاي اجتماعي عادلانه نظام

اي كه تفكر اروپاييـان آن   هاي قانوني شايسته را به وجود آورده، نظام ي اروپايي آن انديشه
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ه آن را به وجود آورده، سرا تجربه كرده و صيقل داده است، حقوق بشري كه انقلاب فران
هاي  دمكراسي كه ملت انگلستان آن را تعيين كرده و تمدن كه امپراتوري روم اصول و پايه

ناپذيري معرفي  نظام شكست چون همها  وپا را در نظر آنآن را بنا نهاده است و خلاصه ار
اي  كردند كه هيچ چيزي قادر نيست جلوي آن را بگيرد و شـرق را بـه عنـوان كوتولـه     مي

رفت بتواند روي پاي خود بايستد مگر آن كه  دادند كه اميد آن نمي حقير و پست جلوه مي
 ز آن بگيرد.ي هستي خود را ا بردار غرب باشد و همه مطيع و فرمان

ها در حالي رشـد كردنـد كـه     هايي از مصري اين سياست تأثير خود را گذاشت و نسل
 كردند. داشتن ارزش ذاتي و وجود مستقلي را براي خودشان احساس نمي

شدند تا آخر عمر در ايـن بنـدگي و    بردار محض اروپا مي هايي كه مطيع و فرمان نسل
ي  نگريستند و با انديشـه  با ديدگان خود به مسائل نميها  ماندند؛ آن برداري باقي مي فرمان
ديدنـد   وپاييـان مـي  را چـه  آنانديشيدند و قادر به ديدن چيزي جـز   آن نمي ي دربارهخود 

در مصر اتفاق افتاد  چه آنپذيرفتند. شبيه  خواستند مي ها مي نبودند و فقط افكاري را كه آن
 ي كشورهاي جهان اسلام آمد. بر سر مردم همه

اي هسـتند كـه    شـده  ي اين سياست طراحـي  ي امروز نيز عصاره زده فكران غرب وشنر
 استعمار آن را در جهان اسلام از اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام عملي كرد.

انـد كـه    دانند و از دين فقـط چيـزي را آموختـه    ها از اسلام چيزي جز شبهات نمي آن
هـا نـداي جـدايي ديـن از      دليل به پيروي از آن اند. به همين ها تلقين كرده اروپاييان به آن

انـد،   شان فراموش كـرده  ها در خواب غفلت اند. آن حكومت و جدايي علم از دين سر داده
گـران اسـلامي مـردم را بـه سـوي آن       ديني كه اروپا آن را كنار نهاد با دينـي كـه دعـوت   

 ـ مي ه دشـمني بـا ديـن و    خوانند تفاوت دارد و شرايطي كه اروپا را در برگرفت و منجر ب
بيزاري از آن شد، وضعيت خاصي براي اروپاييان آن دوره بود و امكان ندارد چنين حالتي 

شان به كنار گذاشتن دين يا دوركردن  ها در دعوت در شرق و جهان اسلام اتفاق بيفتد. آن
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دوره  ي زندگي و امور جامعه، سياست و اقتصاد، كاملاً از افكـار اروپاييـان آن   آن از اداره
 كنند. هاي آنان را دوباره تكرار مي تقليد و گفته

هـاي   جدال ميان دين و علم در اروپا از آنجا ناشي شد كه كليسا، افكار علمي و نظريه
هـا حقـايقي مقـدس و كلمـات      مشخصي را به انحصار خود درآورد و ادعـا كـرد كـه آن   

كـرد مـردم   ها را ثابت  نظريه اند! زماني كه علم نظري و تجربي، بطلان اين افكار و آسمان
كه به علم ايمان بياورند و نسبت به كليسا و ديني كه عالمان ديني  اي نداشتند جز اين چاره

مندي بيشتر  دال و علاقهيافتن اين ج كنند كفر بورزند. عاملي كه باعث شدت آن را بيان مي
ود حكومت الهي قـرار  زادي از يوغ دين شد، اين بود كه كليسا در اروپا براي خمردم به آ

كردن و اجراي آن تا حد ديكتاتوري پيش رفته بود و در نتيجه به هيولاي  داده و در عملي
داد.  زشتي تبديل شده بود كه مردم را در خواب و بيداري مورد پيگرد و تعقيب قـرار مـي  

 كرد. چنين به نام كلمه و سخن خدا، خرافات و اوهام را بر آنان تحميل مي هم
بودن زمين، به حـدي   كردن ادعاي كروي و سوزاندن دانشمندان به علت مطرحشكنجه 

كـرد بـه    ي روشن و ضمير آزادي را مجبـور مـي   قبيح و زشت بود كه صاحب هر انديشه
ي سلطه و نفوذ آن كمك كنـد تـا ديگـر بـر      نابودي اين غول زشت يا محدودكردن دامنه

كردن دين به تصـوير كشـيده شـده     يحمردم حكومت نداشته باشد. در نتيجه محكوم و تقب
ي  ي مقدسي بـراي انديشـمندان آزاده   جوي عيوب در آن، به وظيفه توسط كليسا و جست

 آن ديار تبديل شد.
هاي اسلامي ما را چه شده است؟ چرا علـم و ديـن را از هـم     ولي در شرق و سرزمين

حقيقت علمي محض آوريم؟ كدامين  كنيم و ميان آن نزاع و درگيري به وجود مي جدا مي
ي ما تضاد و تعارض دارد؟ چه زمـاني در   و خالص از هوي و هوس بشر با دين و عقيده

 ي اسلام به دانشمندان ستم شده است؟ سايه
چون پزشكي،  هاي مختلف علوم تجربي هم دهد كه دانشمندان زمينه تاريخ شهادت مي

وفايي رسـيدند و هرگـز در   ي اسلام به نبوغ و شك شناسي، هندسه و شيمي در سايه ستاره



 شبهاتي پيرامون اسلام   12

گونـه   ها آن ها و حكومت شان نزاع و درگيري ميان علم و عقيده برپا نبوده و ميان آن درون
 شان شود. اختلاف به وجود نيامده است كه منجر به شكنجه و سوزاندن

ها را ناآگاهانه و بدون  اند، آن فكران آن را چشيده چه عاملي جز زهر استعمار كه روشن
جـويي از آن   بررسي به تكرار شعار جـدايي ديـن از علـم و كنارنهـادن و عيـب      تحقيق و

 كشانده است؟
نـداني قائـل   چفكران اهميت  نويسم براي اين گروه از روشن امروز كه اين كتاب را مي

ها به سوي راه راست باز نخواهند گشت مگر آن كه  ام. آن ها قطع اميد كرده نيستم و از آن
شان نااميد شوند و دريابند كـه راه نجـات    گرايي مادي دلحماز تمدن شان در غرب  رهبران

حال هم مـادي و هـم معنـوي اسـت      در آن نيست تا در نتيجه به سوي نظامي كه در عين
زمـان در خـود دارد. بلكـه روي سـخنم بـا       بازگردند؛ نظامي كه انديشه و زنـدگي را هـم  

رسـيدن   انه بـراي است كه صادق فكر گروهي ديگر از جوانان مخلص، انديشمند و روشن
كنند در نتيجـه هـيچ    راه به اين شبهات برخورد ميميان ورزند، اما در  به حقيقت عشق مي

شان پنهـان داشـته و    باز نور را از ديدگان يابند. زيرا استعمار نيرنگ ها نمي پاسخي براي آن
ار و بردگـان  ي اسـتعم  ها را در تاريكي، سـرگردان رهـا كـرده اسـت و افـراد بازيچـه       آن

دانند تا مبادا بـه راه راسـت، راه آزادي،    ها را به خوبي مي كردن آن روش گمراه ،كمونيسم
كـنم و از   كرامت و عزت رهنمون شوند. اين كتاب را به اين جوانان مخلـص تقـديم مـي   

 ي آنان موفق كند. خواهم مرا در زدودن شبهات از انديشه خداوند مي
 محمد قطب

 



 
 

 

 ي مترجم مقدمه

 ي پيروان راستينش باد. ، خاندان مطهر و همهصدرود خداوند بر پيامبر خاتم
اي از توطئـه و دسيسـه عليـه آن     از زمان ظهور اسلام تاكنون دشمنان اين ديـن لحظـه  

اند تا به هر طريق ممكن مسـلمانان را از اطاعـت    غفلت نورزيده و همواره در پي آن بوده
ند بازدارند. با گسترش اسلام و پذيرش اين آيين خداو و عمل به دستورات صاز پيامبر 

كردن كينه و كدورت نسبت به اسلام، تظاهر  اي نيز با پنهان هاي مختلف عده از سوي ملت
به پذيرش آن كردند و تلاش نمودند تا از داخل به آن ضربه بزنند و بدين وسـيله انتقـام   

ايجاد انحراف در اين آيين فروگذار اي براي  خود را از پيروانش بگيرند. آنان از هيچ شيوه
 هـاي  جـدل و  ها را به وجود آوردند و مسلمانان را به مباحث نكردند. به همين دليل فرقه
ي  ها را خوردنـد و بـه تـدريج از سرچشـمه     اي هم فريب آن بيهوده مشغول ساختند، عده

ي  هبـه ضـعف سـلط    تـدريج  بـه اصلي اسلام يعني قرآن و سنت فاصله گرفتند. ايـن امـر   
امپراطوري مسلمانان بر جهان انجاميد، تا اين كه بـا هجـوم مغـولان ايـن امپراطـوري بـه       

ي انحطـاط،   اي از ركود و ضعف بود كه بـه دوره  باره سقوط كرد و اين سرآغاز دوره يك
ري نبـود.  گذاري شده است. در اين دوره ديگر خبري از ابداع و نـوآو  سقوط يا فترت نام

معني و تكرار مكررات بود. در نتيجـه مسـلمانان از جايگـاه     بي هاي بلكه هرچه بود جمله
رهبري، حاكميت و قدرت جهاني به قدرتي درجه چندم تبديل شدند كه اروپاييـان بيـدار   

 دادند. ي خود قرار مي ها را بازيچه شده از خواب غفلت به راحتي آن
پس  اي صليبي و بازه ي ميراث علمي و فرهنگي مسلمانان را در طي جنگ آنان كه همه

گرفتن اندلس تصاحب كرده و به يك ابرقـدرت جهـاني تبـديل شـده بودنـد، اقـدام بـه        
فكر  اي مسلمانان خام كردند. اين امر باعث شد تا عده ها مي استعمار مسلمانان و ساير ملت

ي درخشان خود را از ياد برده  ها شوند و گذشته ي عظمت پوشالي آن انديش شيفته و ساده
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هـا   از آن ،گـوش  ها ساخته و چون غلامان حلقه به شم و گوش بسته خود را مطيع آنو چ
بند به  فكر، و افراد پاي شان را تكرار كنند و خود را روشن فرمان ببرند و سخنان و شبهات

پرست نامند. آنان همان شبهات اربابان اروپـايي و ايـن    دين و احكام آن را مرتجع و كهنه
را تكرار كـرده و بـه خيـال خـود اسـلام را در رديـف مسـيحيت و         شان اواخر آمريكايي

كنند كه اين دين  دهند و گمان مي ي اصحاب كليسا و كنيسه قرار مي شده يهوديت تحريف
ي تاريخ و اديان سپرده شود، حال آن كه  ها زمانش به سر آمده و بايد به موزه نيز مانند آن

 هاده و نه اسلام تحريف شده است.اش را به كنار ن شده نه اروپا دين تحريف
انـد، بلكـه    ترين منبع اسلامي را مطالعـه نكـرده   تنها كم فكران نه اين به اصطلاح روشن

توزي است كه با به كاربردن اندكي  خاورشناسان كينه هاي دانند تلقين از اسلام مي چه آنهر
هايشان پنهان كرده و  لاي نوشته تعريف و تمجيد از اسلام نيات شوم و پليدشان را در لابه

حــال همــين  ســازند. شــان دور مــي بــه آرامــي مســلمانان را از آيــين و گذشــته تــاريخي
شان داراي مراتب متفاوتي  ي اربابان اختلاف انديشه و سليقهي  دنباله خوردگان نيز به فريب

نامنـد و   هي ماركسيست، برخـي ليبـرال و... مـي   واي خود را سوسياليست، گر هستند عده
يعنـي   –برند. اما همگـي در يـك هـدف     ديگر در جدال و ستيز به سر مي نيز با يكخود 

مشخصـي   تتلاش براي حذف اسلام از زندگي مسلمانان و محصـوركردن آن بـه عبـادا   
ي  انگاشـتن جنبـه    ي فـردي و تـلاش عمـدي در ناديـده     چون نماز و تأكيد بـر جنبـه   هم

بـودن   علمـي  چـون  هـم قالـب ادعاهـايي    شان را دراند. آنان شبهات مشترك –اجتماعي آن 
هايشان با پذيرش تكنولوژي و علوم جديد و  شان و وجود ارتباط منطقي ميان گفته سخنان

در اين ميان مبلغان مسلمان نيز كمتر توان مقاومت  كنند. زندگي در دنياي مدرن مطرح مي
شبهات اين عده، به  ي هدرباراي كه در صورت ايجاد ترديد  ها را دارند. به گونه در برابر آن

گيرنـد. البتـه    ماندگي قـرار مـي   ها آماج تيرهاي اتهام به ارتجاع و عقب راحتي از سوي آن
شـان را از   نبايد فراموش كرد كه در برخورد و تعامل با چنين افرادي كـه باورهـاي دينـي   

ها بـه   ن آنكرد رويي و احترام، رفتار و از متهم اند بايد با نهايت مهرباني، خوش دست داده
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فكر و زندقه پرهيز نمـود. بلكـه بايـد بـه پيـروي از پيـامبر گرامـي اسـلام، روش نيكـو          
 اميد كه به راه صواب بازگردند.اين  هگفتن را در پيش گرفت ب سخن

مؤلـف  كـه  مقابلـه بـا ايـن شـبهات،     ست در راه  كتابي كه پيش روي شماست تلاشي
ي دفاع از اسلام است در آن با  ني در زمينههاي مشهور جها كتاب كه از چهره اين بزرگوار

 ي دربارهفكران  توسط روشن ه انگاشته شدهداي حقايق نادي صراحت و بدون هيچ ملاحظه
دهد و بدون هرگونـه افـراط و تفريطـي بـه دفـاع از اسـلام        اسلام را مورد بحث قرار مي

 پردازد. مي
 1332ميلادي مطابق با  1953لازم به ذكر است اصل اين كتاب به زبان عربي در سال 

به چاپ رسيده است كه در آن زمان كمونيسم در مسـند قـدرت و   بار شمسي براي اولين 
داري تقسيم شده بود و هردو نيـز اسـلام را آمـاج     جهان به دو بلوك كمونيستي و سرمايه
 اتهامات و شبهات خود قرار داده بودند.

متذكر شـوم كـه ايـن كتـاب قـبلاً      چنين جهت اطلاع خوانندگان محترم لازم است  هم
ي دو اثـر ديگـر از همـين     توسط آقاي محمد علي عابدي ترجمه شده و به همراه ترجمه

در  »هـاي روشـنفكران   اسلام و نابساماني«اي سه جلدي تحت عنوان  مؤلف در مجموعه
ي نشـر انقـلاب بـه     هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسـط مؤسسـه   اولين سال
جا كه مترجم بزرگـوار در مـواردي از ترجمـه دقـت لازم را      ده است. اما از آنچاپ رسي

ي كتاب مملو از اصطلاحات عربـي و لاتـين متـداول در آن     اعمال نكرده بودند و ترجمه
هايي از متن  ي قسمت چنين گاهي از ترجمه دوران بود كه امروزه كمتر كاربرد دارند و هم

خواه خود حذف يا تفسير و تأويل كرده  يگر را به دلد هاي عربي خودداري كرده يا بخش
(بودند

1F

بندي كامل به متن عربي كتـاب   اي جديد و امروزي با پاي ، بر آن شديم تا ترجمه)1
اي از آخرين چاپي كه به دست ما رسيده است (چاپ بيست و پنجم سال  براساس نسخه

                                           
ي آيات بسنده كرده  ده و به ذكر ترجمهي آيات را حذف كر مترجم بزرگوار حتي متن عربي و شماره -1

 هاي آن دوره متداول بود. بود. فراموش نكنيم اين روش، در ترجمه
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است مؤلف بزرگوار در مقدمـه  ) در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهيم، لازم به ذكر 2006
هايي از كتاب را مورد تجديد نظر قرار  اند كه در چاپ يازدهم اين كتاب قسمت بيان كرده

(اند داده
2F

1(. 
ي كتاب با دقت فراوان انجام شد و توضيح مـواردي كـه نيـاز بـه توضـيح يـا        ترجمه

اس و شد در پاورقي ذكر شده است. در اين كتاب بـه سـؤالات حس ـ   تعريف احساس مي
 چنين است: ها آن چكيدهكه مهمي پاسخ داده شده است 

هـم بـه    معاصر كه علم به نهايت پيشرفت خود رسيده اسـت هنـوز   آيا در دوران -1
 سال پيش ظهور كرد نيازمنديم؟ 1400ديني كه 

آيا اسلام همان ديني نيست كه ديكتاتورها به نام آن بر مسلمانان حكومت كرده و  -2
 كنند؟ مي

 ام بردگي را به رسميت شناخته است؟چرا اسلام نظ -3

 داري چيست؟ ديدگاه اسلام نسبت به مالكيت فردي، فئوداليسم و سرمايه -4

داري را  توان مسلمان بود و در همان حال نظام اقتصاد كمونيستي يا سرمايه آيا مي -5
 در جامعه برقرار كرد؟

 آيا اسلام، نظام طبقاتي خاصي دارد؟ -6

 برابر و مساوي هستند؟ديگر يكآيا در اسلام زن و مرد با  -7

 چرا در اسلام مردان بر زنان حق سرپرستي دارند؟ -8

                                           
اند، اقـدام بـه    را مورد تجديد نظر قرار داده» بردگي از نگاه اسلام«قدر كه فصل  اي كاش مؤلف گران -1

مل سقوط امپراتوري شوروي اقل عواكردند يا حد وضوع كمونيسم نيز ميبازبيني و افزون مطالبي به م
بيني آن فصـل قبـل از   زدادنـد. البتـه ناگفتـه نمانـد احتمـال دارد بـا       بر شرق را مورد بررسي قرار مي

 فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بوده باشد.

ضرورت «: »كيف نكتب التاريخ الإسلامی«لازم به ذكر است مؤلف در كتاب ديگري تحت عنوان  

 اند. (مترجم) ه عوامل مذكور تا حدودي اشاره نمودهب »بازنويسي تاريخ اسلام
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 تواند زن را تنبيه بدني كند؟ آيا مرد مي -9

 تواند بيش از يك همسر اختيار كند؟ اين كار چه شروطي دارد؟ چرا مرد مي -10

 دادن زن را دارد، اما زن فاقد چنين حقي است؟ چرا مرد به طور طبيعي حق طلاق -11

هـم اسـلام بـر اجـراي      صر تكنولوژي، دنياي اينترنت و مـاهواره هنـوز  آيا در ع -12
 كند؟ سنگسار، قطع دست سارق و... اصرار مي چون همهايي  مجازات

هاي شاياني به بنده كردند  چنين لازم است از عزيزان زير كه در ترجمه كتاب كمك هم
 نهايت تشكر و قدرداني را به عمل آورم:

 شان چراغ راهم بود. هاي ارزنده يپدر بزرگوارم كه راهنماي ) أ

ي اساتيد بزرگوارم در گروه زبان و ادبيـات عـرب دانشـگاه تهـران بـه ويـژه        همه ) ب
 جناب آقاي دكتر محمد علي آذرشب.

 همسر بزرگوارم كه زحمت بازخواني كتاب را پذيرا شدند. ) ج

 ي اشـتباه يـا   ي خوانندگان عزيز خواهشمند است در صورت مشـاهده  در پايان از همه
ي اين اثر، پيشنهادات خود را به آدرش نشر احسان ارسال  داشتن انتقادي نسبت به ترجمه

 فرمايند.
 االله حمةوالسلام عليكم ور

 زاده عبدالباسط عيسي
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 الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

ثير آن قرار گرفتم كه أحدود نيم قرن پيش اين كتاب را مطالعه كردم. به قدري تحت ت
ي مجدد آن پرداخته و مراتب شيفتگي خود نسبت بـه مطالـب    با شور و شعف، به مطالعه

 ي بيشتر صفحات آن يادداشت كردم. آن را در حاشيه
ي اول كتـاب   ر صفحهكنم كه در آن سنين نوجواني، عبارتي به اين معنا د فراموش نمي

يكي از دوستان ». من پس از مطالعه اين كتاب در مقابل اين فكر بلند سجده كردم«نوشتم: 
كردن براي غير خدا جايز نيست. عـرض   به اين جمله به اين دليل اعتراض كرد كه سجده

بنده نه براي مؤلف بلكه براي خداونـد كـه چنـين انديشـمندان والامقـامي را بـه       «كردم: 
 ».ي اسلامي هديه كرده سجده كردم هجامع

 ،ي مجدد اين كتاب به فارسي امروز كه يكي از عزيزان از من خواست كه براي ترجمه
 اي بنويسم آن خاطرات در ذهنم زنده شد و به اين انديشه فرو رفتم كه: مقدمه
 علت شيفتگي من در آن زمان نسبت به كتاب مذكور چه بوده است؟ -1

ز تأليف اين كتاب آيا مباحث آن هنوزهم براي روزگـار  پس از گذشت چند دهه ا -2
 ما سودمند است؟

پرسش اول مرا به شرايط نيم قرن پيش بازگرداند. در آن زمان جوانان متدين در پي آن 
گفتماني بودن  گرايي از خود دور كنند و در جستجوي بودند كه بر چسب ارتجاع و خرافه
 جريانات فكري روز مطرح سازد. ها و كه دين را در سطح نيازها، انديشه

هاي مالك بن نبي، سيد قطب، محمـد قطـب و بسـياري از دانشـمندان معاصـر       كتاب
 دادند. ديگران اين گفتمان ديني متمدن و به روز ارائه مي

 از شهرت بيشتري برخوردار بود. زيرا: »شبهات حول الإسلام«ها  در ميان اين كتاب
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ــخ  ــه پاس ــويي  اولاً: ب ــارهگ ــدد  م ي درب ــائل متع ــارهس ــه  ي درب ــام، انديش ــا و  احك ه
 پرداخت. هاي اسلام به صورت مقالات فشرده مي گيري موضع

 ثانياً: با زباني ساده، جذاب و شيوا و تسلسل منطقي نگاشته شده بود.
از ديـدگاه اسـلام مطـرح     ثالثاً: مسائل فكري، اجتماعي، سياسي و اقتصادي معاصـر را 

 ساخته بود.
ترين امتيازات آن بوده، و در  ت، قابل فهم و بروزبودن كتاب، از مهمبنابراين جامعي

 ﴿ ي مباركه: شرايط خود مصداق آيه                      

      ﴾)3F1( رود. به شمار مي 

اي شرايط زمان ما هم اين كتاب مفيد است بايد گفت: به سؤال دوم كه آيا بر ي درباره
ي امـروز   شده تواند پاسخگوي شبهات مطرح يرسد بيشتر فصول اين كتاب هنوز م نظر مي

ي  توان جزو تاريخ انديشه هايي را هم كه زمان آن سپري شده است مي باشد و آن قسمت
 اسلامي معاصر به شمار آورد.

ب امروز براي ما سودمند اسـت ولـي خـود نويسـنده در     بنابراين، موضوعات اين كتا
وقت آن فرا رسيده اسـت كـه از پاسـخ بـه شـبهات دسـت       «گويد:  چاپ ششم كتاب مي

اما گويا خشـم  ». ي مفاهيم اسلام و طرح اسلام براي زندگي بپردازيم برداشته و به عرضه
را تشـويق   از اين كتاب، استاد محمـد قطـب   »ولفردكانتول اسميت«خاورشناس معروف 

ي تأثيرگـذاري و   كرد كه بارها به تجديد چاپ آن بپردازد؛ زيرا خشـم دشـمنان را نشـانه   
 اهميت گفتمان كتاب دانسته است.

                                           
با حكمت و پند نيكو (مردم را) به راه « ي آن چنين است:  ي نحل كه ترجمه سوره 125قسمتي از آية  -1

ترديـد   هـا (بحـث و) منـاظره كـن، بـي      تـر اسـت، بـا آن    پروردگارت دعوت نما، و با روشي كه نيكو
يافتگـان؛   تر است، و (نيز) او به هـدايت  او گمراه شده است؛ دانا كه از راه پروردگارت به (حال) كسي

 ».تر است. دانا
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ي ديني الگو باشد تا مسائل  تواند براي سنگربانان انديشه رسد، اين كتاب مي به نظر مي
ارائه دهنـد. ايـن    وزبودنروز جهان را از ديدگاه اسلام با همين سبك شيوا، جامعيت و بر

هاي پيروي از حكمت، اندرز نيكو و مجادله با بهتـرين روش در دعـوت    يكي بهترين راه
اي و قـومي   هـاي داخلـي فرقـه    تواند ما را از جنگ كرد مي اسلامي است و شايد اين روي

 هاي بزرگ اسلامي سوق دهد. نجات داده و به سوي آرمان
فارسـي ترجمـه شـده اسـت. ولـي آقـاي عبدالباسـط         ناگفته نماند اين كتاب قبلاً بـه 

زاده كه از دانشجويان خوب ما در دوره كارشناسـي ارشـد زبـان و ادبيـات عـرب       عيسي
ي او نسبت به كاري كه قـبلاً در ايـن زمينـه     دارد كه ترجمه دانشگاه تهران است اظهار مي

ي  امـر را بـه عهـده    ايـن  ي دربـاره ها و امتيازاتي است. قضاوت  ، داراي برتريانجام شده
گذارم. از خداوند متعال توفيق خدمت واقعي به اسلام  ي جديد مي خوانندگان اين ترجمه

 مسلمانان را براي همگان آرزومندم.
 محمد علي آذرشب

 1387 –تهران 
 



 
 

 



 
 

 

 آيا دوران دين به سر آمده است؟

ي علمي ها ها در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي در سرمستي پيروزي بسياري از غربي
كردند كه دوران دين به سر آمـده و جـاي خـود را بـه علـم داده اسـت. بيشـتر         گمان مي

 شناسان غربي امروزه نيز چنين تصوري از دين دارند. شناسان و روان جامعه
ي  كند: دوران خرافـات، دوره  ي رواني تقسيم مي بشري را به سه مرحله فرويد زندگي
 دين و عصر علم!

آوردن دانشـمندان اروپـا بـه چنـين      فضايي را كـه منجـر بـه روي    در مقدمه، عوامل و
هاي ضد ديني شد توضيح داديم و گفتيم كه جدال به وجـود آمـده ميـان كليسـا و      نظريه

گويـد: ارتجـاع،    كليسـا مـي   چه آناحساس كنند،  –به حق  –ها  دانشمندان، باعث شد آن
فرمـا شـود تـا زمينـه      علم حكمافتادگي و خرافات است و بايد به جاي آن  انحطاط، عقب

 براي پيشرفت تمدن بشري فراهم شود.
افتاده نيز بلاي واگيردار تقليد و پيروي كوركورانه، باعث  هاي اسلامي عقب در سرزمين

ها گمان كنند كه تنها راه پيشرفت، همان راه اروپاي پيروزمند  شد تا بيچارگان آن سرزمين
پاست كه گـوي سـبقت را از سـاير جهانيـان ربـوده      و پيشرفته است. زيرا امروزه اين ارو

شان را كنار بگذارند تـا بـه كـاروان ترقـي و      چون اروپا دين ها بايد هم است. بنابراين، آن
ماندگي و خرافات بـاقي   پيشرفت بپيوندند. در غير اين صورت در ارتجاع، انحطاط، عقب

 خواهند ماند!
ميـان   گان اروپايي ضـد ديـن نيسـتند. در   ي دانشمندان و نويسند اما با اين وجود، همه

گري اروپاي ملحد رها شـده و   هايشان از مادي ها گروهي خردمند وجود دارند كه جان آن
هـاي   اند كه عقيده و باور يك نياز روحي و عقلاني اسـت. از مشـهورترين نمونـه    دريافته

د كـه در آغـاز   شناس اشـاره كـر   توان به جيمزجنيز دانشمند ستاره صاحبان اين انديشه مي
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دين و شكاك بود، سپس از طريق تحقيق و بررسـي علمـي بـه ايـن نتيجـه       اش بي زندگي
كند! از ديگر صاحبان اين انديشه  رسيد كه مشكلات بزرگي علمي را فقط خداوند حل مي

ي مـادي و   شناس است كه به ويژه به خاطر وجود جنبه جيمزبرج، دانشمند مشهور جامعه
زمـان در يـك انديشـه و نظـام، بـه تعريـف و تمجيـد از آن         طور هممعنوي در اسلام به 

علم و اروپـا در آن سـخن    ي دربارهي مشهور سومرست موم  پردازد، به علاوه نويسنده مي
ترديد اروپا امروزه خدايش را كنار نهاده است، اما به  بي«گويد:  زيبا و مشهورش چنين مي

ي متغير اسـت و امـري را    ا علم يك پديدهخداي جديدي يعني علم ايمان آورده است. ام
كنـد فـردا بـه     امروز آن را اثبات مي چه آنكند و  كرد امروزه اثبات مي كه تا ديروز نفي مي

برند و از  پردازد. به همين دليل همواره بندگانش در نگراني هميشگي به سر مي نفي آن مي
 ».اند نعمت استقرار و آرامش محروم

ن نگراني و اضطراب هميشگي كه غـربِ پريشـان در آن بـه    اين يك حقيقت است. اي
هاي مختلف  ها را به بيماري كند و آن برد و اعصاب مردمان آن سرزمين را نابود مي سر مي

ي اين جدال هميشگي در زمين است كه بدون استناد  كند، نتيجه روحي و عصبي مبتلا مي
هاسـت در   پيرامـون آن  چـه  آني  هبه نيروي ثابتي در زمين يا آسمان در جريان است. هم ـ

هاي اقتصادي و سياسـي، روابـط ميـان كشـورها و افـراد و       تغيير و دگرگوني است. نظام
يـابيم كـه هـيچ نيـروي      حقايق علمي همگي در حال دگرگوني و تغيير هستند. پس درمي

شـان باشـد.    گـاه  ثابتي وجود ندارد كه در جدال سخت افراد با زندگي، مردم و اشيا تكيـه 
 ي هميشگي و حتمي چنين وضعيتي، نگراني و اضطراب است. بنابراين، نتيجه

اگر تنها كاركرد عقيده و باور در زندگي انسان فقط ايجاد اين احساس آرامـش باشـد   
دهـد،   كند، كارهايش را براي رضاي او انجام مي كه فرد در پناه خداوند آن را احساس مي

كنـد، جهـت اجـراي فرمـان و      ان مقابلـه مـي  با هدف جلب رضايتش با نيروي شر و طغي
كنـد، همـين    آوردن ثوابش جهت آبـاداني زمـين تـلاش مـي     اش و در انتظار به دست اراده
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گرفتن از آن بـه بهتـرين شـيوه،     زدن به عقيده و بهره تنهايي براي توجيه تمسك و چنگ به
 كافي و بسنده است.

ارزشي  چه آنگر و جاودانگي در راستي انسان بدون داشتن ايمان به وجود جهان ديبه 
ترديد در اين صورت احساس نـابودي و كوتـاهي عمـر در مقايسـه بـا اميـال و        دارد؟ بي

شـود تـا    هايش روانه مي كند. در نتيجه فرد در پي شهوت آرزوهاي فرد بر او غلبه پيدا مي
فع آن در زندگي كوتاهش بيشترين ميزان بهره و لذت را ببرد. بر سر تصاحب زمين و منـا 

تواند منافع  پردازد تا در اين تنها فرصت فراهم شده، هراندازه كه مي وحشيانه به جدال مي
 مدت خود را تحقق بخشد. كوتاه

ها و تصورات مردم پيرامون اهـداف زنـدگي و ابزارهـاي     در نتيجه احساسات، انديشه
آن هـيچ پيونـد    نهادند كـه در ها تنزل يافت و به دنياي جدال قبيح و پستي قدم  تحقق آن

اي  گونه دوستي، مهرباني يا همكاري صادقانه ارزشمند و والايي وجود ندارد و هيچ انساني
هـاي مـادي و    ها به دنياي طغيان اميال و خواسـته  ها حاكم نيست. آن بر روابط ميان انسان

ي عواطف والا  گذارند. در نتيجه حتي براي يك لحظه هم به مرحله نيازهاي غريزي پا مي
 يابند. يا مفاهيم ارزشمند انساني ارتقا نمي

آورند. اما به  ي اندكي به دست مي ها در راه اين جدال سخت، منافع و بهره ترديد آن بي
 كنند. ي آن را تباه مي ها همه ي نزاع بر سر منافع و لذت وسيله

اي كـه بـه بنـدگان و     آورد. بـه گونـه   هـا را بـه بنـدگي خـود درمـي      هـا انسـان   شهوت
ها فاقـد هـر نـوع اختيـاري      شوند و در برابر آن هاي آن تبديل مي راني برداران هوس انفرم

 گونه اراده و امكان رهايي نخواهند داشت. خواهند بود و هيچ
گرفتن  گري خواهد رفت كه لذت بهره هاي ويران ها نيز به سوي جنگ سرنوشت مدت

اي بـراي   وسـيله  خطرنـاك را از از زندگي را تباه خواهند كرد و علم، آن ابزار سـركش و  
ي هستي و ايجاد ويرانـي وحشـتناك در    رساندن به انسان، به ابزاري براي نابودي همه نفع

 جهان تبديل خواهد كرد.
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اگر تنها كاركرد و نفع عقيده و باور در زندگي انسان فقط همين فضاي آزادي باشد كه 
ي  اي كه در آن همه زندگي جاودانهكند و اميد به داشتن  در طول زندگي به انسان عطا مي

كنـد بهـره    شـان خطـور مـي    آرزوهايشان را تحقق بخشند و در آن از هر لذتي كه به ذهن
روي زمـين و   ي اين عقيـده، كاسـتن از شـدت جـدال و سـتيز در      گيرند و اگر تنها فايده

ترديـد ايـن    كردن فرصت براي احساس عشق، محبت، مهرباني و برادري باشد، بـي  فراهم
 گرفتن از آن كافي خواهد بود. امور براي تمسك بدان باور و انديشه و بهره

هـاي ارزشـمند در راه    هاي والا و افكار انسـاني و انديشـه   چه كسي به صاحبان ارزش
هـا و افكـار، صـبر و     مبارزه و مقاومت در برابر نيروهـاي شـر و قيـام در راه ايـن ارزش    

هـا   نآاند؟ برخي از  نفع و سودي چشم اميد دوختهها به كدامين  كند؟ آن شكيبايي عطا مي
آيـد.   شان به سر مـي  بدون اين كه به نفع مورد نظرشان برسند زندگي –بلكه بيشترشان  –

نشيند كـه هـدف كوچـك آن تحقـق      ي مبتني بر نفع شخصي فقط زماني به بار مي انديشه
 اساس برپا شده است.كنند. زيرا بدون پايه و  كن مي ها آن را ريشه يابد. سپس طوفان

 اي براي صبر و پايداري نخواهند بود. مدت انگيزه بنابراين، منافع كوتاه
هـاي   هـا و عقـده   هاي شخصـي يـا كينـه    ي برخي از مصلحان، عقده در حقيقت انگيزه

كنند و ممكن است به برخي از  ي نسلي است كه در آن زندگي مي گروهي از مردم يا همه
هايشان به حدي شديد است كـه در راه اهـداف    گاهي عقده ند.شان در اصلاح برس اهداف

ونـه عشـق و    –كنند، اما عقايد مبتني بـر كينـه    مورد نظرشان هرگونه عذابي را تحمل مي
تواند بشر را به سوي خير حقيقي رهنمون كند. ممكن است مشكلي به طور  نمي –محبت 

ي  ي همـه  هرگـز بـراي معالجـه   اما  شته شود،موقت حل شود و ظلم و ستمي از ميان بردا
برد مناسب نخواهد بود و شكي نيسـت كـه نـاگزير بـه      ها رنج مي دردهايي كه بشر از آن
شده و هـر مصـيبت، سـتم و سـقوطي      ها، دچار انحراف ها و عقده علت در برداشتن كينه

 گيرد. جاي فاجعه، ظلم و انحطاط ديگري را مي
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بـرد كـه    ها را به پيش مي كاروان تمدن آن تنها عقيده و باوري به نفع مردم است و در
ها تأمين نشود و  ها و عقده ريزي نشده باشد و نيازش از كينه مدت پايه براساس منافع كوتاه

بـودن   هدفش رسيدن به عشق والا، دوستي و برادري حقيقي باشد و بـه علـت خيرخـواه   
داشـتن   از دوسـت  براي مردم، با نيروهاي شر مبارزه كند. جز بـا ايمـان بـه عشـق ناشـي     

دگار و خير فراوان متصل به او و حقيقت بزرگـي كـه معيـار حقـايق زنـدگي اسـت       رپرو
توان بدان دست يافت؟ بدون ايمان به جهان آخرت كه تصور تباهي در زمـين   چگونه مي

بخشد و تصور نابودي تـلاش   كند و به او احساس جاودانگي مي را از روح انسان دور مي
رفتن احساسات ارزشمندش بدون گرفتن پاداش را  يجه و از بينشتن نتگذا دون برجاياو ب

 توان بدان دست يافت؟ كند، چگونه مي از انسان دور مي
اعتقاد بـه خداونـد و روز آخـرت بـود. امـا اسـلام        ي دربارهگذشت فقط  چه آنآري! 

اركرد كنند دوران اسلام به سر آمده و اين دين ك حساب ديگري دارد. كساني كه تصور مي
 دانند هدف از آمدن اسلام چيست. خود را از دست داده است، نمي

گونه كه در درس تاريخ تدوين شده توسط استعمارگران براي تـدريس در   ها همان آن
(مدارس مصر

4F

پرسـتي و   كنند كه اسلام براي بازداشتن مردم از بـت  اند، اعلام مي آموخته ،)1
ه است. اعراب به صورت قبايل پراكنـده و در  كردن مردم به سوي خداي يگانه آمد متوجه

ها را به يك امت يگانـه و   ها الفت برقرار و آن كردند. اسلام ميان آن ستيز باهم زندگي مي
ها رواج داشت و مرتكب مفاسد  يكپارچه تبديل كرد. شرابخواري و قماربازي در ميان آن

و ايـن كارهـا و بسـياري از     هـا را از ايـن امـور نهـي     شدند. اسلام آن اخلاقي فراواني مي
زنده به گوركردن دختران و... را هم  جويي و هاي ناپسند ديگرشان مانند انتقام، كينه عادت

اسلام مؤمنان را به انتشار دعوتش فرا خواند. در نتيجه آنان اين  چنين همحرام اعلام كرد. 

                                           
ام، اما شبيه  ام: زيرا آن را به طور كامل احساس كرده ي مصر در اين باره سخن گفته در اينجا از تجربه -1

 اين وضعيت به اشكال مختلف در كشورهاي مختلف اسلامي به وقوع پيوسته است.
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ي آن  شد كـه در نتيجـه  هايي برپا  ها و غزوه آيين را در ميان جهانيان منتشر كردند و جنگ
 اش گسترش يافت. زيقلمرو نفوذ اسلام تا مرزهاي امرو

آري! اين تنها وظيفه و كاركرد اسلام بود! بنابراين، اسلام يك مأموريت تاريخي داشت 
امـروزه در   اسـت.  كه امروزه به پايان رسيده و اهداف [و علل برپايي آن نيز] خاتمه يافته

انـد و   ها شده جذب ملت –كم و بيش  –كند. قبايل  نميپرستي  جهان اسلام هيچكس بت
ها  اند و با وجود تحريم آن به علت پيشرفت جامعه شراب، قمار و مفاسد اخلاقي رها شده

اي ندارد. زمان انتشار دعـوت بـه    توسط اديان هنوزهم وجود دارند. پس تلاش هيچ فايده
ي نـدارد. بنـابراين، اهـداف و    پايان رسيده است و دين، ديگر در تاريخ معاصـر جايگـاه  

كاركردهاي آن به پايان رسيده است و امروز ما بايد به افكار جديدي روي بياوريم كه بـه  
 كنند. نياز مي تنهايي ما را بي

كننـد.   مان القا مي ي درسي مدارس به فرزندان و برنامه ها اموري است كه تحقيقات اين
هـاي   نامنـد كـه بـه ذهـن     ل انجام شده مـي عم ست كه آن را ي همان چيزيچنين تلقين هم

 كند. ي غرب خطور مي بردار سلطه هاي مطيع و فرمان ضعيف و جان
 دانند علت ظهور اسلام چيست. ها نمي اما آن

بردار روي زمين كه  اسلام در يك كلمه همان رهايي است؛ رهايي از هر حاكم و فرمان
هميشــگي در راه خيــر و نيكــي  كنــد يــا او را از پيشــرفت آزادي انســان را محــدود مــي

(دارد بازمي
5F

اسلام، رهايي از حكومت سركشاني است كه انسان را به بنـدگي و بردگـي    .)1
ند. در نتيجه خلاف حقيقت را بر كن ي زور و تزوير خوار مي وسيله آورند و به مي خود در

 ـ ها سلب مـي  هايشان را از آن ها تحميل و كرامت، ناموس، و اموال و جان آن د. اسـلام  كنن
ي قدرت و حكومت فقط به خداونـد   ي بازگرداندن همه ها به وسيله رهايي از سركشي آن

و تثبيت اين واقعيت بزرگ كه بايد در ذهن و ضميرشـان بـه صـورت بـديهي و آشـكار      
ي بندگانش چيـره،   بپذيرند كه خداوند به تنهايي مالك هستي است و او به تنهايي بر همه

                                           
 اثر سيد قطب.» معدالت اجتماعي در اسلا«از كتاب » آزادي وجدان« نگاه: فصل -1
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رساندن  ها بندگان او هستند و از خود توان نفع يا زيان ي آن همهفرماست و  مسلط و حكم
گردند. بدين ترتيب مردم  ها در روز قيامت به تنهايي به سوي او بازمي ي آن ندارند و همه

از نگراني اطاعت از انساني مانند خودشان كه از خود توان و اختيار مستقلي ندارد و او و 
 يابند. ي خداوند يگانه، چيره و مسلط هستند رهايي مي دهبردار ارا ديگران مطيع و فرمان

اسـت   –ي زندگي  حتي شهوت ادامه –ها  اسلام رهايي از حكومت و چيرگي شهوت
كشـاندن   كه حاكمان سركش آگاهانه يا ناآگاهنه از آن به عنوان ابزاري جهـت بـه بردگـي   

بود، هرگـز خـواري را   ها ن كنند. اگر حرص و تلاش مردم بر اين شهوت مردم استفاده مي
شـود دسـت    هـا روا داشـته مـي    كردند و از مقاومت در برابر ظلمي كـه بـر آن   تحمل نمي

به همين دليل اسلام توجه شديدي به آزادكردن مردم از قيد و بند آن داشته  داشتند. برنمي
چون يك فرد نيرومند و مجاهد در مقابل آن بايستند نه اين كـه بـا خـواري و     است تا هم

 فرمايد: ت آن را بپذيرند. خداوند ميذل

﴿                            

                           

                         ﴾ ]24: التوبة.[ 

تان، اموالي كـه   [اي پيامبر! به مردم] بگو: اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، اقوام«
داريد براي  هايي كه دوست مي ه بيم ركود آن را داريد و خانهايد، تجارتي ك به دست آورده

تر است، پس صبر پيشه كنيد تـا   داشتني شما از خداوند، پيامبرش و جهاد در راه او دوست
ترديد خداوند افراد فاسق و سركش را [بـه راه   خداوند امرش را [بر شما فرود] بياورد. بي

 .»كند راست] هدايت نمي
كـه   –داشـتن پروردگـار    ي ترازو و دوسـت  ها در يك كفه ي شهوت بدين ترتيب همه

ي اين مفاهيم و  و جهاد در راه خدا و همه –يابد  ، نيكي و حقيقت در آن تجلي ميمحبت
هـا   شهوت گيرد. سپس محبت به خداوند را بر اين ميي ديگر قرار  هاي والا در كفه ارزش

 داند! اين امر را شرط ايمان مي تر قرار داده و ها را سنگين ي آن ترجيح و كفه
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شان و زورگويان لازم ك تنها براي مقاومت در برابر گردن نه ،ها ي شهوت رهايي از سلطه
آيـد تـا خـود را از     است، بلكه در كنار آن يك هدف مشخص براي هر فرد به شـمار مـي  

 ي آن رهايي بخشد. ي ظالمانه و خواركننده بندگي غرايز و گرفتارشدن در سلطه
كنـد او بـيش از ديگـران از     شـود در ابتـدا گمـان مـي     ها غرق مي سي كه در شهوتك
پس از مدتي او را بـه سـوي بنـدگي     گيرد. اما اين تصور اشتباه هاي زندگي بهره مي لذت

دهد. پس شهوت هرگز  پايان و به دور از هرگونه آسايشي سوق مي ناپذير و رنج بي رهايي
كنـد و   ورتر مي شود؛ بلكه اين امر، فقط آتش آن را شعله يبا پرداختنِ بيشتر بدان ارضا نم

شود. در نتيجه نه تنها راهي براي رهـايي از   ي اصلي ذهن فرد تبديل مي دغدغهها به  لذت
هـا باشـد    گويي به شهوت ش پاسخا ي دغدغه فشار آن نخواهد داشت، بلكه زماني كه همه

كند كـه   ريت فقط زماني پيشرفت مياً دچار سقوط خواهد شد. در نتيجه زندگي و بشقطع
از فشار شهوت رهايي يابد تا در فضاي آزاد به فعاليت بپردازد، خواه اين فعاليـت دانشـي   

اي كه آن را  سازد يا انديشه كند يا هنري كه آن را زيبا مي باشد كه امور زندگي را آسان مي
 هاي احساسات والا سوق دهد. به افق

ها داشته است، البته نـه بـه    فراواني بر رهايي بشر از شهوتبه همين دليل اسلام تأكيد 
هاي پـاك زنـدگي؛ بلكـه     نشيني و ممانعت مردم از لذت ي تحميل رهبانيت، گوشه وسيله

كـردن ميـزان    نمودن پاسخ انسان بدان و فراهم ي تهذيب و پاك اسلام اين امر را به وسيله
ا تـأمين و نيـروي حيـات را در راه    دهد تا نيازهـاي ضـروري ر   معقولي از لذت انجام مي

ي  اش در زمينـه  ي متعـالي  اسـلام براسـاس برنامـه    االله در زمـين آزاد سـازد.   كلمةاعتلاي 

سازي ميان فرد و جامعه در يك نظام، در اين امر بـا تحقـقِ بخشـي از     موفقيت در همگام
اجتمـاع  كردن نيروهاي  ي متوجه لذت و ايجاد آرامش فكري و نفع شخصي فرد به وسيله

(ي افراد جامعه را در نظر داشته است به سوي نيكي، پيشرفت و ترقي نفع همه
6F

1(. 

                                           
از همـين  » گـري و اسـلام   انسـان بـين مـادي   «از كتاب » فرد و جامعه«براي جزئيات بيشتر نگا: فصل  -1

 مؤلف.
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ها از خرافات است. بشـريت در گذشـته در    از جمله اهداف ديگر اسلام، رهايي انسان
هـا آن را بـه وجـود آورده و بـه خـدايان       برده است كه انسـان  خرافات فراواني به سر مي

نـد. بخـش ديگـري از ايـن خرافـات سـاخته و       هد يي دست خودشـان نسـبت م ـ   ساخته
ي اين خرافات ناشي  دادند! همه ي عالمان دين بود كه آن را به خداوند نسبت مي پرداخته

برد. اسلام آمد  سر مي از ناداني و جهلي بود كه عقل انسان در دوران كودكي بشر در آن به
هـاي   ي و سـاختگي، اسـطوره  پرستي تجلي يافتـه در خـدايان خيـال    تا بشريت را از خرافه

ها را به سوي خداي واقعـي   يهوديان و خرافات كليسا رهايي بخشد و به صورت ساده آن
درك باشـد تـا قلـب     قابل حسبراي كه براي عقل، قابل فهم و   اي گونه راهنمايي كند؛ به

يـا   اي استثنايي و بدون ايجاد تعارض ميـان عقـل و ديـن    گونه بدان ايمان بياورد. اسلام به
خواند تا حقايق زنـدگي را درك   شان فرا مي كردن عقل ها را به سوي حاكم علم و دين آن

آوردن به خداوند، مجبور به قبول خرافات نيست و ايمان  كنند. انسان در اسلام براي ايمان
كند. بلكه آشـكارا و بـا    ورزيدن به دين نمي هاي علمي نيز فرد را وادار به كفر به واقعيت

ي موجودات را براي انسـان رام و   بندد كه خداوند همه اين امر در قلبش نقش مي اطمينان
شود يا هر نفع  بردار كرده است و هر حقيقت علمي كه بشر به سوي آن رهنمون مي فرمان

ترديد توفيق و ياري خداوند است كه به خاطر آن سـزاوار   بي ،آورد مادي كه به دست مي
خوبي ستايش و عبـادت كننـد. بـدين ترتيـب، معرفـت و      است او را شكر بگذارند و به 
ها اهـدافي هسـتند    ي اين . همهنيست امري برخلاف آنو شناخت، بخشي از ايمان است 

ها به پايان نرسيده است و تا زماني كه بشر بر روي زمين اسـت امكـان    كه فايده و نفع آن
 شان به پايان برسد! ندارد فايده

هـا و حاكمـان    ي طاغوت ه بشر از شر خرافات و سلطهحال بايد پرسيد: آيا امروز

 ها رهايي يافته است؟ سركش، فشار شهوت
انـد و   پرسـت  هم نيمي از ساكنان زمين در هند، چين و مناطق ديگـر جهـان بـت    هنوز

كـردن مـردم از    پرستند كه خطـر آن در منحـرف   تقريباً نصف ديگر خرافات ديگري را مي
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پرستي نيست. بلكه  ها كمتر از بت اسات و روابط ميان آنحقيقت و نابودكردن ضمير، احس
 تر باشد و آن امر خرافي همان علم است. تر و خطرناك كننده حتي ممكن است منحرف

شـناخت اسـت و در راه پيشـرفت و ترقـي، انسـان را      علم يكي از ابزارهاي سـركش  
 ـ هاي بزرگي به پيش برده است. اما گام ن كـه علـم، خـداي    ايمان غرب به آن، مبني بر اي

نسـان را در رسـيدن بـه    اهاي معرفت و شناخت به جز آن،  ي راه يگانه است و بستن همه
ي فعاليت او را در ميدان عملِ علوم تجربـي   هايش را محدود و زمينه مقصدش گمراه، افق

ي حواس محدود كرده است. هراندازه كه اين ميدان گسترده باشد در مقايسه با  يعني دامنه
 چه آنهاي انسان محدود است و به هر ميزان كه والا و با ارزش باشد در مقايسه با  ييتوانا

تواند بدان صعود و در نتيجه با حقيقـت   ي فكر و روحش مي انسان با انديشيدن به وسيله
ي ديدگان و بصيرتش از نـور و معرفـت    زمان به وسيله خداوندي ارتباط برقرار كند و هم

كنند  ك است. اين علاوه بر خرافاتي است كه معتقدان بدان گمان ميبهره گيرد، بازهم اند
ها را به سـوي رازهـاي سراسـر هسـتي و زنـدگي راهنمـايي كننـد و         تواند آن كه علم مي

كند حقيقت و هـر امـري كـه بـه      علم اثبات مي چه آنكند كه فقط  ها القا مي اينگونه به آن
اين در حالي اسـت كـه علـم هنـوزهم دوران     ي آن قابل اثبات نباشد، خرافه است!  وسيله

بسـياري از حقـايق ميـان نفـي و اثبـات در       ي دربـاره كنـد و   كودكي خود را سـپري مـي  
برد و همچنان از نفوذ به حقيقت اشيا ناتوان اسـت و بـه    سرگرداني و اضطراب به سر مي

 ـ   بردن به حقيقـت نهانشـان اكتفـا مـي     ها بدون پي توصيف ظاهر پديده دگانش كنـد. امـا بن
كنند. در نتيجـه وجـود روح و    زده عمل مي ي خودشان با علم بسيار شتاب رابطه ي درباره

ي عبـور از موانـع مـادي و     قدرت اين مخلوق بشري داراي حواس محـدود را در زمينـه  
(پاتي ارتباط با امور نهاني غيب در يكي از پرتوهاي تله

7F

هـاي راسـتين انكـار     يـا خـواب   )1

                                           
هـاي آن، جريـاني اسـت كـه      ي مشـهورترين مثـال   پاتي همان ارتباط ذهن از دور است. از جملـه  تله -1

اي سـاريه! بـه   «دهـد:   اش (ساريه) را مورد خطاب قـرار مـي   ي نظامي ز مدينه فرماندهخطاب ا بن عمر
او هم از صدها متر دورتر آن را شنيد و سپاهش را به سـوي كـوه هـدايت كـرد. در     »! طرف كوه برو
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نتوانسـته   ت كه اين امر حقيقت ندارد؛ بلكه چون علم تجربي تـاكنون كنند، نه بدان عل مي
توان خدا را در آزمايشـگاه مـورد تحقيقـات علـوم      است آن را اثبات كند. از آنجا كه نمي

 ها اصلاً وجود آن را انكار كردند! نيازي و برخي از آن تجربي قرار داد از آن اعلام بي
بسيار نيازمند اسلام است تا او را از خرافات  سال پيش 1300پس دنياي امروز همانند 

پرستي و خـواه   ي او را از انحطاط در خرافات، خواه بت رها كرده و عقل و روح پيشرفته
رهايي بخشد. بلكـه   –اند  ها در پيش گرفته اي كه غربي ي مذبوحانه به شيوه –پرستي  علم

شتي برقـرار كنـد تـا آرامـش بـه      دنياي امروز بسيار نيازمند آن است تا ميان علم و دين آ
هاي فاسد غربي آن را از هم پاشـيده و در نتيجـه عقـل و     وجود انسان بازگردد كه انديشه

وجدانش را از هم جدا كرده و ميان نياز به علم و نياز به خدا اخـتلاف بـه وجـود آورده    
 است!

كـه اروپـاي   بشر امروز چه بسيار نيازمند اسلام است تا بقايـاي روح پليـد يونـاني را    
اش در دوران رنسانس به ارث برده از اذهان بزدايد؛ همان روحـي   جديد از تاريخ گذشته

ي اسرار  داد و همه ي ميان انسان و خدايان را به صورت جدال و ستيز نمايش مي كه رابطه
كرد كه انسان به زور از  آورد به عنوان امري تلقي مي مي به دستمعرفت و شناختي را كه 

داشـتند. بـدين    مـي  يـافتن بـدان بـاز    توانستند او را از دست گرفته است و اگر مي خدايان
 دانستند! ها مي ترتيب هر كشف علمي را به عنوان يك پيروزي بر آن خدايان و انتقام از آن

گاهي  ها وجود دارد كه هم آن روح پليد در عقل پنهان عمومي اروپاييان و غربي هنوز
برداشـتن علـم از اسـرار     پـرده «يـا  » قهر طبيعت عليه انسـان « ونچ همي عباراتي  به وسيله

ها نسبت به خداوند و تصورشان مبني بـر   كنند و در احساس آن و... از آن ياد مي» طبيعت
يابـد. در   كند، تجلي مي ست كه او را وادار به فروتني مي اين كه ناتواني انسان، تنها چيزي

                                                                                                             
نتيجه از كمين دشمن، رهايي يافت و پيروز شد. سرانجام علم از جايگاه غرورآميز خود پايين آمـد و  

ي ارتبـاط آن   پاتي به عنوان يك حقيقت علمي شد. اما همچنان در باره به اعتراف به وجود تلهمجبور 
 اي بيان كند! كند آن را به عنوان حس ششم ناشناخته با روح ترديد دارد و سعي مي
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يابد يك پله بـر مقـام انسـان     سان بدان دست مينتيجه در نظر آنان هر كشف علمي كه ان
يابد تا انسـان   آورد و بدين ترتيب اين امر ادامه مي افزايد و جايگاه خداوند را پايين مي مي

سـت كـه    ي اسرار علم را كشف كند و زنـدگي را بـه وجـود آورد كـه همـان امـري       همه
 فروتنـي و سـر فـرود    دانشمندان معاصر در آرزوي آن هستند. در نتيجه به طـور كلـي از  

 آوردن براي خدا رهايي يابد و خودش به خدا تبديل شود!
بسيار نيازمند اسلام است تا او را از ايـن گمراهـي رهـايي بخشـد و      جهان امروز چه

آرامش و صلح را به روحش بازگرداند و لطف و رحمت خداوند را به او بچشاند و به او 
ترديـد فقـط بخشـش و لطفـي از      آورد بي مي بفهماند كه هر معرفت و خيري كه به دست
ها را در خـدمت همگـان قـرار     ها اين نعمت سوي خداوند به اوست و تا زماني كه انسان

شـان   شـدن  ها راضي خواهد بود و خداوند از مردم بـه علـت آگـاه و عـالم     دهند او از آن
بر آنان خشم ها با خودش بيمي ندارد، بلكه فقط زماني  شود و از رقابت آن خشمگين نمي

رساندن به خود يا ديگران بـه كـار    گيرد كه علم و معرفت خود را در راه زيان و آسيب مي
 گيرند.

سـال پـيش آن را از شـر     1300 چـون  همانسان معاصر چه بسيار به اسلام نياز دارد تا 
هـا   انـد. برخـي از آن   هـا فـراوان   كشان رهايي بخشد. امـروزه طـاغوت   ها و گردن طاغوت
داراني هسـتند كـه خـون طبقـات      گروهي ديگر دنياپرستان و گروهي هم سرمايه حاكمان،
اند. برخي هم ديكتاتورهايي  ها را در فقر و فلاكت نگه داشته مكند و آن كش را مي زحمت

ها  ي ملت كنند كه اراده ي زور، زر و تزوير بر مردم حكومت و ادعا مي هستند كه به وسيله
 كنند! عه عملي ميي كارگر را در جام هقيا طب

بخشد.  هاي ظالم رهايي مي مردم را از طاغوت –و نه خيالي  –اسلام در دنياي واقعي 
برخي از مردم سؤال كنند: اسلام را چه شـده اسـت كـه پيـروانش را از شـر      ممكن است 
اي به نام اسـلام در جامعـه، فضـاي     گرشان آزاد نكرده است كه هنوزهم عده حاكمان ستم
كنند؟ در  ها تجاوز مي مكند و به ناموس و حريم آن ها را مي كرده، خون ملتخفقان ايجاد 
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كنـد و   هـا حكومـت نمـي    پاسخ بايد گفت: حقيقت اين است كه اسلام در ايـن سـرزمين  
انـد كـه خداونـد     ي شـريفه  شان فقط نام اسلام را بر خود دارند و مصداق اين آيه مردمان

 فرمايد: مي

﴿                  ﴾  :٤٤[المائدة.[ 

خداوند نازل فرموده است حكومـت، [قضـاوت يـا حكـم      چه آنو هركس براساس «
 .»صادر] نكند كافر است

 فرمايد: مي چنين هم

﴿                         

               ﴾  :65[النساء.[ 

هـاي   اما، نه هرگز! به پروردگارت سوگند! تا زماني كه تو را در اختلافات و درگيري«
هايشان نسبت به داوري تو خالي از هرگونـه كـدورتي    خود به داوري نطلبند و سپس دل

 .»برداري نكنند مؤمن به شمار نخواهد آمد باشد و كاملاً از تو اطاعت و فرمانن
هـاي   خوانيم همان آيينـي نيسـت كـه حكـام سـرزمين      اسلامي كه ما مردم را بدان مي

ي احكـام الهـي    پردازند و با دستاويز قراردادن آن بـه مخالفـت بـا همـه     اسلامي بدان مي
كنند و  وپا و گاهي هم براساس احكام الهي عمل ميپردازند و گاهي براساس قوانين ار مي

كنند. اسلامي كه ما مردم را بـه سـوي    هرگز ميان مردم به عدالت حكومت و قضاوت نمي
آورد و  گران را به لـرزه درمـي   كنيم، همان ديني است كه كاخ حكومت ستم آن دعوت مي

به سقوط يا تبعيد محكوم ها را  كشد، و براساس احكامش آن ها را از سلطنت به زير مي آن
 فرمايد: كند. خداوند مي مي

﴿                     ﴾  :17[الرعد.[ 

براي مردم  چه آنرود. ولي  فايده است، به زودي] از بين مي اما كف [روي آب كه بي«
 .»ندما مفيد است در زمين مي
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كه ضرورتاً براساس اذن و تأييد خداونـد   –زماني كه اين اسلام بر مردم حكومت كند 
هرگز بر روي زمين حاكم ستمگري باقي نخواهد ماند. زيـرا   –حاكمي نيز خواهد داشت 

دهد براساس اوامـر و   پذيرد و به هيچكس اجازه نمي اسلام هرگز وجود ستمگران را نمي
حكومت كنـد. بلكـه هـر حكـومتي بايـد براسـاس فرمـان         هاي خودش در زمين خواسته

خداوند مردم را بـه برپـايي عـدالت،     دانند كه همگان مي خداوند و پيامبرش باشد و چنان
 فرمايد. نيكي و احسان امر مي

هرگاه چنين ديني قدرت را به دست گيرد، يعني زماني كه نسلي از جواناني كـه بـدان   
كنند، بر جامعه حاكم شـوند جـز اجـراي فرمـان      تلاش ميايمان دارند و در راه آن جهاد 

الهي هيچ وظيفه و اختياري نخواهد داشت. در غيـر ايـن صـورت مـردم نبايـد از حـاكم       
اش پس از رسيدن به خلافت، خطـاب بـه    كه ابوبكر در اولين خطبه چنان اطاعت كنند. هم

ا هـم از مـن   تـا زمـاني كـه در ميـان شـما از خداونـد اطاعـت كـردم شـم         «مردم گفت: 
برداري از من در آن امر بـر   برداري كنيد. اما اگر نسبت به خدا نافرماني كردم، فرمان فرمان

ي افراد جامعه در اموال  حاكم، بيش از بقيه». شما واجب نيست و نبايد از من اطاعت كنيد
د از ي انتخاب از سوي مردم در انتخابـاتي آزا  گذاري حقي ندارد و فقط به وسيله يا قانون

(شود هرگونه قيد و شرطي برگزيده مي
8F

1(. 
شوند،  هنگامي كه چنين ديني به حكومت برسد مردم نه تنها از استبداد داخلي رها مي

ها را از طغيان و سركشي بيگانگان به صورت استعمار يا تهديـد بـه    بلكه افزون بر اين آن
نهادن در مقابل  ز گردنبخشد. زيرا اسلام دين عزت و عظمت است و ا استعمار رهايي مي

كند و در صـورت پـذيرفتن اسـتعمار يـا      استعمار خودداري و آن را به شدت محكوم مي
داند. به همـين   اي، حساب اعمال او را در قيامت دشوار مي شدن بدان از سوي بنده راضي

                                           
هـاي خاصـي داشـته باشـد كـه در منـابع        شود بايد ويژگـي  البته فردي كه به عنوان خليفه انتخاب مي -1

بودن)، عدالت و نيكوكاري را نـام   توان هدايت (مسلمان ها مي بدان اشاره شده است كه از آناسلامي 
 برد.
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ي ابزارهاي ممكنِ جنگ و جهاد فرا  ي همه دليل پيروانش را به جنگ با استعمار به وسيله
خواند. امروزه ما چه بسيار به اسلام نيازمنديم تا در زيـر پـرچم آن، ايسـتاده و خـاك      يم

هايمان  هايمان را از وجود استعمارگران پاك و جان، مال، ناموس، عقيده و انديشه سرزمين
زاد كنيم تا سزاوار نام بندگان خدا و پيروان دينش باشيم كـه او آن  آرا از چنگال پليدشان 

 فرمايد: پسنديده و برگزيده است. خداوند مي را براي ما

﴿                            ﴾  :٣[المائدة.[ 

تان را كامل و نعمتم را بر شما تمام كـرده و اسـلام را [بـه     امروزه من براي شما دين«
 .»خداپسند] براي شما برگزيده و پذيرفتم عنوان آيين

شود. تأثير مثبت آزادي اين بخش از جهان  اما نقش اسلام فقط به اين امر محدود نمي
هـا محـدود    از چنگال مستكبران و ظالمان داخلي و خارجي فقط به مردمـان آن سـرزمين  

هـاي   زخـم  ي مردم جهان خواهد بود كه هنوز نخواهد بود، بلكه نعمت بزرگي براي همه
(جنگ

9F

 كند. ها را به نابودي وحشتناكي تهديد مي را بر تن دارد و جنگ آينده آن )1
داري و بلـوك   جهان امروز بـه دو بلـوك بـزرگ تقسـيم شـده اسـت: بلـوك سـرمايه        

بـا   كمونيسم. آنان بر سر نفوذ در كشورها، درآمدها و تصاحب مناطق اسـتراتژيك جهـان  
ها بر سر سلطه بر ما مسلمانان از  واقعيت آن است كه آن نزاع و رقابت دارند. اماديگر يك

هايمان سرشار از منابع مادي  كنند كه سرزمين اقيانوس اطلس تا اقيانوس آرام كشمكش مي
اختلاف دارنـد. گـويي مـا    ديگـر  يـك ما با  ها بر سر و انساني و نقاط استراتژيك است. آن

ا به حساب آورد يا بردگاني هستيم كـه  اختياريم كه هرگز نبايد آن ر گروهي رهاشده و بي
كالا از خدمت در دربار حكومت حاكمي بـه   چون همكنند و  از نيروهاي حاكم پيروي مي
 شوند. دربار والي ديگري منتقل مي

                                           
هاي پس از پايان آن جنگ  منظور مؤلف بزرگوار، جنگ جهاني دوم است كه اين كتاب در اولين سال -1

 م. تأليف شده است. (مترجم) 1953يعني سال 
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برداشـتن   كه به لطف خدا در حال گام –اگر جهان اسلام هستي و نظام خود را بازيابد 
جدال سختي كه زمين را تهديـد بـه نـابودي     ي معادلات اين همه –در چنين راهي است 

كند، به هم خواهد خورد و در جهان بلوك جديدي به وجود خواهد آمد كـه نيمـي از    مي
هايش توان تغيير معادلات جهـاني   گيري قدرت جهاني را تصاحب خواهد كرد و با موضع

كا و روسـيه  ي اين يا آن بلوك را خواهد داشت. در چنين حالتي، آمري كردن كفه و سنگين
ديگر رقابت  ها و منابع ما با يك تر بر سر تملك سرزمين تمام هرچه تبا وقاحمانند امروز 

نخواهند كرد. بلكه هركدام از آن دو براي جلب رضايت اسلام و مسلمانان تلاش خواهند 
 كرد.

 بنابراين، جهان امروز به پيروزي اسلام نياز دارد؛ حتي اگر فقط پيروانش بـدان اعتقـاد  
داشته باشند. زيرا پيروزي آن، جهان را از بيم و نگرانـي هميشـگي از جنـگ و اضـطراب     

 اعصاب خردكن رهايي خواهد بخشيد.
هـا بـر زنـدگي     جهان امروز چه بسيار به اسلام نياز دارد تا آن را از شر تسلط شـهوت 

 انسان آزاد كند.
ده است. اين امـر  هاي زشت و قبيحش غرق شده و هنوز به خود نيام اروپا در شهوت

آري! علم پيشرفت كرده اما بشريت پيشـرفت نكـرده    بر جهان چه تأثيري گذاشته است؟
هـاي مـادي    هـا بـوده و در لـذت    ي شهوت است. فراموش نكنيم كه هرگز بشري كه بنده

 شديدي غرق شده به پيشرفت و ترقي دست نيافته است.
ي خود  جهان مبهوت و شيفته اي از مردم را در شرق و غرب هاي علمي، عده پيشرفت

كنند موشك، بمب اتم، راديو و ماشين لباسشـويي، پيشـرفت و    ها گمان مي كرده است. آن
آيد. اما معيار واقعي پيشرفت اين امور نيستند. معيار واقعي و خطاناپذير  ترقي به شمار مي

و هر اندازه كه ميزان برتري انسان بر نيازهايش است. او هراندازه كه بخواهد برتري دارد 
ها و معارفش پيشرفت و ترقي  يابد، حتي اگر دانش اش تنزل مي خودش سقوط كند، مرتبه

 كرده باشد.
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اين معياري مقطعي نيست كه اديان يـا علـم اخـلاق بـدون توجيـه يـا دسـتاويزي از        
واقعيت، آن را تعيين كرده باشد. بياييد تاريخ را بررسي كنيم: چند قوم و گـروه در طـول   

انـد، بـدون    هاي بيش از حد مشغول بـوده  اند در حالي كه مردمانش به لذت ريخ توانستهتا
توجيه يا دستاويزي از واقعيت، اقتدار و اتحـاد بـه حيـات ادامـه داده و بـراي بشـريت و       
پيشرفت آن تلاش كرده باشند؟ چه چيزي عظمت يونان، روم و ايران قديم را نابود كرد؟ 

ي عباسي چه بود؟ در جنـگ جهـاني    اسلامي در پايان دورهعامل انحطاط و ضعف تمدن 
ي غرق در فساد آمد؟ مگر نه اين كه به اين علت كـه مـردمش بـه     دوم چه بر سر فرانسه

شـان   ها مشغول بودند و از آمادگي روحي و مادي براي دفاع از سرزمين ها و شهوت لذت
ها همان مردمي نبودند كه بـيش   فاصله داشتند، در مقابل اولين ضربه تسليم شدند؟ آيا آن

هـا و   خانه ي حفظ رقاص دغدغه ،شان باشند از آن كه نگران نظام، كرامت و عزت تاريخي
 داشتند؟ ها را كاباره

لوح در مشرق زمين، آمريكا همان دنياي آرماني باشد.  شايد براي بسياري از افراد ساده
ور شـده   در فساد غـرق و غوطـه  اما نبايد فراموش كرد كه آمريكا همان كشوري است كه 

است. با اين وجود كشوري قوي و داراي سلطه است و درآمد ناخـالص آن بـيش از هـر    
انـد كـه    هـا فرامـوش كـرده    ها صحيح است؛ اما گـويي آن  ي اين كشور ديگري است. همه

آمريكا كشروي جوان و داراي نيروي پتانسيل فراوان است و هنوز از نظر روحي و مـادي  
كند و جوانان همواره بيش از ديگران توان تحمل بيماري را  اش را سپري مي انيدوران جو

ها هيچ تأثيري ندارد. اما با ايـن وجـود چشـم انسـان آگـاه       اي ظاهراً در آن دارند به گونه
ي قدرت به خوبي مشاهده كند.  هاي فريبنده لاي نشانه هاي بيماري را از لابه تواند نشانه مي

انـد ذكـر كنـيم تـا      هـا منتشـر شـده    دو خبر جنجالي را كه در روزنامـه كافي است كه اين 
آفرينش تغيير نخواهد كرد و علـم   ي دربارهخوردگان غرب بدانند كه سنت خداوند  فريب

ي اختراعاتش قادر به تغيير سرشت نفس و طبيعت جان انسان نيست. زيـرا   با وجود همه
 ست كه خودش فرموده است:جزئي از سنت غير قابل تغيير خداوند ا او خودش
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﴿       ﴾  :62[الأحزاب.[ 

 .»و در سنت خداوند هيچ تغييري را نخواهي يافت«
ها  ي آمريكا به علت ابتلاي آن كارمند وزارت امور خارجه 33اخراج  ي دربارهخبر اول 
بيماري، براي حفـظ اسـرار دولـت    ها به علت ابتلا به اين  بازي است. زيرا آن به همجنس

ي عمومي در آمريكاست  هزار نفر از خدمت وظيفه 120قابل اعتماد نبودند! خبر دوم فرار 
خواهد براي رهبري  كه در مقايسه با تعداد كل افراد ارتش آن كشور و ملت جواني كه مي

 و حكومت بر جهان مبارزه و تلاش كند عدد بسيار بزرگي است!
ورند ادامه دهد، ايـن سـقوط و انحطـاط     ت به فسادي كه در آن غوطهاين مل چه آنچن

 شدت خواهد گرفت.
ي توليـدات   اين يك مسأله است. امر ديگر اين كه بيشترين توليد آمريكا فقط در زمينه

مادي است. اما با وجود ميراث فراوان گذشته، جواني، پتانسيل مادي و انسانيِ روزافـزون  
هاي والا هيچ دستاوردي را به جهان عرضه نكرده است. زيـرا   شاين كشور، در دنياي ارز

ورند كه چندان تفاوتي با زندگي حيواني  قيد و بند مادي چنان غوطه مردم آن در آزادي بي
هـا روان و تـابع آن    كننـد كـه در پـي شـهوت     اي سقوط مي ندارد و چه بسا كه به مرحله

هاي انساني آن كشور كافي است از  فقشوند. براي شناخت جايگاه عاطفي و روحي و ا مي
(پوستان سخن بگوييم ها با سياه رفتار زشت و وحشيانه آن

10F

. نبايد فراموش كرد كه جهـان  )1
 كند. ها، پيشرفت نمي هرگز با سقوط در گرداب شهوت

                                           
پوسـت بـه عنـوان     خير اندكي بهبود يافته و حتـي يـك سـياه   هاي ا اگرچه ظاهراً اين وضعيت در سال -1

رئيس جمهور آمريكا انتخاب شده اسـت، امـا ايـن امـر بـه معنـاي پايـان تبعـيض ميـان سـياهان و           
ي شـهروند درجـه دو    سفيدپوستان در آن كشور نيست. هنوزهم سفيدپوسـتان بـه سـياهان بـه ديـده     

انـد.   به جايگـاه برابـري بـا سـفيدها دسـت نيافتـه       نگرند و سياهان در محافل دولتي و غير دولتي مي
شان را تا سرحد مرگ كتـك   پوست شنويم كه افراد سفيدپوست هموطن سياه گاه مي هنوزهم گاه و بي

كرده است يا چند نيـروي سفيدپوسـت پلـيس     اند و پليس سفيدپوست هم فقط ماجرا را نگاه مي زده
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سال پيش چه بسيار نيازمنـد اسـلام اسـت تـا او را از      1300چون  جهان امروز نيز هم
اش را به سوي آفاق برتر آزاد سـازد تـا    بخشيده و نيروي زندگيها رهايي  بندگي شهوت

 هاي الهي باشد. ي الطاف و نعمت خير و نيكي را در جهان گسترش دهد و شايسته
اي اسـت. قبـل از آن نيـز     هرگز نبايد كسي بگويد كه اين امر تلاش نافرجام و بيهـوده 

بـار روي   كند. امري كه يـك  تواند پيشرفت ي انسانيت نشان داده است كه بشر مي تجربه
اند. فقط ابزارهاي لـذت و   دهد، امكان دارد بار ديگر نيز اتفاق بيفتد، مردم نيز همان مردم

پرسـتي گرفتـار    اي از شهوت شهوت تغيير كرده است. مردم دوران پيش از اسلام به درجه
ستند. فحشاي مبتلا به آن ه شده بودند كه بسيار شبيه آن چيزي بود كه مردم دنياي امروز

ايـران باسـتان    مردم دنياي قديم كمتر از فحشا در پاريس، لندن و شهرهاي آمريكـا نبـود.  
چنان غرق در هرج و مرج اخلاقي بود كه امروزه كشـورهاي كمونيسـتي را بـدان تشـبيه     

ي اين فساد و فحشا را به زندگي والا و ارزشمند مملو از  كنند. سپس اسلام آمد و همه مي
ي بشـريت در   كـردن همـه   قيوراه نيكي، آبادكردن زمين و تشت و فعاليت در نشاط، حرك

شرق و غرب براي رسيدن به پيشرفت فكري و روحي تبديل كرد و هرگز به خـاطر شـرّ   
فسادي كه مردم آن روزگار در آن غـرق بودنـد از تـلاش در راه اصـلاح جامعـه دسـت       

 برنداشت.
ر و پيشرفت براي جهان بوده اسـت و در  جهان اسلام در طول چند قرن منشأ نور، خي

بند و باري اخلاقي، هرج و مرج، فساد  خلال آن هرگز چنين احساس نكرده كه نيازمند بي
ي آن به نيروي مادي و پيشـرفت علمـي و فكـري دسـت      گري است تا به وسيله و اباحي

ين كه از جايگـاه  اي نمونه برتر و الگوي والايي بودند تا ا يابد. بلكه پيروانش در هر زمينه

                                                                                                             
 ـ ك گرفتـه يـا بـا شـليك چنـد گلولـه او را بـه قتـل         بدون هيچ دليلي هموطن سياه خود را به باد كت

اند. از توزيع ثروت در جامعه آمريكا بگذريم كه سفيدپوستان به مراتب در وضعيت بهتري بـه   رسانده
 برند. (مترجم) سر مي
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هـا كشـيده شـدند در نتيجـه      ي خويش تنزل كردند و بـه بنـدگي شـهوت    اخلاق شايسته
 براساس سنت خداوند دچار ضعف و انحطاط شدند.

جنبش اسلامي جديدي كه امروزه در حال به وجودآمدن است نيروي عظيمـي اسـت   
ابزارهـاي   نآورد ي مسلمانان دارد و در جسـتجوي بـه دسـت    كه ريشه در قدرت گذشته

ي عوامل پيشرفت و قـدرت بـرايش    كنوني قدرت و اميدوار به آينده است. در نتيجه همه
اي را كه اسلام يك بار آن را عملي كـرد   فراهم شده است. اين جنبش وظيفه دارد معجزه
پرسـتي بـه سـوي مـدارج عـالي و والاي       مجدداً تحقق بخشد و مقام انسان را از شـهوت 

 كند و در همان حال به آسمان نظر دارد، بالا ببرد. زندگي و كار ميانساني كه در زمين 
ي روحـاني و مجـرد يـا تـلاش بـراي       به همين دليل اسلام به اين كه فقط يك عقيـده 

هاي خداوند باشد، اكتفـا نكـرده    و تأمل در آفريده مآبي دعوت به صوفيتهذيب اخلاق يا 
دهد. در نتيجـه از   نگرد و نظر مي ين ميامور زم ي دربارهاست. بلكه ديني عملي است كه 

ماند، بلكه به  ي روابط مردم با يكديگر، غافل نمي ي بزرگ يا كوچكي در زمينه هيچ مسأله
ها براساس روش منحصر به فردش، قوانين و اصـولي   ي اين امور پرداخته و براي آن همه

زمين و آسـمان   قرار داده است كه ميان شخص و جامعه، عقل و وجدان، عمل و عبادت،
 كند. و دنيا و آخرت در يك نظام و سيستم ارتباط برقرار مي

ي  نظام اسلامي در زمينه ي دربارهگفتن  در اين فصل مجال كافي براي به تفصيل سخن
هاي پـرداختن بـه شـبهاتي كـه      ها آينده در لابه سياست، اقتصاد و اجتماع نيست. در فصل

هاي  هاي اين نظام از جنبه كنند، برخي از نشانه رح مياروپا و وابستگانش عليه اين دين مط
 كنيم.: فقط به حقايق زير اشاره مي جا اينگيرد. اما در  مختلف مورد بررسي قرار مي

اولاً: اسلام فقط يك دعوت نظري نبود، بلكه نظامي عملي است كـه نيازهـاي واقعـي    
 كند. مي كردن آن تلاش شناسد و در جهت برآورده مردم را به خوبي مي
ي ظرفيت انسان براي ايجاد تـوازن تـلاش    كردن اين نيازها به اندازه ثانياً: در راه عملي

كند. در نتيجه در درون فرد ميان نيازهاي جسم و نيازها عقل و روح هماهنگي برقـرار   مي
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اي از آن بر ديگري غلبه يابد. بنابراين، جهت اعـتلاي روح،   دهد جنبه كند و اجازه نمي مي
اي مبالغه  هاي جسمي تا اندازه گفتن به شهوت روي زندگي را سركوب نكرده و در پاسخني

ي ايـن امـور را    كند كه ارزش انسان را به جايگاه حيواني تنزل دهد. آري! اسلام همه نمي
اي گردهم آورده است كه نفس انسـان را در ميـان كـش و فشـار دچـار از       در نظام يگانه

دهد. سـپس در   و متناقض سوق نمي هاي مختلف را به جهت كند و آن گسيختگي نمي هم
كند. در نتيجه هيچ احدي  هاي فرد و جامعه هماهنگي ايجاد مي ي دوم ميان خواسته مرحله

اي عليه طبقه ديگر يا ملتي عليه  عليه ديگري و فرد عليه جامعه يا جامعه عليه فرد يا طبقه
ها قرار گرفته و مانع  ي اين م در ميان همهكند. بلكه اسلا ملت ديگر، طغيان و سركشي نمي

كند.  ها را به همكاري در راه منافع انساني دعوت مي شود و آن ميديگر يكبرخوردشان با 
سپس در پايان ميان نيروهاي مختلف جامعه اعـم از نيروهـاي مـادي، معنـوي و عوامـل      

لام بـرخلاف كمونيسـم،   كند. بنابراين، اس اقتصادي و انساني، توازن و هماهنگي ايجاد مي
هـاي   بـرخلاف فرقـه   چنين هماعتقاد ندارد كه تنها عامل مؤثر بر انسان عامل مادي است. 

تواند  كه فقط عوامل روحي و الگوهاي والاست كه مي گرا باور ندارد آل يدهامآب يا  صوفي
ي اين عوامـل، عناصـر مختلفـي     به زندگي انسان سامان بخشد. بلكه معتقد است كه همه

هاست كه  دهند. بنابراين بهترين نظام، فراگيرترين آن هستند كه هستي انسان را تشكيل مي
 به نيازهاي جسم، عقل و روح انسان به طور هماهنگ و منسجم پاسخ بگويد.

ي اجتماعي و نظام اقتصادي خاصي دارد كه گاهي ممكن اسـت در   ثالثاً: اسلام انديشه
(ا كمونيسمداري ي برخي موارد فرعي با سرمايه

11F

قطـع و يقـين    مشترك باشد. اما به طـور  )1

                                           
اي از  ي لاتيني كمونيس به معناي اشتراكي گرفته شده اسـت و دسـته   كمونيسم: اين اصطلاح از ريشه -1

ي  گيرد كه غايت آن مالكيـت اشـتراكي همـه    اعي و يك سنت ايدئولوژيك را در بر ميهاي اجتم ايده
هاست بدين ترتيب مراد از كمونيسم اوليه، نظام اقتصادي جوامع ابتـدايي اسـت كـه گويـا در      دارايي

ها و... به تمامي افراد جامعه تعلق داشـته اسـت نـه بـه      ها منابع اساسي اقتصادي مانند: زمين، قايق آن
 ها. فراد و خانوادها
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طبقـه كـه براسـاس مالكيـت      ي بـي  هاي كارل ماركس و مفهوم جامعه كمونيسم جديد به ويژه با ايده 

هـا خـود را كمونيسـت     اشتراكي وسايل توليد قرار دارد مرتبط است. جالب اين كه عموم كمونيسـت 
ارگري و... بهـره  هـاي ك ـ  خوانند. بلكه به جاي آن از عناويني همچون دموكراسـي خلـق، حـزب    نمي
گيرند. كمونيسـم از لحـاظ تـاريخي، خيلـي پـيش از ماركسيسـم پيشـينه دارد. امـا هيچكـدام از           مي

ي اشـتراكي   ناميدند. اصطلاح كمـون يـا جامعـه    هاي سوسياليست اوليه خود را كمونيست نمي مكتب
در انگلسـتان رواج  م در فرانسه به كار رفت و هواداران رابرت آون آن را  1839نخستين بار در سال 

م به كار برده شد و از آن پـس عنـوان ايـدئولوژي    1841كمونيسم نيز نخستين بار در  دادند. اصطلاح
 بخش و انقلابي جنبش سوسياليستي شد. رهايي

ترين شكل  عالي«كند:  م خود كمونيسم را چنين تعريف مي 1935ي بزرگ شوروي در چاپ  دانشنامه 
تـر آن يعنـي سوسياليسـم تحقـق      شود و از راه شكل ابتدايي داري مي هجامعه كه جانشين شكل سرماي

يابد. در هيچكدام از اين دو شكل (سوسياليسـم و كمونيسـم) طبقـات همسـتيز وجـود ندارنـد و        مي
ها برآنند كه گذار بـه كمونيسـم بـا استوارشـدن      رود. كمونيست كشي يعني علت ستيز از ميان مي بهره

ي كمونيسم وسـايل توليـد بـه مالكيـت      شود و در مرحله انقلاب انجام مينظام سوسياليستي و بدون 
همگان درخواهد آمد و اختلاف فكري و كار دستي و شهر و روستا از ميان خواهد رفت و دولت نيز 

ي سوسياليسم هنـوز   ي عالي است از ميان خواهد رفت. در مرحله ي جامعه به مرحله كننده كه هدايت
 ».است» ديكتاتوري پرولتاريا«م آن نظام سياسي، دولت وجود دارد و نا

م كمونيسـم   1961ي حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي در سال  ي بيست و دومين كنگره بيانيه 
كمونيسم، يك نظام بدون طبقه است با مالكيت همگاني وسـايل توليـد و   «كند:  را اينگونه تعريف مي

ي مردم با رشد نيروهاي توليـدگر از راه   رشد همه جانبهبرابري كامل اعضاي جامعه؛ در چنين نظامي 
پيشرفت دائمي علوم و فنون همراه خواهد بود و منابع ثروت عمومي براي همه به فراوانـي جوشـان   

ي نيـازش   اش و دستمزد هركس بـه انـدازه   خواهد بود و اصل بزرگ انتظار از هركس به قدر توانايي
ي عـالي كـارگران آزاد و آگـاه خواهـد بـود و در دورن آن       تحقق خواهد يافت. كمونيسم يك جامعه

اي كه در آن كاركردن بـراي خيـر جامعـه، نخسـتين نيـاز       مردم بر خود حكومت خواهند كرد. جامعه
حياتي هركس خواهد بود و همه اين ضرورت را درخواهند يافت و از توانايي هر فرد بيشترين سـود  

 ».براي جامعه به دست خواهد آمد
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شـدن در اشـتباهات و    داري و كمونيسم است كه بدون گرفتار نظام مستقلي غير از سرمايه
سـت كـه در فردگرايـي     شان را در خود دارد؛ نظـامي  افعني مزايا و م ها، همه انحرافات آن

ي  دهد كه بايـد همـه   قرار نمي مبالغه نكرده و مانند غرب، فرد را اساس و موجود مقدسي
هايش محترم شـمرده شـود و جامعـه حـق نـدارد در مقابـل او بايسـتد. در نتيجـه          آزادي

در  چنـين  همآيد.  داري براساس آزادي فرد در سوء استفاده از ديگران به وجود مي سرمايه
 اي كه در اروپاي شـرقي و بلـوك شـرق وجـود دارد، مبالغـه و      ي اجتماعي به گونه جنبه
فايـده و فاقـد    اي بي كند تا در نتيجه جامعه را اساس قرار داده و فرد را ذره روي نمي زياده

ارزشِ وجودي و استقلال بداند كه جز در درون جامعه برايش وجـود و جايگـاهي قائـل    
نباشد تا جامعه به تنهايي داراي آزادي و قدرت باشد و فرد حق اعتراض در مقابـل آن و  

از آن را نداشته باشد تا در نتيجه كمونيسم براساس قدرت مطلـق   درخواست حقوق خود
دولت در تعيين چگونگي زندگي افراد جامعه به وجود آيد. بلكه اسلام يك نظام در حـد  

شناسد  فاصل ميان اين دو نظام غربي و شرقي است. حقوق فرد و جامعه را به رسميت مي

                                                                                                             
واقعيت آن است كه كمونيسم هرگز نتوانسـت اصـل بـزرگش را عملـي كنـد و بـه جـاي ايحـاد         اما  

ي بسته با ديوارهاي آهني و ايجاد آسانسور، بايكوت و قلـع   اي آزاد براي كارگران آزاد، جامعه جامعه
 كنندگان به حزب كمونيست يا سران آن را به وجود آورد. و قمع اعتراض

اي امـوال عمـوم    اش در دوران اسـتالين باعـث مصـادره    گرانـه  سـركوب هـاي   همين نظام با سياسـت  
اي كه بسياري از مردم از شدت فقـر بـه خـوردن گوشـت حيوانـات       شهروندان شوروي شد. به گونه

ها تن در اثر گرسنگي جان خود را  خواري روي آوردند و ميليون اهلي همچون: سگ، گربه و... يا آدم
 از دست دادند.

ي بـه  ر مردم را داشت فقـط افـراد حـزب خاص ـ   ادعاي به وجودآوردن حكومت مردم بدر نظامي كه  
چه فردي كمترين  كشيدن هم نداشتند و چنان ض يا نفسرسيدند. احزاب حتي حق اعترا مت ميحكو

ي  داري مـتهم و همـه   كرد او را به طرفداري از نظام سـرمايه  اعتراض به عملكرد حزب كمونيست مي
هـاي كـار    هايي همچون حبس يـا فرسـتادن بـه اردوگـاه     و گاه او را به مجازات اش را مصادره دارايي

 كردند. (مترجم) اجباري در سيبري و پيوستن به ارتش سرخ شوروي محكوم مي
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دهد تا هستي خود  به فرد آن مقدار آزادي ميكند. در نتيجه  و ميان آن دو توازن برقرار مي
را برپا دارد و به وجود و نظام ديگران تجاوز نكند و هرگاه روابط اجتماعي يـا اقتصـادي   

ي آن قـدرت و   جامعه از حالت توازن خارج شود به جامعه يا حكومت به عنوان نماينـده 
ي اين امـور براسـاس    هدهد. هم اختيار فراوان جهت بازسازي و تجديد بناي آن روابط مي

شوند نه براسـاس كينـه،    ها انجام مي ي متقابل ميان افراد و گروه همكاري، مؤدت و علاقه
ي آن  اش را بر پايـه  ي نظري و فعاليت عملي درگيري و تضاد طبقاتي كه كمونيسم، فلسفه

 قرار داده است.
ضـاد و تعـارض   اسلام، اين نظام منحصر به فرد را تحت فشار نيازهاي اقتصادي يـا ت 

اي بـه   زمينه به وجود نياورده است، بلكه خود بدون مقدمه و پيشديگر يكمنافع طبقات با 
اي بـه   باره آن را در دوراني مطرح كرد كه در هيچ جاي جهان، عامل اقتصـادي وزنـه   يك

گونه كه ما از عدالت اجتماعي تصـوري داريـم، هـيچ شـناختي از آن      آمد يا آن شمار نمي
داري و كمونيسـم كـه آخـرين     ت. اين نظام تا امـروز در مقايسـه بـا سـرمايه    وجود نداش

شناسي و اقتصاد به خود ديده اسـت،   ي جامعه هايي هستند كه دنياي معاصر در زمينه نظام
نيازهاي اساسي مطرح شده توسط كـارل مـاركس يعنـي     تر و برتري است و نظام پيشرفته

دانست و بـه زعـم    ها مي ا مسئول تأمين آنغذا، مسكن، و ارضاي ميل جنسي كه دولت ر
سـت كـه    گي برپا كرد فقـط بخشـي از آن چيـزي   ها در تاريخ انقلاب بزر خود با طرح آن

 فرمايد: مي صرا مطرح كرده است. پيامبر اسلام سال قبل، آن 1300اسلام 
نْ لَهُ خَ « ْ يَكُ إِنْ لمَ ، فَ ةً جَ وْ بْ زَ تَسِ يَكْ لْ لاً فَ امِ انَ لَنَا عَ نْ كَ نْ لَهُ مَ ْ يَكُ نْ لمَ مَ ا، وَ ادِمً بْ خَ تَسِ لْيَكْ ادِمٌ فَ

نًا كَ سْ بْ مَ تَسِ لْيَكْ نٌ فَ كَ سْ  .»مَ
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كند، [اگر همسري نداشته باشد] بايد همسـر اختيـار كنـد.     كسي كه براي ما كاري مي«
اگر خدمتكاري نداشته باشد بايد به او داده شود و اگر فاقـد مسـكن باشـد بايـد مسـكن      

 .)12F1(»بدو داده شود] داشته باشد [يا
شده توسط ماركس اهتمام  ي نيازهاي اساسي مطرح ها پيش به همه بنابراين، پيامبر، قرن

اند بدون ايـن كـه    اند و بلكه مواردي بيش از آن را هم مطرح فرموده و توجه خاص داشته
سـان  هاي ديگر زندگي ان هاي خونين به وجود آيد يا به انكار جنبه تضاد طبقاتي يا انقلاب

 هاي واضح و آشكار نظام اسلام بود. ها برخي از جنبه بينجامد. اين
ها  ي جنبه ديني كه اصول و اركان آن چنين باشد و تا اين ميزان، زندگي بشر را در همه

هـاي   انديشه و احساسات، علم و عبادت، امور اقتصـادي و اجتمـاعي و گـرايش    چون هم
ي اين امور، نظامي يگانـه و   گيرد و براي همه شان اينگونه در بر فطري و آرزوهاي روحي

منحصر به فرد در تاريخ به وجود آورد، امكان ندارد دورانش به سر آمده باشد. زيرا هدف 
 ماندن حيات در جهان است. ي زندگي انسان تا زماني باقي اين دين، ساختن همه

ت. جهـاني كـه   نيـاز نيس ـ  اش هرگز از وحي و برنامه اسلام بي جهان با وضعيت كنوني
مانند آمريكا و آفريقاي جنوبي در قرن بيسـتم، تعصـب نـژادي در آن بـه شـكل تـوحش       
درآمده هنوزهم به وحي اسلام مبتني بر برابري كه سيزده قرن پيش نـه در عـالم خيـال و    

پوسـت و   آرزو بلكه به طـور عملـي در زنـدگي واقعـي ميـان افـراد سفيدپوسـت، سـرخ        
دارد. همان اسلامي كه همگـان را يكسـان و برتـري افـراد بـر      پوست برقرار شد نياز  سياه
دانست. بلكه نه تها به بردگـان سـياه برابـري     را فقط براساس ميزان تقوايشان ميديگر يك

اي كه يك مسلمان آرزوي رسيدن بـه آن را دارد يعنـي حـق     انساني، بلكه بالاترين درجه
 فرمايد: مي صامي اسلام رسيدن به رهبري مسلمانان را اعطا كرد. پيامبر گر

                                           
افزارهـا آن را در   متن حديث فوق را به طور دقيق ذكر نكرده بود كه با استفاده از نـرم مؤلف بزرگوار  -1

 متن دقيق و صحيح آن را ذكر كرديم. (مترجم) يافتيم و 17112ي  مارهالمعجم الكبير طبراني به ش
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بِيبَةٌ « هُ زَ أْسَ أَنَّ رَ ، كَ ٌّ بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ لَ عَ تُعْمِ إِنِ اسْ أَطِيعُوا، وَ عُوا وَ مَ ا أَقَ  اسْ مْ كِتَابَ االلهِ مَ امَ فِيكُ

زَّ  لَّ عَ جَ  .»وَ
اي  تان اطاعت كنيد و گوش به فرمان او باشيد حتي اگر بر شما برده از رهبر و فرمانده«

ي كشـمش [سـياه] باشـد، بـه شـرطي كـه        دانه چون هماش  گماشته شود كه چهره حبشي
 .)13F1(»احكام كتاب خداوند را در ميان شما اجرا كند

چنان بـه   ي توحش به پيش رفته است هم جهانِ غرق در استعمار و بردگي كه تا درجه
ء اسـتفاده انجـام   كشي و سو تعاليم اسلام نياز دارد. زيرا اسلام استعمار را كه با هدف بهره

هايي كه با هدف انتشار دعوت اسلام فتح كرد بـه   گيرد حرام دانسته و با مردم سرزمين مي
هـاي اروپـاي    اي است كـه چشـمان كوتولـه    اي رفتار نمود كه پاكي و مناعت آن قله گونه

متمدن هرگز توان ديدن آن را ندارد. براي مثال عمر بن خطـاب پسـر عمـرو بـن عـاص      
به علت اين كه به ناحق جواني مصـري و قبطـي را كتـك زده بـود، مـورد       حاكم مصر را

 ضرب و شتم قرار داد و چيزي نمانده بود خود عمرو بن عاص را نيز تنبيه كند!
چنان به نظام اسلام كه سيزده قرن قبل، ربا و  داري هم هاي سرمايه جهان غرق در تباهي

 داري هستند. هاي سرمايه دو اساس و پايه احتكار را حرام اعلام كرد نياز دارد. زيرا آن
هم بـه نظـام اسـلام نيازمنـد      گرا و ملحد آن را فريفته، هنوز جهاني كه كمونيسم مادي

و انكـار   كند، بدون ايـن كـه بـه نفـي     است كه بيشترين مقدار عدالت ممكن را عملي مي
يـا تحميـل    دنياي او در ميدان محدود محسوساتي روحاني انسان يا محصوركردن  جنبه

                                           
 (مؤلف) بخاري آن را در صحيح خود آورده است. -1

بِيبَةٌ « ي جمله هُ زَ أْسَ أَنَّ رَ ، كَ ٌّ بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ لَ عَ مِ تُعْ إِنِ اسْ وا، وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ امام بخاري در صحيح خود  را »اسْ

ا « آخر آن:اما  ،است روايت نموده مْ كِتَابَ اللَّ مَ امَ فِيكُ اين حديث را  بلكه ،در صحيح بخاري نيست »هِ ـأَقَ

با اسانيد صحيح با المعجم الكبير  طبراني در و در مسانيد خود و اسحاق بن راهويه امام احمد بصورت كامل

لَ « :اند روايت نمودهاين الفاظ  رَ عَ إِنْ أُمِّ وا، وَ أَطِيعُ وا وَ عُ مَ عٌ اسْ َدَّ ٌّ مجُ بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ زَّ يْكُ مْ كِتَابَ االلهِ عَ امَ فِيكُ ا أَقَ مَ

لَّ  جَ  (مصحح) .»وَ
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ي ديكتاتوري، نيازي داشته باشد. بلكه اسلام خطاب  عقيده و باورهايش بر مردم به وسيله
 گويد: ها مي به آن

﴿              ﴾ 256: ة[البقر.[ 

از راه در (قبول) دين هيچ اجباري نيسـت، بـه راسـتي كـه راه راسـت (و هـدايت)        «
 .»انحراف (و گمراهي) روشن شده است. 

هم نيازمند برپايي نظام اسلام است. زيرا تنها راه واقعي  جهان سراسيمه از جنگ، هنوز
 رسيدن به صلح درازمدت است.

اسلام هرگز كاركرد خود را از دست نداده و دورانش بـه سـر نيامـده اسـت.      بنابراين،
برد اسـلام   در خواب غفلت و تاريكي جهل به سر مياي كه اروپا  فراموش نكنيم در دوره

ي بشريت هرگـز كمتـر از نقـش     زمين را پر از نور و بركت كرد و قطعاً تأثير آن در آينده
 اش در آن دوران نخواهد بود. عظيم و گسترده
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را دسـتاويزي بـراي   هـا آن   اي باشد كه كمونيست ترين شبهه شايد اين عنوان خطرناك
كننـد اگـر    اند و ادعـا مـي   كردن باورهاي جوانان مسلمان نسبت به اسلام قرار داده متزلزل

اي مناسب اسـت. بنـابراين،    كنند، اين دين براي هر دوره گونه كه مبلغان اسلام ادعا مي آن
ن كه كرد، مجازدانستن بردگي دليل قاطعي است بر اي بايست بردگي را مجاز اعلام مي نمي

ي محدودي آمده بود و اين دين رسالت خود را عملي كـرده و بـه    اسلام فقط براي دوره
 تاريخ پيوسته است!

*** 
شوند. چگونه ممكن  جوانان مسلمان نيز با شنيدن اين شبهات دچار برخي ترديدها مي

ترديد اين دين از سوي خداوند آمـده اسـت و    است اسلام بردگي را روا دانسته باشد! بي
ها شكي نيسـت.   ي نسل ي بشريت و همه در صداقت، درستي و خيرخواهي آن براي همه

حال چگونه بردگي را مجاز اعلام كرده است؟ ديني كه براساس مساوات كامل برپا شـده  
دانـد و براسـاس ايـن برابـري در اصـل       ي مردم را از يك اصل و ريشه مـي  است و همه

چگونه بردگي را جزئي از نظـامش قـرار داده و آن    دكن ها تعامل و رفتار مي مشترك، با آن
 تبـديل  آزادي بـرده و   دستهخواهد مردم به دو  را قانون اعلام كرده است؟ آيا خداوند مي

ي او در زمين چنين است؟ آيا خداوند رضايت دارد گروهي از  شوند؟ آيا خواسته و اراده
ه عنوان برده مورد خريد و فروش بندگاني را كه گرامي داشته است تبديل به كالا شده و ب

اش قـرآن،   بدين امر راضي نيست، پس چـرا در كتـاب آسـماني    قرار گيرند؟ اگر خداوند
داند، تحـريم نمـوده    گونه كه شراب، قمار، ربا و امور ديگري را كه اسلام ناپسند مي همان

 است به صراحت الغاي بردگي را اعلام نكرده است؟
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اسـت   چون ابـراهيم   لام دين حقيقي است. اما او همداند كه اس جوان مسلمان مي
 كه خداوند از او پرسيد:

﴿    ﴾ ]:260 البقرة.[ 

 .»اي؟ آيا ايمان نياورده«
 در پاسخ بگويد: تا او هم مانند ابراهيم 

﴿             ﴾ ]:260 البقرة.[ 

 .»لبم اطمينان يابدخواهم ق بلي! اما مي«
كنند تا  جواناني كه استعمار، عقل و باورهايشان را تباه كرده هرگز آن اندازه درنگ نمي

ها را دچار انحراف كرده و در نتيجـه بـدون    حقيقت امر را دريابند. بلكه هوي و هوس آن
كه پرستانه است  كنند كه اسلام يك دين قديمي و عقايدي كهنه بررسي و تحقيق اعلام مي
 دورانش به سر آمده است!

شان  ها، صاحبان ادعاهاي علمي ساختگي هستند كه آن را از رهبران به ويژه كمونيست
كنند به حقيقت ابـدي و   كنند و از خوشحالي احساس غرور نموده و گمان مي دريافت مي

ا بـه  اند كه زندگي انسـاني ر  گرايي ديالكتيك دست يافته پايدار غير قابل ترديد يعني مادي
كند كه هيچ گريزي از وقوع آن نيست. ايـن مراحـل    مراحل اقتصادي مشخصي تقسيم مي

داري و كمونيسم ثانويه (كه  ي بردگي، فئوداليسم، سرمايه عبارتند از: كمونيسم اوليه، دوره
هـا و   ي باورها، سـاختارها، سـازمان   ها همه ها پايان جهان است) و از ديدگاه آن به نظر آن

ي وضـعيت يـا تحـولات اقتصـادي آن      ي كه بشر به خود ديده است فقط نتيجههاي انديشه
دوران بوده است. در نتيجه فقـط بـراي آن دوره و شـرايط آن مناسـب اسـت. امـا بـراي        

شود، شايسته نيست. بر ايـن   ي ديگر كه براساس تغييرات اقتصادي ديگري برپا مي مرحله
جـا   ها مناسب باشـد. از آن  ي نسل ي همهاساس هيچ نظام و ساختاري وجود ندارد كه برا

ي فئوداليسـم   داري و آغاز دوره ي برده كه اسلام زماني ظهور كرد كه جهان در پايان دوره
بود، قوانين، عقايد و ساختارهايش متناسب با اين تغييرات وضـع شـده اسـت. در نتيجـه     
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(داري را به رسـميت شـناخته و فئوداليسـم را روا دانسـته اسـت      برده
14F

بنـابراين، اسـلام    !)1
توانست از تحولات اقتصادي زمان پيدايش خود پيشي گيرد يا نظـام جديـدي را بـه     نمي

وجود بياورد كه هنوز شرايط و امكانات اقتصادي در مورد نيازش تأمين نشده است. زيرا 
 كارل ماركس اين امر را محال دانسته است!

اش و به دور  خي، اجتماعي و روحيخواهيم مسأله را از نظر حقيقت تاري مي جا ايندر 
شده توسط اين و آن مورد بررسي قرار دهيم. اگر به حقيقت مستقل  از غبار شبهات مطرح

خوردگان و دانشمندان پوشالي هيچ تـأثيري در   و واقعي دست يابيم، ديگر ادعاهاي فريب
 باورهاي ما نخواهد داشت.

هـاي   ي جنايـت  كنيم و در سـايه  ه ميامروزه ما از ديدگاه شرايط امروزي به بردگي نگا
ي امپراتوري روم به خود  داري و به ويژه در دوره هولناك و زشتي كه تاريخ در دنياي برده

كنيم و هرگـز احساسـات مـا اجـازه      داري را تقبيح مي در نتيجه برده نگريم. ديده بدان مي
شـد. سـپس   دهد كه چنين رفتاري از سـوي ديـن يـا نظـامي مشـروع اعـلام شـده با        نمي

كند و از اين كه اسلام بردگي را مجـاز   كردن بر ما غلبه پيدا مي احساسات تقبيح و محكوم
هـا و افكارمـان را راحـت و     كنيم. در حالي كه اي كـاش اسـلام، قلـب    دانسته تعجب مي

 كرد. آشكارا و با صراحت تحريم بردگي را اعلام مي
نگ و تأمل كرد. هرگز تـاريخ اسـلام   حقايق تاريخي در ي دربارهبايد اندكي  جا ايندر 
بـه خـود    ي حكومت امپراتوري روم عليه بردگـان انجـام شـد    هايي را كه در دوره جنايت

نديده است و تنها با بررسي مختصري پيرامون وضعيت بردگـان در امپراتـوري روم گـام    
به  بزرگي كه اسلام در جهت بهبود وضع بردگان و ارتقاي جايگاه اجتماعي آنان برداشت

اي تـلاش در راه آزادي   شود؛ اگرچه ممكن است اين امر به گمـانِ عـده   خوبي آشكار مي
 بردگان نبوده باشد كه البته چنين ادعايي اشتباه است!

                                           
 كنيم. ي رابطه ميان اسلام و فئوداليسم را در فصل بعد بررسي مي شبهه -1
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آمدند نه انسان؛ كالايي كه با وجود  ها بردگان كالا به شمار مي در عرف و عادت رومي
رگونه حقـي محـروم بـود. بايـد در     داشتن وظايف بسيار سنگين به طور يقين از داشتن ه

هـا و   ي جنـگ  جـا نتيجـه   ابتدا دانست كه اين بردگـان از كجـا آمـده بودنـد. در واقـع آن     
ي خاصـي انجـام    ها بدون هـدف و برنامـه   ها و درگيري ها بودند. اين يورش كشورگشايي

 كشاندن و تحت سلطه درآوردن ديگران بـراي  شد. تنها علت اين امر شهوت به بردگي مي
هـاي آب   ها در رفاه و آسايش زندگي كنند و از حمـام  ها بود تا آن خدمت به منافع رومي

هـاي   تهاي فاخر و گرانبها و بهترين انواع غذاها بهره گيرنـد و در لـذ   گرم و سرد، لباس
بهـا و بهتـرين انـواع غـذاها بهـره گيرنـد و در        ر و گـران هاي فـاخ  آب گرم و سرد، لباس

ها و يادبودها غرق شـوند. بنـابراين،    ز شراب، زنان، رقص، جشنهاي شهواني اعم ا لذت
هاي ديگر را به بردگـي خـود    بايست ملت هايي مي براي رسيدن به چنين امكانات و لذت

هاي آن دوران، سرزمين مصر است كـه قبـل    درآوردند و خونشان را بمكند. يكي از نمونه
هـايي بخشـد منبـع درآمـدي بـراي آن      از اين كه اسلام آن را از چنگال امپراتوري روم ر

 امپراتوري بود.
استعمار روم و بردگي به وجود آمده، راهي براي ارضاي اين شهوت حيـواني روميـان   

هـا را بـا زنجيرهـاي     كه گفتيم بردگان فاقد ارزش و حقوق انساني بودنـد. آن  بود و چنان
هـا را در مـزارع    تي آنها جلوگيري كنند و در چنين وضـعي  بستند تا از فرار آن سنگين مي

ها را زنـده   اي نداشتند جز اين كه آن ها هيچ خواسته كردند. آن وكشتزارها وادار به كار مي
 چـون چهارپايـان و درختـان حـق غـذا      ها هم بگذارند تا كار كنند؛ فقط بدان علت كه آن

ن يا ها در هنگام كار بدون هيچ دليلي جز ارضاي لذت حيواني مالكشا خوردن داشتند. آن
هـاي   چـال  خوردند. سپس در سياه ي اين بندگان، شلاق مي ي شكنجه اش در زمينه نماينده

هـا در   هـا بـود. آن   خوابيدنـد كـه جولانگـاه حشـرات و مـوش      تاريك، بدبو و متعفني مي
شدند تا اين كه تعدادشان در يك  نفري زنجير بسته به يك زندان افكنده مي 10هاي  گروه
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يانِ چهارپايان يـك اصـطبل   اي كه م رسيد كه حتي آن مقدار فاصله مينفر  50چال به  سياه
 شد. ها مراعات نمي آن ي دربارهشود  فته ميرگدر نظر 

تر از اين بود كـه از سرشـت و    ترِ قضيه در امري وحشتناك اما وقاحت و زشتيِ بزرگ
ستعمار ي ا هاي قديم حكايت داشت كه البته اروپاييان جديد در زمينه خوي وحشي رومي

انـد و آن برگـزاري مسـابقات     شان به ارث بـرده  ها آن را از اجداد رومي كشي ملت و بهره
هايشـان بـه شـمار     پراني ميان بردگان بود كه از پرطرفـداراترين برنامـه   شمشيرزني و نيزه

آمدند تا بردگاني  ها، امپراطور در جايي گرد هم مي آمد. بزرگانشان و گاهي در رأس آن مي
جنگند و ضربات شمشير و نيزه را متوجه  ميديگر يكده كنند كه به طور واقعي با را مشاه

كردند تا او را بكشند و خود پيروز ميـدان باشـند و    سپر طرف مقابل مي زره و بي جسم بي
رسـيد   ها به بالاترين حد ممكن مي زنده بمانند. در اين مبارزات تفريح و خوشحالي رومي

زدنـد. هنگـامي كـه يكـي از بردگـان،       كشيدند و كف مـي  ميو از شدت خوشحالي فرياد 
جـان او را بـر روي زمـين     داد و جسـد بـي   ي ديگر را به طـور كامـل شكسـت مـي     برده
 دادند. ها از شدت خوشحالي و رضايت قهقهه مستانه سر مي انداخت رومي مي

 ي هدربـار نيـازي نيسـت    جـا  اينآري! اين وضعيت بردگان در امپراتوري روم بود. در 
كشي  كشتن، شكنجه و بهره ي دربارهوضعيت قانوني بردگان آن دوران و حق مطلق مالك 

شـكايت بردگـان    ي دربارهها بدون داشتن حق شكايت يا وجود هرگونه مرجعي كه  از آن
ها را به رسميت بشناسد چيزي بگوييم. زيرا با بيـان مطالـب فـوق     نظري بدهد يا حق آن

 ده است.ديگر اين امر گزاف و بيهو
هاي ديگر از نظر نفي مطلـق   ي تعامل و رفتار با بردگان در ايران، هند و سرزمين شيوه

گونه دسـتمزدي در   ها به دشوارترين كارها بدون دادن هيچ حقوق انساني و واداركردن آن
در صفحات قبل ذكر شد، نداشت. اگرچه اين رفتارها از  چه آنمقابل آن، چندان تفاوتي با 

 كم و بيش تفاوت داشت.ديگر يكرحمي و زشتي با  ي قساوت، بي نظر درجه
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 ي دربـاره شان را بازگرداند و  رفته ها، انسانيت از دست سپس اسلام آمد تا به اين انسان
 شان بگويد: بردگان خطاب به مالكان

﴿     ﴾  :25[النساء.[ 

 .»ي تن يكديگريد ي شما پاره همه«
 آمد تا بگويد:

نْ « تَلَ  مَ هُ  قَ بْدَ ، عَ نَاهُ تَلْ نْ  قَ مَ عَ  وَ دَ هُ  جَ بْدَ نَاهُ  عَ عْ دَ نْ  جَ مَ صىَ  وَ هُ أَخْ بْدَ يْنَاهُ   عَ صَ  ».أَخْ

اش را مثلـه كنـد او را مثلـه     كشـيم، هـركس بـرده    اش را بكشد او را مي هركسي برده«
 .)15F1(»كنيم اش را عقيم كند او را عقيم مي كنيم، هركس برده مي

 ها را اعلام كند و بگويد: ي انسان بودن منشأ و مبدأ همه مده تا يكياسلام آ چنين هم
تُمْ « نُو أَنْ مَ  بَ مُ  آدَ آدَ نْ  وَ ابٍ  مِ  ».تُرَ

 .)16F2(»شما فرزندان آدم هستيد و آدم هم از خاك است«
آيد،  اش به شمار نمي گونه امتياز و برتري نسبت به برده بودن فرد برايش هيچ پس مالك

 قط تقوا است:بلكه معيار برتري ف
لىَ أَلاَ لاَ فَضْ  « ٍّ عَ بيِ رَ يٍّ عْ أَ لَ لِعَ مِ لاَ جَ َ ، وَ يٍّ عْ لأِ مِ لاَ  جَ ، وَ ٍّ بيِ رَ لىَ عَ َ عَ لاَ لأِ َرَ وَ لىَ أَحمْ دَ عَ وَ َ سْ َرَ لأِ لىَ  حمْ عَ

دَ  وَ  ،أَسْ  .»إِلاَّ بِالتَّقْوَ

و پوسـت   پوست بر سـرخ  آگاه باشيد كه عرب بر غير عرب، غير عرب بر عرب، سياه«
گونه برتري ندارد. تنها معيار برتـري [نـزد خـدا] تقـوا و      پوست بر سفيدپوست هيچ سرخ

 .)17F1(»پرهيزگاري است

                                           
 اند. كه مسلم، بخاري، ابوداود، ترمذي و نسائي آن را روايت كرده صحديث پيامبر -1

آن را  )١٣٩٤(حـديث: مشـكل الآثـار  طحـاوي در و )١٣٨٥ :(حـديث  دداوابو كه صحديث پيامبر -2

 .اند روايت كرده
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 اسلام براي اين آمده تا به مالكان دستور دهد با بردگان به نيكي رفتار كنند:

﴿                           

                            

 ﴾  :36[النساء.[ 

نوايـان و همسـايه    ن و بيو به پدر و مادر نيكي كنيد، و (نيز) به خويشاوندان و يتيما«
ها هستيد،  ماندگان و بردگاني كه مالك آن نشين و در راه خويشاوند و همسايه بيگانه و هم

 .»دارد گمان االله كسي را كه متكبر و فخر فروش است؛ دوست نمي (نيكي كنيد) بي
ي ميـان مالـك و    چنين اسلام خواسته تا اين نكته را در جامعه عملي كند كه رابطه هم

بيني مالك و سوء استفاده از برده يا خواردانستن او نيست. بلكه  ي خود بزرگ برده بر پايه
پيوند ميان آن دو خويشاوندي و برادري اسـت. مالكـان، خويشـاوندان و اوليـاي كنيـزان      

 شود: ها از اين اوليا كسب اجازه مي ازدواج آن ي دربارههستند كه 

﴿                           

           ﴾  :25[النساء.[ 

ان شـما  پس با كنيزان با ايماني كه ملك يمين شما هستند (ازدواج كند) و االله به ايم ـ«
شان به ازدواج خـود در   داناتر است. برخي از برخي هستند، پس آنان را با اجازه صاحبان

 .»آوريد، و مهرشان به طور پسنديده به آنان بدهيد
 باهم برادرند: بنابراين، بردگان و صاحبانشان

هم بس ولا تكلفوفليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلخوانكم خولكم فمن كان أخوه تحت يده إ«

 .»فتموهم فأعينوهمإن كلما يغلبهم ف

                                                                                                             
. اين عبارت جزئـي از  اند و امام احمد در مسند خود آن را روايت كرده طبري در كتاب آداب النفوس -1

 در منَي است. صرسول خدا حجة الوداعي  خطبه
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كنيزان و غلامانتان برادران و خواهران شما هستند، هركس كه (برادرش) زيـر دسـت   «
پوشد بر تـن او   خورد به او بدهد و از لباسي كه خود مي اوست بايد غذايي را كه خود مي

كرديـد، خودتـان    كه چنين ها كاري نخواهيد. چنان بپوشاند و هرگز بيش از توانشان از آن
 .)18F1(»ها ياري كنيد هم به آن

علاوه بر اين، با هدف احترام بـه عواطـف و احساسـات بردگـان      صچنين پيامبر هم
 فرموده است:

تي وليقل هذا فتاي وفتاتي«  .»لا يقل أحدكم: هذا عبدي وهذا أَمَ

پسـر يـا   هيچكدام از شما نبايد بگوييد: اين غلام يا كنيز من است. بلكه بگوييد: ايـن  «
 .)19F2(»دختر من است

ابوهريره بر اين اساس خطاب به مردي كه سوار بر مركبش بود و غلامش را پياده بـه  
سر خودت بر مركب سوار كن زيرا او برادرت  او را پشت«كشاند گفت:  دنبال مركبش مي

 ».است و روح او مانند روح توست
 ي دربارهي بعد بپردازيم بايد  هشود، اما قبل از اين كه به مرحل قضيه بدين جا ختم نمي

 حقوق بردگان برداشت سخن بگوييم. ي دربارهگام بلندي كه اسلام 
هـا را   آمدنـد. بلكـه اسـلام آن    پس از ظهور اسلام، ديگر بردگان كـالا بـه شـمار نمـي    

هاي ديگر جـنس   ي ملت دانست. همه شان مي هايي داراي روحي مانند روح سروران انسان
دانستند كه براي بردگي و خواري آفريده شـده اسـت. در    شان مي مالكان بردگان را غير از

هـا بـه    هايشـان و واداركـردن آن   كـردن بـدن   كردن، داغ هايشان از كشتن، شكنجه نتيجه دل
(آمد فرسا به رحم نمي كارهاي زشت و اعمال طاقت

20F

در نتيجه نـه در دنيـاي خيـالات و     .)3

                                           
 كرده است.كه بخاري آن را روايت  صحديث پيامبر اكرم -1
 ابوهريره آن را روايت كرده است.بخاري در صحيح خود از  -2
هـا   اند. در نتيجه از نوع آفـرينش آن  شدگان از پاي خدا آفريده شده ها معتقدند كه بردگان رانده هندي -3

ها افرادي خوار و حقيـر هسـتند و جـز بـا تحمـل خـواري و عـذاب         شود كه آن اينگونه دريافت مي
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داد.  جايگـاه بـرادري بزرگوارانـه ارتقـا     دگان را بـه اوهام، بلكه در عالم واقعيت، اسلام بر
ي والايـي از   دهد كه رفتار با بردگان در صـدر اسـلام بـه چنـان درجـه      تاريخ گواهي مي

انسانيت رسيده بود كه هرگز در هيچ دوره و مكاني سابقه نداشته است. اين امـري اسـت   
اي  كنند. اين رفتار به گونه توانند آن را انكار كه حتي نويسندگان متعصب اروپايي هم نمي

انساني و كريمانه بود كه بردگان آزدشده با وجود آزادشدن و داشتن اختيار و استقلال، از 
دانستند كـه   ها را خويشاوندان خود مي كردند. زيرا آن شان خودداري مي ترك مالكان سابق

 كرد! ها ارتباط ايجاد مي ي نسبي ميان آن پيوندي مانند رابطه
هايي داراي كرامت و عزت تبديل شدند كه قانون، حفظ حـريم آن را   به انسان بردگان
نهـي   ي دربـاره كس حق نداشت با كردار يا گفتار به آن تجاوز كند.  كرد و هيچ تضمين مي

شان منـع   مالكان را از يادآوري بردگي به بردگان صفتار تحقيرآميز بايد گفت: پيامبراز گ
هـا را   دهـد آن  تا با عباراتي كه پيوند خويشاوندي را نشان مي ها دستور داد فرمود و به آن

شان را نفي كرده و به فراموشي بسپارند. پيـامبر در بيـان    مورد خطاب قرار دهند و بردگي
 فرمايد: اين امور مي

 .»إن االله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم«
هـا را   توانسـت آن  كـرد مـي   ميها قرار داده است، اگر اراده  خداوند شما را مالكان آن«

 .)21F1(»مالك و شما را به برده و غلام تبديل كند

                                                                                                             
ه جايگاه والاتري دست يابند تا شايد روحشان پس از مرگ در مخلوقات برتـري حلـول   توانند ب نمي

كننـد درد و رنـج ديگـري هـم افـزوده       پيدا كند! بدين ترتيب به وضعيت بدي كه در آن زندگي مـي 
 كند. ها را وادار به قبول خواري و عدم مقاومت مي شود كه آن مي

سخن پيرامون حقـوق غلامـان و كنيـزان در (احيـاء علـوم      امام محمد غزالي اين حديث را در خلال  -1
 صكند كه اين آخرين وصـيت پيـامبر   ميالدين) به عنوان قسمتي از يك حديث طولاني ذكر و بيان 

 به مسلمانان بوده است.
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بنابراين، امري عارضي و زودگذر، غلامان و كنيـزان را بـه بـرده تبـديل كـرده اسـت.       
اند و آن مالك بـه   ها سرور افرادي باشند كه امروز مالك بردگان چنين ممكن بود كه آن هم

لام با يادآوري اين نكته از غرور مالكـان كاسـته و روح   برده تبديل شوند! بدين ترتيب اس
در روابـط ميـان    ها و دوستي و مودتي را كـه بايـد   ي آن مشترك انساني موجود ميان همه

ي  كردار و رفتار تحقيرآميز و شـكنجه  ي دربارهكند.  يادآوري مي ها آن هها برقرار باشد ب آن
ين عملي را مقابلـه بـه مثـل دانسـته     جسمي و روحي بردگان بايد گفت: اسلام سزاي چن

 فرموده است: صاست. پيامبر اسلام 
نْ « تَلَ  مَ هُ  قَ بْدَ نَاهُ  عَ تَلْ  .»قَ

 ».كشيم ي را بكشد او را مي هركس برده«
مساوات و برابري انسانيِ ميان بردگان  ي دربارهي روشن و مشخصي  اين باور و عقيده

زندگي اين گروه از افراد جامعه اسـت كـه   هايي براي  شان و بيان آشكار تضمين و مالكان
ها كامل  كند. اين تضمين شان خارج نمي بودن ها را از صفت اصلي بشر اين حالت گذرا آن

بردگان در طول تاريخ چه قبل از  ي دربارهو كافي هستند؛ به حدي كه هيچ قانون ديگري 
زدن بردگـان را بـا    كتـك اي كه فقـط   رسد. به گونه اسلام يا بعد از آن به گرد پاي آن نمي

هدفي غير از تأديب و تنبيه، توجيه مشروعي براي آزادي آنان اعلام كرده است. البته بايد 
يادآور شد كه تنبيه حدود مشخصي دارد كه در هيچ شـرايطي از حـد تنبيـه فرزنـدان يـا      

 رود. شان فراتر نمي اعضاي خانواده توسط والدين يا سرپرست
*** 

 ي آزادسازي واقعي است. پردازيم كه همان مرحله ري ميي ديگ سپس به مرحله
ي بازگرداندن شخصيت انساني  گام پيشين در واقع آزادسازي روحي بردگان به وسيله

ها به عنوان انسان ارزشمندي بـود كـه از نظـر اصـالت بـا       شان و رفتار با آن رفته از دست
هـا انجاميـده كـه مـانع      ردگي آنمالكانشان تفاوتي نداشتند. بلكه امري گذرا و موقت به ب
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ي حقوق  ها در تعامل مستقيم با جامعه شده است. به جز اين امر بردگان از همه آزادي آن
 مندند. انساني بهره

ي  نكرده، زيرا يكي از اصول اساسـي آن برابـري ميـان همـه     اما اسلام به اين امر اكتفا
بود. به همين دليل به طـور عملـي   ها  ي آن شناختن آزادي كامل همه ها و به رسميت انسان

ي آزادسازي داوطلبانه و بازخريد بردگان توسط خودشـان را   براي آزادي بردگان دو شيوه
 در نظر گرفته است.

شان بود. اسلام مسلمانان را  آزادكردن داوطلبانه به معني آزادي بردگان از سوي مالكان
خود در اين امر الگوي برتر  صپيامبركرد،  به آزادكردن غلامان و كنيزان بسيار تشويق مي

كـرد،   شان را آزاد و اين امر را در ميان يارانش اعـلام مـي   بود. به طوري كه ايشان غلامان
ها  ه كرد تا آند غلامان از سران مشرك قريش هزينابوبكر نيز اموال فراواني را در راه خري

هاي جاري كشور،  صرف هزينهنعمت آزادي را هديه كند. هرگاه پس از  ها آن هرا آزاد و ب
ي آن، بردگـان را   ماند، حاكمان مسلمان به وسـيله  در بيت المال مسلمانان اموالي باقي مي

 كردند. ها را آزاد مي خريده و آن
آوري زكـات   عمر بن عبدالعزيز مرا به عنـوان مـأمور جمـع   «گويد:  يحيي بن سعيد مي

 هـا  آن ، بـه ندان را خواندم تا از آن امـوال آفريقا فرستاد. آن را گردآوري كردم، سپس نيازم
بدهم، هيچ فقيري نيافتم، نيازمندي هم وجود نداشت آن را از ما دريافت كند، زيـرا عمـر   

نيـاز كـرده بـود، در     اش] مردم را [از نظر مادي] بـي  بن عبدالعزيز [با عدالت و خردورزي
 ».ها را آزاد كردم نتيجه با آن پول غلاماني خريدم و آن

نفر مسلمان خواندن و نوشتن ياد بدهـد يـا    10اي را كه به  هر غلام و برده صمبرپيا
ي  كريم با صراحت، كفاره كرد. قرآن خدمت مشابهي را براي مسلمانان انجام دهد آزاد مي

مسلمانان  صچنين رسول خدا داند. هم برخي از گناهان را آزادسازي غلامان و كنيزان مي
كرد تا تعـداد بيشـتري از    ، به آزادكردن غلام و كنيز تشويق ميشان را براي آمرزش گناهان

 صي پيامبر هستند و به فرموده نشدني دانيم گناهان تمام كه مي بردگان آزاد شوند و چنان
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هـا   بـه يكـي از ايـن كفـاره     جا شايسته است كنند. در اين ها همواره اشتباه و گناه مي انسان
ي قتـل غيـر عمـد     ، كفارهماي دارد. اسلا گي ارتباط ويژهنظر اسلام با برد كه ازاشاره كنيم 

ي مقتـول و   ي كامل توسط قاتل به خانواده مسلماني توسط مسلمان ديگر را پرداخت ديه
 اي دانسته است: آزادكردن برده

﴿                            ﴾  :92[النساء.[ 

ي  هر مؤمني به اشتباه مؤمن ديگري را بكشد بايد يك غـلام مسـلمان را آزاد و ديـه   «
 .»كامل را به خانواده مقتول پرداخت كند

اش و جامعـه، آن را بـه نـاحق از دسـت      ست كه خانواده فرد مقتول همان روح انساني
را از دو جنبه قـرار داده اسـت.   اند. به همين دليل اسلام غرامت و جبران خسارت آن  داده

جبـران فقـدان    چنـين  همها،  اش از طريق پرداخت ديه به آن پرداخت خسارت به خانواده
دن بردگـان،  ي آزادكردن يـك غـلام مـؤمن! گـويي آزادكـر      يك عضو از جامعه به وسيله

ي  رغـم همـه   ست كه به اشتباه از دست رفته است. بنـابراين، علـي   كردن روح انساني زنده
هايي كه براي رعايت حقوق بردگان در اسلام وجود دارد، اسلام بردگـي را مـرگ    ضمينت

كـردن بردگـان بـه     داند. به همين دليل هر فرصتي را براي زنـده  يا حالتي شبيه به مرگ مي
(شمارد! ها غنيمت مي ي آزادكردن آن وسيله

22F

1(. 
، داوطلبانـه از سـوي   كند كه در صدر اسلام تعداد فراواني از بردگـان  تاريخ روايت مي

هاي ديگرِ قبل و بعد از اسلام تـا   شان آزاد شدند و اين تعداد فراوان در تاريخ ملت مالكان
ها كاملاً انساني و برگرفتـه از   انگيزه آزادي آن چنين همنظير است.  ي معاصر بي آغاز دوره

 عواطف مردم و فقط براي رضاي خدا بود.
هـا در صـورت    بـه معنـاي دادن آزادي بـه آن   اما بازخريد بردگـان توسـط خودشـان    

درخواست خودشان مبني بر آزادي و در مقابل پرداخت مبلغي بود كه مالك و برده بر سر 

                                           
 به نقل از عدالت اجتماعي در اسلام. تأليف سيد قطب. -1
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توانست پس از  كردند. در اين حالت مالك مجبور بود برده را آزاد كند و نمي آن توافق مي
د، در غير اين صورت دولت دريافت مبلغ مورد توافق اين امر را رد كند يا به تأخير بينداز

 كرد. نامه آزادي برده دخالت مي (قاضي يا حاكم) با توسل به زور براي اجراي توافق
قـت راه آزادسـازي بردگـاني    يبا ايجاد قانون بازخريد بردگان توسط خودشـان، در حق 

شان در فرصـتي كـه    فراهم شد كه مايل به آزادي بودند و در انتظار آزادي از سوي مالكان
 ماندند. طول زمان ممكن است فراهم شود يا نشود نمي در

اي كه برده درخواست آزادي در مقابل پرداخت پول را با مالكش مطرح  از همان لحظه
آزادي آن برده خطري براي امنيـت  چنانچه  كرد، مالك حق عدم قبول آن را نداشت و مي

 بود يـا  مزد مي داخت دستي اسلامي نبود، كاركردن برده براي مالكش در مقابل پر جامعه
ي مالكش در مقابل مزد كار كند تا مبلغ  توانست در خارج از خانه خواست مي ميچنانچه 

 آوري نمايد. اش را جمع مورد توافق براي آزادي
قرن پس از به وجودآمدن چنـين قـانوني توسـط اسـلام، يعنـي در قـرن چهـاردهم         7

ميان اقدام حكومـت اسـلامي و اروپـا يـك     ميلادي چنين قانوني در اورپا وضع شد. البته 
تفاوت اساسي وجود داشت و آن اين كه اسلام حكومت را مسئول سرپرسـتي و كفالـت   

ي  غلامان آزادشده قرار داده بود. علاوه بر اين اسـلام بـراي تـرويج آزادكـردن داوطلبانـه     
او تـلاش   شان بـه  شان براي رضاي خدا و اثبات بندگي و وفاداري بردگان از سوي مالكان

شـده بـه عنـوان زكـات، آزادي      شدن اموال گردآوري كرد. يكي از موارد هزينه فراواني مي
 ي زكات چنين فرموده است: بردگان است، خداوند در آيه

﴿                         

  ﴾...]:60 التوبة.[ 

آوري) آن، و  گـزاران (جمـع   ها) مخصوص فقراء و مساكين و كـار  صدقات (و زكات «
 .»... استشدگان (نو مسلمانان) و براي (آزاد كردن) بردگان جوئي دل
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بردگان از طريق درآمدشان قادر به پرداخـت مبلـغ مـورد    چنانچه  كند اين آيه بيان مي
(نباشد، از اموال زكات كه بخشي از بيت المال مسلمانان شان توافق با مالك

23F

است جهت  )1
 شان خريداري كرده و آزاد نمايند. شود تا خود را از مالكان كمك به آنان پرداخت مي

هـاي عملـي بلنـدي را برداشـته و از      بدين ترتيب اسلام در راه آزادي و بردگـان گـام  
ه چيزي افزون بر قانون آزادي بردگـان در  قرن پيش افتاده و بلك 7شرايط تاريخي حداقل 

سرپرستي بردگان توسـط   اروپا در قرن چهاردهم ميلادي را در خود داشته است كه همان
در  چنـين  هـم ي معاصر آن را مطرح كرده اسـت.   دولت است كه جهان فقط در آغاز دوره

هـا داشـته    اسلام امور فراوان ديگري هستند كه تاكنون غرب نتوانسته هماننـدي بـراي آن  
ها  ي آن ي اين امور رفتار خوب و پسنديده با بردگان و آزادكردن داوطلبانه باشد. از جمله

بدون وجود فشارهاي اقتصادي و سياسي است. البته ميان آزادي بردگان توسط اسـلام بـا   
كه در صفحات بعد خـواهيم ديـد آزادي بردگـان در     هايي وجود دارد. چنان غرب تفاوت

ها را وادار به اين كـار   رهاي سياسي و اقتصادي به وقوع پيوست كه غربيغرب تحت فشا
 كرد.

گرايي مشخص  ها و تظاهرشان به علم بدين ترتيب، ادعاهاي علمي دروغين كمونيست
كردند اسلام يكي از مراحل تحول اقتصادي است كه براساس  ها گمان مي شود؛ زيرا آن مي

ست كه اسـلام   د به وجود آمده است. اين در حاليگرا در زمان طبيعي خو ديالكتيك مادي
قرن از زمان خود پيش افتاده است. آري! اين همان كمونيسمي است  7باره  حداقل در اين

ها از جمله اسلام، انعكاس تحولات اقتصادي دوران پيـدايش   ي نظام كند همه كه گمان مي
اهنگي و تناسـب دارنـد و   ي عقايد و افكارشان با اين تحولات هم خودشان هستند و همه

كه عقل خطاناپذير كارل ماركس كه به هيچ  چنان امكان ندارد كه قبل از آن روي دهند؛ هم
 وجه باطل بدان راه ندارد، چنين فرموده است!

                                           
 صر است.ي عمومي كشور در اصطلاح معا بيت المال همان بودجه -1
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توزيع ثروت،  ي دربارهي بردگان، بلكه  اين همان اسلام است كه نه تنها در زمينه آري!
كارفرما براساس تعاليم و ساختارهاي اقتصادي موجـود   ي حاكم با مردم يا كارگر و رابطه

ي عربستان يا جهاد آن روز عمل نكرده است. بلكه ساختارهاي اجتماعي و  در شبه جزيره
 فردي ايجاد كرده و هنـوز  باره به نحو منحصر به اش را بدون وجود پيشينه و يك ادياقتص

 نظير است. ها در تاريخ بي هم در بسياري از زمينه
ي ايـن   اي به ذهن خطور كند. اگر اسلام همه كننده جا ممكن است سؤال متحير اين در

ها را براي آزادي بردگان برداشته و بدون وجود هرگونه فشاري، خودش داوطلبانه در  گام
بـاره   را تصـميم نهـايي و قطعـي را در ايـن    اين زمينه در تاريخ پيشتاز بوده است، پس چ ـ

شكارا اعلام نكرده است؟ براي پاسخ به اين سـؤال  آردگي را نگرفته و با صراحت الغاي ب
ي بردگـي را كـه منجـر بـه      هاي اجتماعي، رواني و سياسـي پيرامـون قضـيه    بايد واقعيت

قراردادن مقدماتي براي آزادي بردگان شده تا در درازمدت به اين امر منتهـي شـود مـورد    
 بررسي قرار دهيم.

كننـد   گونه كه برخي تصور مـي  و آن ؛تني نه دادنيست گرف بايد گفت: اولاً آزادي حقي
تواند به اين امر منتهي شود! بهترين گواه تجربـه   ي يك فرمان نمي آزادي بردگان به وسيله

آمريكا در اين زمينه است، زيرا آبراهام لينكن با صدور فرماني الغـاي بردگـي را اعـلام و    
ي قانون آزاد شدند نتوانسـتند آزادانـه    يلهي بردگان را آزاد كرد. اما بردگاني كه به وس همه

ها را به عنوان بـرده   چنان آن گشتند تا هم شان بازمي زندگي كنند. در نتيجه به سوي مالكان
به اين مسأله چنانچه  ها از نظر روحي هنوز آزادي خود را بازنيافته بودند. ن بپذيرند. زيرا آ

بودنش چنـدان   شود با وجود عجيبهاي روحي و رواني نگريسته  در چهارچوب واقعيت
نمايد. زيرا زندگي انسان براساس عادت است و شـرايطي كـه در آن زنـدگي     شگفت نمي

گيري احساسات، عواطف و روحياتش نقش اساسي دارد و بدان شكل و  كند در شكل مي
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(دهد جهت مي
24F

رواني بردگان با افراد آزاد تفاوت دارد نه بـدان علـت    –. ساختار روحي )1
شينيان، بردگان از جنس ديگري هستند، بلكه بدان سبب كه بردگي پايدار، يي پ به گفتهكه 

ي اطاعت از ديگـران بـه    نظام روحي او را با شرايط آن تطبيق داده است. در نتيجه روحيه
ترين سطحِ ممكن  پذيري و تحمل عواقب امور به پايين ي مسئوليت بالاترين سطح و جنبه

 رسد. مي
هـا   دهد او به بهترين شيوه آن مالك به برده، دستور انجام اموري را مي پس هنگامي كه

توانـد بـه    نمـي  اي جز اطاعت و اجرا نخواهد داشت، اما دهد، در نتيجه وظيفه را انجام مي
تـرين   ي كارهايي كه مسئوليت آن با خودش است برآيد؛ حتـي اگـر سـاده    خوبي از عهده

ش قادر به انجام آن نيست يـا فكـرش از درك آن   امور هم باشد؛ نه به اين علت كه جسم
تواند عواقب آن را تحمـل كنـد. در نتيجـه     عاجز است، بلكه به اين سبب كه روحش نمي
نشدني را تصور و براي حفظ خود از خطر،  خطرهاي موهوم و ساختگي و مشكلاتي حل

 كند! ها فرار مي از آن
ر واقف هستند تأثير ايـن بردگـي   شايد كساني كه به تاريخ معاصر شرق و به ويژه مص

هـا را بـه    ها قرار داده بود تا آن پنهان را درك كرده باشند كه استعمار آن را در روح شرقي
هايي كه در بيشتر موارد فقط تـرس و   بردگي منافع غرب درآورد. اين امر به ويژه در طرح

هـاي   بسـيار طـرح   شود. چـه  شد به خوبي مشاهده مي نگراني مانع مواجهه با نتايج آن مي
ها در انتظـار آمـدن كارشناسـان انگليسـي و      ها براي اجراي آن اي كه حكومت شده بررسي

(آمريكايي
25F

هـا   ديگري كه در اين زمينه بسيار است. آري! آن هاي فراوان ماندند و مثال مي )2
هـا را بـه عهـده     ها مسئوليت طـرح  نشستند تا به جاي آن در انتظار كارشناسان خارجي مي

                                           
آورد. ولي ما به اين امر  گويند كه شرايط پيراموني احساسات را به وجود مي گرايي مي طرفداران مادي -1

ي آشكاري وجود دارد. انسان، هستي روحي و عاطفي خاصـي دارد   معتقد نيستيم، زيرا در آن مغالطه
 كه آن را به وجود بياورد.دهد نه اين  كه پيش از وجود اين شرايط بوده و اين شرايط بدان شكل مي

 اند. امروزه در برخي كشورها، كارشناسان روس هم به جمع مذكور افزوده شده -2
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هـاي ايـن امـر،     هـا را صـادر كننـد! از ديگـر نمونـه      يرند و اجازه يا دستور اجـراي آن بگ
فرماست و كارهايشان را بـه   سرخوردگي وحشتناكي است كه در ادارات بر مسئولين حكم

تواند كاري  اي محدود كرده است. زيرا هيچ كارمندي نمي كننده ي بوروكراسي خسته وسيله
اش را انجام دهد. رئيس اداره هم كاملاً تابع وزير اسـت.   هجز اجراي دستورات رئيس ادار

ها قادر به انجام كار نيستند، بلكه علت آن فقدان يا ضـعف   اين نه بدان سبب است كه آن
ي اطاعـت از ديگـري    ي نيروي فزاينـده  شان و غلبه نيروي تحمل نتايج و تبعات اقدامات

بيش از هرچيـزي بـه بردگـان شـباهت      ها اگرچه به طور رسمي آزاد هستند، اما است. آن
 دارند!

ها را به بردگي كشـانده اسـت و    ست كه آن هاي روحي بردگان همان چيزي عادت اين
 در اصل به طور طبيعي از شرايط محيطي ناشي شده، اما كاملاً از آن مستقل اسـت؛ ماننـد  

داراي  ي درختي كه از آن آويزان شده و به زمين رسيده و سـپس بـه طـور مسـتقل     شاخه
ي فرمـان   هاي روحي به وسيله باشد. عادت هايي شده و از درخت اصلي مستقل شده ريشه

رود، بلكه بايد با ايجاد شـرايط جديـدي كـه     ها مبني بر الغاي بردگي از بين نمي حكومت
احساسات و عواطف فرد را تغيير دهد و نيروهاي ضعيف روح برده را تقويت كنـد و در  

ه وجود آيد، تا شخصـيت انسـاني متـوازني جـاي شخصـيت قبـيح و       درون او تغييراتي ب
 اش را بگيرد. اين همان چيزي است كه اسلام آن را انجام داده است. شده مسخ

ي رفتـار   اسلام در آغاز به تغيير رفتار با بردگان پرداخـت و تعامـل نيـك را سـرلوحه    
ادل بردگان تعـادل، تـوازن و   مسلمانان قرار داد. هيچ چيزي مانند رفتار نيك به روان نامتع

بخشد. در نتيجه بردگان احساس شخصيت انساني، كرامت و ارزش ذاتي كرده  اعتبار نمي
ي آمريكا از آن فـرار نخواهـد    شده بردگان آزاد چون همزادي را خواهند چشيد و آو طعم 

نساني كرد، اسلام در تعامل و رفتار پسنديده با بردگان و بازگرداندن شخصيت و جايگاه ا
شـامل آيـات قـرآن و احاديـث      هايي از آن ي عجيبي رسيده بود كه نمونه به آنان به درجه
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جا چنـد مثـال ديگـر را در     را در صفحات پيشين براي شما ذكر كرديم، در اين صپيامبر
 كنيم. ي اين اقدامات عملي براي شما بازگو مي زمينه

 ـ  ميان برخي از غلامان و صپيامبر پيمـان بـرادري برقـرار     زادآاد ربزرگان از ميـان اف
خثعمي، غلامش زيد با عمويش حمزه و  خالد بن رويحةكردند. او ميان بلال حبشي با  مي

اي حقيقي و به منزله  بن زيد با ابوبكر پيوند برادري ايجاد فرمود. اين پيمان، رابطه جةخار
 رسيد! ميديگر يكبردن از  ي ارث اي كه تا درجه ي نسبي بود. به گونه رابطه

را  شجح ـاش زينب دختـر   آري! پيامبر حتي به اين امر نيز اكتفا نكرد. بلكه دختر عمه
ي ازدواج به ويژه از ديـدگاه زن بسـيار حسـاس و     به ازدواج غلامش زيد درآورد. مسأله

پـذيرد كـه از نظـر جايگـاه و شخصـيت       مهم است. زيرا او فقط ازدواج بـا كسـي را مـي   
تر بداند و از قبول ازدواج با مردي كه از نظر اصـالت، ثـروت و   اجتماعي او را از خود بر

كند كه اين امر باعث  احساس مي تر باشد خودداري و شخصيت اجتماعي از خودش پايين
كاستن از شخصيت، جايگاه و غرور اجتماعي اوست. اما پيامبر با ايجاد اين پيوند، هـدف  

اجتمـاعي بردگـان از ايـن شخصـيت     والاتري را مد نظر داشـت و آن بـالابردن جايگـاه    
تـرين   به جايگـاه بـزرگ   –ها را بدان گرفتار كرده بود  گر آن كه بشريت ستم –تحقيرشده 

 سران عرب و قريش بود.
ايشان حتي به اين امر نيز بسنده نكردند. بلكه غلامش زيـد را بـه فرمانـدهي سـپاهي     

عرب بودند، زماني كه او بـه   منصوب كرد كه افراد آن از مهاجرين، انصار و ساير بزرگان
ت رسيد فرماندهي را به پسرش اسامه بن زيد كه جواني بيش نبود سپرد؛ در حـالي  دشها

 صكه بزرگان اصحاب پيامبر مانند عمر بن خطاب و... جزو افراد آن سپاه بودند. پيـامبر 
هـا   د، بلكه به آنهاي آزاد را اعطا كر با اين اقدام نه تنها به بردگان، برابري انساني با انسان

را بخشيد و در اين امـر تـا جـايي پـيش رفـت كـه        فرماندهي و رهبري بر افراد آزاد حق
 فرمود:
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بِيبَةٌ « هُ زَ أْسَ أَنَّ رَ ، كَ ٌّ بَشيِ بْدٌ حَ مْ عَ يْكُ لَ لَ عَ تُعْمِ إِنِ اسْ أَطِيعُوا، وَ عُوا وَ مَ ا أَقَ  اسْ مْ كِتَابَ االلهِ مَ امَ فِيكُ

زَّ  لَّ عَ جَ  .)26F1(»وَ
هاي حكومتي و حتي رهبري مسلمانان  حق رسيدن به بالاترين مقام صن، پيامبربنابري

خواست جانشين تعيين كند، گفت:  را به بردگان عطا فرمود. عمر بن خطاب زماني كه مي
در نتيجه او هم ». كردم حتي اگر سالم غلام حذيفه زنده بود، او را به خلافت منصوب مي«

امبر عمل كرده است. از عمر بن خطـاب جريـان ديگـري    در اين امر براساس پيروي از پي
احترام به بردگان است. زماني كه بلال  ي دربارهها  روايت شده است كه از زيباترين نمونه

(ي فيء حبشي در مسأله
27F

دادن بـه او   به شدت با او مخالفت كرد، هيچ راهي براي پاسـخ  )2
آري! ايـن  » ارانش به من كمـك كـن!  خدايا! در مقابل بلال و ي«نيافت، جز اين كه بگويد: 

توانسـت   كـرد و در صـورت تمايـل مـي     اي بود كه بر مسلمانان حكومت مي همان خليفه
 دستور بدهد تا بلال و ديگران از او اطاعت كنند.

ها را قرار داده  هايي كه اسلام آن ين فصل گفتيم منظور از اين نمونهاكه در ابتداي  چنان
ن بوده اسـت تـا احسـاس شخصـيت و سـپس درخواسـت       آزادكردن روحي بردگا ،است

 و اين همان تضمين حقيقي براي آزادي است. ،آزادي كنند
ها را  ي ابزارها آن درست است كه اسلام مردم را به آزادي بردگان فرا خوانده و با همه

كند. اما اين امر بخشي از تربيت روحـي بردگـان    براي انجام اين كار ترغيب و تشويق مي
ها نيز از حقوقي كه افراد آزاد از آن  توانند به آزادي برسند و آن ا احساس كنند كه ميبود ت
هـا بـه آزادي بيشـتر شـود و عواقـب و       ي آن مندند، استفاده كنند و در نتيجـه علاقـه   بهره

كنـد.   ها اعطا مي درنگ اين حق را به آن پيامدهاي آن را بپذيرند. در چنين حالتي اسلام بي

                                           
 ي اين حديث در صفحات پيشين ذكر شد. ترجمه -1
فيء عبارت از مالي است كه مسلمانان از كافر حربي يا غير محارب به عنوان جزيه، مـال الصـلح يـا     -2

كنند، به نقـل از فقـه محمـدي تـأليف شـيخ محمـد        ل به زور دريافت ميعثر مال التجاره بدون توس
 . (مترجم)91، ص 1مردوخ كردستاني، ج 



 69 داند؟ آيا اسلام بردگي را روا مي

تواننـد از آن نگهـداري    ي دستيابي به آن هسـتند و مـي   ها شايسته صورت آن زيرا در اين
 كنند.

كند و  خواند و مقررات آن را فراهم مي خواهي فرا مي ميان نظامي كه مردم را به آزادي
هايي كه امور را به حال خـود   بخشد با نظام ها مي به محض درخواست آزادي آن را به آن

هاي اقتصادي و اجتماعي به وجـود آيـد و    يدگي شده و انقلابيچگذارند تا دچار پ مي وا
جان صدها و بلكه هزاران نفر را بگيرد و علاوه بر اين، آزادي را بـه صـورت اجبـاري و    

 دهد تفاوت وجود دارد. بدون درخواست فرد و حتي برخلاف ميلش به او مي
اسـلام بـر آزادي    ي بردگان اين است كـه  هاي بزرگ اسلام در زمينه ي برتري از جمله

فقـط بـه    ليـنكن ها از نظر روحي و اجتماعي بسـيار تأكيـد داشـته و بـرخلاف      واقعي آن
ي روحي براي بردگـان   خيرخواهي بسنده نكرده است. زيرا صدور قانون او هيچ نوع بهره

در پي نداشت. اين امر درك عميق اسلام از سرشت انساني و يافتن بهترين ابزارهـا بـراي   
ي حفـظ   دهد، علاوه بر اين اسلام پس از تربيت افراد در زمينه ها را نشان مي ني آ معالجه
ي ايـن امـور را براسـاس     بخشد و همه مي ها آزادي شان و تحمل عواقب آن، به آن آزادي

طبقـاتي   ضي اقشار جامعه و قبل از ايجاد تضـاد و تعـار   ايجاد علاقه و محبت ميان همه
ال خانمان براندازي كه در اروپا به وجود آمد و جـان  دهد؛ برخلاف جنگ و جد انجام مي

ي فوايدي را كه ممكن بود افراد  ها برجاي نهاد، در نتيجه همه هزاران نفر را گرفت و كينه
 جامعه در اين راه به دست آورند تباه و ضايع كرد.

كه باعث شد اسلام اصولي را بـراي   گوييم سخن مي يعاملترين  بزرگ ي دربارهاكنون 
 ها بدان عمل شود. زادي بردگان قرار دهد تا در طول نسلآ

ي بردگي را به طور كامل خشكاند به جز يك منبع كـه   هاي گذشته ي ريشه اسلام همه
باره كمي  بردن آن وجود نداشت كه همان بردگان جنگي بودند، بياييد در اين امكان از بين

 تر سخن بگوييم. مفصل
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هـا را   گرفتنـد يـا آن   اسيران جنگي را بـه بردگـي مـي   در آن زمان عادت چنين بود كه 
(كشتند مي

28F

هاي اوليه  دار در تاريخ بود كه تقريباً به انسان اين عادت بسيار قديمي و ريشه .)1
 ها وجود داشته است. هاي مختلف همراه با انسان گشت و در دوره بازمي

ايي درگرفـت.  ه ـ در چنين حالتي اسلام ظهور كرد و ميان پيـروان و دشـمنانش جنـگ   
شـان   آمدنـد و آزادي  مسلمانان به اسارت درآمده نزد دشمنان اسلام به عنوان بـرده درمـي  

شان با خشونت و ظلمي كه آن روز وجود داشت رفتار و زنان به اسارت  سلب و با مردان
بردن از يـك زن، مـالكش بـا     گرفتند. گاهي در بهره درآمده به راحتي مورد تجاوز قرار مي

ها كـه بخواهنـد بـدون هـيچ نظـم و       شد تا هركدام از آن و دوستانش شريك ميفرزندان 
قانوني يا احترام به انسانيت آن زنان اعم از باكره يا غيره از آنان بهره گيرند. كودكاني هـم  

 شدند. ي اين بردگيِ خواركننده و ناخوشايند بزرگ مي آمدند در سايه كه به اسارت درمي
گرفتنـد آزاد   كه مسلمانان افرادي را كه از دشمن به اسـارت مـي  بنابراين، شايسته نبود 

كنند، زيرا سياست آن نيست كه با آزادكردن اسيران دشمن، او را عليـه خـودت تحريـك    
كني، در حالي كه خويشانت، افراد قومت يا پيروان دينت از خواري و شكنجه بـه دسـت   

سـت كـه    نونيترين و بلكه تنها قـا  نهدشمن رنج ببرند. در چنين حالتي مقابله به مثل عادلا
هـاي عميقـي را كـه ميـان اسـلام و       توان از آن بهره گرفت. با اين وجود بايـد تفـاوت   مي

 ي جنگ و اسيران جنگي وجود دارد به خوبي دريافت. هاي ديگر در زمينه نظام
ها بـود. ايـن    كشيدن ملت هدف غير مسلمانان از جنگ فقط غارت، كشتار و به بردگي

هاي ديگر و كشورگشـايي و افـزودن بـر     ي ملتي به تسلط بر ملت ها براساس علاقه جنگ
كردن مردم آن سـرزمين از آن منـابع يـا     كشي از منابع آن و محروم خاك كشورش يا بهره

                                           
 "universal history of the world"المعارف تاريخي مشهور به تاريخ جهان  ةداير 2273ي  در صفحه -1

از پرداخـت فديـه    موريس امپراتور روم به خاطر حفظ اقتصاد كشور 599در سال «چنين آمده است: 
ها به اسـارت درآمـده بودنـد خـودداري كـرد. در نتيجـه        در مقابل چند هزار اسيري كه توسط اوري

 ».ها را به قتل رساند ي آن ها همه ي اوري فرمانده



 71 داند؟ آيا اسلام بردگي را روا مي

شد تـا غـرور    هاي نفسانيِ شخصيِ پادشاهان يا فرماندهان جنگي برپا مي براساس خواسته
آمدند بـه علـت    ارضا كند. اسيراني كه به بردگي درميشان را  جويي شخصي يا حس انتقام

شان بدان علـت نبـود كـه     شان به بردگي درنيامده بودند يا بردگي اختلاف عقيده با مالكان
شـان   تر بود. بلكه تنهـا علـت بردگـي    ها پايين شان از آن جايگاه اخلاقي و روحي يا فكري

 خوردن در جنگ بود. فقط شكست
اقد اصول يا قوانيني بود كه از تجاوز به نـواميس يـا تخريـب    هايشان ف چنين جنگ هم

كردند يا كشتن زنان، كودكان و سالخوردگان جلـوگيري   شهرهايي كه صلح را پيشنهاد مي
شـد،   ها بدون وجود انديشه يا هدف اساسيِ انساني انجـام مـي   جا كه اين جنگ كند. از آن

 فقدان چنين قوانيني منطقي و طبيعي بود.
ي اين امور را باطل و جنگ را جز به عنوان جهـاد و تـلاش    ه اسلام آمد همهزماني ك

شكسـتن   در راه خدا حرام اعلام كرد، جهاد براي راندن تجاوزكاران از مسلمانان يا درهـم 
شـان   خواهنـد مسـلمانان را از ديـن    نيروهاي متجاوزي كه با توسل به زور و خشونت مي

دعوت و ابلاغ آن بـه مـردم و    هاي گمراهي كه مانع راهبرگردانند يا از ميان برداشتن نيرو
 فرمايد: باره مي شوند. خداوند در اين دن حقيقت ميديدن و شني

﴿                           

﴾ 190: ة[البقر.[ 

جنگند بجنگيد، اما تجاوز نكنيد، زيرا خداونـد   د با كساني كه با شما ميدر راه خداون«
 .»تجاوزگران را دوست ندارد

 فرمايد: چنين مي هم

﴿                             

        ﴾ 39فال: [الأن.[ 
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ي آن بتوانند  اي باقي نماند [و نيرويي نداشته باشند كه به وسيله با آنان بجنگيد تا فتنه«
تان بازگردانند] و دين خالصانه از آن خداوند گردد [و مؤمنان جـز از خـدا    شما را از دين

نترسند و آزادانه براساس آيين خود زندگي كننـد]. پـس اگـر [از روش نادرسـت خـود]      
هـا دسـت برداريـد. زيـرا]      رداشتند [و اسلام را پذيرفتند شما هم از جنگيدن با آندست ب

 .»شان كاملاً آگاه است خداوند به اعمال
 كند: كس را به پذيرش آن مجبور نمي آميزي است كه هيچ اين دعوت مسالمت

﴿              ﴾ 256: ة[البقر.[ 

 .»در دين هيچ اجباري نيست، هدايت از گمراهي مشخص شده است«
هاي اسلامي كه تا امـروز نيـز    ماندن مسيحيان و يهوديان بر دين خودشان در سرزمين

كند كه اسـلام بـا    و غير قابل بحثي است كه ثابت مي اين امر ادامه داشته است دليل قاطع
(كند يين خود نميتوسل به زور ديگران را مجبور به پذيرش آ

29F

1(. 
مردم اسلام را بپذيرند و به سوي دين واقعي هدايت شوند هـيچ خصـومت،    چه آنچن

جنگ و تجاوزي از سوي گروهي عليه گروه ديگر يا برتري و تفاوتي ميان يـك مسـلمان   
با مسلمان ديگر بر روي زمين وجود نخواهد داشت و هيچكس بر ديگري جـز براسـاس   

 ري نخواهد داشت.تقوا و پرهيزگاري برت
كسي از قبول اسلام خودداري كند و دين پيشين خود را در چهارچوب نظام  چه آنچن

اسلامي حفظ كند، با وجود اين كه اسلام به برتربـودن عقيـده و راه و روش خـود بـاور     
گونه اجبار يا اكراهي بر دين سـابقش بـاقي    دهد كه بدون هيچ دارد، اين حق را به فرد مي

چنانچـه   ي اسلامي از او، جزيه بپـردازد و  شرط اين كه در مقابل حمايت جامعهبماند، به 
ي اسلامي قادر به حمايت از او نباشند پرداخت جزيه از سوي فرد غير  مسلمانان يا جامعه

                                           
» دعـوت بـه سـوي اسـلام    «دانشمند مسيحي اروپايي، ال سيرت و همچنين توماس آرنولد در كتابش  -1

 اند. رار دادهاين امر را مورد تأييد ق
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(شود مسلمان به حكومت اسلامي هم برداشته مي
30F

از قبـول اسـلام يـا پرداخـت     چنانچه  .)1
ي دعـوت   آينـد كـه مـانع ادامـه     ي بـه شـمار مـي   جزيه خودداري كنند دشـمن و شورش ـ 

شـان در مقابـل نـور     خواهنـد بـا نيـروي مـادي     آميز اسلام خواهند بود، بلكه مي مسالمت
شدن  دارند بايستند تا مبادا در صورت برداشته جديدي كه آن را از ديدگان مردم پنهان مي

 شان به آن ايمان بياورند. حجاب از برابر ديدگان
جنگ در خواهد گرفت. اما هرگز هيچ جنگي بدون وجـود تهديـد و    در چنين حالتي

اعلام قبلي براي دادن آخرين فرصت جهت جلـوگيري از خـونريزي و انتشـار صـلح در     
 فرمايد: مناطق مختلف زمين نخواهد بود. خداوند مي

﴿                     ﴾  :61[الأنفال[. 

جنگيد] به صلح و آشتي متمايل شـدند شـما    ها مي اگر [كفار يا دشمني كه شما با آن«
 .»هم بدان رو بياوريد و بر خداوند توكل كنيد

كشـي   ي هوس كشورگشايي يا بهـره  اين جنگ براساس قوانين اسلامي است كه برپايه
فتد. بلكـه زمـاني   ا هاي ديگر يا غرور فرماندهان جنگي و پادشاهان مستبد اتفاق نمي ملت

                                           
ها دو مثال زير است كـه آرنولـد در كتـاب     ي آن هاي فراواني وجود دارد كه از جمله در اين باره مثال -1

در «نويسـد:   كتـابش چنـين مـي    58ي  كنـد، او در صـفحه   ها اشاره مـي  به آن» دعوت به سوي اسلام«
قـد كـرد ذكـر نمـود كـه فقـط       ي مسلمانان با ساكنان شهرهاي مجاور حيره منع اي كه فرمانده معاهده

زمـاني كـه ابوعبيـده    «همچنين نوشته اسـت:  ». چه ما از شما حمايت كرديم بايد جزيه بپردازيد چنان
ي مسلمانان از آمادگي سپاه هرقـل بـراي حملـه بـه او اطـلاع يافـت بـه حاكمـان شـهرهاي           فرمانده

هـا گرفتـه شـده     از سـاكنان آن  ي شام نامه نوشت و دستور داد اموالي را كه به عنـوان جزيـه   شده فتح
تان را به شما پس داديم، زيـرا   بديشان بازگردانند و به مردم نامه نوشت و در آن چنين گفت: ما اموال

اموال فراواني براي ما گردآوري شده است و شما با ما پيمان بستيد تا از شما حمايـت كنـيم. اكنـون    
ه را از شما دريافت كرده بوديم به شما بازگردانـديم  قادر به انجام اين كار نيستيم، به همين علت آنچ

 ».بند هستيم ديگر بسته بوديم پاي چنان به عهد و پيماني كه با هم ها پيروز شويم هم و اگر ما بر آن
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رسـند جنـگ    بسـت مـي   آميز براي هدايت بشر به بن هاي مسالمت ي ابزارها و راه كه همه
 افتد. اتفاق مي

شان بـه آن   در وصيت صبا اين وجود، جنگ داراي اصول و قوانيني است كه پيامبر 
 اند: اشاره فرموده

وهُ « زُ مِ  اغْ بِيلِ  فيِ  االلهِ بِاسْ اتِلُوا االلهِ، سَ نْ  قَ رَ كَ  مَ وا بِااللهِ، فَ زُ لاَ  اغْ وا، وَ رُ لاَ  تَغْدِ ْثُلُوا، وَ لاَ  تمَ تُلُوا وَ قْ  تَ

ا لِيدً  .»وَ

ورزند پيكار كنيد.  با نام خدا و در راه او بجنگيد و با كساني كه نسبت به خدا كفر مي«
بجنگيد اما خيانت نكنيد! دشمن را مثله و اعضاي بدنش را قطعه قطعه نكنيد و كودكان را 

 .)31F1(»نكشيد
بي كه با سلاح در مقابـل مسـلمين   ربنابراين، هيچ احدي را نبايد كشت جز آن كافر ح

گري، هتك حرمت يا ايجاد شر و  گونه تخريب يا ويران و هيچ ،جنگد ها مي ايستاده و با آن
 فسادي جايز نيست:

﴿      ﴾ 64: ة[المائد.[ 

 .»ندارد خداوند مفسدان را دوست«
انـد، حتـي در    هايشان اين اصول ارزشمند را رعايـت كـرده   ي جنگ مسلمانان در همه

هـا را پايمـال    هاي قبل از آن حريم هاي صليبي بر دشمناني پيروز شدند كه در جنگ جنگ
كرده و به مسجد الأقصي تجاوز كرده و كساني را كه در آن حرم الهي پنـاه گرفتـه بودنـد    

ي خون به راه انداخته بودند. زماني كه مسلمانان بر آنان پيروز شدند به قتل رسانده و جو
ها از سوي همان دين خداوند اجازه داشـتند مقابلـه    از آنان انتقام نگرفتند؛ در حالي كه آن

 فرمايد: به مثل نمايند، خداوند مي

﴿                       ﴾ 194: ة[البقر.[ 

                                           
 اند. مسلم، ابوداود و ترمذي اين حديث را روايت كرده -1
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ها يا حقوق] شما تجاوز كند، پس شما هم به همان شيوه بـا او   هركس كه به [حرمت«
 .»مثل كنيد مقابله به

اما آنان نه تنها انتقام نگرفتند بلكه به الگوي والايي تبديل شدند كه غير مسـلمانان در  
 ها عاجز و ناتوانند. چون آن اي هم ي كشورها در طول تاريخ تاكنون از آوردن نمونه همه

هاي جنگ اسـت.   تفاوت اساسي ميان مسلمانان و ديگران در اهداف و روش اين يك
آمدند و همگي  توانست افرادي را كه به اسارت نيروهايش درمي خواست مي اگر اسلام مي

شـان اصـرار    پرسـتي، شـرك و خرافـات    ي باطل بـت  از دشمنان هدايت بودند و بر عقيده
خـردي بـه    ها را فقط به خاطر اين بـي  كردند از نظر انساني ناقص به شمار آورده و آن مي

بردگي بكشاند. هيچ انساني پس از اين كه نور حقيقت را مشاهده كرد، بـر ايـن خرافـات    
اصرار نخواهد كرد مگر اين كه در جانش كمبود يا در عقلش انحرافي وجود داشته باشد. 

م انسـاني و آزادي  او ناقص است و شايستگي كرامت و احتـرا بنابراين، شخصيت انساني 
 را ندارد. هاي آزاد انسان

بودن شخصيت به بردگـي درنيـاورد،    با اين وجود اسلام اين اسيران را به خاطر ناقص
بلكه فقط بدان علت كه براي تجاوز و يورش به كيان اسلام آمده بودند يا با نيروي سلاح 

شـدند و در چنـين مـوقعيتي بـه اسـارت       هاي مردم مـي  ه قلبمانع رسيدن هدايت الهي ب
 درآمدند.

ران را بـه بردگـي   حتي با اين وجود، عادت مسلمانان چنين نبوده است كه هميشه اسي
برخي از اسراي مشرك جنگ بدر را بدون دريافت فديه و به صورت  صدرآورند. پيامبر

چنـين ايشـان از    د كردنـد. هـم  يك جانبه و گروهي ديگر را در مقابـل دريافـت فديـه آزا   
وسـيله   را به آنان بازگرداندند تـا بـدين   شان مسيحيان نجران جزيه دريافت كرده و اسراي

 اي باشد تا بشريت در آينده به سوي آن هدايت شود. الگو و نمونه
اي كه در آن از اسيران جنگـي سـخن    جا اين نكته لازم به ذكر است كه تنها آيه در اين

 فرمايد: ي زير است كه خداوند در آن مي آيه به ميان آمده
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﴿                  ﴾  :4[محمد.[ 

گذاريد [و بدون دريافت فديه و به صورت يكجانبـه   ها منت مي سپس بعدها يا بر آن«
گيريـد. [ايـن وضـعيت،     آنان] فديه مـي شان از  كنيد] و يا [در مقابل آزادي ها را رها مي آن

خواه با دريافت اموال و خواه با تبادل اسراي طـرفين، ادامـه خواهـد داشـت] تـا جنـگ،       
 .»بارهاي سنگين خود را بر زمين نهد و نبرد پايان گيرد

ي مذكور سخن از بردگي به ميان نيامده است، بلكه فقط مباحثي چون  بنابراين، در آيه
انبه اسرا مطرح شده است تا به بردگي درآوردن آنان نه بـه صـورت   فديه و آزادي يك ج

قانون هميشگي براي بشريت بلكه به شكل امري درآيد كه در صـورت اقتضـاي شـرايط،    
 مسلمانان بدان رو خواهند آورد.

آمدنـد بـا آن رفتـار     اين با افرادي كه به اسـارت نيروهـاي مسـلمانان درمـي     رعلاوه ب
شـد و از شـكنجه و    صفحات پيشين از آن سخن گفتـيم تعامـل مـي   اي كه در  بزرگوارانه

خواستار آزادي بودند و بـراي آن تـلاش و عواقـب آن را    چنانچه  تحقير در امان بودند و
اند، بلكـه   ها قبل از اسارت هم آزاد نبوده شدند؛ اگرچه بيشتر آن كردند، آزاد مي تحمل مي

ها را بـراي جنـگ بـا مسـلمانان بـه اسـارت و        ها آن از بردگاني بودند كه ايرانيان و رومي
 بردگي درآورده بودند.

 چنـين بردگـي   كند و خواستار آن نيسـت و هـم   در حقيقت اسلام بردگي را تأييد نمي
گيري بارز  اصلي هميشگي نيست كه اسلام بخواهد آن را حفظ كند. بلكه گرايش و جهت

يـل از ايـن امـر حكايـت دارد.     ي قراين و دلا اسلام به سوي آزادي بردگان است كه همه
 انجامد. ها مي ست كه در نهايت به آزادي آن چنين بردگي وضعيت موقت و گذرايي هم

دهد. در نتيجه افرادي از آنان بـه   گاهي ميان مسلمانان و دشمنان اسلام جنگ روي مي
 ـ  –و نه هميشه  –آيند و گاهي  اسارت مسلمانان درمي ه اين افراد به طور موقت و گـذرا ب

كنند و  ي اسلامي زندگي مي آيند. سپس مدتي در فضاي جامعه شكل بردگان جنگي درمي
كنند. روح مهربان اسلام بـا   از نزديك عدالت الهي اجرا شده بر روي زمين را مشاهده مي



 77 داند؟ آيا اسلام بردگي را روا مي

دهـد. در   ها را مورد عنايت قرار مـي  هاي انساني به ايشان، آن رفتار پسنديده و دادن ارزش
شـان بـه نـور حقيقـت روشـن       گيـرد و ديـدگان   شادابي اسلام بهره مي شان از نتيجه روح

ي  خواستار آزادي باشـند و بـراي آن تـلاش كننـد جامعـه     چنانچه  شود، در اين هنگام مي
 گرداند. ي آزادسازي يا بازخريد داوطلبانه، آزادي را به ايشان بازمي اسلامي به وسيله

كننـد در حقيقـت دوران    ري مـي اي را كـه بـه صـورت بردگـي سـپ      بدين ترتيب دوره
ست كه براساس رفتار نيك، بازگردانـدن شخصـيت انسـاني بـه      رواني ي روحي و الجهمع
شـود. سـپس در    اجبار انجام ميان به سوي نور خداوند و بدون هايش ها و هدايت جان آن

 گردد. پايان، فرد آزاد مي
ي مـورد بحـث و    از آيـه  كه چنان شود و هم ي اين امور در دوران بردگي انجام مي همه

شود بردگي تنها راهي نيسـت كـه    هاي مختلف فهميده مي در غزوه صار عملي پيامبررفت
 اسيران جنگي در پيش گرفته است. ي دربارهاسلام 

شـان در   زنان به اسارت درآمده بايد گفت كه اسلام حتـي در حالـت بردگـي    ي درباره
هـا را بيشـتر گرامـي     شـد، آن  با آنـان مـي  مقايسه با رفتاري كه در كشورهاي غير مسلمان 

شـان بـراي هركسـي كـه      گذاشـت. ديگـر نـاموس    شان احتـرام مـي   داشت و به حقوق مي
رفت. در بيشتر موارد سرنوشت زنان به  ها را به فحشا بكشاند به تاراج نمي خواست آن مي

و اجـازه   دانسـت  شـان مـي   ها را فقط از آنِ مالك اسارت درآمده چنين بود. بلكه اسلام آن
چنين برايشان حق بازخريـد قـرار    ي جنسي داشته باشند. هم داد با كسي جز او رابطه نمي

بـه   آورد به همراه فرزندش آزاد يا ميداد. علاوه بر اين كنيزي كه از مالكش فرزندي به دن
آمد و با كنيزان براساس رفتار نيكي كه اسلام مردم را بدان سـفارش كـرده بـود     شمار مي
 شد. و تعامل مي برخورد

آري! اين داستان بزرگي در اسلام و يكي از صفحات درخشـان تـاريخ بشـريت بـود.     
اسلام بردگي را جزو اصول خود قرار نداده است، زيرا با ابزارهاي مختلـف بـراي آزادي   

ي منابع آن به جز يك مورد را كه در صفحات قبل ذكـر شـد    كند و همه بردگان تلاش مي
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كاند تا دوباره تجديد نشود. آن يك مورد هم بردگـاني اسـت كـه در    خش به طور كلي مي
شـوند. بنـابراين، دريـافتيم كـه      جنگ و جهاد در راه خدا عليه دشمن به اسارت گرفته مي

اسـيران   ي دربـاره بردگي اسيران جنگي حكم قطعي اسلام نيست و اگرچه اين امر گـاهي  
 ر پايان به آزادي آنان بينجامد.افتد، اما امري گذرا و موقت است تا د اتفاق مي

چـون بـه بردگـي كشـاندن      هاي تاريخ اسلام هـم  در برخي از دوره چه آن ي دربارهاما 
كشاندن، ربودن يا مورد خريد و فروش  هاي ديني يا به فحشا افرادي غير از اسيران جنگ

  ، امريها تحت هيچ شرايطي جايز نيست قراردادن مسلمانان روي داد كه اساساً بردگي آن
دادن حكـام امـروزي    تـر از نسـبت   تر و عادلانـه  دادن آن به اسلام صادقانه ست كه نسبتا

 هايشان نيست! مسلمانان به اسلام به علت ارتكاب گناهان و ستم
 اين موضوع اشاره كنيم. ي دربارهجا شايسته است به چند نكته  در اين

توجيهي جز ارضاي شـهوت  هاي غير مسلمان بدون وجود هيچ ضرورت و  اولاً: ملت
ي آن بـه   آوردنـد كـه از جملـه    ها را به بردگـي خـود درمـي    كشاندن ديگران، آن به بردگي

كشاندن ملتـي توسـط ملـت ديگـر يـا نـژادي توسـط نـژاد ديگـر يـا بـه ذلـت و              بردگي
چنين گروهي نيز به علت اين كه از  كشاندن مردم به علت فقر و گرسنگي بود. هم خواري

هاي فئـودالي بـه علـت كـاركردن      كنيز و غلام به دنيا آمده بودند يا در نظامپدر و مادري 
رعيت در زمين كشاورزي به بردگي آن زمين و آن فئودال درآمده و مورد خريد و فروش 

كـه شـرايط آن    –ي اين منابع به جز مورد اسيران جنگي را  گرفتند. اما اسلام همه قرار مي
 لغا كرد.ا –را در صفحات قبل شرح داديم 

ي آن، ايـن   ثانياً: با وجود تعدد غير ضروري منابع بردگي در اروپا با الغاي يـك جانبـه  
كنند زماني  امر عملاً به الغاي واقعي آن نينجاميد. نويسندگان اروپايي خودشان اعتراف مي

بردگي لغو شد كه به علت بدي اوضاع زندگي بردگان و فقدان تمايل يـا توانـايي انجـام    
هـاي   هاي يـك بـرده اعـم از هزينـه     اي كه هزينه ازده آنان كاهش يافته بود. به گونهكار، ب

زندگي و نگهداري آن بيش از درآمدي بود كه فـرد بـا نگهـداري آن بـرده بـدان دسـت       
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ي اقتصادي بود كه مالك در آن فقط بـه   يافت. بنابراين، بردگي در نظر آنان يك پديده مي
گر ارزش ذاتي او  در آن هيچ اثري از مفاهيم انسانيِ بيان كرد و سود و زيان خود توجه مي

نبود تا بدان علت آزادي بردگان به آنان بازگردانده شود. علاوه بر اين بردگـان اقـدام بـه    
ي نظام بردگي به امري محال و غيـر ممكـن    هاي پي در پي كردند. در نتيجه ادامه شورش

 تبديل شد.
هـا را از   آمدن نظام فئـودالي آن  وجود ي نداد. بلكه با بهها آزاد با اين وجود اروپا به آن

شـدند و در آن   ي زمين تبديل كرد كه همراه با آن خريد و فروش مي ي مالك به برده برده
كردند و حق ترك آن زمين را نداشتند در غير ايـن صـورت، بـه عنـوان      كار و خدمت مي

ين محـل كارشـان بازگردانـده    فراري معرفي و در غل و زنجير بسـته و داغ شـده بـه زم ـ   
شدند. اين نوع بردگي همان چيزي است كه تا انقلاب فرانسه در قرن هجـدهم يعنـي    مي

قرن پس از تعيين مقدمات و اصـول آزادي بردگـان توسـط اسـلام، هنـوزهم       11بيش از 
 پابرجا بود.

مريكا بردگي را ها ما را فريب دهد، انقلاب فرانسه در اروپا و لينكن در آ ثالثاً: نبايد نام
ملغي اعلام كرد. پس از آن جهان بر لغو بردگي اتفاق پيدا كرد. اما اين فقط ظـاهر قضـيه   

را كـه امـروز در جهـان اتفـاق      چـه  آناست. و گرنه آن بردگي الغا شده كجاسـت؟ پـس   
هـا بـا    ناميد؟ اعمال و رفتار فرانسويان در شمال آفريقا، برخورد آمريكـايي  افتد چه مي مي
ميد؟ آيـا در حقيقـت   توان نا آفريقاي جنوبي را چه مي ها با بوميان پوستان و انگليسي هسيا

اي از  شـدن دسـته   چيزي جز تبعيت و پيـروي گروهـي از گـروه ديگـر و محـروم      بردگي
ها روا داشته شده است يـا قضـيه چيـز     ست كه براي برخي ديگر از آن ها از حقوقي انسان

تارها تحت عنوان بردگي يا آزادي، برادري و برابـري  ديگري است؟ چه فرقي دارد اين رف
هـاي زيبـا و پـرزرق و بـرق وجـود دارد       ايـن نـام   انجام شود؟ اگر حقايقي كـه در وراي 

ترين حقايقي باشد كه تاريخ طولاني بشر به خود ديده است، ديگر اين  پليدترين و خبيث
 اي دارد؟ ها و عناوين چه فايده نام
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شكارا اعلام كرده كه ايـن  آو ديگران صريح و صادق بوده و  در حقيقت اسلام با خود
 پديده، بردگي است و تنها علت آن چنين و راه رهايي از آن هم مشخص است.

بـريم چنـين صـراحت و     ي آن بـه سـر مـي    اما تمدن ساختگي امروزي كه ما در دوره
قـايق و زيبـا   دادن ح ي تلاش خود را در راه تحريف و وارونه نشان صداقتي ندارد و همه

بـرد و صـدها هـزار نفـر را در تـونس، الجزايـر و        دادن شعارهاي فريبنده به كار مي جلوه
خواهي به قتل رسانده اسـت؛ افـرادي كـه خواسـتار      مراكش بدون هيچ گناهي جز آزادي

كردن با زبان  صحبت كرامت انساني و آزادي در كشورشان بدون دخالت بيگانگان، آزاديِ
ي  خواسـتند خودشـان از نتيجـه    دي عقيده و باور بودند. آنـان فقـط مـي   شان و آزا مادري

ي ديگـر روابـط سياسـي و    زحمت، كار و كوشش خود بهره گيرند و آزادانه بـا كشـورها  
هـا را   گناهان را به قتل رساندند و بدون غذا و آب آن قرار نمايند. آري! اين بياقتصادي بر

شـان هتـك حرمـت    شان تجاوز و بـه زنان  موو به نا هاي وحشتناك حبس كردند در زندان
كشـتند و بـراي تشـخيص نـوع جنـين،       ها را مي كردند و بدون هيچ توجيه و دليلي آن مي

شكافتند. آري! در قرن بيستم چنين رفتارهايي تمدن، پيشرفت، ترويج  شان را ميشكم زنان
قـرن   13كه اسلام از  اي شود. اما رفتار كريمانه و نمونه آزادي، برادري و برابري ناميده مي

شكارا اعلام ها در پيش گرفته و آ ي انسان همه پيش داوطلبانه و با هدف احترام به حرمت
گـري بـه    ماندگي، انحطاط و وحشـتي  كرده كه بردگي وضعيتي گذرا و موقت است، عقب

 آيد! شمار مي
هايشان با  اهها و باشگ ها بر سر در هتل كنيم كه آمريكايي اي زندگي مي آري! ما در دوره

هـا و   ورود سـگ «يـا  » مخصـوص سفيدپوسـتان!  «شـرمي كامـل تابلوهـاي     وقاحت و بي
پوسـت   كنند و گروهي از سفيدپوستان متمدن! به يك سـياه  نصب مي» پوستان ممنوع! سياه

زنند تـا جـان بـه     هايشان او را آنقدر ميور شده و او را نقش بر زمين كرده و با لگد حمله
جا ايستاده و هيچ حركت يا دخـالتي   ند در حالي كه افسر پليس در آنجان آفرين تسليم ك

دارد. ايـن در   زبـانش گـامي برنمـي    كـيش و هـم   وطـن، هـم   كند و براي كمك به هـم  نمي
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ي ايـن جنايـت و    چـون او يـك انسـان اسـت. همـه      هـم پوست نيز  ست كه آن سياه حالي
فيدپوسـت آمريكـايي   پوسـت بـه يـك زن س    ها فقط بدان علت است كه آن سـياه  وقاحت

آبرويي كه بدون هيچ اجباري خودش را در اختيـار   ناموس و بي نزديك شده است؛ زن بي
اي است كه انسان قرن بيستم در زمينه تمـدن بـدان    دهد! اين بلندترين قله ديگران قرار مي

 دست يافته است.
شـكارا  اما زماني كه يك غلام زرتشتي عمر بن خطاب را تهديد بـه مـرگ كـرد و او آ   

و را نـداد؛ در حـالي   منظورش را فهميد آن غلام را زنداني يا تبعيد نكرد يا دستورِ كشتن ا
به علت تعصب شديد نسبت به عقايد باطلش ولي كرد  حقيقت را مشاهده مي كه آن غلام

تمدن بود و چه بسيار  فرهنگ و بي پرستي اصرار داشت. آري! عمر چه بي چنان بر آتش هم
سـپس او  » غلامي مرا تهديد كرده است!«را مورد تحقير قرار داد كه گفت: كرامت انساني 

ي مسلمانان را به قتل رساند. آري!  را آزاد گذاشت تا اين كه مرتكب جرمش شد و خليفه
توانست كسي را قبل از ارتكـاب   عمر او را زنداني يا تبعيد نكرد. زيرا حق نداشت و نمي

 جرم مجازات كند.
پوسـتان آفريقـا از حقـوق     كه در قرن بيستم شاهد محروميـت سـياه  ست  اين در حالي

(شان و كشته يا شكارشدن شهروندي
32F

ها به خـود آمـده و احسـاس     زيرا آن ها هستيم. آن )1
ي عـدالت   اند. اين اوج قله عزت و كرامت كرده و در نتيجه خواستار آزادي خودشان شده

كه به اروپا حق حكومت بر همگان  انگليسي و نهايت تمدن انساني و اصول والايي است
ها را  زيرا به پيروانش شكاركردن و كشتن انسان ست؛  كرده است. اما اسلام وحشي را اعطا

شان نياموخته است، بلكه بـه حـدي در گـرداب     بودن پوست به عنوان تفريح به علت سياه
شي كـه بـه   افتادگي و انحطاط سقوط كرده كه معتقد است بايد از يك غلام سياه حب عقب

 عنوان حاكم جامعه انتخاب شده است اطاعت و پيروي كرد!
*** 

                                           
 هاي گستاخ انگليس. به تعبير روزنامه -1
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 اما كنيز در اسلام حساب ديگري دارد.
(اسلام به مالك اجازه داده است چند كنيز از اسيران جنگي

33F

را براي خود نگـه دارد و   )1
اين امر را ها ازدواج كند. امروزه اروپا  خواست با آنچنانچه  ها بهره ببرد و به تنهايي از آن

دانـد.   كند و اين رفتار با كنيزان را توحش و برخورد حيواني زشت مي تقبيح و محكوم مي
كنـد كـه    ارزش تبديل مـي  بها و اجسامي بي زيرا به نظر آنان اسلام كنيزان را به كالايي بي

ها در زندگي ارضاي لذت حيواني مردي است كه ارزشـش از حيـوان    ي آن ي وظيفه همه
 رود. فراتر نمي

سـت كـه فحشـا را مجـاز ندانسـته اسـت! زيـرا در         گناه حقيقي اسلام در اين امر اين
آمدند به علت فقدان سرپرست و حامي و عدم  مي كشورهاي ديگر زناني كه به اسارت در

گري سقوط  وجود غيرت ناموسي در مالكانشان نسبت به آنان، به گرداب فحشا و روسپي
ها را به ايـن كـار زشـت و پليـد وادار      خود مالكانشان آن كردند. به طوري كه چه بسا مي
 –پرداختند. امـا اسـلام    كردند و در نتيجه از راه اين تجارت كثيف به كسب درآمد مي مي

فحشا را نپذيرفته و بر حفـظ جامعـه از گنـاه     –اي است  مانده ها آيين عقب كه به زعم آن
ي تـأمين   داند و وظيفـه  شان مي از آنِ مالكتأكيد داشته است. در نتيجه اين كنيزان را فقط 

ي  هـا را بـه عهـده    ها از گناه و تأمين متقابل نياز جنسـي آن  خوراك و پوشاك و حفظ آن
 مالك قرار داده است.

ها تحمل اين توحش و رفتار حيواني را ندارند. به همين دليل فحشا را آزاد  اما اروپايي
اقدام بـه انتشـار    چنين همت قانوني قرار دادند! و قانوني اعلام كردند و آن را تحت حماي

كرد. حـال بايـد    هاي استعمارگران آن را تسخير مي ي كشورهايي كردند كه گام آن در همه
پرسيد: با تغيير عنوان بردگي چه تغييري در آن به وجـود آمـده اسـت؟ كرامـت و ارزش     

                                           
هـاي اسـلامي    ي ربـودن و اغفـال از سـرزمين    يزان و غلامـاني كـه بـه وسـيله    ي كن بدين ترتيب همه -1

ي قـانون اسـلام    شـوند؛ از دايـره   آوري شده و در بازار بردگان مورد خريد و فـروش واقـع مـي    جمع
 اند. ي اين امور باطل و حرام اند و همه خارج
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رفته است در حـالي كـه    كجا –كه قادر به رد هيچ درخواستي نيستند  –ها  انساني فاحشه
تواند بدان سقوط  ترين مفهومي كه انسان مي ترين و پست ها را جز براي زشت كس آن هيچ

ي  ي محض مادي جسـمي و بـدون وجـود عاطفـه     خواهد كه همان لذت و بهره كند نمي
تـوان   انساني يا هدايت روح بشريت است؟ آيا اين پليدي و ناپاكي ظاهري و باطني را مي

 بردند مقايسه كرد؟ ي اسلام در آن به سر مي ي كه مالك و كنيز در سايهبا شرايط
خود و ديگران صراحت و صداقت داشته و گفتـه اسـت: ايـن بردگـي      ي دربارهاسلام 

ها را بيان كرده است. اما اين تمدن ساختگي  اند و چگونگي رفتار با آن ها برده است و اين
داند، بلكـه   گري و فحشا را بردگي نمي ه روسپييابد. در نتيج در خود چنين صراحتي نمي

 آن را ضرورت اجتماعي ناميده است.
 چرا اين امر ضرورت است؟
را به  –حتي زن و فرزندش  –كس  خواهد مسئوليت هيچ زيرا مرد متمدن اروپايي نمي

خواهد بدون تحمل پيامدها و عواقب، از زنـان بهـره گيـرد و لـذت      عهده بگيرد. بلكه مي
ي آن شهوت جنسي خود را فـرو بنشـاند. ديگـر     خواهد تا به وسيله سم زن را ميببرد. ج

ست و احساساتش نسبت به آن زن يا احساسات  برايش اهميتي ندارد كه اين زن چه كسي
چـون   سـت كـه هـم    د اهميت است. آري! آن مرد پيكـري زن نسبت به خودش برايش فاق

پـذيرد و   اختيار ايـن جفـت را مـي    ي بيكند. زن نيز مانند جسم گيري مي چهارپايان جفت
 دهد. قرار مي ر يك نفر بلكه در اختيار هر كسيخود را نه تنها در اختيا

كشاندن زنـان در غـرب در دوران    ست كه به بردگي آري! اين همان ضرورت اجتماعي
مرد اروپايي به سطح و جايگاه انسانيت ترقي كند چنانچه  داند و جديد را مجاز و روا مي

فرما نكند اين امر ديگـر يـك ضـرورت و نيـاز      اش را چيره و حكم ينگونه خودخواهيو ا
 اجتماعي نخواهد بود.

 دن غربي به علـت وجـود كرامـت انسـاني    علت الغاي فحشا در برخي كشورهاي متم
 نفسي و روحي نسبت به گناه نبوده است، بلكه علـت ايـن   ،يا داشتن عزت اخلاقي ،ها آن
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نيـاز   اي بـي  هـاي حرفـه   فراواني بود كه جامعه را از وجود فاحشهامر وجود زنان منحرف 
 شده است! كرد به طوري كه ديگر نيازي به دخالت دولت احساس نمي مي

كند كه از وضعيت كنيزها در  اي بر ديگران فخرفروشي مي با اين وجود، غرب تا اندازه
كنـد. در حـالي كـه     جويي مي عيب –سال پيش برپا شده است  1300كه بيش از  –اسلام 

رغم اين كه هميشگي و دائمي نبوده است، اما بـا ايـن وجـود از برنامـه و      قانون علي اين
تر و ارزشمندتر است؛ نظامي كه تمدن، آن را  نظامي كه امروزه در قرن بيستم برپاست پاك

كنـد يـا در صـدد تغييـر آن      داند و احدي اقدام به تقبيح و محكوميـت آن نمـي   طبيعي مي
تا پايان عمر بشر و جهان برپا بماند كسي با آن مقابله نخواهـد كـرد.   چنانچه  آيد و يبرنم

پرست از روي اختيار و بـدون وجـود    نبايد چنين پنداشت كه اين زنان منحرف و شهوت
كنند و در اين امر آزادي كامل دارند. زيرا بايـد از نظـامي    اجبار و اكراه اقدام به فحشا مي

اش مردم را به قبول بردگي يا  دي، اجتماعي، سيايسي، روحي و فكريكه با وضعيت اقتصا
ترديد ايـن تمـدن اروپاسـت كـه      دهد، پند و اندرز گرفت. بي گرفتارشدن در آن سوق مي

شناسد خواه اين امر از سـوي   دهد و آن را به رسميت مي مردم را به سوي فحشا سوق مي
 ران! هاي رسمي باشد يا زنان منحرف هوس فاحشه
ها و نژادها در اروپا تا قرن بيستم بـود كـه از    خوانديد بردگي زنان، مردان، ملت چه آن

هاي متعدد و هر روزه بدون وجود ضرورتي جز سقوط غرب از جايگاه واقعي انسان،  راه
 در حال افزايش است.

هاي كمونيسـتي   كشيدن مردم توسط حكومت جا ديگر نيازي نيست از به بردگي در اين
كه آنان حتي حق انتخاب شغل يا محل كارشان را هـم ندارنـد يـا لزومـي نـدارد       ياد كرد
ي كارفرمايان و  هليداري غرب به وس ن در نظام سرمايهگراربه بردگي درآوردن كا ي درباره

گونه اختياري جز انتخاب مالك و سـروري كـه بـرايش     داران سخن گفت كه هيچ سرمايه
 خدمت كنند ندارند.
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در صـفحات   چـه  آنكنـيم.   دو نظام مـادي را كوتـاه مـي    ي دربارهفتن گ در پايان سخن
همگـي بـه نـام تمـدن و      ،ذكـر شـد  و حقيقت آن  بردگي كشيدن انواع به ي دربارهگذشته 

 شوند كافي است. پيشرفت اجتماعي انجام مي
ي گرامي! لازم است كمي دقت كنيد. آيا انساني كه از نور هـدايت دور اسـت    خواننده

كـردن سـير معكـوس     قرن پيشرفت كرده يا همچنان در حال سـقوط و سـپري   14در اين 
پيشرفت اسـت تـا امـروزه بـه پرتـوي از نـور هـدايت اسـلام نيـاز پيـدا كنـد و او را از            

 هايي كه او را فرا گرفته است رهايي بخشد؟ تاريكي
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ي كارشناسي ارشد خود را ارتباط اسلام  هنام ام كه دانشجويي موضوع پايان اخيراً شنيده
اش  نامـه  با فئوداليسم انتخاب و در آن اثبات كرده كه اسلام يك نظام فئودالي است و پايان

هم مورد تأييد قرار گرفته است! از آن دانشجو و آن اساتيد تعجـب كـردم. ممكـن اسـت     
استادان بزرگـوار را چـه   سواد يا نسبت به اسلام داراي سوء نيت باشد. اما آن  دانشجو بي

هاي اجتماعي و اقتصـادي و فهـم    شده است؟ چگونه ممكن است در درك و تحليل نظام
اي سقوط كنند!؟ اما زماني كـه بـه يـاد آوردم كـه آن      رويدادهاي تاريخي به چنين مرحله

ها  ها همان نسلي نيستند كه استعمار آن ام از بين رفت. آيا آن اساتيد بزرگ كيستند شگفتي
ها كسـاني   هاي بعدي را به تباهي بكشانند؟ آيا آن را زير دست خودش تربيت كرد تا نسل

(دانلوبنيستند كه 
34F

ها به  اي داشت و همواره بر فرستادن آن ها توجه و عنايت ويژه به آن )1
شان! اصرار داشت تا هرچه بيشتر از حقيقت، اصول  اروپا با هدف افزودن بر علم و آگاهي

تاريخ  شان فاصله گرفته و نسبت به خودشان و يقي، دين و آداب و رسومهاي حق و ارزش
 بيني و حقارت كنند؟! و باورهايشان احساس خود كم

 ها همان نسل هستند. پس جاي شگفتي نيست! آري! آن

                                           
رهنگي اسـتعمار انگليسـي در   ي ف كشيش تبشيري: مشاور لرد كرومر (حاكم انگليسي مصر) و نماينده -1

آن كشور بود. هدف او تغيير نظام آموشي مصر و حذف عنصر دين از آن بود. او بسيار تـلاش كـرد،   
هايي تربيت شوند كه با اسلام و دين كـاملاً بيگانـه و    ي آن انساني نظامي به وجود بياورد كه در سايه

زشي الأزهر را كه تا آن زمان به عنـوان قطـب   هاي آمو هاي لائيك باشند. او حتي برنامه داراي انديشه
علمي جهان اسلام شناخته شده بود تغيير داد. به طوري كه از آن زمان بـه بعـد آن دانشـگاه جايگـاه     
علمي سابق خود را از دست داد و گاهي افرادي از آن فـارغ التحصـيل شـدند كـه هـيچ تناسـبي بـا        

ي كتاب بـه   ه نداشتند كه استاد محمد قطب در ادامهگانشي درخشان اين دا ي اسلامي و سابقه انديشه
 نمايد. (مترجم) ها انتقاد مي طور غير مستقيم از يكي از آن



 87 آيا اسلام همان فئوداليسم است؟

*** 
 اند؟ فئوداليسم چيست و اصول آن كدام

دكتر راشـد بـراوي   تأليف » نظام سوسياليستي«تعريف فئوداليسم را از كتاب  جا ايندر 
كنيم كه او هم به طور معمول آن را از منابع اروپايي برگرفته اسـت. در آن   برايتان نقل مي

 كتاب چنين آمده است:
نظام فئودالي عبارت از نوعي روش توليد است كه ويژگي بارز آن پيـروي و تبعيـت   «

مستقيم در مقابل ي  ي اين نظام، توليدكننده هميشگي است. چنين مشهور است كه در سايه
ارباب يا مالك ملزم به انجام تعهدات اقتصادي معيني است؛ خواه آن تعهدات به صـورت  

هاي نقدي يا غير  دهد يا به صورت پرداخت كار يا خدماتي باشد كه براي مالك انجام مي
شـد:   ي فئودالي به دو طبقـه تقسـيم مـي    نقدي. براي بيان بيشتر اين امر بايد گفت: جامعه

هاي زراعـي را در اختيـار    ها يا مالكين بودند كه زمين ها، خان ي اول كه همان فئودال طبقه
شـد.   شان تشكيل مـي  بندي ي دوم: از كشاورزان با اختلاف در سطح و رتبه داشتند و طبقه
گران بخش كشاورزي و گروهي هم بردگان بودنـد  رها، كشاورزان، برخي كا گروهي از آن

شد. ايـن كشـاورزان يعنـي توليدكننـدگان      دو گروه اخير كاسته ميو روز به روز از تعداد 
بگيرند و با سرمايه و ابـزار   از زمين مالك يا خان را در اختيارتوانستند قسمتي  مستقيم مي

چنـين در   شان كار كنند؛ هـم  ي مخارج و مايحتاج زندگي آوردن هزينه خود براي به دست
پرداختند. اما بـه ازاي آن   مرتبط با كشاورز ميهاي صنعتي كوچك  هايشان به فعاليت خانه

ي اين تعهدات، كار هفتگي (يك  كردند، از جمله بايد به تعهداتي در مقابل مالك عمل مي
شـان، انجـام    هاي كشاورزي مالك به همـراه ابزارهـا و چهارپايـان    روز در هفته) در زمين

 ــ ك در اعيــاد و برخــي كارهــاي اضــافي در فصــول كشــاورزي، بــردن هــدايا بــراي مال
شان فقـط در آسـياب اربـاب و گـرفتن      كردن غلات آسياب چنين همهاي خاص،  مناسبت

ي انگور در كارگاه او بود. فئودال يا ارباب امور مربوط به حكومت و قضاوت را بـه   شيره
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اش  م تحـت سـلطه  عهده داشت. به عبارت ديگر او بر تنظيم امور اجتماعي و سياسي مرد
 كرد. ه ميارنظارت و آن را اد

كـرد حـق    ز از آزادي به مفهوم واقعي كه در آن كشاورزي مـي اما در اين نظام، كشاور
ي فـروختن، بخشـيدن يـا ارث آن را بـه      توانست بـه وسـيله   مالكيت كامل نداشت و نمي

بايسـت در   اش مـي  رغم ميل باطني برخلاف مصلحت و علي چنين همديگري واگذار كند. 
بايسـت ماليـات    چنـين مـي   رت اجباري و رايگان كار كند. هماملاك خاص فئودال به صو

اش را بـه او   نامحدودي براساس خواست ارباب پرداخت كند تـا بـدين وسـيله وفـاداري    
شد يـا از او   اثبات نمايد. در صورتي كه زمين از سوي مالكي به مالك ديگري فروخته مي

شـد. بـه    لك ديگـر منتقـل مـي   ي ما رسيد، كشاورز هم همراه با زمين به سلطه به ارث مي
عبارت ديگر، رعيت اختيار ترك محل كار يا پيوستن به مالك ديگر را نداشـت. بنـابراين،   

ي اتصالي ميان بردگان دنياي قديم با كشاورزان آزاد دنيـاي   كشاورز در چنين نظامي حلقه
 معاصر بود.

را كـه در مقابـل    داد و وظايفي مالك، مساحت زميني را كه در اختيار كشاورز قرار مي
كرد، او در اين امور بـه   خواست خودش تعيين مي ها را از كشاورز مي آن زمين عمل به آن

ميلادي  13كرد. در قرن  هاي كشاورز توجهي نمي هاي ديگر يا درخواست تصميمات خان
معروف شـده اسـت روي   » فرار كشاورزان«جنبش مهاجرت غير قانوني كشاورزان كه به 

هايشـان بازگرداننـد. در نتيجـه     تلاش فراواني كردند تا كشاورزان را به زمـين داد. مالكان، 
ميان خود قراردادهايي امضا كردند كه براساس آن هر مالك بايد كشاورزان فراريِ مالكان 

بردنـد، دسـتگير كنـد، امـا ايـن       ي تحت نفوذ و حاكميت او پناه مـي  ديگر را كه به منطقه
اش نيـاز بـه    ي كارهـاي كشـاورزي   هر مالكي براي ادامـه اي همگاني بود و  جنبش پديده

كارگران بخش كشاورزي را احساس كرد. بدين ترتيب تلاش براي همكـاري مالكـان بـا    
ي ديگري انديشيد. در نتيجه به  ها دريافتند كه بايد چاره انجاميد و آن به شكستديگر يك

 روي آوردند. مزد به صورت نقدي به جاي كار اجباري كشاورزان پرداخت دست
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ها به نفـع خـود    حكام و فئودال هايو از نياز كرده كشاورزان توانستند قيامبسياري از 
شان را بازخريد نمايدند. اگرچه اين پديدها فقط  استفاده كرده و با پرداخت مبالغي، آزادي

 ي هايي كه جامعـه  ميلادي ادامه داشت، اما مهم اين نكته است كه اصول و پايه 14تا قرن 
ها بعد شدت يافت  فئودالي براساس آن برپا شده بود، رو به فروپاشي نهاد. اين امر در قرن

 .)35F1(»تا اين كه نظام فئودالي به طور كامل سرنگون شد
هاي نظام فئودالي و سيستم ارباب و رعيتي بود كـه آن را   خوانديد اصول و پايه چه آن

تـر شـود و آن را    هايمان واضح آن در ذهنهمراه با جزئيات، برايتان نقل كرديم تا تصوير 
دهـم خودتـان    هاي ديگر اشتباه نگيريم. پس شما را بـه خـدا قسـم مـي     ها و نظام با پديده

 ي اسلام چنين نظامي برپا شده است؟ قضاوت كنيد چه زماني و در كجا در سايه
باعث شده برخـي از محققـان بـه اشـتباه بيفتنـد يـا گروهـي از         اي ممكن است پديده

افكني پيرامون اسلام بپردازنـد،   ي آن به شبهه مغرضان از آن سوء استفاده كنند تا به وسيله
هاي بزرگ كشـاورزي و   ها به مالكان زمين ي اسلامي در برخي از دوره شدن جامعه تقسيم

كشاورزان ساده بوده است. اما اين امر فقط در ظاهر چنين بوده است و هـيچ دلالتـي بـر    
جا بهتر است اصول اساسيِ نظام فئـودالي   تگي بدانديشان ندارد. در اينادعاي پوچ و ساخ

هـاي   ي اسـلامي در آن دوره مقايسـه كنـيم. ويژگـي     را بررسي و آن را با وضعيت جامعه
 اساسي نظام فئودالي يا ارباب رعيتي عبارت بود از:

 دار. پيروي دائم و تبعيت كامل كشاورز از مالك يا زمين -1

دار يا مالك رعايت كند كه معمولاً شـامل   ز بايد نسبت به زمينتعهداتي كه كشاور -2
 امور زير بود:

 هاي خاص مالك يك روز در هفته. الف) انجام كار رايگان و اجباري در زمين
هاي مختلف كشاورزي اعم از كاشت، داشت يا  ب) انجام كار اجباري رايگان در فصل

 در زمين مالك. برداشت
                                           

 .33 – 23صص » النظام الإشتراكي«كتاب  -1
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كنيد اين كشـاورز   كه مشاهده مي جا چنان ها (در اين و مناسبت ج) دادن هدايا در اعياد
 دار ثروتمند هديه بدهد). دست است كه بايد به زمين فقير و تهي

ي انگور  از گرفتن شيره جا ايند) آردكردن گندم و غلات در آسياب ارباب يا خان (در 
 كنيم، زيرا براساس قانون اسلام، شراب حرام است). پوشي مي چشم
ــك جهــت  تع -3 ــين كشــاورزي توســط مال ــدار زم ــين مق ــه كشــاورز و  ي دادن آن ب

 شده از او. هاي خواسته كردن خدمات و ماليات مشخص

اش و  ي شخصـي  انجام كارهاي حكومتي و قضاوت توسط ارباب براساس سـليقه  -4
 بدون وجود هرگونه قانون خاص.

ام رو بـه  شان آن هم زماني كـه ايـن نظ ـ   مجبورشدن كشاورزان به بازخريد آزادي -5
 ضعف و فروپاشي نهاد.

پس از بيان اين حقايق، اينك تاريخ اسلام در دسترس همگان قرار دارد تا در آن چنين 
 هايي را بيابند. پديده
ي بردگي هرگـز آن را   ست كه اسلام جز در مسأله اي يروي دائم و تبعيت كامل مسألهپ

هـاي رهـايي از آن را    راه به خود نديده است كه در فصل قبل اصول، عوامـل پيـدايش و  
شرح داديم. در اسلام، بردگيِ زمين وجود ندارد، بلكه بردگان فقط كسـاني بودنـد كـه از    

آمدند كه تعدادشان نيز در مقايسـه بـا كـل جمعيـت جامعـه       طريق جنگ به اسارت درمي
 كرد يـا خودشـان   ها را به طور يك جانبه آزاد نمي شان آن مالكچنانچه  بسيار اندك بود و

كردند. اما منظور از  بايست در زمين مالك كار مي كردند مي اقدام به بازخريد خودشان نمي
تبعيت دائم و پيروي كامل در فئوداليسم چنين نيست. بلكه منظور اين است كـه در كنـار   
وجود بردگاني براي مالك، كشاورزان و كارگراني در بخش كشاورزي وجود داشته باشند 

ي زمين هستند كـه   بردگان مالك بلكه برده ها نه از او اطاعت كنند. آنها نيز همگي  كه آن
 شان نسبت به مالك آن زمين رها كنند. توانند آن را ترك كنند يا خود را از تعهدات نمي
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اين نوع بردگي يا تبعيت چيزي است كه اصلاً در اسـلام وجـود نداشـته اسـت. زيـرا      
شناسـد و تبعيـت از    ا را بـه رسـميت نمـي   اسلام اساساً بردگي و بندگي بـراي غيـر خـد   

دليل  به –اين امر در بردگي چنانچه  مخلوقات خداوند جزو اصول آن نبوده و نيست. اگر
وجود داشته بايد دانست كه بردگي حالتي گذرا و موقت اسـت   –شرايط خاص و جانبي 

بردگـان را بـه   كنـد و   بـردن آن تـلاش مـي    ها و ابزارها براي از بين ي راه كه اسلام از همه
 كند. مند مي ها را از سرپرستي و حمايت دولت بهره خواند و آن رهايي از آن فرا مي

علاوه بر اين، اصول اقتصادي اسلام بر پيروي انساني از انسان ديگر بنا نشـده اسـت؛   
جز در حالت بردگي كه بدان اشاره كرديم كـه در آن زمـان راه رهـايي اقتصـادي از آن      به

هـاي بردگـان آزادي درونـي خـويش را بازيابنـد و       مگر زمـاني كـه جـان    وجود نداشت،
خودشان عواقب و پيامدهاي اعماشان را به عهده گيرند تا در نتيجه آزادانه كـار كننـد. در   

كـار و   گرداند، بلكه اساس اسلام بر آزادي شان را بازمي ها آزادي چنين حالتي اسلام به آن
مات بيان همگان برقـرار اسـت و دولـت همـواره در     فعاليت، همكاري كامل و تبادل خد

انـد   مندانـه نتوانسـته   جامعه حضور دارد تا مسئوليت كساني را كه از راه زنـدگي شـرافت  
مايحتاج خود را به طور كامل تأمين كنند يا به هر علتي قادر به كاركردن نيستند به عهـده  

اهم اسـت. بنـابراين، هـيچ    جا كه سرپرستي دولت براي همگان موجـود و فـر   گيرد. از آن
تواند آزادي، كرامت و نيازهاي اوليه خود را از راهي  عاملي وجود ندارد تا فردي را كه مي

 داران تأمين كند وادار به اين كار كند. غير از بردگي زمين
ي  ي اقتصادي، فئوداليسـم را بـه شـيوه    بنابراين، اسلام هم از نظر روحي و هم از جنبه

و پيش از آن كه مردم به بردگان زمـين تبـديل شـوند بـه فريادشـان       مرسومش منع كرده
ها را از شر فئوداليسم رهايي بخشيده است. علاوه بر ايـن، در تـاريخ اسـلام     شتفاته و آن

دار و... وجود نداشته است و هرگز از زمان ظهـور   هرگز تعهدات كشاورز نسبت به زمين
عهد به انجام كاري يا دادن چيزي به مالك زمـين  اسلام تاكنون اتفاق نيفتاده كه كشاورز مت
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ي  بوده باشد. علت اين امر نفي تبعيت و پيروي انساني از انسان ديگـر و برقـراري رابطـه   
 آزاد ميان آن دو است.

دار فقط دو رابطه يـا قـرارداد وجـود داشـته اسـت كـه        در اسلام ميان كشاورز و زمين
كشاورز بخشي از زمين مالك را بـه تناسـب   آن  و تعهدي كه براساسعبارتند از: مزارعه 

ي خودش كـاملاً   كند و در كاشت، داشت و برداشت با هزينه اش از او اجاره مي توان مالي
ها را پرداخت  ي هزينه مختار و آزاد خواهد بود يا با مالك زمين شريك شده و مالك همه

د را بـه طـور مسـاوي    كند، سپس در فصل برداشـت درآم ـ  و كشاورز نيز در زمين كار مي
 كنند. تقسيم مي

در اين دو حالت تعهدات، كار اجباري و كار يا كالاي بلاعوض از سـوي كشـاورز در   
مقابل مالك وجود ندارد. بلكه يك تعهد متقابل ميان طرفينِ برخوردار از آزادي و مساوي 

كنـد   ره مياز نظر حقوق و وظايف است. پس اولاً كشاورز در انتخاب زميني كه آن را اجا
ي زمين آزاد  بهاي اجاره ي دربارهگو  گفت چنين كند و هم داري كه با او مزارعه مي يا زمين

ي سودمندي نيابد اين حق را دارد كه در زمين كار نكند. مالك  آن را معاملهچنانچه  است.
قت كند با قرارداد مزارعه موافچنانچه  تواند او را مجبور به اين كار كند. اما هم هرگز نمي

چنـين سـود    دار و مشروط به انجام آن خواهد بود. هم ي تعهدات زمين تعهداتش به اندازه
 دار به طور مساوي تقسيم خواهد شد. نيز ميان او و زمين

بـرخلاف   –كنـيم كـه براسـاس قـوانين اسـلام، در مزارعـه        علاوه بر اين، مشاهده مي
ها و به ويژه در ماه  در اعياد و مناسبت دار ثروتمند است كه اين مالك و زمين –فئوداليسم 

دهد، زيـرا ايـن مـاه در نظـر مسـلمانان       رمضان به كشاورزان هديه و كمك غير نقدي مي
شـود، و   جايگاه والايي دارد، و در آن ديد و بازديد ميان دوستان و خويشاوندان بيشتر مي

 شود. برپا ميهاي فراواني جهت ايجاد مودت و دوستي و كمك به مستمندان  مهماني
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اين همان حالت منطقي قضيه است كه با طبيعت امور سازگار است. زيرا فرد ثروتمند 
گونـه كـه    ها و هدايايي را به فرد نيازمنـد بدهـد، نـه ايـن كـه آن      بايد هزينه كند و كمك
 ي فرد نيازمند باشد! كند دادن هديه، وظيفه انسانيت اروپا حكم مي

ند مها را افـراد مسـت   ادت چنين بوده است كه آسيابدر كشورهاي اسلامي ع چنين هم
داران  ها در دسـت مالكـان و زمـين    ي آن كردند و اداره اداره و از طريق آن امرار معاش مي

 نبوده تا استفاده از آن را به كشاورزان تحميل كنند!
ولاً آمد، اص يابيم تعهداتي كه در نظام فئودالي به شكل كار اجباري درمي بنابراين، درمي

اي آزادانه و مبتني بـر احتـرام    در نظام اسلامي وجود نداشته است. بلكه به جاي آن رابطه
تعهـداتي كـه    ي دربارهمتقابل و برابري كامل در كرامت و ارزش انساني به وجود آمد. اما 

گرفت از قبيل حمايت و سرپرستي كشـاورزان و... كـه بهـاي     فئودال در اروپا به عهده مي
ها بود بايد گفـت كـه    كشيدن كشاورزان و خواركردن آن باري ظالمانه و بردگيآن، كار اج

هـا   دادند. زيرا آن در اسلام ثروتمندان بدون هيچ توقعي خودشان داوطلبانه آن را انجام مي
در مقابل اين كار نزديكي به خداونـد و توفيـق در انجـام كامـل بنـدگي او را بـه دسـت        

آشكار ميان نظامي است كه براساس عقيده برپا شده است آوردند. اين تفاوت قطعي و  مي
با نظامي كه فاقد عقيده و باور است. در اولـي خـدمات اجتمـاعي و كمـك بـه ديگـران       

شود. اما در دومي  ي آن به خداوند نزديك مي آيد كه انسان به وسيله عبادتي به حساب مي
نفع را بـه دسـت آورد و    كند بيشترين يك كار تجاري است كه در آن هر طرف تلاش مي

كمترين هزينه را بپردازد و در پايان غلبه و موفقيت از آن فرد نيرومند و قوي خواهد بـود  
 نه آن كس كه حق با اوست.

پردازيم كه تعيين مقدار زمين اختصاص يافته  اكنون به سومين ويژگي نظام فئودالي مي
اين دو امر با سيستم اربـاب   كردن وظايف او در مقابل آن است كه به كشاورز و مشخص

رعيتي اروپا تناسب داشت و در نظام اسلامي كه براسـاس اصـول ديگـري غيـر از نظـام      
ها خبري نيست. بنابراين، كشاورز بـه تناسـب تـوان مـالي و      فئودالي برپا شده است از آن
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كنـد. در ايـن قـرارداد كشـاورز در واقـع بـراي        تمايل خودش مقداري زمين را اجاره مي
آورد از آنِ او خواهـد بـود و    به دست مي چه آني  كند. زيرا در پايان، همه دش كار ميخو

بها حقي بر او نخواهد داشت. اما در قرارداد مزارعه مقدار زميني  دار جز گرفتن اجاره زمين
كـه   –كند به نيروي جسمي و تعداد كارگران تحـت اختيـارش    كه كشاورز در آن كار مي

ي كشاورز، كـاركردن در ايـن مقـدار     بستگي دارد. وظيفه –اش هستند  دهغالباً افراد خانوا
زمين تا زمان برداشت محصول است كه موقتاً به طـور مشـترك از آنِ كشـاورز و مالـك     

هاي فرد مالك هيچ تعهدي نخواهد داشـت   ي زمين خواهد بود. اما كشاورز نسبت به بقيه
 ها نخواهد بود. و موظف به انجام كار در آن

ترين تفاوت فئوداليسم با نظام اسلام اين است كه در نظـام فئوداليسـم    ما در واقع مهما
گيرد. بـه عبـارت    ي وظايف حكومتي، اداري و قضايي توسط خان يا ارباب انجام مي همه

ي تحت نفـوذش نظـارت و    ديگر فئودال بر تنظيم زندگي سياسي و اجتماعي مردم منطقه
در اسلام چنين امري وجـود نـدارد. كشـورهاي كوچـك     كرد كه  در امورشان دخالت مي

گذاري  اروپايي فاقد قانون عمومي و كلي بودند. حتي قوانين رومي كه بعدها اساس قانون
شـان را داده بـود تـا     ها حق حاكميت مطلق در مناطق تحت سـلطه  در اروپا شد به فئودال

هـا را اجـرا    شان آن اطلاع گذاري و ميان مردمانش داوري و براساس علم و براي آن قانون
زمان اختيارات سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه را داشتند و هركدام  همكنند. در نتيجه آنان 

اش بـه   ي تحـت سـلطه   ي دولت در دولت بود و تا زمـاني كـه در منطقـه    ها به مثابه از آن
ال خـود  اش نسبت به دولت مركزي پايبند بود، دولت او را بـه ح ـ  تعهدات مالي و نظامي

 كرد. رها مي
اما در اسلام هرگز چنين وضعيتي به وجود نيامده است. حكومت اسلامي يك دولـت  

هاي تابعه، نظارت و  ي سرزمين مركزي داراي قوانين عمومي بود كه بر اجراي آن در همه
انـد كـه    ي مسـتقلي بـوده   كرد كه هركـدام داراي سـلطه   قضاتي را به قضاوت منصوب مي

شان شريعت  ي تحت سلطه منطقه شد تا در ي تعيين حاكم تنفيذ مي سيلهشان به و قضاوت
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را اجرا كنند و تا زماني كه فردي مرتكب اشتباه يا گناهي نشده بود قاضي حق تعرض بـه  
كس را نداشت. حتي زماني كه شكل حكومت از نظـام شـورا و بيعـت بـه پادشـاهي       هيچ

چنان دولت بر  تي اسلام پابرجا ماند. همموروثي تبديل شد، بازهم اركان ديگر نظام حكوم
شد و مردم در شرق و غرب جهان اسلام به يـك   ي اموري كه در همه جا رعايت مي همه

اختلاف اندكي هم در رفتـار  چنانچه  كردند. ي آن حل مي شان را به وسيله شيوه اختلافات
كرد؛ امـري   نميشد از حدود اختلاف دانشمندان و مفسران قانون تجاوز  مجريان ديده مي
ي قوانين روي زمين روي خواهد داد. به همين دليل قانوني كه نـه تنهـا    كه تقريباً در همه

بلكـه در   –آمدند  به شمار مي كه هردو جزو افراد آزاد –داران و كشاورزان  در ميان زمين
(شد ي مردم حتي ميان برده و مالك اجرا مي ميان همه

36F

 دار كـه  نه خواست مالك و زمـين  )1
ي مردم به صورت مساوي و يكسان قرار  قانون و شريعت خداوند بود كه آن را براي همه

داران  كردن زمـين  داده است. شكي نيست حوادثي روي داد كه در آن قضات جهت راضي
شان و شريعت اسلامي قضاوت كردند. امـا   [ثروتمند] يا حاكمان، برخلاف خير و وجدان

كـه حتـي اروپاييـان     –لي تلقي كرد. زيرا واقعيت تـاريخي  توان قانون ك اين نمونه را نمي
چنين نبايد فقط بـه ايـن مـوارد     خلاف آن است. هم –اند  خودشان نيز بدان اعتراف كرده

نظير بوده اسـت،   هاي زيبايي را كه در تاريخ بشر بي اشتباه توجه كرد و در مقابل، قضاوت
دار،  نه در مقابل زمينو  رد مستمند و نيازمندنفع ف بهتنها  نهناديده انگاشت؛ آنگاه كه قاضي 

ي كل مسلمانان حكم صادر روا والي يا وزير بلكه عليه شخص خليفه، حاكم و فرمانو نه 
 گرفت! شد و نه حاكم انتقام مي جالب اين كه در چنين حالتي نه قاضي عزل مي كرد، مي

ــا، در ســرزمين  هــم ــرخلاف اروپ ــين ب ــينهــاي اســلامي، كشــاورزان از  چن هــاي  زم
ي ديگر بلكه  اي به مزرعه ها نه تنها از انتقال از مزرعه شان فرار نكردند. زيرا آن كشاورزي

از اقيانوس اطلس تا اقيـانوس آرام   –از سرزميني به سرزمين ديگر در داخل جهان اسلام 
شـان بـه مانـدن در سـرزمين خاصـي مـانع انتقـال و         آزاد بودند و هيچ چيز جز تمايل –

                                           
 تنها حالت استثنايي در آن مالكيت انساني از آن انسان ديگر بود. -1
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ي خاصي و  شد. اما مثلاً كشاورزان مصر بيشتر مايل به ماندن در منطقه يي آنان نميجا هجاب
ي كمتـري   كاركردن در آن بودند؛ برخلاف كشاورزان ساير كشورها كـه احسـاس رابطـه   

هـا در ايـن راه بـا     هايشـان و توانـايي بيشـتري در مهـاجرت داشـتند و آن      نسبت به زمين
بر سـر راه كشـاورزان اروپـايي وجـود داشـت برخـورد       كدام از موانع و تعهداتي كه  هيچ
ي  جا كـه كشـاورزان خودشـان آزاد بودنـد، اصـولاً مسـأله       كردند. علاوه بر اين از آن نمي

ي اسلامي وجود نداشت. بنـابراين، بـه    شان در جامعه بازخريد آزادي كشاورزان از مالكان
 چه آني  شتند. علاوه بر همهبازخريد خودشان و آزادي از قيد خدمت به ارباب نيازي ندا

هـا خودشـان    ذكر شد جهان اسلام شامل تعداد فراواني املاك كوچك بود كه مالكـان آن 
ي تجارت زمينـي و دريـايي و كارهـاي صـنعتي      مستقل بودند و در كنار اشتغال در زمينه

 ي كردنـد كـه ايـن امـر شـبهه      ها امرار معاش مي ي آن زمين متداول در آن زمان، به وسيله
كرد؛ برخلاف اروپـا كـه در    ي اسلامي رد مي ي فئوداليسم را در جامعه وجود نظام ظالمانه

قرون وسطي فئوداليسم بر آن خيمه زده بود و به همراه خـود تـاريكي فكـري و جهالـت     
هـاي صـليبي و انـدلس     كرد تا اين كه ارتباط با جهان اسلام در جنگ معنوي را ترويج مي

ظالمانه رهاند و در دوران رنسانس از خواب غفلت بيدار و كم كم ها را از اين جهالت  آن
 ها به سوي نور خارج كرد. از تاريكي

*** 
هرگز  كرد، ي اسلامي حكومت مي يابيم تا زماني كه اسلام بر جامعه بدين ترتيب درمي

فئوداليسم به وجود نيامد. زيرا اصول معنوي، اقتصادي، اعتقادي و قـانوني اسـلام هرگـز    
ي برپايي چنين نظامي را نخواهد داد و در برابـر عـواملي كـه منتهـي بـه ايجـاد آن        زهاجا
هـاي حـاكم    ي ارباب رعيتي كه پيرامون خاندان شود سكوت نخواهد كرد. حتي پديده مي
اي كـه نـه تنهـا     محدود بود، بـه گونـه   چون بني اميه و بني عباس وجود داشت، كاملاً هم

ر جامعه دانست، بلكه اصولاً بـا حقيقـت فئوداليسـم تضـاد     توان آن را ويژگي غالب ب نمي
 داشت.
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هاي اسلامي در اواخر حكومت امپراتوري عثماني و  در حقيقت، فئوداليسم در سرزمين
هاي مـردم خشـكيد و افـرادي بـه      ي جوشان عقيده در دل زماني به وجود آمد كه چشمه

هـا فرمانـدهان    ي آن از جملـه دانسـتند.   حكومت رسيدند كه از اسلام فقط نـام آن را مـي  
 ـ عثم هـاي حـاكم بـر سـاير      دانش در مصـر و خانـدان  اني، امثال محمد علي پاشـا و فرزن

گـراي الحـادي اروپـا تحـت تـأثير       كشورهاي اسـلامي بودنـد. هنگـامي كـه روح مـادي     
ي نيكوكاري و تعـاون   هاي اسلامي حاكم شد و روحيه گري و استعمار، بر سرزمين اشغال

ي ثروتمنـدان از فقـرا و بـه     كشي وحشـيانه  بين رفت و جاي خود را به بهرهدر جامعه از 
هاي تفتـيش عقايـد حاكمـان، فرمانـدهان و      كشاندن نيازمندان در دادگاه خواري و بردگي

ي اصـول   ها داد، وضعيت بسيار بدتر و ناگوارتر شد. هنـوزهم فئوداليسـم بـا همـه     فئودال
گري بدان نرسيده باشـد، وجـود دارد. بنـابراين،     اش در هر جايي كه روح اصلاح اروپايي

ها نيست.  فئوداليسم هيچ ارتباطي با اسلام ندارد و اسلام نيز مسئول اعمال و رفتار فئودال
 چه آندانند  كه همگان مي زيرا هر متكبي فقط زماني مسئول است كه حكومت كند و چنان

شدگان مكتب استعمار  ز تربيتكند، قوانين اروپايي است كه گروهي ا امروزه حكومت مي
 اند. بردگان آن را دستاويز خود قرار داده چون هم

*** 
ي حقايقي را به طور خلاصه برداشت كنيم كه  توانيم مجموعه از مطالبي كه گذشت مي

ها و افكاري كه امروزه در جهان معاصر شدت يافتـه اسـت    در خلال بيان برخورد مكتب
 خي از اين حقايق چنين هستند:براي ما سودمند خواهد بود. بر

اولاً: نظام پادشاهي به خودي خود به تنهايي موجب به وجودآمدن حتمي و غير ارادي 
در بـه وجودآمـدن آن دخالـت دارد روش تملـك و      چه آنشود. بلكه  نظام فئوداليسم نمي

 ي ميان مالك و كشاورز است. به همين دليل در جهان اسلام نظام پادشـاهي  طبيعت رابطه
به وجود آمد اما با خود فئوداليسم را به همراه نياورد. زيرا نظام اسلامي با اصول نظري و 

 شود. آورد كه مانع ايجاد فئوداليسم مي اش در ميان مردم روابطي را به وجود مي عملي
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ي  علت به وجودآمدن فئوداليسم در اروپا اين نبـود كـه فئوداليسـم يـك مرحلـه      ثانياً:
تصادي است كه بشريت خواه ناخواه حتماً بايد آن را سپري كند. بلكـه  طبيعي و جبري اق

اي بـود كـه احساسـات و روابـط      بدين علت به اين نظام دچار شد كه فاقد نظام يا عقيده
مانند اسلام داراي چنين نظامي بود، روابـط اقتصـادي و   چنانچه  مردم را سامان ببخشد و

قتصادي نيز به اهرم فشاري بر افكار و احساسات ماند و تحولات ا برنامه نمي اجتماعي بي
 كرد. گيري به سوي آزادي و ترقي جلوگيري نمي شد و از جهت تبديل نمي

ي ماترياليسـم ديالكتيـك    ثالثاً: تحولات و مراحل اقتصادي ترسيم شده توسـط نظريـه  
م، كمونيسـم اوليـه، بردگـي، فئوداليس ـ   «مبني بر تقسيم تاريخ عمومي بشر به پنج مرحلـه  

كنـد   تاريخ اروپا صدق مي ي دربارهدر حقيقت فقط » داري و بازگشت به كمونيسم سرمايه
توان بر اين اساس بررسي  ي ديگري را نمي و جز تاريخ آن سرزمين تاريخ كشور يا منطقه

ي جهـان نيـز همـين مراحـل را سـپري كننـد.        كرد و هيچ اجباري وجود ندارد كـه بقيـه  
نيامـد.   ي فئوداليسم به وجود در سير تاريخ جهان اسلام مرحلهكه مشاهده كرديم  چنان هم

 وجود ندارد كه در پايان حتماً به كمونيسم منتهي شود! بنابراين، هيچ تضميني
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(داري گمان سـرمايه  بي
37F

داننـد   زيـرا همگـان مـي    در جهـان اسـلام بـه وجـود نيامـد.      )1
گونـه   ز اختراع ابزار صنعتي و در جهان غرب به وجود آمده است. ايـن داري پس ا سرمايه

دولت چنانچه  يافت. زيرا بايست ضرورتاً و قطعاً در غرب تحقق مي نيست كه اين امر مي
هاي تفتيش عقايد منجر  ماند و تعصب ديني و دادگاه چنان پابرجا مي اسلامي در اندلس هم

                                           
تي ابتدا در اروپاي غربي و آمريكا به وجود آمـد  داري، نظامي اقتصادي است كه با اقتصاد صنع سرمايه -1

و سپس به كشورهاي ديگر نيز راه يافته و در آنجا رشد كرده است. در اين نظام از نظر ابـزار توليـد،   
نقـش   –تـرِ توليـد    هاي ساده به جاي نيروي كار انسان و حيوان در شيوه –وسايل مكانيكي (ماشين) 

ز نظام زندگي اجتماعي پيرامون ضروريات توليد صنعتي سـامان  اي ا ي اول دارد و بخش عمده درجه
گـذاري بـراي    به ويژه مالكيـت و سـرمايه   –ي فعاليت اقتصادي  يابد و از نظر حقوقي بخش عمده مي

كه از راه رقابت اقتصادي در  تهاي خصوصي (غير دولتي) اس در دست افراد و مؤسسه –توليد كالا 
 شوند. جهت سود رهبري مي

سـت كـه در آن مالكـان     داري اغلـب بـه معنـاي نظـامي     سـرمايه آيـد،   كه از كاربرد كلمـه برمـي   چنان 
ها) به آنـان تعلـق    اي (مانند بانك هاي بزرگ وجود دارند و واحدهاي بزرگ توليدي و سرمايه سرمايه

كـه   –ي صـنايع در دسـت توليدكننـدگان كوچـك باشـد       اي را كه در آن عمده دارد. بنابراين، جامعه
بـه   –كنـد   نامـد و از بـورژوازي جـدا مـي     داري كوچك) مي بروزوازي (سرمايه اركس آنان را خردهم

 داري ناميد. توان سرمايه دشواري مي
هاي درآمد و ثروت اسـت و ايـن نـابرابري را     داري به عنوان يك ايدئولوژي پشتيبان نابرابري سرمايه 

ي و منابع خود (كار، زمين و سرمايه) بـه جريـان   داند كه افراد با صرف انرژ ناشي از مقدار كمكي مي
داري، هوادار ليبراليسم اقتصادي است  شوند. سرمايه مند مي كنند و به همان نسبت از آن بهره توليد مي

كنندگان بتوانند آزادانه و با امكـان   ي توليدكنندگان و مصرف كه در آن همه –و بازار اقتصادي آزاد را 
هـاي توليـدي و پيشـرفت اقتصـادي      شـدن توانمنـدي   شرط لازم نمايان –د انتخاب باهم روبرو شون

 داند. (مترجم) مي
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اعراب مسلمان در اندلس اتفاق بيفتـد.   امر توسطشد، امكان داشت اين  به سقوط آن نمي
هـاي تـاريخ    ترين ظلم و سـتم  هاي تفتيش عقايدي كه در واقع نمايانگر زشت آري! دادگاه

ي خاصي بوده است كه در حقيقت هدف اصـلي آن مسـلمانان    بشر به علت داشتن عقيده
 اند. بوده

ر صنعتي بود. اما شرايط آري! سير طبيعي حركت علمي در اندلس به سوي اختراع ابزا
و و اوضاع سياسي به وجود آمـده كـه منجـر بـه اخـراج مسـلمانان از آن سـرزمين شـد         

پيشرفت علمي را چند قرن به تأخير انداخت تا اين كه اروپا از خواب غفلت بيدار شد و 
بـه ارث بـرد و    –كـه نـزد مسـلمانان بـود      –هاي يونان قديم را  علوم مسلمانان و دانش

داري بـه   آن در ميدان پيشرفت و اختراع گام نهاد. بلكه در حقيقت زماني سرمايهبراساس 
جهان اسلام انتقال يافت كه در مقابل اروپـا كـاملاً مغلـوب شـده و در واقـع در چنگـال       

افتـادگي دچـار    هايي مانند فقر، جهالت، بيماري و عقـب  استعمارگران گرفتار و به مصيبت
داري  ي اسلامي هم براساس سـرمايه  پيشرفت انسان، جامعه شده بود. در نتيجه متناسب با

داري را بـا   به حركت ادامه داد. بنابراين، برخي از مردم گمان كردنـد كـه اسـلام سـرمايه    
پذيرد و در ساختارها و قوانينش امري برخلاف آن يا متضـاد   ي معايب و محاسن مي همه

شناسد و اين امر بـه علـت    رسميت ميبا آن وجود ندارد. زيرا اسلام مالكيت فردي را به 
شـود. از   ي جهـان منتهـي مـي    داري بـر همـه   ي سرمايه پيشرفت اقتصادي جهان به سيطره

شناسد، پس طبيعي است كـه نتـايج آن را    جايي كه اسلام اصل قضيه را به رسميت مي آن
 هم بپذيرد.

ي بديهي را  كنند كافي است يك نكته در پاسخ كساني كه چنين ادعاهايي را مطرح مي
ي اقتصاددانان جز با ربا و احتكـار برپـا شـود و بـه حالـت گسـترده و        ذكر كنيم كه همه

سـال پـيش از پيـدايش     1000اش درآيد. اين در حالي است كه اسلام  ي امروزي پيشرفته
 داري آن دو عامل (ربا و احتكار) را حرام دانسته است! مكتب سرمايه
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گونه كـه   همان –افراد نبايد عجله كرد. فرض كنيم كه  دادن به شبهات اين اما در پاسخ
خـواهيم بـدانيم    داد. حال مي اختراع ابزار صنعتي در جهان اسلام روي مي –امكان داشت 

گرفـت و در   اسلام در مقابل پيشرفت و تغييرات اقتصادي ناشي از آن، چه تصـميمي مـي  
 كرد؟ ساماندهي مي ي ساختارها و قوانينش روابط كار و توليد را چگونه سايه

ها كارل ماركس  ي آن داري و در رأس همه حتي مخالفان سرمايه –ي اقتصاددانان  همه
داري در آغـاز پيـدايش گـام بسـيار مفيـدي در راه پيشـرفت        بر اين باورند كه سـرمايه  –

هاي مختلف زندگي، خدمات بسيار چشمگيري را به انسان عرضه  بشريت بود و در زمينه
هاي ارتباطي را بهبود بخشيد و از منـابع طبيعـي بـه طـور      زان توليد افزود، راهكرد و بر مي

اي كه اين امر قبـل از آن سـابقه نداشـت.     اي به بهترين شيوه استفاده كرد. به گونه گسترده
در دوران اقتصـاد مبتنـي بـر كشـاورزي      چه آني كارگر را از  چنين سطح زندگي طبقه هم

 وجود داشت بهبود بخشيد.
داري  شود تغيير و تكامل سـرمايه  كه گفته مي ما اين برگ زرين ديري نپاييد. زيرا چنانا

ي  هـاي طبقـه   داران و كاسـتن از ميـزان سـرمايه    ها در دست سرمايه شدن سرمايه به انباشته
هـا   هـا فقـط آن   كـه از نظـر كمونيسـت    –دار، كارگران را  كارگر انجاميد. در نتيجه سرمايه

كـرد و در مقابـل بـه آنـان      به توليد كالاي بيشتري وادار مـي  –عي بودند ي واق توليدكننده
كش كفاف يك زندگي آبرومندانه را  داد كه براي عموم كارگران زحمت دستمزد اندكي مي

ي فراواني را به صورت سود سرشار  كرد. اما در مقابل براي كارفرمايان، ارزش افزوده نمي
ي آن بـه عـيش و نـوش و     نمود تا به وسـيله  جاد ميبه دست آمده از دسترنج كارگران اي

 حد و مرز بپردازند. بي گذرانيِ خوش
شد  مزد اندك كارگران باعث مي ي ديگري نيز وجود داشت. دست علاوه بر اين، مسأله

چنانچـه   داري مصرف نشـود. زيـرا   تا همه يا اكثر كالاهاي توليدي، در كشورهاي سرمايه
شـد،   رفت كه همه يا بيشتر كالاهاي توليدي مصرف مي مي دستمزد كارگران به حدي بالا

دار سودي در بر نداشته باشد يا سود  شد تا فعاليت توليدي براي سرمايه اين امر باعث مي
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دهد چنـين   داري هرگز اجازه نمي ترين حد ممكن كاهش يابد كه نظام سرمايه آن به پايين
گيـرد.   آوردن سود انجام مـي  براي به دستچيزي  امري اتفاق بيفتد. زيرا توليد پيش از هر

داري براي فروش كالاهايشان  شود و كشورهاي سرمايه در نتيجه هر ساله كالاها انباشته مي
ي اين امر به وجودآمدن استعمار خواهـد   افتند. نتيجه اي مي يافتن بازارهاي تازه به تكاپوي

هـاي   واد خـام بـه جنـگ   بود و جدال استعمارگران بـر سـر بازارهـاي جديـد و منـابع م ـ     
 شود. گري منتهي مي ويران

حاصـل از كـاهش     داري، در نتيجه ركـود  ي نظام سرمايه با اين وجود، ناگزير در سايه
اي بـه   هـاي دوره  ها و كاهش مصرف جهاني در مقايسه با توليد فزاينده، بحـران مزد دست

 وجود خواهد آمد.
ن اقتصـاد بـر ايـن باورنـد كـه      بود يگرايي و معتقدان به جبر برخي از طرفداران مادي

كشـي بـه وجـود نيامـده      شان به بهره داران يا ميل ذاتي نيت سرمايه ي اين امور از سوء همه
نظر از ايـن تصـور عجيـب و     است، بلكه اين امر از ذات سرمايه ناشي شده است. صرف

موجـودي   از افكـار و احساسـاتش،   ي وجود انساني، اعم لوحانه كه انسان را با همه ساده
پندارد كه در مقابل نيروي اقتصاد از خود هيچ تـوان و نيرويـي نـدارد، مـا بـه       اراده مي بي

ي نظـام   داري در سـايه  گيري سرمايه گرديم كه همان شكل مان بازمي ي اول بررسي فرضيه
 اسلامي است.

نفعـت بـراي   مراحلي كه اقتصاددانان از جمله كارل ماركس معتقدند، خير و م ي درباره
ترديـد   اقل سود آن بيش از زيان آن بوده است، بايـد گفـت: بـي   عموم بشريت بوده يا حد

زيرا اسلام خيرخواه بشريت است،  ها نيست. اسلام مخالف آن نبوده و مانعي در مقابل آن
 داند. اش را ترويج خير و بركت در سراسر هستي مي ي هميشگي بلكه حتي وظيفه

شريت را بدون وضع قوانيني براي تنظيم روابـط آن،  ب توانست با اين وجود اسلام نمي
خواه به علت وجـود مقاصـد پليـد در     –ديگر يككشي از  ممانعت از سوء استفاده و بهره

رها كنـد. فقـه    –دار  مايه و بدون دخالت سرمايهردار يا ناشي از ذات و سرشت س سرمايه
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ي  مر گوي سـبقت را از همـه  اين ا در وسيله اين باره قانون وضع كرده و بدين اسلامي در
داري ربوده است كه براساس آن كارگر را در سـود بـه دسـت آمـده از      كشورهاي سرمايه

مالكي معتقدند كـه بـه    داند. حتي برخي از فقهاي مذهب دار مي توليد كالا، شريك سرمايه
ي  گـذار همـه   گيرد؛ مشروط بر اين كـه سـرمايه   درصد سود تعلق مي 50هركدام از آن دو 

ها را بپردازد و كارگر نيز به تنهايي خودش كار توليد را به عهـده بگيـرد. بنـابراين،     ينههز
ها از  ي آن دار در توليد و ايجاد سود را با تلاش كارگر و در نتيجه بهره ها تلاش سرمايه آن

 دانند. سود به دست آمده را نيز كاملاً مساوي مي
د تأكيـد فـراوان اسـلام بـر عـدالت و      نماي ـ جلب توجـه مـي   جا ايناولين امري كه در 

پيشتازبودن در انديشه و عمل براساس عدالت است كه اسلام داوطلبانه اقدام به ايـن امـر   
(ها، شرايط اقتصـادي  كرده است نه اين كه تحت فشار ضرورت

38F

و تضـاد طبقـاتي قـرار     )1
عامـل   هـا نداران مكاتب اقتصادي معتقدنـد ت  داشته باشد؛ همان تضادي كه برخي از طرف

 گيري روابط اقتصادي است! فعال در شكل
هـاي   در آغاز فقط صنايع دستي و ساده وجود داشت كه تعداد اندكي كارگر در كارگاه

ي ميـان كـار و    ايجاد رابطه –كه بدان اشاره كرديم  –ساده بدان مشغول بودند. اين قانون 
اش حتـي آن را در   نيكرد كه اروپا در تـاريخ طـولا   سرمايه را براساس عدالت تضمين مي
 خواب و رؤيا هم به خود نديده است.

اگرچه اين قانون حتي به تنهايي نيز بسيار ارزشمند بود، اما فقه اسـلامي بـه ايـن امـر     
ها و مشكلات شـد.   جهان اسلام از هر سو دچار مصيبت ،دوران اكتفا كرد. زيرا پس از آن

مصـيبت از   گـر، گـاهي   م و سـتم گاهي از يورش و غارت مغولان، زمـاني از حكـام ظـال   
كه نيرو و توان مسلمانان  –هاي داخلي  دادن اندلس و زماني از اختلافات و درگيري دست

ماندگي علمي، روحي و عـاطفي   برد و آن را به عقب رنج مي –داشت  بازمي را از پيشرفت
 چنان بدان مبتلا بود. دچار كرد كه تا چندي پيش هم

                                           
 كردند. البته اين امر در آن زمان هنوز وجود نداشت و فقها خود را تحت فشار آن احساس نمي -1
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مي دچار ركود شده بود، جهـان پـس از اختـراع ابزارهـاي     در همان زمان كه فقه اسلا
مكانيكي [و صنعتي] به سرعت در حال پيشرفت بود و هر روز حوادث و روابط جديدي 

ديد كه جهان اسلام در آن دخالتي نداشـت. در نتيجـه احكـام     ها را به خود مي ميان انسان
 فقهي متناسب با تغييرات آن را وضع نكرد.

ت تفاوت دارد. شريعت، منبع ثابتي است كه اصول كلي و گاهي امـور  اما فقه با شريع
جزئي دين را در بر دارد. ولي فقه، بخش اجرايي دين است كه در حال پيشرفت و تكامل 

كنـد. بنـابراين، فقـه،     اي را از شـريعت اسـتخراج مـي    است و قوانين متناسب با هـر دوره 
 شود. خاصي محدود نميعنصري تجديدپذير و پوياست كه به زمان و نسل 

ي اسـتنباط احكـام فقهـي از شـريعت      داري، به اندازه سرمايه گيري شكل ما در بررسي
ناپذيري را در اختيـار   زيرا اصول صريح و واضح تأويل شويم. دچار مشقت و سختي نمي

 دهد. ما قرار مي
لـت  داري در جريان پيشـرفت و تكامـل از حا   مورخان علم اقتصاد معتقدند كه سرمايه

براسـاس   تـدريج  بـه اش به صورت زشـت و وحشـتناك امـروزي     ساده و سودمند ابتدايي
كــرد. در نتيجــه نظــام بــانكي بــه وجــود آمــد تــا عمليــات   هــاي داخلــي عمــل مــي وام

هـايش را در   هاي بزرگ را تنظيم كند و اموال و اعتبارات مورد نياز فعاليـت  گذاري سرمايه
 يري سود و بهره از آن دريافت دارد.اختيار آن بگذارد و در مقابل، مقاد

نـداريم. ايـن حقيقـت    جزئيـات اقتصـادي پيچيـده    جا ما نيـازي بـه پـرداختن     ايندر 
هاي علم اقتصـاد   توانند به كتاب خواهند مي ست، كساني كه اطلاعات بيشتري مي آشكاري

و بسـياري   ها اشاره به اين نكته براي ما اهميت دارد كه اين بدهي جا اينمراجعه كنند. در 
شد. اين در حالي است كـه ربـا در اسـلام بـه      هاي بانكي براساس ربا انجام مي از فعاليت

 صورت صريح و آشكار، حرام اعلام شده است.
در پايـان منجـر بـه     ،داري اقتصاددانان معتقدند، رقابت شديد در نظام سرمايه چنين هم

 هاي اقتصادي أسيس شركتجهت تديگر يكها در  هاي كوچك و ادغام آن نابودي شركت
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انجامـد و براسـاس احاديـث قـاطع و      شود. اين امر در پايان قطعاً به احتكار مي بزرگ مي
(احتكار نيز حرام است صصريح پيامبر

39F

1(. 
آمـد،   داري بـه وجـود مـي    هاي اسلامي نظام سرمايه در سرزمينچنانچه  بنابراين، حتي

ي بر سوء استفاده، اسـتعمار و جنـگ   كه مبتن –امكان نداشت به شكل وحشتناك امروزي 
آيا فقط در حد صـنايع كـوچكي كـه فقـه      بود؟! درآيد. پس سرنوشت آن چه مي –است 

ي خيـر و صـلاح    ماند يـا راه ديگـري را در زمينـه    اسلامي بدان دست يافته بود، باقي مي
 آمد؟ وحشتناك كنوني به وجود نميو وضعيت گرفت و شر  بشريت در پيش مي

ست كه هرگز مد نظر اسـلام نبـوده اسـت.     امري رفت صنعت،توقف پيش بايد دانست
توليد كلـي   به طور قطعي بر ابزارهاي ناگزير بايد اختراع به راه خود ادامه دهد و در پايان

 و عمومي تأثير بگذارد.
كـار توليـدي بـه     يافتن نصف سود كه در صفحات پيشين خوانديم اسلام به تعلق چنان

گذار اشاره كرده است. بنابراين، براساس قوانين اقتصـادي   ر به سرمايهديگ كارگر و نصف
ي  مورد نظر اسلام به ويژه قانون مذكور، اين امكان وجود داشت كه روابط توليد به شـيوه 

 در اروپا به وجود آمد، شكل بگيرد. 20و  19در قرن  چه آنديگري غير از 
بردن به ربا و احتكـار كـه    كرد: پناه ميزمان از دو امر جلوگيري  بدين ترتيب اسلام هم

چنين ظلم شديدي كـه نسـبت بـه كـارگران روا      ها را حرام دانسته است و هم شريعت آن
ها بـه بـدترين شـكل     داران قرار داده تا از آن ها را قرباني اميال سرمايه شود و آن داشته مي

چـال فقـر كشـنده،     اههـا را در سـي   ها را بمكند و سـپس آن  سوء استفاده نموده و خون آن
 توانند آن را بپذيرد. ست كه اسلام هرگز نمي ري و حقارت نگه دارند. اين امريخوا

                                           
ينيم گز ها را برمي ترين آن ي تحريم احتكار احاديث فراواني وجود دارد كه مختصرترين و عام در باره -1

نِ «فرمايد:  مي كه پيامبر رَ  مَ تَكَ وَ  احْ هُ ـاطِئٌ  فَ مسـلم،  ». هركس احتكار كند، مرتكب گناه شده اسـت « »خَ
 اند. ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده
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كردن جدال طبقاتي و  توانست قبل از سپري تواند ادعا كند كه اسلام نمي كس نمي هيچ
اي برسد. زيرا  مرحله باره به چنين اش شود به يك فشار اقتصادي كه منجر به تعديل قوانين

دلايل قاطع براي ما ثابت شد كه اسلام داوطلبانـه و بـدون وجـود هرگونـه فشـاري از       با
 ،داري سـاده  ي بردگـي، فئوداليسـم و سـرمايه    ي انساني در زمينه پيشرفت و تكامل انديشه

دار، عامـل   حقيقت و عدالت پاي ي دربارهپيش افتاده است. بلكه انديشه و اصول ذاتي آن 
 ـ فردريك انگلس و كمونيستچنين امري بوده است كه  ه بـاد  هاي ديگر آن دو عنصر را ب

بـاره از   در تاريخ آمـده اسـت كـه روسـيه بـه يـك       چنين هم گرفتند. و تمسخر مي استهزا
داري را سـپري نكـرد. ايـن     ي فئوداليسم به كمونيسم انتقال يافت و مرحله سرمايه مرحله

ي  ي عملي بـراي نظريـه   كننده كشور كه عقايد كارل ماركس را پذيرفت بزرگترين تكذيب
ها را پشت سـر   كردن مراحل تكاملي است كه بشريت بايد آن ي مشخص ماركس در زمينه

 بگذارد.
هـا و سـاير مضـرات نظـام      كشي از ملت چنين بايد دانست كه استعمار، جنگ، بهره هم
م هـاي اسـلا   ي مسـئوليت  داري به طور مطلق و به صورت كـاملاً طبيعـي از دايـره    سرمايه
كشـي از مـردم، هرگـز جـزو اصـول آن       جهت بهره ،اند. زيرا استعمار يا آغاز جنگ خارج

دارد، جنگ بـراي   نبوده و آن را روا ندانسته است. بلكه تنها جنگي كه اسلام آن را روا مي
است كه نيروي مسلحي در راه  در هنگامي دشمنان يا انتشار دعوت دفاع از خود در مقابل

شان مبتني  ها و طرفداران كنند. بنابراين، ادعاهاي كمونيست قدعلم ميآميز  دعوت مسالمت
اي اجباري در زندگي انسان است كه اصـول و مبـادي اخلاقـي     بر اين كه استعمار مرحله

 ي زيـرا ايـن يـك مسـأله     توانند در مقابل آن مقاومت كنند، در اسلام جايگاهي ندارد. نمي
در كشورهاي صنعتي و نياز به بازارهـاي خـارجي    شدن كالاها ست كه از انباشته اقتصادي

ها  شود. نيازي به اين همه بحث و جدال وجود ندارد، زيرا آن ها ناشي مي براي فروش آن
كنـد كـه    ي ديگري عمـل مـي   كنند كه روسيه در حل اين مسأله به شيوه خودشان ادعا مي

اي  نان است، به گونـه همان افزودن بر سهم كارگران از سود توليد يا كاهش سرعت كار آ
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 شوند. كه كالاي مازادي در انبارها باقي نماند تا براي فروش آن كشورهاي ديگر استعمار
هـا منحصـر    كننـد فقـط بـه آن    يافتن به آن را مطـرح مـي   ها ادعاي دست كمونيست چه آن

دهد كه استعمار يك ميل و گرايش قديمي در بشـر اسـت كـه     شود. تاريخ گواهي مي نمي
داري با اسـتفاده   داري آن را به وجود نياورده است. بلكه در دوران معاصر، سرمايه سرمايه

ي  از ابزارهاي جديد تخريب، بر شدت آن افزوده است. اما اصولاً استعماري كـه در دوره 
با  كشي قوي از ضعيف و غالب از مغلوب از نظر بهره ،امپراتوري روم قديم وجود داشت

 ـ  چندان تفاوتي ندارد و تاريخ گواهي ميي معاصر  استعمار در دوره تـرين و   اكدهد كـه پ
بـه جـز مـوارد     –هـاي مسـلمانان    جنگ زيرا باره همان اسلام است. مبرّاترين نظام در اين

اندكي كه در مقايسه با تاريخ طولاني حكومت اسلامي چندان قابل توجه و اهميت نيست 
 ضـعيف توسـط قـوي بـوده اسـت و     كشاندن  كشي و به خواري بهره به دور از هرگونه –

بـود كـه در آن    آمدند، اولين نظامي مي ي اسلام صنايع بزرگ به وجود مي در سايهچنانچه 
شد. عـلاوه   ها پناه برده مي هايي غير از استعمار و جنگ براي حل مازاد توليد كالاها به راه

چنانچـه   اسـت و  داري ي طبيعي نظـام سـرمايه   خود نتيجه ،توليد مازاد ي بر اين كه مسأله
(اي به وجود نخواهد آمد اصول آن تغيير يابد چنين مسأله

40F

1(. 
هـا و   شـدن دارايـي   ي اسلامي در مقابـل انباشـته   از سوي ديگر در اسلام، رهبر جامعه

ي افراد جامعـه سـاكت    ماندن بقيه ها در اختيار گروه اندكي از مردم و محروم باقي سرمايه
صريح اسلام است كه بـر توزيـع امـوال در     لاف اصولنخواهد نشست. زيرا اين امر برخ

ي حشـر فرمـوده    سوره 7ي  ميان افراد جامعه تأكيد فراوان دارد. خداوند در قسمتي از آيه
 است:

﴿             ﴾  :7[الحشر.[ 

                                           
 اثر استاد ابوالأعلي مودودي مراجعه نماييد.» ربا«براي اطلاع از جزئيات بيشتر اين موضوع كتاب  -1
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در گردش نباشد [در حالي تان مبادله نشود و  تا اين كه اموال فقط در ميان ثروتمندان«
رسي بدان و اسـتفاده از آن محـروم بـاقي     كه اكثريت افراد جامعه يعني نيازمندان از دست

 .»بمانند]
حاكم اسلامي موظف به اجراي شريعت است و بايد اين وظيفه را از هـر طريقـي كـه    

شـود،   نمي رساندن به ديگران رساند و منجر به ظلم يا زيان كند او را به هدف مي گمان مي
اي دارد كـه جـز اطاعـت از     حاكم درايـن زمينـه اختيـارات گسـترده     چنين هم انجام دهد.

خداوند هيچ محدوديتي ندارد. علاوه بر اين، قوانين و نظام اسلام از به وجودآمـدن ايـن   
بايـد بـه نظـام ارث و توزيـع      جـا  ايـن كند. در  عدم توازن در توزيع ثروت جلوگيري مي

در صد از مجموع اصل سرمايه  2/  5در هر نسل، نظام زكات و كاستن  هاي متوفي دارايي
و سود آن در هر سال و نظام تـأمين اجتمـاعي اسـلام اشـاره كـرد كـه گـاهي در هنگـام         

ي افـراد ثروتمنـد اسـتفاده     ضرورت در صورت نيازِ بيت المال، حكومت از اصل سـرمايه 
كـه عامـل اصـلي     –كـردن آن و ربـا    رهاندوزي و ذخي كند. علاوه بر اين در اسلام مال مي
ي موارد فوق، چگـونگي روابـط ميـان     حرام اعلام شده است. بر همه –اندوزي است  مال

 براساس تأمين متقابل نيازهاي افراد جامعه را بايد افزود.ديگر يكي اسلامي با  افراد جامعه
حكومـت اسـلامي موظـف اسـت      صبراساس حديث زير از رسـول اكـرم   چنين هم

 اساسي كاركنان خود را تأمين كند: زهاينيا
ليس له خادم  من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له زوجةً فليتزوج أو«

 .»فليتخذ خادماً أو ليس كه دابة فليتخذ دابةً 

اي نداشته باشد بايـد   خانهچنانچه  كند، هركس كه زير دست ماست و براي ما كار مي«
همســري نداشــته باشــد بايــد ازدواج كنــد. اگــر چنانچــه  اي بگزينــد. بــراي خــود خانــه
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كاري نداشته باشد بايد بـراي خـود خـدمتكاري برگزينـد. در صـورتي كـه فاقـد         خدمت
 .)41F1(»چهارپايي باشد بايد براي خود مركبي تهيه كند

 چه آنها فقط براي كاركنان دولت نباشد. بلكه  كند كه اين ضمانت عقل چنين حكم مي
ي افراد، مشترك اسـت و بايـد    شد نيازهاي اساسي هر انساني هستند كه در ميان همهذكر 

اي بـدان   دهـد بـه شـيوه    در مقابل كاري كه مستقيماً براي دولت يا افراد جامعه انجام مـي 
دولت براي تأمين اين نيازها براي كاركنانش متعهد شده باشد، عـلاوه  چنانچه  دست يابد.

چـون بيمـاري،    هـم  –نيازهاي اساسي افرادي را كه به هر علتي  بر آن موظف به تأمين آن
كنـد و بـه افـرادي كـه درآمـد       قادر به كاركردن نيسـتند تـأمين مـي    –پيري، كودكي و ... 

 نمايد. كند مساعدت و كمك مي شان كفاف تأمين نيازهايشان را نمي شخصي
سـي ذكـر شـده در    ي اين امور آشكارا بر مسئوليت دولت در تـأمين نيازهـاي اسا   همه

به هر طريقي براي كاركنان ضـايع دلالـت دارد. نـوع وسـيله و ابـزار       صحديث پيامبر 
طلبد. بلكه مهـم آن   ي مخصوص خود را مي اي شيوه اهميت چنداني ندارد. بلكه هر دوره

گيـرد.   اي است كه توزيع سود و زيان در ميان افراد جامعه را به عهـده مـي   اصل و انديشه
هـا را از   شود در حقيقـت آن  هاي كارگران مي لام متعهد به تأمين اين خواستهزماني كه اس

كنـد. بـه    يشـان تضـمين مـي   اسوء استفاده حفظ كرده و زنـدگي آزاد و شـرافتمندانه را بر  
ي زشتي كـه امـروزه    داري به شيوه ي برپايي نظام سرمايه توانست اجازه هرحال اسلام نمي

هد و قـوانين اوليـه و صـريح موجـود در منـابع اصـلي       بينيم بد آن را در غرب متمدن مي
شريعت و قوانين ثانويه براي شرايط جديد در چهارچوب اصول كلي دين، همگي به دفع 

چـون   داري هـم  انجامـد و مـانع ارتكـاب جـرايم نظـام سـرمايه       مي داري هاي سرمايه زيان
كشـاندن   ه بردگيكش، استعمار، جنگ و ب هاي كارگران زحمت ها و جان برباددادن زحمت

 شود. ها مي ملت

                                           
 اند. و ابوداود اين حديث را روايت كردهامام احمد بن حنبل  -1
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اش فقط به وضع قـوانين اقتصـادي و... بسـنده نكـرده      اما اسلام بنابه عادت هميشگي
خوانـد كـه    است. بلكه علاوه بر آن مردم را به يـك دعـوت اخلاقـي و روحـي فـرا مـي      

يـه و  پا بي گيرند. زيرا آن را در اروپا معلق و ها آن را به باد تمسخر و استهزا مي كمونيست
بينند. اما اين امر در اسلام چنين نيست. اين نظام عجيب دو دعوت و فراخـوان   اساس مي

كند. بلكه به  يكي براي تنظيم نظام اقتصادي و ديگري براي روح انساني برپا نمي ؛جداگانه
فرد ميان تهذيب و پيشرفت روح انسان و تنظـيم جامعـه همـاهنگي و     ي منحصر بها شيوه

چنـين فـرد را    كنـد. هـم   آورد و ميان آن دو آشتي و تعادل برقـرار مـي   ميتعادل به وجود 
گذارد تا خودش به ايجاد همـاهنگي ميـان دنيـاي     سرگردان و حيران، به حال خود وانمي

يافتن به راه صواب و تعـادل   آل بپردازد تا در نتيجه از هدايت و دست واقعي و دنياي ايده
اس اصول اخلاقي بنا نهاده و دعوت اخلاقي خود را با بازبماند. بلكه قوانين خود را براس

قـرار  ديگر يـك قانون همگام ساخته است. در نتيجه آن دو در يك نظـام بـاهم و در كنـار    
گيرند و هركدام از آن دو مكمل ديگري خواهد بود و بدان منتهي خواهد شـد و ميـان    مي
 شت.اي وجود نخواهد دا گونه تداخل، برخورد و فاصله ها هيچ آن

كنـد. آيـا از    زدگي را حرام اعلام كرده و بـا آن مبـارزه مـي    دعوت اخلاقي اسلام، رفاه
بزدگـي، عياشـي و    شدن سود كلان در دست گروه اندكي از مردم چيزي جـز رفـاه   انباشته

چنين نظام اخلاقي اسلام، ظلم به كارگران  هم آيد؟ حد و مرز به وجود مي خوشگذراني بي
شـدن سـود فـراوان در اختيـار      داند. آيـا انباشـته   به آنان را حرام مي و نپرداختن مزد كامل

چنين مردم را به  اي جز ظلم به كارگران خواهد داشت؟ هم دار جامعه نتيجه ي سرمايه طبقه
ي اموال  خواند؛ حتي اگر اين امر به بخشش همه انفاق و بخشش اموال در راه خدا فرا مي

برنـد از چيـزي جـز     ري كه اغلب مردم از آن رنـج مـي  فرد در راه خدا منجر شود. آيا فق
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هـاي شخصـي و    شان براي مصارف و هزينـه  كردن اموال خودخواهي ثروتمندان در هزينه
(شود؟ عدم بخشش آن در راه خدا ناشي مي

42F

1(. 
شـود بـا هـدف     دهد و باعـث مـي   انسان را با خداوند ارتباط مي دعوت روحي اسلام،

هـاي دنيـا    هـا و لـذت   ي نعمـت  گار در آخـرت از همـه  رسيدن به رضايت و ثواب پرورد
پوشي كند. آيا انساني كه با خداوند ارتباط دارد يا در قلبش ايمان به جهان آخرت و  چشم

آوردن و گردآوري مال و ثروت به جدال و  نعمت و عذاب آن وجود دارد، بر سر به دست
 پيمايد؟! ن را ميكشي از ديگرا و بهره نوع پردازد و راه ظلم به هم مي ستيز

رسالت اخلاقي و روحي اسلام اين است كه زمينه را براي اجراي آن دسـته از قـوانين   
ها نه از بـيم   شوند فراهم كند تا اطاعت از آن داري مي اقتصادي كه مانع ايجاد نظام سرمايه

 گرفتارشدن در دام قانون بلكه از رغبت و ميل دروني ناشي شود.
داري كـه امـروزه در جهـان اسـلام بـه بـدترين روش و        ايههـاي سـرم   اما برخي نظام

ترين شيوه برپا شده است، هيچ ارتباطي با اسلام ندارند و اسلام مسئول و عامل بـه   زشت
داننـد در   ها نيست. زيرا بيشتر حاكمان و مردمي كـه خـود را مسـلمان مـي     وجودآمدن آن

 كنند! شان كم يا بيش احكام اسلام را عملي نمي زندگي

                                           
بلكـه حتـي   »... صـدقه بدهنـد  «ها به كارگران خـود   ها و كارگاه منظور آن نيست كه صاحبان كارخانه -1

هـا و... انفـاق و بخشـش در راه     ها به دريافت سود كمتر و سـاختن مـدارس و بيمارسـتان    قناعت آن
 از همين كتاب. »نظام صدقه و زكات در اسلام«خداست. نگا: فصل 



 
 

 

 ديدگاه اسلام نسبت به مالكيت فردي

 آيا مالكيت فردي يك گرايش فطري است؟
بودن مالكيت فـردي را انكـار و بـر نظـر خـويش       شان فطري ها و طرفداران كمونيست

ي بشر كه كمونيسم اوليه بر آن حاكم بـود،   ي اوليه كنند و معتقدند كه در جامعه اصرار مي
شـد و   ز به عنوان دارايي عمومي محسوب مـي مالكيت فردي وجود نداشت بلكه همه چي

در ميان عموم مردم روح محبت، همكاري و بـرادري وجـود داشـت. امـا متأسـفانه ايـن       
ي رؤيايي و آرماني چندان نپاييد و از زماني كه كشاورزي به وجود آمد، بر سر ابزار  دوره

از شـد.  هـا آغ ـ  هاي كشاورزي كشمكش و اختلاف به وجـود آمـد و جنـگ    توليد و زمين
مندي به مالكيت فردي و جدال بر سـر   سرانجام سرنوشت بشر به وضعيت كنوني و علاقه

آن منتهي شد. انسان امروزي براي رهايي از ايـن شـر فزاينـده راهـي جـز بازگشـت بـه        
كس داراي مالكيت فردي نباشد، بلكه به جاي  اي كه هيچ اش ندارد؛ به گونه وضعيت اوليه

ود آيد. در نتيجـه روح محبـت و دوسـتي بـه انسـان امـروزي       آن مالكيت عمومي به وج
 بازخواهد گشت.

*** 
هـا را كنـار بگـذاريم. دانشـمندان      هـاي كمونيسـت   بهتر است مدتي انديشـه  جا ايندر 
تعيين امور فطري و اكتسابي در رفتـار، احساسـات و    ي دربارهشناس  شناس و روان جامعه

هـا بـه طـور طبيعـي      آن چنـين  هـم ديدي دارند. ديگر اختلاف بسيار ش افكار انسان با يك
كـه انسـان    ،ست فطري ي مالكيت فردي اختلاف دارند كه آيا يك گرايش مسأله ي درباره
نظر از عوامل پيراموني به طور ذاتي آن را داراست يـا از تـأثير شـرايط پيرامـوني و      صرف

هـا و   اسباب بازي شود كودك به باعث مي چه آنآيد. به عبارت ديگر  محيطي به وجود مي
نبودن آن وسايل براي او و ساير كودكان و تلاش آنان  وسايلش دلبستگي نشان دهد، كافي
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كـودك و يـك    10ن، زمـاني كـه   هاسـت. بنـابراي   آوردن آن اسـباب بـازي   براي به دسـت 
بازي داشته باشيم. ناگزير بر سر تصاحب آن جدال و دعوا خواهند كرد. اما زمـاني   اسباب

ها بـه اسـباب    اسباب بازي وجود داشته باشد، هركدام از آن 10كودك  10ين كه براي هم
بازي خود بسنده كرده و دعوا و كشمكش به وجود نخواهد آمد. در پاسخ به هردو گـروه  

 بايد چند نكته را يادآوري كنيم:
اولاً: هيچ دانشمندي نتوانسته است با قاطعيت و صراحت اعلام كند كه مالكيت فردي 

فطري نيست. بلكه حد اكثر ادعاي آنان در اين زمينه اين اسـت كـه هـيچ دليـل      يك ميل
بودن آن وجود ندارد. بايد دانست كه ميان اين گفته و نفي قطعي آن  قاطعي مبني بر فطري

آنان يك دليل قطعـي بـر نفـي آن داشـتند و در نفـي صـريح       چنانچه  تفاوت وجود دارد.
و  هـا بـه علـت داشـتن احساسـات      دادنـد. زيـرا آن   مالكيت فردي ترديد به خود راه نمي

 يزارند.شان از آن ب گرايشات كمونيستي
ي خواسـته و   كننـد، در زمينـه   ها و كودكان كه آنان مطـرح مـي   ثانياً: مثال اسباب بازي

اسباب بازي وجود  10كودك و  10چنانچه  ها فاقد دلالت و رسايي است. زيرا مقصود آن
هـا ميـل    دعوت به وجود نيايد، اين بدان معني نيسـت كـه در آن  ها  داشته باشد و ميان آن

كند كه اين گـرايش   فطري به مالكيت فردي وجود ندارد، بلكه فقط اين نكته را اثبات مي
ي ايجـاد برابـري مطلـق ميـان      در حالت تساوي و تعادل ميان افراد ممكن است به وسيله

شود، در صـورت فقـدان    ي مشاهده ميهاي افراد ارضا شود. علاوه بر اين، در چنين حالت
كنند با گرفتن اسباب بـازي ديگـران، چيـزي     عامل بازدارنده بسياري از كودكان تلاش مي

 در اختيار دارند به دست آورند!! چه آنبيش از 
ي  كننـد در جامعـه   هـا ادعـا مـي    اي كه كمونيست گونه ي رؤيايي و فرشته در دوره ثالثاً:

ابـزار توليـد    –و دليل قاطعي بر وجود چنين وضعيتي نيسـت   –ي انسان حاكم بوده  اوليه
وجود نداشته است. پس چگونه ممكن بود بر سر چيزي كه وجود نداشت جدال و نـزاع  

 به وجود آيد؟
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كردند. رفتن به شكار نيز از بيم  هاي اوليه مستقيماً از گياهان و درختان تغذيه مي انسان
ات درنـده بـه مشـاركت نيـاز داشـت. بـا ايـن وجـود         گرفتارشدن افراد تنها در دام حيوان

اي افراد شجاعي وجود نداشتند كـه بـراي اثبـات     توانيم ادعا كنيم كه در چنين جامعه نمي
رفتند. اين مسأله بسيار مهم اسـت   شان بر ديگران به تنهايي به شكار مي شجاعت و برتري

داري و انبـاركردن   ان نگـه امك چنين همكه در صفحات بعد دوباره بدان خواهيم پرداخت. 
شـد. بـه    ها فاسـد مـي   حيوانات شكارشده وجود نداشت. زيرا در اثر نفوذ هوا و ميكروب

هـا بـر سـر آن جمـع شـده و آن را بـه مصـرف         ي آن همين دليل در اولين فرصـت همـه  
رساندند. پس عدم جدال و تنازع در اين باره به تنهايي بر فقدان گـرايش بـه مالكيـت     مي

آن دوره دلالت ندارد. بلكه در حقيقت نبود اختلاف به علـت فقـدان عامـل بـه     فردي در 
ي آن بوده است. زيرا از زماني كه كشاورزي به وجود آمد، جدال و اختلاف  وجودآورنده

نيز در ميان بشر ظاهر گرديد به عبارت ديگر، آن ميل و گرايش درونـي كـه قـبلاً عـاملي     
 و جوش افتاد.براي تحرك و فعاليت نداشت به جنب 

تاكنون كسي وجود اختلاف و مبارزه مردان بر سر تصاحب زنان زيباروي در آن  رابعاً:
ي رؤيايي را انكار نكرده است. بنابراين، عليرغم وجود كمونيسم جنسي مورد ادعاي  دوره

كس ادعا نكرده كـه ايـن امـر بـه طـور كامـل و مطلـق در         ها در آن دوره، هيچ كمونيست
آن دوران حاكم بوده است. علاوه بر اين حتـي بـا فـرض وجـود چنـين       ي بشري جامعه

حالتي، هرگز اين امر مانع جدال مردان بر سر تصاحب زن خاصي كه در نظرشـان زيبـاتر   
 ي دربارهخواهيم  ي زنان بوده، نشده است. اين يكي از نكات مهمي است كه ما مي از بقيه

ي موضوع مورد بحث داراي اهميت بيشتري  هآن بيشتر تحقيق كنيم و معتقديم كه در زمين
هم برابر و مساوي باشند جدال و ستيز بـه وجـود    ي اشيا با است. بنابراين، زماني كه همه

ها و اشيا در نظر مردم از نظر رتبه و مقام داراي جايگاه  نخواهد آمد. اما هنگامي كه ارزش
ي مـورد ادعـاي    تي اوليـه ؤيـايي ملكـو  ري  تـري باشـد، حتـي در جامعـه     بالاتر يا پـايين 
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ريـزي   ي دور را براسـاس آن پايـه   هايشـان در آينـده   ي آرمـان  كه همه –ها نيز  كمونيست
 جدال و ستيز به وجود خواهد آمد. –اند  كرده

ي  طلبـي را در جامعـه   كس وجود ميل و گـرايش بـه برتـري و شخصـيت     خامساً: هيچ
ي شـجاعت، بردبـاري يـا هـر      وسـيله ي بشر انكار نكرده است؛ خواه اين برتري بـه   اوليه

ي  هم در ميان برخي قبايـل كـه در همـان شـيوه     صفت پسنديده ديگري باشد. زيرا هنوز
ي انسـان را بـا آن    ي كمونيستي اوليـه  ها جامعه برند و كمونيست ابتدايي زندگي به سر مي

كنند.  ب ميكنند، مرسوم است كه داماد خود را از ميان افراد قوي و شجاع انتخا مقايسه مي
ضربه شلاق را داشته باشد، بدون ايـن كـه سسـت     100اي كه آن فرد بايد تحمل   به گونه

كننـد و دوسـت    شود يا از شدت درد ناله كند. پس چرا جوانان اين امتحان را تحمل مـي 
دارند برتري و تمايز خود نسبت به ديگران را به اثبات برسانند؟ اگر در آغـاز همـه چيـز    

شد تا انساني ادعا كنـد و بگويـد:    ت مطلق برپا بود پس چه چيز باعث ميبراساس مساوا
ي مهـم ديگـري اسـت كـه در      ها برترم؟ اين مسـأله  من با ديگران برابر نيستم، بلكه از آن

يافتن توضيحي براي آن هستيم و معتقديم اهميت فراواني دارد. حتي اگر فرض  جستجوي
فطري نيست، اما بايد قبول كرد كه اين ميـل   كنيم مالكيت فردي، به خودي خود يك ميل

با يك گرايش فطري ديگر يعني ميل به تمايز و برتري ارتباط تنگاتنگي دارد. بـه طـوري   
 اند. ديگر جدا نشده ي حيات بشر تاكنون از يك كه از همان دوران اوليه

*** 
شخصـي در  مالكيـت   ي دربارهگذاريم تا  مدتي اين مباحث نظري را كنار مي جا ايندر 

 اسلام سخن بگوييم:
گويند: مالكيت فردي در طول تاريخ با ظلم همراه بـوده اسـت و اگـر     ها مي كمونيست

هـا   خواهد روي آرامش به خود ببيند هيچ راهي جز الغـاي آن نـدارد. كمونيسـت    بشر مي
ي  تأثيرگرايشات فـردي در پيشـرفت بشـريت و ايـن حقيقـت را كـه انسـان نـه در دوره        

گيرنـد و   ليه كه پس از نزاع بر سر مالكيت شروع به پيشرفت كرد، ناديده مـي كمونيسم او
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آيـد وجـود آن در حـد معقـول و      جدال و ستيز به طور مطلق شر و بدي بـه شـمار نمـي   
(متعارف

43F

ظـر از ايـن ادعاهـاي     ضرورتي روانـي، اجتمـاعي و اقتصـادي اسـت. صـرفن      )1
كيت شخصي به خودي خود عامل ه مالپذيرد ك ها، اسلام هرگز اين ادعا را نمي كمونيست

 شود. ت كه نسبت به بشر روا داشته ميس ظلمي
بلكه ظلمي كه در اروپا و ساير مناطق خارج از جهان اسلام همراه با مالكيت فردي به 

گـذاري و   ي ثروتمنـد، همزمـان [حكومـت،] قـانون     وجود آمد، از آن ناشي شد كه طبقـه 
كه به نفع خود قضاوت نمايد و قوانيني وضـع كنـد    كرد. بنابراين، طبيعي بود قضاوت مي

ي حاكم  اما در اسلام طبقه گرفتن منافع ديگران باشد. كه در جهت حفظ منافع آن و ناديده
كننـد، بلكـه    ي مشخصي از افراد جامعه قوانين را وضـع نمـي   طبقه چنين هموجود ندارد. 

م برابرند و فقط از نظـر تقـوا و   گذار فقط خداوند است و مردم از ديدگاه اسلام باه قانون
همگان  ي دربارهديگر تفاوت دارند. اما در مقابل قانوني كه به طور يكسان  پرهيزگاري يك

(شود باهم برابرند اجرا مي
44F

در اسلام حاكم يا ولي امر، فردي است كه آزادانـه از سـوي    .)2

                                           
اسلام معتقد است كه رقابت به خودي خود بد نيست، بلكه زماني كه در راه شر و بدي انجـام شـود    -1

 فرمايد: ي رقابت بر سر كارهاي نيك مي نامطلوب خواهد بود. اما خداوند در باره

 ﴿            ﴾  :26[المطففين.[ 
 .»كنندگان، در انجام چنين كارهايي بايد باهم مسابقه بدهند بترقا« 
 فرمايد: همچنين مي 

 ﴿                 ﴾ 251: ة[البقر.[ 
ي برخي ديگر دفع نكند و عقب نرانـد، فسـاد زمـين را فـرا      اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله« 

 .»اهد گرفتخو
 اين كه خداوند در قرآن فرموده است: -2

 ﴿           ﴾  :71[النحل.[ 
 .»دادن برخي را بر گروهي ديگر برتري داده است خداوند در روزي« 
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فاقـد هرگونـه   ي اجتمـاعي   كردن، از نظر طبقـه  شود. پس براي حكومت مردم انتخاب مي
رسيدن جز اجراي قانوني كـه   برتري بر ديگران است. علاوه بر اين، او پس از به حكومت

 چنين هماز سوي خداوند وضع شده است هيچ اختياري ندارد.  او آن را وضع نكرده بلكه
گر. ابوبكر، است نه چيز دي استهوبرخي او بر مردم از اجراي قوانين شريعت  نفوذ و سلطه

شـما از   ي دربارهتا زماني كه «[پس از بيعت مردم با وي] گفت:  صنشين پيامبراولين جا
نسبت به خـدا نافرمـاني   چنانچه  فرمان خدا اطاعت كردم شما هم از من اطاعت كنيد. اما

پس او خودش فاقد هرگونـه  ». ي اطاعت از من را به عهده نداريد كردم، شما ديگر وظيفه
اي در  ي آن به خود يا ديگري حق ويـژه  بود تا به وسيله مزيت و برتري قانوني بر ديگران

اي از مردم بر طبقـات ديگـر را    دادن طبقه گذاري بدهد. بنابراين، او حق برتري زمينه قانون
داران و ثروتمندان قرار گيرد تا براي حفظ  توانست مورد نفوذ سرمايه نمي چنين همنداشت 
اي سـخن   دوره ي دربـاره ما  جا اينوضع نمايد. در ها و به زيان ساير مردم قانون  منافع آن

هاي  شد و فساد به وجود آمده در دوره گوييم كه در آن اسلام به طور واقعي عملي مي مي
(كه خلافت به پادشاهي تبـديل شـد   –بعد 

45F

مـا نيسـت. زيـرا چنـين      موضـوع بحـث   – )1

                                                                                                             
وضـعيت   ي ديگري است كه در فصل آينده بدان خواهيم پرداخت. بلكـه منظـور مـا در اينجـا     مسأله 

 مردم در برابر قانون است كه اسلام در اين زمينه تأكيد فراواني بر مساوات و برابري مطلق دارد.
را در متن اصلي كتاب به كار برده كه به معنـاي (پادشـاهي   » ملك عضوض«مؤلف در اينجا اصطلاح  -1

كننـد.   و انتخاب مي ها گزيده ستماي كه گويي مردم از شدت اين  همراه با ظلم و ستم) است به گونه
سنت دوران خلافت ابوبكر، عمر، عثمان، علي و حسن بن علي را دوران خلافـت راشـده و    البته اهل

كـه   علـت ايـن   كمراني معاويه بن ابوسفيان را بـه ي ح چنين دوره نامند. هم ها را خلفاي راشدين مي آن
ملـك  «ر نشـده بـود، جـزو    ي اسـلامي چنـدان علنـي و فراگي ـ    ها و انحرافات در جامعـه  هنوز بدعت

ي  ها از ابتداي حكومت يزيد بن معاويه به بعـد دوره  آورند. بلكه به اعتقاد آن به شمار نمي» عضوض
هـايي از تـاريخ، حاكمـان     يا پادشاهي همراه با ظلم و ستم است. البته گاهي در دوره» ملك عضوض«

و گسـترش عـدالت در جامعـه     اند كه براي اجراي شـريعت خداونـد   عدالت گستري بر سر كار آمده
 توان به عمر بن عبدالعزيز و صلاح الدين ايوبي اشاره كرد. (مترجم) ها مي اند كه از آن تلاش كرده
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 چنـين  هـم نيسـت.  هـا   هايي ربطي به اسلام ندارند و اسلام نيز مسئول اعمـال آن  حكومت
شـد،   هايش به طور كامل عملي مي آل ي عدالت و ايده اي كه اسلام با همه بودن دوره كوتاه

ير قابل اجراسـت. بلكـه   بدان معني نيست كه اين دين، نظامي خيالي و در دنياي واقعي غ
م ست كه مـرد  بار رخ داده، امكان دارد بار ديگر نيز اتفاق بيفتد. اين در حالي امري كه يك

نيز خواستار تكرار آن دوره هستند كه اين امر امروزه بيش از پـيش بـه واقعيـت نزديـك     
(است

46F

1(. 
كنند. بلكه مانند  داران براي خودشان قانون وضع نمي بنابراين، در نظام اسلامي، سرمايه

ي حقوق و كرامت انسـاني   بردار قانون عامي هستند كه در زمينه ي مردم تابع و فرمان بقيه
ي تفسير يكي از موارد قانون الهي  ها مساوي است. اما هنگامي كه در زمينه ي آن همهميان 

هر قانوني كه بر روي زمين وجـود دارد   ي دربارههمانند اختلاف  –اختلاف به وجود آيد 
(نظرند فقيهان در آن صاحب –

47F

دهد كه فقهاي بزرگ اسـلام هرگـز بـه     تاريخ گواهي مي .)2
انـد. بلكـه    كشـان و نيازمنـدان فتـوا نـداده     مند و به زيان زحمتي مرفه و ثروت سود طبقه

تر  شان نزديك هاي اصلي كشان و تأمين نيازها و خواسته همواره به اداي حقوق اين زحمت
درصدي كارگر با كارفرما در سود به  50شراكت  ي دربارهاند. مثالي كه در فصل قبل  بوده

 كند. أييد ميدست آمده ذكر شد، به صراحت اين امر را ت
گونه بدبين نيست كه با قاطعيت اعلام كند كه  سرشت طبيعي انسان آن ي دربارهاسلام 

مالكيت فردي همواره با ظلم و استبداد همـراه اسـت. اسـلام در تربيـت روان انسـان بـه       
در درون خـود،  « بـودن   ه برخي از مردم با وجـود ثروتمنـد  ي والايي رسيده است ك درجه

كنند و حتي  ي كه به نيازمندان داده شده است، احساس نياز يا رغبت نمينسبت به چيزهاي
يعني ديگران  .)48F3(»دهند ها را بر خود ترجيح مي اگر خودشان بسيار نيازمند باشند بازهم آن

                                           
 از همين كتاب.» آليستي است؟ آيا اسلام يك نظام ايده«نگاه: فصل  -1
 اين امر زماني است كه در اين زمينه نص صريح مورد اتفاقي وجود نداشته باشد. -2
 ي حشر است: سوره 9ي اين قسمت از آيه  ترجمه -3



 119 ديدگاه اسلام نسبت به مالكيت فردي

ع دريافت چيزي در مقابل آن يا انتظار رسيدن به چيزي شان بدون توقّ ي دارايي را در همه
 دانستند. شريك مي جز رضايت پروردگار با خود

شان نبايـد ناديـده گرفـت. زيـرا      دنبو هايي والا و ارزشمند را با وجود اندك اين نمونه
ها پرتو نوري هستند كه نشان از آينده دارند و رسيدن انسانيت بدان را در آينـده نويـد    نآ

عمـومي را بـا    شـود و منـافع   دهد. با وجود اين اگرچه اسـلام در روياهـا غـرق نمـي     مي
كند، بلكه بـا وجـود عنايـت     معاوضه نمي –كه گاهي هست و گاهي نيست  –نيت  نحس

نگرد و  بيني به امور جهان مي ي واقع فراوان به تربيت، تهذيب و پاكي نفس انسان، با ديده
بختـي   ي ثروت، سعادت و خـوش  با تصويب قوانين سنجيده و استوار براي توزيع عادلانه

بـاره گفتـه اسـت:     ي سوم در اين كه خليفه چنان كند. هم يمادي و معنوي بشر را تضمين م
ي حكومت از به وجودآمدن يا وقوع امـوري كـه بـا     ي قدرت و سلطه خداوند به وسيله«

 ».كند توان مردم را از آن بازداشت، جلوگيري مي قرآن نمي
پس دريافتيم كه در تاريخ اسلام، عملاً مالكيت فردي بدون همراهي ظلم و ستم وجود 

 داشت.
مالكيـت   ي دربـاره در دو فصل گذشته دو مثال از تاريخ اسلام را ذكر كرديم كه اولـي  

بـه   –برخلاف اروپا  –هاي زراعي بود و مشاهده كرديم كه اين امر در جهان اسلام  زمين
ايجاد نظام فئودالي نينجاميد. علت آن، وجود قوانين اقتصادي و اجتماعي اسلام بود كه از 

كشـان،   هاي نظام ارباب رعيتي جلوگيري و براي كـارگران و زحمـت   زمينهبه وجودآمدن 
كشـي   ها را از سـوء اسـتفاده و بهـره    اي را تضمين و آن مندانه و آبرومندانه زندگي شرافت

 كرد. داران حفظ مي سرمايه
داري بـود. دريـافتيم كـه بـا فـرض بـه        نظـام مالكيـت سـرمايه    ي دربـاره دومين مثال 

هاي اسلامي، اين ديـن فقـط آن مقـدار از آن را     داري در سرزمين مايهوجودآمدن نظام سر

                                                                                                             
 ﴿                        ﴾. 
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پذيرفت كه خير و سود آن براي بشريت بيش از زيـانش بـود و بـا دو ابـزار قـانون و       مي
شد. در نتيجه  تهذيب روحي مانع ايجاد طغيان، سركشي و سوء استفاده از بندگان خدا مي

داري غرب بدان گرفتار شـد   كه جهان سرمايه مالكيت فردي به نتايج و پيامدهاي ناگواري
انجاميد. علاوه بر اين، اسلام مالكيت فردي را به طور مطلق مجاز اعلام نكرده، بلكـه   نمي

ي افراد جامعه است. در  با صراحت بيان نموده كه درآمدهاي عمومي، دارايي مشترك همه
و در مـواردي كـه نظـام    كرد، مالكيت فـردي را تحـريم    نتيجه هرجا كه عدالت اقتضا مي

هاي سركش در امـان بمانـد،    كشاندن بندگان خدا توسط انسان اجتماعي از ظلم و به ذلت
 آن را مباح اعلام كرده است.

بـراي شـما مطـرح     –اروپـايي   –مثال ديگري را از كشورهاي غير مسلمان  جا ايندر 
ساير كشورها بـه برتـري    مردمها كه بيش از  يها و فرانسو ها، آمريكايي انگليسيكنيم.  مي

ترين ملت و از نظر تعادل نظـام   كنند كه پيشرفته شان بر ديگران تأكيد دارند، ادعا مينژادي
هـا مالكيـت    طبقاتي و نوع دوستي سرآمد و الگوي مردم جهان هستند. با ايـن وجـود آن  

اين اسـت كـه   اند  اند. بلكه بزرگترين كاري كه در اين زمينه انجام داده فردي را الغا نكرده
اي كـه فاصـله و    اند؛ به گونـه  ي ثروت در ميان افراد جامعه را تضمين كرده توزيع عادلانه

شكاف طبقاتي موجود در جامعه را به هم نزديك كند و در حد امكان ميان ميـزان كـار و   
اي از  ي كشـورها، گوشـه   ها در اين زمينه بيش از همـه  مزد تعادل به وجود آورد. آن دست

 اند. ي [اقتصادي و اجتماعي] اسلام را عملي كرده انديشه
ي فكري و اجتماعي وراي آن، جـدا دانسـت.    توان نظام اقتصادي را از فلسفه پس نمي

شان مردم را بـه سـوي    طوري كه با بررسي سه نظام بزرگ و مطرحي كه امروزه مبلغان به
 يابيم كه ساختار اقتصـادي  ، درميخوانند داري، كمونيسم و اسلام فرا مي يعني سرمايهها  آن

شـان   ي اجتمـاعي  ها ارتباط تنگاتنگي با انديشـه  و نوع نگرش به مالكيت در هركدام از آن
داري بر اين اساس بنا شده است كه فـرد موجـود    كه قبلاً هم گفته شد سرمايه دارد. چنان

لكيـت  تواند آزادي او را محدود يـا سـلب كنـد. بنـابراين، ما     مقدسي است كه جامعه نمي
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(شناسد حد و مرزي را به رسميت مي فردي بي
49F

كمونيسم نيز كه براساس اصل قـراردان   .)1
بدون حضور در جامعه بنـا شـده اسـت. مالكيـت را بـه       دگرفتن وجود فر جامعه و ناديده

كند. امـا از   قرار داده و مردم را از داشتن آن محروم مي نمايندگي از مردم در اختيار دولت
 ي ديگري دارد، اقتصاد آن نيز با دو مكتب فوق، متفاوت است. انديشه جا كه اسلام آن

زمـان داراي دو   فرد و جامعه بدين ترتيب است كه فـرد را هـم   ي دربارهديدگاه اسلام 
داند: از يك نظر به عنوان فرد مستقلي و از سوي ديگر به عنـوان عضـو در يـك     جنبه مي

دهد. اما در نهايت همزمـان بـر    يژگي پاسخ مينگرد و گاهي به اين يا آن و گروه بدان مي
 دهد. ي آن نظارت دارد و به نيازهايشان پاسخ مي هردو جنبه
اي است. در نتيجه فرد و جامعه  ي اجتماعي اسلام نيز برخاسته از چنين انديشه انديشه

كـه روبـروي    –هـا را در جايگـاه دو دشـمن     ديگر به شمار نمي آورد و آن را جدا از يك
جا كـه هـر    دهد. از آن قرار نمي –ديگر هستند  اند و در صدد نابودي يك گر ايستادهدي يك

عضـوي در گـروه اسـت، در نتيجـه قـانوني كـه         زمان هم فرد مستقلي و هـم  شخص هم
متناسب با فطرت انسان است ميان تمايلات فردي و اجتماعي انسـان و منـافع شـخص و    

آورد؛ بدون اين كه  تعادل و توازن به وجود مي دهند، افراد ديگري كه جامعه را تشكيل مي
ا به نفع جامعه فرد را نابود كند يا براي حفـظ  از اين دو گرايش را از بين ببرد، يكدام  هيچ

 جامعه را از هم گسيخته سازد. منافع فرد يا افرادي،
ي متـوازن و متعـادل اسـت كـه در      گر اين انديشـه  اش نمايان بنابراين، مباني اقتصادي

هاي مثبت موجود در هردو نظام  داري قرار دارد و جنبه فاصل ميان كمونيسم و سرمايه دح
مالكيت فردي را بـه   ،سازد. به همين دليل شان عملي مي را بدون گرفتارشدن در انحرافات

كند تـا مـانع بـه وجودآمـدن      شناسد، اما براي آن حدودي تعيين مي طور كلي رسميت مي

                                           
ي  داري مقـداري از دايـره   البته در چند سال اخير و از بيم گسترش كمونيسم، در كشـورهاي سـرمايه   -1

در  –كـه منبـع درآمـد عمـومي هسـتند       –الكيت فردي كاسته شده است، تا چند سال پيش معـادن  م
 انگليس تحت مالكيت افراد قرار داشتند. البته هنوزهم در آمريكا چنين وضعيتي دارند.
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دهـد   ي آن اجـازه مـي   به جامعه يا ولي امر به عنـوان نماينـده   ينچن همهاي آن شود.  زيان
هرگاه احساس كند تنظيم يا تعديل اين مالكيت به نفع همگان اسـت بتوانـد ايـن كـار را     

 انجام دهد.
در  –جا كه اسلام ابزارهاي لازم بـراي كنتـرل مالكيـت فـردي را      به همين دليل از آن

ود نموده است و حفظ حق مالكيت دارد، آن را محددر اختيار  –بودن آن  بار صورت زيان
، در مالكيـت فـردي  حق جامعه در تنظيم يا تعيين ميـزان   نرسميت شناخت همراه با به وي

تعامل با روح انسان بهتر از آن است كه براساس اين تصور باطل كه مالكيت فـردي يـك   
ي لغـو كنـيم. ايـن    كامـل و نهـاي   رطـو  بهآن را  ،ميل و گرايش فطري و نياز بشري نيست

هايي از مالكيـت فـردي    سال اخير شوروي مجبور به پذيرفتن صورت واقعيت كه در چند
گفـتن بـه فطـرت     كه پاسخ ست بر اين در چهارچوب مشخصي شد، دليل قوي و واضحي

 .باشد مي نفع جامعه سود فرد است و هم به زمان هم به انسان هم
رسيم: چرا مالكيت فردي را الغا كنيم؟ چـرا از  بنابراين، لازم است دوباره از خودمان بپ

كنند كـه الغـاي آن تنهـا راه ايجـاد      ها ادعا مي خواهيم آن را لغو كند؟ كمونيست اسلام مي
جـويي اسـت.    بردن گرايش به سلطه و برتري ها و از بين برابري و مساوات در ميان انسان

بـه هـدفي كـه از ايـن كـار دنبـال        روسيه مالكيت فردي بر ابزار توليد را لغو كرد. اما آيا
 كرد، دست يافت؟ مي

 شده كاري پس از ميزان كار تعيين اضافهآيا روسيه در دوران استالين مجبور نشد انجام 
مـزد   كاركنان را براي كساني كه توان و نيروي انجام آن را داشتند در مقابل دريافت دست

 ارگران تفاوت و تمايز به وجود آيد؟مزد ك تر مجاز اعلام كند تا در نتيجه ميان دست بيش
برابـر اسـت؟ آيـا    ديگر يـك ي مـردم بـا    مـزد همـه   علاوه بر اين، آيا در شوروي دست

مزد كارگر و مهندس يكسان است؟ آيـا پرسـتار و پزشـك بـه يـك انـدازه حقـوق         دست
كنند كه بالاترين دستمزد در شوروي بـه   گيرند؟ طرفداران كمونيسم خودشان اعلام مي مي
ي مردم بيشتر است. بدين ترتيب، نه تنها به  دسان تعلق دارد و درآمد هنرمندان از بقيهمهن
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كنند كه  وجود تفاوت در ميان افراد يك طبقه مانند كارگران اذعان دارند، بلكه اعتراف مي
 متفاوت است.ديگر يكهاي نژادي شوروي نيز با  مزد گروه دست
برتـري و تمـايز از ديگـران را در وجـود     يا شوروي توانسته است گرايش انسان بـه  آ

هـا، ادارات و   هـا، كارخانـه   ها از بين ببرد؟ اگر چنين اسـت پـس رؤسـاي اتحاديـه     انسان
روسيه  شوند؟ در حزب كمونيست حاكم بر هاي عالي دولت چگونه انتخاب مي نمايندگي

الغاي  نظر از حفظ يا شود؟ پس آيا صرف عضو فعال از غير فعال چگونه تشخيص داده مي
مالكيت فردي در ساختار وجودي انسان اين گرايش به برتري، تسلط و تمايز از ديگـران  

 وجود ندارد؟
ي غيـر   كمونيسم آن را شر فزاينده چه آنحال كه لغو مالكيت خصوصي، بشريت را از 

نامد، رها نكرده است چه عاملي ما را به برخورد و تعارض با فطرت انساني  قابل قبول مي
اي ممكـن نيسـت،    رسيدن به هدفي كه تحقق آن به هـيچ شـيوه   ودكردن آن در راهو محد

كنند كه در شوروي تفاوت ميان طبقـات، اشـخاص و    كند؟ آيا در پاسخ ادعا مي وادار مي
زدگي مفـرط و   رسد كه گروهي در رفاه اي نمي ها با يكديگر، اندك است و به درجه گروه

 ر مطلق به سر ببرند؟خرجي و برخي هم در محروميت و فق ول
سـال پـيش تـاكنون     1300گوييم: آري! اسلام نيز چنين است. از  ها مي در پاسخ به آن

و تحريم ديگر يكي طبقاتي ميان افراد جامعه به  كردن فاصله يكي از اصول خود را نزديك
بـردن محروميـت قـرار داده اسـت. امـا       حد و مرز و از بين گذراني بي زدگي و خوش رفاه

كند، بلكه علاوه بر آن، بر بـاور   اين امور فقط به قوانين و تصويب شده واگذار نميتحقق 
 ها نيز تأكيد دارد. ي مردم به خداوند و خيرخواهي آن و عقيده



 
 

 

 آيا در اسلام، نظام طبقاتي وجود دارد؟

 فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي

﴿            ﴾  :71[النحل.[ 

 .»دادن گروهي از شما را بر گروه ديگر برتري داده است و خداوند در روزي«
 فرمايد: مي چنين هم

﴿           ﴾  :32[الزخرف.[ 

 .»ها را بر گروهي ديگر برتري داديم دادن] برخي از آن و [در روزي«
هايي از قرآن نيست؟ پس با ايـن وجـود چگونـه ادعـا      خشها ب اي مسلمانان! مگر اين

 شناسد؟ كنيد كه اسلام نظام طبقاتي را به رسميت نمي مي
*** 

در ابتدا لازم است با نظام طبقاتي آشنا شويم تا بدانيم كه آيا اسلام آن را بـه رسـميت   
رسـي قـرار   تاريخ اروپا در قرون وسطي را مورد بر ،براي نمونهچنانچه  شناسد يا خير. مي

كنـيم كـه بـا     ي مـردم را مشـاهده مـي    دهيم، طبقاتي مانند اشـراف، عالمـان ديـن و بقيـه    
اي كه انسان با  اند به گونه ديگر جدا شده مشخصات خاصي به طور واضح و آشكار از يك

 شان پي ببرد. توانست به طبقه ديدن ظاهر افراد مي
هـا در   كرد. آن ز ديگران متمايز ميها را ا عالمان دين لباس خاصي بر تن داشتند كه آن

 حكـام، حكومـت   آن دوره داراي قدرت و نفوذ فراواني بودند. پاپ در مقابل پادشاهان و
كرد كه او به پادشاهان حكومت بر مردم را عطا كـرده   اي داشت و اينگونه القا مي جداگانه

و خودشـان   ي او رهـا كننـد   خواستند خود را از شر سلطه است. حكام و سلاطين هم مي
هـا وقـف كـرده     اموال فراواني داشت كه افراد متدين آن را بـه آن  چنين هممستقل شوند. 
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بودند يا از راه تحمل خراج و ماليات بر مردم آن را به دست آورده بود. بلكه گاهي كليسا 
 براي خود، سپاه و ارتش تمام عياري داشت.

ث بـرده بودنـد و   پدران خود به ار اي بودند كه جايگاه طبقاتي خود را از اشراف طبقه
ي اشـرافي   كودكي در يك خانوادهكه اگر  اي گونه كردند. به آن را به فرزندانشان منتقل مي

نظـر از   آمد و صرف زاده و اشرافي به شمار مي آمد از همان بدو تولد يك نجيب به دنيا مي
زادگـي   نجيـب اعمالش كه در طول زندگي يا فاصله كـم يـا بـيش او بـا ايـن شـرافت و       

 ماند. زاده مي ساختگي، تا پايان عمر يك اشراف
هـا در   شان بر عموم مـردم بايـد گفـت آن    زادگان و برتري هاي اشراف ويژگي ي درباره

هـا   شـان داشـتند. آن   ي تحت سلطه ي فئوداليسم قدرت و نفوذ مطلقي بر مردم منطقه دوره
شان قانوني بـود   ها و اميال خواستهگذاري، قضاوت و اجرا داشتند و  زمان قدرت قانون هم

كردنـد   گذاري مـي  هايي كه براي كشورها قانون شد. نمايندگان پارلمان كه بر مردم اجرا مي
شـد. در نتيجـه طبيعتـاً هـدف از قـوانين تصـويب شـده در آن         ها انتخاب مـي  از ميان آن

حالت قداسـت بـه   ها و دادن  ها، حفظ امتيازات آن ها و مجالس، حمايت از فئودال پارلمان
ها بود. در مقابل، مردم به حال خود رها شده و فاقد هرگونه حقوق و امتيـازي بودنـد.    آن

اش را از نسـل   ها بود و هر نسل، خواري، فقـر و بردگـي   ي وظايف بر دوش آن بلكه همه
 برد. قبل به ارث مي

وجـود  ي جديدي را بـه   لات اقتصادي مهمي در اروپا به وجود آمد و طبقهوسپس تح
ي  كـرد كـه همـان طبقـه     آورد كه بر سر امتيازات و جايگاه اجتماعي با اشراف رقابت مـي 

كـه در   –ي مردم، انقـلاب فرانسـه    داران بود. به رهبري اين طبقه و همراهي عامه سرمايه
هاي آزادي،  به وقوع پيوست و به طور نظري پايه –ظاهر نظام طبقاتي را ملغي اعلام كرد 

 علام نمود.اري را برادري و براب
دار جاي طبقه اشراف دوره فئوداليسم را گرفت. امـا   ي سرمايه ي معاصر، طبقه در دوره

اين امر در پشت پرده، به صورت پنهاني و همراه با برخي تغييرات كه تحول اقتصادي آن 
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دار بـه   ي سـرمايه  را ايجاب كرد، صورت گرفت. اما اين قضيه چندان تغييري نكرد. طبقـه 
ي آن به  وهي تبديل شد كه سرمايه، حكومت و قدرت را در اختيار داشت كه به وسيلهگر

منشـانه كـه در    هـاي آزادي  رغم وجود پديده كرد. علي راني مي خواه بر مردم حكم طور دل
هـا را   ها و حكومـت  داري، راه نفوذ به پارلمان يافت سرمايه انتخابات دمكراتيك تجلي مي

هـايش را تحـت    ي خواسـته  اش همـه  ي ابزارهاي پيچيده وسيله شناخت و به به خوبي مي
 كرد. عناوين مختلف عملي مي

مجلسي وجـود دارد   –ناميدند  كه آن را مهد دمكراسي مي –بلكه هنوزهم در انگليس 
نامند. حتي هنـوزهم در آن قـانون فئوداليسـم وجـود دارد كـه       كه آن را مجلس لردها مي

شـدن و   شوند تا از پراكنـده  پسر بزرگ از ارث محروم ميي فرزندان جز  براساس آن همه
ي  هاي خاص را حفظ نمايـد تـا ماننـد طبقـه     ها جلوگيري و ثروت خانواده تقسيم سرمايه

 ي خود را حفظ كنند. هاي قرون وسطي، نظام و سلطه فئودال
كـه   شـود و آن ايـن   اسي خلاصه ميآري! اين نظام طبقاتي است كه در يك حقيقت اس

ي كه ثروت و سرمايه را در اختيار دارد قدرت و سلطه هم از آنِ اوسـت. در نتيجـه   ا طبقه
شـك   بـي  –گذاري مستقيم و غير مستقيم را در اختيار دارد  كه ابزارهاي قانون –اين طبقه 

ي او باقي بماننـد و در   چنان تحت سلطه گذاري خواهد كرد تا مردم هم به نفع خود قانون
شان محـروم بـاقي    ها را از بسياري از حقوق آن ،ي حاكم طبقه هاي راستاي ارضاي شهوت

 گذارد. مي
يابيم كه در اسلام نظام طبقاتي وجود ندارد. اولاً  ها، به خوبي درمي با درك اين واقعيت

ي اشراف معمول بود، امتيـازات از نسـلي بـه     در اروپا ميان طبقه چه آندر اسلام برخلاف 
ست كه اسلام، حكومت مـوروثيِ برپـا شـده     ابراين، طبيعيرسد. بن نسل ديگر به ارث نمي

اي از فرماندهان و اشـراف را بـه    دانه و به وجودآمدن طبقهبراساس امري غير از بيعت آزا
اي در ميـان مسـلمانان بـا ميگسـاري،      طبقـه  شناسد. وجود چنين حكومت يا رسميت نمي



 127 آيا در اسلام، نظام طبقاتي وجود دارد؟

فاوتي ندارد. با اين وجـود كسـي   ي اسلامي ت قماربازي و رباخواريِ برخي از افراد جامعه
 تواند ادعا كند كه اسلام، شراب، قمار و ربا را حلال دانسته است. نمي

ي خاصي  در اسلام قوانيني وجود ندارد كه براساس آن ثروت در دست طبقه چنين هم
شـان خـارج نشـود.     به ارث ببرند تا از دسـت ديگر يكبماند و آن را در ميان خودشان از 

 كريم فرموده است:مر را تقبيح و محكوم كرده و خداوند با صراحت در قرآن اسلام اين ا

﴿             ﴾  :7[الحشر.[ 

 .»تان، دست به دست نشود تا اموال [فقط] در ميان ثروتمندان«
دد آن بـا  از سوي ديگر قوانيني دائمي را براي تقسـيم ثـروت و توزيـع مج ـ    چنين هم
هاي جديد [متناسب با تعداد وارثان] در ميان افراد جامعـه وضـع كـرده اسـت كـه       نسبت

كنـد. بـا    همان قانون ارث است. اين قانون، ثروت را در ميان افـراد فراوانـي تقسـيم مـي    
شـود. مـوارد اسـتثنايي و     ها در ميان نزديكانشان توزيع مـي  درگذشت هر نسل، ثروت آن

انـد و   ك فرزند كه فاقـد بـرادر يـا خويشـاوندي باشـد، بسـيار انـدك       يابي كه در آن ي كم
ي نظام اسلام  توان آن را به عنوان قانون به شمار آورد تا به علت وجود آن بتوان همه نمي

را مورد انتقاد قرار داد. با اين وجود اسلام ثروت را در هر نسل به حال خود رهـا نكـرده   
يازمنـدان غيـر خويشـاوند قـرار داده اسـت كـه تـا        است. بلكه در ارث، سهمي را براي ن

تقسـيم ارث   ي دربارهي معاصر شباهت دارد، خداوند  حدودي به ماليات بر ارث در دوره
 فرمايد: فرد متوفي مي

﴿                               

   ﴾  :8[النساء.[ 

هرگاه خويشاوندان [نيازمند فرد متوفي]، يتيمان و مسـتمندان [غيـر خويشـاوند] بـر     «
اي زيبـا و   تقسيم [ارث] حضور پيدا كردند مقداري از اموال را به آنان بدهيد و بـه گونـه  

 .»شايسته با ايشان سخن بگوييد [و از آنان دلجويي كنيد]
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كند و صاحبان ثروت را افراد  ها جلوگيري مي شدن ثروت دين ترتيب اسلام از انباشتهب
درنـگ   ي خاصي كه با حكم قانون توزيع ثروت در پايان هـر نسـل، بـي    قرار داده نه طبقه

 ـ  دهد كه در جامعـه  شود. تاريخ گواهي مي شان تقسيم مي ثروت در ميان  روتي اسـلامي ث
جايي از افرادي به افراد ديگر بوده است، و چه بسا ثروتمند  ههمواره در حال انتقال و جاب

امروزي فردا نيازمند شود يا فقير امروز به طريقي ثروتمند شود. بنابراين، اعمال شخصـي  
 تواند مانع ثروتمند يا فقيرشدن فرد شود. اش نمي فرد يا شرايط خاص زندگي

ست كه در فصل قبـل نيـز بـراي     اي اي دارد نكته براي ما اهميت ويژه جا ايندر  چه آن
كـس   گـذاري در اسـلام در اختيـار هـيچ     خوانندگان به خوبي روشن گرديد كه حق قانون

ي خود در جامعه، قانون وضـع نمايـد. زيـرا ايـن      تواند بنابه خواسته نيست و احدي نمي
شـود. بـه    ها اجرا مـي  شريعت خداوندي است كه بدون هيچ مانع يا ستمي به مردم بر آن

خاصـي در   همين دليل وجود نظـام طبقـاتي و طبقـات اجتمـاعي، اقتصـادي يـا سياسـيِ       
شـود. زيـرا وجـود طبقـات بـا داشـتن حـق         ي اسلامي به طور مطلـق منتفـي مـي    جامعه
ها سلب  اين حق از افراد يا گروهچنانچه  گذاري ارتباط ناگسستني و تنگاتنگي دارد. قانون

ي حفظ منافعش در مقابل ديگران نباشد، ديگـر از  كس قادر به وضع قانون برا شود و هيچ
 ماند؟ نظام طبقاتي چه چيزي باقي مي

 اي كه در ابتداي فصل ذكر كرديم به چه معناست؟ حال كه چنين است پس دو آيه
ي جوامـع روي زمـين،    مفهوم آن دو آيه چيزي جز بيان واقعيت وضع موجود در همه

دم از نظـر وضـعيت مـادي و ميـزان روزي بـا      اعم از اسلامي و غير اسلامي نيست كه مر
ي كمونيستي شوروي را بررسي كنيم.  ديگر تفاوت دارند. بياييد به عنوان نمونه جامعه يك

ها در روزي بر گروهي ديگـر   گيرند يا گروهي از آن مزد يكساني مي ي مردم دست آيا همه
ي  ا زيردسـت؟ آيـا همـه   ها رئيس هستند ي ي آن اند؟ آيا در آن كشور همه برتري داده شده

ها بر برخي ديگر برتري و تمـايز   نيروهاي نظامي، سربازند يا افسر؟ يا اين كه برخي از آن
ديگـر در يـك جامعـه امـري      يـك  دارند؟ آري! وجود تفاوت ميان سطح زندگي مردم بـا 
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ي ذكرشده در اول فصل نيز از علت برتري گروهي بر ديگري در  گريزناپذير است. دو آيه
هـا نيامـده اسـت كـه علـت وجـود ايـن برتـري و تفـاوت،           سخني نگفته و در آن روزي

بـودن   ها حرفي از عادلانه يا ظالمانه در آن چنين همداري، كمونيسم يا اسلام است.  سرمايه
در اين دو آيه ذكر شده بيان وجود  چه آني  آثار اين برتري به ميان نيامده است. بلكه همه

بـر روي زمـين    چـه  آني  ست همـه  اي وجود دارد. طبيعي معهواقعيتي است كه در هر جا
گونـه كـه    وجود دارد، تحت اراده و فرمان الهي اسـت. در غيـر ايـن صـورت آيـا همـان      

ي خداوند فقـط   لوحي بر اين باور بودند كه نفوذ و اراده اسرائيل از روي ناداني و ساده بني
ايـن دو سـرزمين روي دهـد از    در خـارج از   چه آنشود و  به مصر و فلسطين محدود مي

ها هم معتقدند كه خداوند فقط بـر جهـان    ي خداوند خارج است. كمونيست نفوذ و اراده
 اسلام نفوذ دارد؟!

*** 
براساس تصريح قرآن تنها موردي از نظام طبقاتي كه در اسـلام وجـود داشـته همـان     

و بيان كـرديم كـه    آن سخن گفتيم ي دربارههاي قبل به تفصيل  بردگان بودند كه در فصل
اي بود كه به علت شرايط و موقعيت خاصي به وجود آمد. اما اسـلام   بردگي نظام و برنامه

هـاي   اي يكـي از پايـه   نه تنها هيچ تأكيدي بر حفظ آن نداشت، بلكه اساساً چنـين پديـده  
ي اسلامي نبوده است و به صورت عارضي به وجود آمده اسـت. عـلاوه بـر ايـن،      جامعه

هاي مختلف براي آزادكردن بردگان تلاش كرده است. بـا ايـن وجـود بـد      روش اسلام به
 كرده است؟ نيست از خودمان بپرسيم كه اسلام با بردگان چگونه رفتار مي

بيـان  » دانـد؟  مـي  وارآيا اسلام بردگي را «لازم نيست مطالبي را كه در فصل  جا ايندر 
ي مشهوري كه عمر بن خطاب براساس  هكرديم دوباره تكرار كنيم. بلكه فقط به ذكر حادث

 كنيم. آن نظام طبقاتي اسلام را به دنيا نشان داد بسنده مي
يكي از اشراف و پادشاهان به تازگي اسلام آورده و به حج رفته بود و هنوز آثار كبر و 
غرور در او هويدا بود و در هنگام طواف با همان تكبر و فخرفروشـي دوران جاهليـت از   
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آوردن ظاهري، قلبش را از لوث  كه قرآن فرموده است اسلام گذشت و چنان ميميان مردم 
 فرمايد: اين افراد مي ي دربارهكه خداوند در قرآن  غرور پاك نكرده بود. همچنان

﴿                       ﴾  :14[الحجرات.[ 

ايـم. زيـرا    ايد. بلكه بگوييد: تسليم [ظاهريِ رسالت تو] شـده  بگو: شما ايمان نياورده«
 .»هايتان راه نيافته است هنوز ايمان به دل

زاده  اي از لباس بلند آن اشـراف  اي بر روي گوشه در هنگام طواف ناخودآگاه پاي برده
خ به گستاخي آن برده سيلي افتاد. فرد اشرافي در پاس –كه نشانگر غرور و تكبر او بود  –

زاده بـه   محكمي به گوش او نواخت! در نتيجه آن برده براي شكايت از رفتـار آن اشـراف  
اشـكالي نـدارد! ايـن    «كنيد عمر در پاسخ به او گفت:  ي دوم رفت. آيا گمان مي نزد خليفه

و مرد از اشراف است و تو يك برده هستي. او از يك طبقه اسـت و تـو از طبقـه ديگـر! ا    
ي آن  آيا براي حل اين مسأله، قانوني وضع كرد كه به وسـيله » حقوقي دارد كه تو نداري!

ي بردگان حفظ يا بردگان  هايشان به وسيله ي لباس شدن گوشه ي اشراف را از لگدمال طبقه
 را در مقابل اين كار وادار به تحمل سيلي كند؟

قصـاص فـرد متكبـر اشـرافي     هرگز! اين حادثه در تاريخ بسيار مشهور است. عمر بـر  
وسيله او را به قـانون   ي سيلي از دست او تأكيد كرد تا بدين توسط آن برده و تحمل ضربه

ها به هـر   خداوند بازگرداند كه حتي در صورتي كه ميزان روزي يا جايگاه اجتماعي انسان
 داند. ها را باهم برابر و مساوي مي تفاوت داشته باشد، آنديگر يكعلتي با 
زاده از جريان مطلع شد تكبر ورزيد و غرور و خودپسندي او را به  آن مرد نجيب چون

كـه او را بـا هـر     –گناه و طغيان كشاند و بسيار تلاش كرد تا خود را از حكـم شـريعت   
شـد، از   خلاص كند. زماني كه از اين كار نااميـد  –داند  انسان ديگري برابر و مساوي مي
 مرتد شد و از اسلام برگشت! دست عمر فرار كرد و در نهايت

گذاري براي طبقـات وجـود    آري! اين اسلام است كه در آن هيچ طبقه و مزاياي قانون
 ندارد.
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ي ديگري است. در صورتي كه  ي ثروت و اختلاف سطح زندگي مردم مسأله اما مسأله
گـذاري يـا قضـاوت ايجـاد نكنـد و       ي قـانون  اي در زمينه ثروت براي مالكانش حق ويژه

ي  همـه  ي دربـاره به طور يكسان  –آل  و نه در عالم خيال و ايده –يعت به طور واقعي شر
 ي نظام طبقاتي و طبقات اجتماعي اشتباه بگيريم. مردم اجرا شود، نبايد آن را با مسأله
داربـودن در اسـلام بـراي     هاي كشاورزي يـا سـرمايه   مشاهده كرديم كه مالكيت زمين

ي آن ديگران را  حقوقي را به وجود نياورده است تا به وسيله ،داران مالكان زمين و سرمايه
ها سوء استفاده كنند و خليفه يا حاكم اسلامي نفـوذ و حكمـت    كشانده يا از آن گيبه برد

آورد. بلكـه حكومـت او از    دار يا مالكـان بـه دسـت نمـي     ي سرمايه خود را از تأييد طبقه
 شد. لهي توسط او ناشي ميي مردم و اجراي قوانين ا انتخابش به وسيله

ي  اي وجود ندارد كه در آن ثروت همه ي كره زمين، جامعه علاوه بر اين، بر روي همه
كنـد   ي كمونيستي نيز كـه ادعـا مـي    ديگر برابر و مساوي باشد. حتي در جامعه افراد با يك

 نظام طبقاتي را لغو كرده و فقط يك طبقه را در جامعه بـاقي گذاشـته اسـت تـا ثـروت و     
حكومت را در اختيار داشته باشد و ساير طبقات را ملغي اعلام كند، چنين چيزي وجـود  

 ندارد.



 
 

 

 صدقه و زكات در اسلام نظام

اند و حتي  خوردگان استعمار كه روح و فكرشان را از دست داده ها و فريب كمونيست
كننـد:   مـي هاي خودشان هم نيستند همواره اين سؤالات را مطرح  ديگر قادر به درك گفته

دهيد بر اين اسـاس اسـت كـه     آيا آن عدالت اجتماعي كه شما تحقق آن را به ما وعده مي
مردم در فقر و نيازمندي بـه سـر ببرنـد و در انتظـار دريافـت صـدقه و كمـك از سـوي         

ناميد؟ آيـا ايـن تحقيـر     ثروتمندان نيكوكار باشند؟ آيا اين وضعيت را عدالت اجتماعي مي
 پذيرد؟ ميها را  كرامت انسان

اي است  كنند زكات صدقه ترين اشتباه آنان اين است كه گمان مي بزرگترين و خطرناك
دهند. انسان عـاقلي كـه واقعيـت امـور را      گذاشتن بر فقرا به آنان مي كه ثروتمندان با منت

بـازي او را بـه    شـب  چون يك عروسك خيمه خواهند هم گونه كه بزرگان مي بيند نه آن مي
اي از  گونه بنگرد. كسي كـه انـدك بهـره    د، هرگز امكان ندارد به مسأله اينحركت درآورن

يابد كه احسان و نيكوكاري امري داوطلبانه اسـت   خرد و منطق داشته باشد به نيكي درمي
ست كه شـريعت آن   اي كند. زكات وظيفه رد تحميل نميكه هيچ حاكم يا قانوني آن را بر ف

كننـدگان از پرداخـت    بر سر نپرداختن آن با خودداري كند و حكومت اسلامي را تعيين مي
از پرداخـت اصـراركنندگان آنـان را بـه قتـل       اين افراد بـر امتنـاع  چنانچه  جنگد و آن مي

آينـد. حـال خودتـان     رساند. زيرا در اين صورت مرتد و از دين برگشته به شـمار مـي   مي
ست كـه فـرد فقـط بـه خـاطر       اي خواه و داوطلبانه قضاوت كنيد كه آيا زكات فقط امر دل

 پردازد؟ اش آن را به نيازمندان مي خواست و اراده قلبي
مند در تاريخ اقتصاد جهان است.  ي مادي و اقتصادي، اولين ماليات نظام زكات از جنبه
ها متناسب با خواست و اراده يا نيـاز حاكمـان بـه امـوال بـراي تحقـق        پيش از آن ماليات

شد و سـنگيني بـار آن بـيش از ثروتمنـدان بـر       ن وضع ميشا ها و اهداف شخصي خواسته
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تـوان ادعـا كـرد كـه فقـط فقـرا و نيازمنـدان ماليـات          دوش نيازمندان بود. بلكه حتي مي
 پرداختند. مي

سامان گرفت  –شود  كه در اسلام زكات ناميده مي –با ظهور اسلام، گردآوري ماليات 
نمـود.   حالت عادي از آن تجـاوز نمـي   و اسلام براي آن ميزان مشخصي تعيين كرد كه در

پرداختنـد و   بايد ثروتمندان و افراد داراي وضعيت متوسط اقتصادي ماليـات مـي   چنين هم
زكات در  ي دربارهست كه بايد  فقرا را از پرداخت آن معاف اعلام كرد. اين اولين حقيقتي

 استدلال ندارد. ذهن ما نقش ببندد؛ حقيقتي كاملاً بديهي كه در واقع نيازي به بحث و
حقيقت دوم اين است مسئوليت تقسيم و توزيع زكـات در ميـان نيازمنـدان حكومـت     

كنـد.   آوري و سـپس توزيـع مـي    مـع ست نه خود ثروتمندان. بلكه دولت آن را ج اسلامي
آوري كرده و سپس  المال يا همان وزارت اقتصاد و دارايي درآمدهاي عمومي را جمع بيت

سرپرستي نيازمدان و تأمين نيازهاي  كند. بنابراين، دولت مصرف مي هاي آن را براي هزينه
بـودن درآمدشـان بـراي     كه به علت ناتواني كامل در كسب درآمد يا ناكافي –اساسي آنان 

نيكي و منتي بر آنان نيست و اين امر به  –آيند  يك زندگي آبرومندانه، نيازمند به شمار مي
هـا حقـوق    مد. آيا كارگران و كارمنداني كه دولت بـه آن انجا كاستن از شأن نيازمندان نمي

كننـد كـه از امـوال ثروتمنـدان ارتـزاق       دهد، احساس گدايي نموده و چنين تصور مـي  مي
خوردگـان   ي خود از درآمدهايش بـه كودكـان و سـال    كنند؟ آيا اگر دولت بنابه وظيفه مي

؟ اصل سرپرسـتي دولـت و   كند دار مي ها را خدشه حقوق بدهد اين امر كرامت و عزت آن
تأمين نيازهاي اساسي براي عموم افراد جامعه يكي از جديدترين اصولي اسـت كـه بشـر    

كردن ساليان مديدي در ظلمت ستم و نـابرابري اجتمـاعي    پس از تجارب فراوان و سپري
اي اين قـانون را   ي افتخارات اسلام اين است كه در دوره بدان دست يافته است. از جمله

برد. آيـا ايـن امـر     كرد كه اروپا در تاريكي جهل و ظلم اجتماعي شديدي به سر ميوضع 
يك افتخار بزرگ نيست؟ يا هر نظامي در صورتي زيبا و جـذاب اسـت كـه از غـرب يـا      
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افتـادگي و انحطـاط بـه     اسلام مردم را بدان فرا خواند، عقبچنانچه  شرق سر برآورد، اما
 آيد؟ شمار مي

كـرد فقـرا و    اگر در صدر اسلام زنـدگي مـردم اقتضـا مـي     ،هحقيقت سوم اين است ك
مستمندان زكات را به صورت نقدي يا غير نقدي مستقيماً دريافت كنند بايد دانسـت كـه   

 چنـين  هـم در اسلام قانوني وجود ندارد كه ثابت كند اين تنها راه پرداخت زكـات اسـت.   
رايگـان بـراي آمـوزش     مانعي ندارد پرداخت آن به مستحقان به صورت ساخت مـدارس 

هـاي تعـاوني بـراي     ي بيماران، تأسيس جمعيت هايي براي معالجه شان، بيمارستان فرزندان
ها و مؤسساتي براي اشتغال و كسب درآمد دائمـي از   شان، كارخانه تأمين نيازهاي اساسي

ها باشد. پس زكات نقـدي فقـط    هاي جديد ديگري براي تأمين اجتماعي آن ها و روش آن
امـا   آينـد.  شود كه به علت بيماري، پيري يا كودكي ناتوان به شمار مـي  فرادي داده ميبه ا

افراد نيازمند ديگر آن را به صورت اشتغال ايجاد شده برايشـان و مـوارد ديگـر دريافـت     
 از موارد مصرف زكات است.» وفي سبيل االله«كنند كه مصداق  مي

ي اسـلامي يكـي از اصـول و     جامعه حقيقت چهارم اين كه وجود فقرا و نيازمندان در
هاي آن نيست كه چنين تصور شود در آن جامعه بايد حتماً فقرا و نيازمنداني باشند تا  پايه

ها مردم قادر به پرداخـت آن   ها زكات و صدقه بپردازند و در صورت فقدان آن مردم به آن
آلي  چنان وضعيت ايده نباشند. بلكه در دوران عمر بن عبدالعزيز جامعه از نظر اقتصادي به

يافتند تـا   آوري زكات، جهت توزيع آن، فقرا و مستمنداني نمي رسيده بود كه عاملان جمع
عمر بن عبدالعزيز مـرا  «گويد:  آن اموال را به آنان بپردازند. يحيي بن سعيد در اين باره مي

را ي آن امـوال   آوري و توزيع زكات آفريقـا منصـوب كـرد. مـن همـه      به سرپرستي جمع
بياينـد سـهم خـود را دريافـت كننـد. امـا فـرد         آوري كردم و فقرا را فرا خواندم تـا  جمع

كس آن اموال را از ما نگرفت. در حقيقت عمر بـن عبـدالعزيز [بـا     نيازمندي نيافتم و هيچ
 ».نياز كرده بود اش] مردم را بي سياست و درايت اقتصادي مثال زدني
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اي بـه وجـود    ا است كه ممكن است در هر جامعهفقر و نيازمندي امري گذر بنابراين،
ي قانون با آن مقابله كرد. پس از ظهور اسلام جوامـع جديـدي بـا     آيد. پس بايد به وسيله

ه تي اسلامي پيوستند. پس بايد اين قانون وجود داش ـ وضعيت اقتصادي مختلفي به جامعه
ي عمر بـن عبـدالعزيز بـه     آلي كه در دوره اين جوامع را به وضعيت ايدهتدريج  بهباشد تا 

 وجود آمد، برساند.
*** 

صـدقات و  «ي اسلامي بود. اما اسلام علاوه بـر آن   اين وضعيت زكات در جامعه آري!
را نيز تعيين كرد كه ثروتمندان داوطلبانه با هداف نيكي به نيازمندان » هاي ديگري بخشش

 ـ  كنند. اسلام مردم را بـه چنـين بخشـش    آن را پرداخت مي را خوانـده و بـراي آن   هـايي ف
هاي گوناگوني قرار داده است. از نيكي و انفاق به پدر و مادر و خويشاوندان گرفته  روش

ي انجام كار نيك يا سخني زيبا و  وسيله عموم نيازمندان و نيكي به ديگران به تا بخشش به
در واقـع   نـد ك تواند ادعا كند هنگامي كه انسان به نزديكانش نيكي مي كس نمي جا. هيچ به
دردي،  كند، بلكه اين امر بـه ايجـاد دوسـتي، هـم     شان را تحقير ميها تحقير و احساسات آن

دهيـد يـا    اي مـي  انجامد. زماني كه شـما بـه برادرتـان هديـه     ها مي محبت و نزديكي قلب
هـا   گذاريـد و از آن  ها احتـرام مـي   كنيد، به آن نزديكان خود را به صرف غذايي دعوت مي

شـان يـا احسـاس    گز موجب ايجاد كـدورت و كينـه در دل  نيد، با اين كار هرك پذيرايي مي
 ها نخواهيد شد. حقارت و خواري در آن

هاي غير نقدي به نيازمندان، دقيقاً مانند زكات در صدر اسلام است كـه   اما دادن كمك
ــدگي در آن دوران، آن ــه زن ــوان راه آبرومندان ــه عن ــدان و   را ب ــه نيازمن ــراي كمــك ب اي ب

ي غير قابل تغيير محدود  كرد. اما اين كار فقط به يك راه و شيوه زدگان ايجاب مي تمصيب
توانـد بـه صـورت كمـك بـه       هاي مختلفي دارد كه مي شد. بلكه كمك به ديگران راه نمي

هاي خيريه درآيد يا فرد با امـوالش بـه حكومـت اسـلامي در اجـراي       ها و هيأت جمعيت
 هايش كمك كند. برنامه
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ي ديگري نيز شبيه زكات اسـت. تـا زمـاني كـه در      از جنبه چنين همهايي  چنين كمك
ها هم  ها كمك كرد تا آن اي به آن جامعه افراد نيازمندي وجود داشته باشد بايد به هر شيوه

ي اسلامي افراد  از زندگي بهره و لذت ببرند. اما فرض بر اين نيست كه هميشه در جامعه
 –رسـد   آل مـي  ند. بلكه زماني كه جامعه بـه حالـت ايـده   مستمند و فقير وجود داشته باش

هاي  ديگر افراد به زكات، كمك و بخشش –كه قبلاً هم اين امر تحقق پذيرفته است  چنان
هـاي   ها در زمينه داوطلبانه هم نيازي نخواهند داشت، بلكه اموال گردآوري شده از اين راه

هـا سرپرسـتي و    ي آن شـود. از جملـه   اي بدان نياز دارد، هزينه مي مشخصي كه هر جامعه
 ست كه به هر علتي قادر به كار و فعاليت نيستند. تأمين نياز افرادي

حقيقت بسيار مهمي كه بايد دوباره يادآور شويم اين است كـه اسـلام هرگـز زنـدگي     
پيروانش را براساس صدقه و بخشش افراد ثروتمند قرار نداده است. در صفحات پيشـين  

بـودن انجـام ايـن     ستي و كفالت دولت بر نيازمندان و نفي منـت و احسـان  سرپر ي درباره
بايد اين نكته را يـادآوري كنـيم كـه در     چنين هم وظيفه براي آنان به تفصيل سخن گفتيم.

د اشـتغال كنـد. مـردي نـزد     نظام اسلامي، دولت موظف است براي هر فرد توانايي، ايجـا 
ي  ي آن هزينـه  او بدهد تا بـه وسـيله   رفت و از ايشان خواست چيزي به صرسول خدا

آوري كنـد و   اش را تأمين كند. پيامبر به او تبر و طنابي داد تا در صحرا هيزم جمع زندگي
بـه او دسـتور    چنين همي آن زندگي خود را اداره كند.  آن را به فروش برساند و به وسيله

. كساني كه به امور فقـط  حضرت بازگردد و نتيجه را براي ايشان بازگو كند داد به پيش آن
ي  كنند كـه ايـن جريـان فقـط يـك مسـأله       نگرند گمان مي از ديد وضعيت قرن بيستم مي

ي ابـزار لازم در آن دوران يـك تبـر،     شخصي بوده و فاقد هرگونه دلالتـي اسـت و همـه   
هـاي عظـيم و    يك مرد بود. اين در حالي اسـت كـه امـروزه كارخانـه     مقداري ريسمان و

هـاي   هـا و زمينـه   يافتـه داراي شـاخه   هاي منظم و سـازمان  بيكار و دولت گرها كار ميليون
لوحانه  تخصصي فراواني به وجود آمده است! اما بايد دانست كه چنين نگرشي بسيار ساده

ها و... سخن بگويـد   كارخانه ي دربارهاست. زيرا كسي توقع ندارد كه پيامبر در آن دوران 
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ايـن كـار را   چنانچـه   گذاري كنـد و  ا در اين باره قانونه سال پيش از پيدايش آن 1000و 
نمود وضع اصول كلي  ضروري مي چه آنفهميد. بلكه  كرد در آن زمان كسي آن را نمي مي

قانون بود تا هر نسلي را براي استنباط قوانين و احكام جزئي در چارچوب ايـن اصـول و   
د نكـات صـريح و بـارزي وجـود     اي آزاد بگذارد. در مثالي كه ذكر ش متناسب با هر دوره

به اين نكته است كه يكي از وظـايف ولـي امـر و     صي پيامبر ي آن اشاره دارد. از جمله
باشد. پيامبر خودش با ايجـاد اشـتغال بـراي آن مـرد و      حاكم مسلمانان، ايجاد اشتغال مي

وضـعيتش، بـر وجـود ايـن      ي دربـاره دادن  درخواست بازگشت او بـه سـويش و اطـلاع   
سـت   ي اسلامي تأكيد كردند. اين مسئوليت همان چيـزي  ي رهبر جامعه بر عهده مسئوليت

هاي سياسي و اجتماعي بدان دست يافته است. اما هنگامي كه دولت  كه جديدترين نظريه
اش قادر به ايجاد اشتغال براي مردم نباشد بيت المال بايد نيازهـاي   به علتي خارج از اراده

هـا در نظـر    تا اين كه نيازهايشان را با حفظ عزت و احتـرام آن  افراد مستمند را تأمين كند
 خودشان، دولت و مردم تأمين كنند.



 
 

 

 زن در اسلام

امروزه در شرق غوغاي بزرگي به نام حقوق زن و درخواست ايجاد برابري كامل ميان 
 زن و مرد برپا شده است!

از زنـان و مـردان   در ميان اين غوغا كه شبيه تب [مسري و واگيـردار] اسـت، برخـي    
اند. گروهي از آنان با هدف گرفتاركردن ديگران  گفتن كرده اسلام شروع به هذيان ي درباره

داند. گروهي نيز بـه علـت    ي امور زنان و مردان را برابر مي كنند كه اسلام در همه ادعا مي
گوينـد: اسـلام دشـمن زن اسـت و او را در      اطلاعي يا غفلت از حقيقـت اسـلام، مـي    بي

جايگاهي شبيه جايگاه حيوان و فقط به عنوان ابزاري براي لذت مرد و توليـد نسـل قـرار    
ي امور  اي كه مرد در همه داده است. بنابراين، از ديدگاه اسلام زن تابع مرد است؛ به گونه

 بر زن چيرگي، تسلط و برتري دارد.
اند يـا از آن   پي نبردهكدام از اين دو گروه به جايگاه حقيقي زن در اسلام  متأسفانه هيچ

انگيـزي و تـرويج فسـاد در جامعـه، حقيقـت را بـا باطـل         اطلاع دارند، اما با هدف فتنـه 
آلـود   خواهند از آب گـل  آميزند تا زمينه را براي سوء استفاده كساني فراهم كنند كه مي مي

 ماهي بگيرند.
گـذرا بـه   قبل از بيان وضعيت و جايگاه حقيقي زن در اسـلام شايسـته اسـت نگـاهي     

ست كه شـرق بـا تقليـد و پيـروي      اي ازيم. زيرا اين امر منشأ فتنهموضوع زن در اروپا بيند
 كوركورانه از اروپاييان بدان دچار شده است.

*** 
ارزش به حال خود رها شده بـود و   زن در اروپا و سراسر جهان به عنوان موجودي بي

جـدل   آن بحـث و  ي دربـاره فلاسـفه  آورد. دانشـمندان و   كسي، او را انسان به شمار نمي
داشته باشد آيا آن روح، انساني است يـا  چنانچه  كردند كه آيا زن روح دارد يا خير؟ و مي
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اش در مقايسـه بـا    حيواني؟! با فرض داشتن روح انساني، آيا وضعيت اجتماعي و انسـاني 
 ها دارد؟ مرد، همان وضعيت بردگان است يا جايگاهي بالاتر از آن

هاي كوتاهي كه زن در يونان يا امپراطوري روم داراي جايگاه اجتمـاعي   ورهحتي در د
گونه نبود. بلكه اين امر فقـط بـه تعـداد     ي زنان اين والايي بود، بايد دانست وضعيت همه

شـد كـه    محدودي از زنان كه جايگاه خانوادگي والايي داشتند يا زنان پايتخت خـتم مـي  
گذراني و رفاه ثروتمنداني بودند كـه بـر آراسـتن     شزينت محافل و يكي از ابزارهاي خو

ي  هـاي شايسـته   ها براي فخرفروشي بر ديگران تأكيد داشتند. اما هرگز به عنوان انسـان  آن
هاي مـورد   نظر از شهوت شان و صرف م با هدف بزرگداشت جايگاه انسانيتقدير و احترا

 نگريستند. ها نمي ي مرد به آن علاقه
چنان ادامه داشـت و زن در   و فئوداليسم در اروپا اين وضعيت هم ردگيهاي ب در دوره

گذراني مردان در ناز و نعمت به  برد. گاهي جهت رفاه و خوش ت و ناداني به سر ميلجها
برنـد، زاد و ولـد    نوشند، بـار مـي   خورند، مي برد و گاهي نيز مانند حيواناتي كه مي سر مي

 شد. ل خود رها ميكنند، به حا كنند و شب و روز كار مي مي
روح  گونه خودخواه، خشك و بـي  سرشت و طبيعت انسان اروپايي در طول تاريخ اين

كـه   –مـردي   نهادن به جايگاه والاي جـوان  و از سخاوت و بخشندگي دور بوده و از قدم
 –مـدت در برنداشـته باشـد     برايش هزينه و سختي به بار آورد و برايش نفع مادي كوتـاه 

بنـدي   هاي بردگي و فئوداليسـم و بلـوك   ت. اما وضعيت اقتصادي دورهخودداري كرده اس
كرد كـه   در محيط كار كشاورزي به طور طبيعي ايجاب مي ،به وجود آمده در آن دو دوره

ي  هاي زندگي زن را به عهده بگيرد. علاوه بر اين زن در خانه، در زمينـه  مرد تأمين هزينه
ي زندگي خود را تأمين  شاورزي فعاليت و هزينهي متناسب با اقتصاد ك صنايع دستي ساده

 نمود! مي
ي اوضاع و ساختارهاي روستا و شـهر را دگرگـون كـرد و بـا      اما انقلاب صنعتي همه

كـه براسـاس    و انتقال كـارگران از محـيط روسـتا    ها استخدام زنان و كودكان در كارخانه
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شـناختند   ديگـر را نمـي   يككه در آن مردم  –به شهرها  –همكاري و تعاون برپا شده بود 
كس مسئوليت و سرپرستي فـرد   نظام خانواده را به طور كلي نابود كرد؛ شهرهايي كه هيچ

سـت   گيرد، بلكه هركس به فكر كار و لذت خويش است و جـايي  ديگري را به عهده نمي
توان از راه نامشروع به ارضاي شهوت جنسي پرداخت. در نتيجـه تمايـل    كه به آساني مي

يابد يا حداقل چندين سال به  دواج و زير بار مسئوليت خانواده رفتن بسيار كاهش ميبه از
(افتد تأخير مي

50F

1(. 
هدف ما اين نيست كه تاريخ اروپا را مورد بحـث قـرار دهـيم، بلكـه فقـط       جا ايندر 

 عواملي را كه در زندگي زن در اروپا تأثيرگذار بودند بررسي خواهيم كرد.
ي باعـث اسـتخدام زنـان و كودكـان شـد. در نتيجـه روابـط        گفتيم كه انقـلاب صـنعت  

ي فعاليت، كرامت انسـاني   خانوادگي و نظام آن را نابود كرد. اما در اين ميان، زن در زمينه
هزينــه را پرداخــت. مــرد از يــك ســو از بــه  اش بيشــترين و نيازهــاي روحــي و روانــي

ورزيد و از سوي ديگـر حتـي    اش امتناع مي هاي زندگي گرفتن بار مسئوليت و هزينه عهده
اش او را وادار  هاي زنـدگي  اگر آن زن، همسر يا فرزنداني داشت بازهم براي تأمين هزينه

ها سـوء اسـتفاده و آنـان را     كرد. از سوي ديگر كارفرماها به بدترين شيوه از آن به كار مي

                                           
ي مادي و تفسير اقتصادي تاريخ معتقدند كه شرايط اقتصادي تنها عاملي اسـت كـه    طرفداران انديشه -1

توانـد تـأثير عامـل     ها تأثيرگذار است. كسي نمـي  يت و ساختار اجتماعي و روابط ميان انساندر وضع
گوييم كه اقتصـاد تنهـا عامـل تأثيرگـذار در      اقتصادي در زندگي انسان را انكار كند. اما با قاطعيت مي

را جهـت  تواند به طور مطلق افكار، احساسات و رفتـار انسـان    ها نيست و نمي روابط اجتماعي انسان
ها خالي از باورها و  دهد. بلكه در زندگي اروپايي بدان علت تا اين حد تدثيرگذار بوده كه زندگي آن

ها را بـه جايگـاه بـالاتري سـوق دهـد و روان را پـاك و روابـط         هاي والا بود تا احساسات آن ارزش
نيـز ايـن اعتقـاد و بـاور     اقتصادي را براساس اصول انساني برپا كند. اگر مانند جهان اسلام در اروپـا  

توانست از شدت جبر اقتصادي بكاهد و مردم را [تا حدودي] از قيـد و بنـد    وجود داشت حداقل مي
 آن رها كند.
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دي كمتـر از  مـز  كردند. اما در مقابل بـه آنـان دسـت    وادار به انجام چندين ساعت كار مي
 دادند. پرداختند كه همان ميزان كار را در همان كارخانه انجام مي مزد مرداني مي دست

دانند كـه   نيازي نيست كه بپرسيم چرا وضعيت زن در اروپا چنين بود. زيرا همگان مي
آورند و به كرامت و ارزش ذاتي انسان اعتقادي ندارند  روح و ملال مردم اروپا خشك، بي

بتوانند كار بدي كنند كه از عواقبش در امان باشند هرگز به سوي اعمـال نيـك   چنانچه  و
 نهند. گام نمي

ها در طول تاريخ گذشته و معاصر بوده است و در آينده نيز چنـين   آري! اين عادت آن
 ها هدايت و عزت عطا فرمايد. خواهد بود، مگر آن كه خداوند به آن

كـه هـردو از نظـر پايگـاه اجتمـاعي       –دكان ها از زنان و كو جاي تعجب نيست كه آن
توانـد انسـان را از    كنند. زيرا تنها نيرويي كه مي گونه سوء استفاده مي اين –ضعيف بودند 

بندوباري نجات دهد همان ضمير روشن و وجدان پاك اسـت. امـا    گري و بي اين وحشي
 است؟!بايد از خود پرسيد، چه زماني اروپا وجدان پاك و ضمير روشني داشته 

هايي با وجداني بيدار بـه وجـود آمدنـد كـه تحمـل       ها انسان با اين وجود، در ميان آن
هـا فقـط از    چنين ظلمي را نداشتند. در نتيجه به دفاع از كودكان مظلوم برآمدند. آري! آن

ها به انجام  گفتند. مصلحان اجتماعي كار كودكان و واداركردن آن حقوق كودكان سخن مي
بـودن   شـان قـادر بـه انجـام آن نبـود و كـم      ه ساختار بدني ضعيف و ناتوانهايي ك فعاليت
ها  مزد آنان در مقايسه با تلاش فراوان و دشوارشان را محكوم كردند. سرانجام بيانيه دست

مزدهـا افـزايش و تعـداد     ها به نتيجه رسيد و كم كم سـن كـار و ميـزان دسـت     و اعتراض
 هاي كار كاهش يافت. ساعت

شان به  يافتن به حقوق مدافع و ياوري نداشتند. كمك به زنان جهت دست اما زنان هيچ
چنـان در رنـج و    مقداري عاطفه نياز داشت كه اروپا فاقد آن بود! به همين سبب زنان هـم 

بـرد، امـا بـراي تـأمين نيازهـاي       كه وجودشان را كـم كـم از بـين مـي     –عذاب كاركردن 
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رغـم تسـاوي كـار و     هم علي ي ماندند و هنوزباق –شان مجبور به انجام آن بودند  زندگي
 كردند. مزد كمتري دريافت مي ها دست شان با مردان، در مقايسه با آن فعاليت

و  ميليون اروپـايي و آمريكـايي كشـته شـدند     10و حدود  داد  جنگ جهاني اول روي
سرپرسـت شـدند. زيـرا     هـا بـي   هـا نفـر از آن   بحـران روبـرو و ميليـون   اين زنان با تلخي 

شان يا در جنگ كشته و يا معلول شدند يا به علت فشار رواني ناشي از جنگ يـا   شوهران
هاي روحي رواني مبـتلا شـدند و يـا پـس از چنـدين سـال        هاي شيميايي به بيماري بمب

 و راحتـي  هاي مادي لذت ببرنـد و بـه تمـدد    خواستند از لذت تحمل جنگ و اسارت مي
ازدواج كننـد و بـار مسـئوليت مـادي و اجتمـاعي       خواستند اعصاب بپردازند و ديگر نمي

 خانواده را به عهده بگيرند.
هـاي   ها جهت بازسـازي خرابـي   ي كارخانه از سوي ديگر نيروي كار مردان براي اداره

كردنـد. در غيـر ايـن صـورت      ناشي از جنگ كافي نبود. به همين دليل زنان بايد كار مـي 
سالخوردگان و كودكان دچار فقر و گرسنگي  شان اعم از خودشان و افراد تحت سرپرستي

هاي اخلاقي را ناديده بگيرند. زيرا اخلاق مـانع   مجبور بودند كه ارزش چنين همشدند.  مي
شـد. كارفرمـا و كارمنـدانش فقـط نيـروي كـار        مـي  و رفـاه  هـا بـه روزي   يافتن آن دست
نـد، فـرض كنيـد    ها در جستجوي فرصتي براي سوء استفاده از زنان بود خواستند، آن نمي

ها را بخـورد، چـه    آيد تا آن اي از شدت گرسنگي از آسمان بر مقداري دانه فرود مي پرنده
شود؟ شايد وجدان يـا اخـلاق از چنـين كـاري      چيزي مانع شكار او توسط شكارچي مي

زناني وجود داشته باشند كه بـراي   –به علت وجود ضرورت  –جلوگيري كند! حال اگر 
خود را در اختيار ديگران قرار دهند، قطعاً در چنين حـالتي فرصـت    آوردن شغل، به دست

 خواهند عفت خود را حفظ كنند، از دست خواهد رفت. اشتغال براي ساير زنان كه مي
بيعـي انسـاني   ط زقضيه فقط گرسنگي و نياز به غذا نبود، بلكه نياز جنسي نيز يك نيـا 

ه پـس از جنـگ زنـده مانـده بودنـد،      ي مرداني ك است كه بايد اشباع شود. حتي اگر همه
شدن از تعدادشان در جنگ در مقايسه با زنان، ديگر زنان  كردند، به علت كاسته ازدواج مي
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شان را تأمين كنند. باورها و دين اروپاييان مانند اسلام براي چنين  توانستند نياز طبيعي نمي
ليـل زنـان ناچـار بودنـد،     حالتي راه حلي مانند تعدد زوجات قرار نداده بود. بـه همـين د  

آوردن غذا و ارضاي شهوت دچار سـقوط و انحـراف    خواسته يا نانخواسته براي به دست
بها، لوازم آرايشي  هاي فاخر و گران ميل خود نسبت به لباس وسيله شهوت و شوند و بدين

 و ساير نيازهايشان را ارضا كنند.
ند، خود را در اختيـار مـردان   شان به پيش رفت محتومناگزير و زنان به سوي سرنوشت 

هـاي تجـاري بـه كـار و فعاليـت مشـغول شـدند و         هـا و شـركت   قرار دادند، در كارخانه
ي زن شـدت بيشـتري    هاي مختلف تأمين كردند. اما قضيه و مسأله نيازهايشان را به شيوه

لمانـه  چنان به رفتـار ظا  يافت. كارفرماها از نياز زنان به كاركردن سوء استفاده كردند و هم
هم  همين دليل هنوز ادامه دادند. به –با وجود تضاد آن با عقل و وجدان انساني  –با آنان 

 كردند. متر از آنان دريافت ميزنان در ميزان كار مساوي با مردان حقوقي ك
 شورشي سركش كـه ظلـم سـاليان   اي جز قيام و شورش نداشتند؛  به همين دليل چاره

چه چيزي براي زن بـاقي مانـده بـود؟ او     رهم شكند. ديگرهاي فراوان را د گذشته و نسل
اش بـه خـانواده و    بـودنش را از دسـت داده و از نيـاز طبيعـي     ي وجود، غـرور و زن  همه

اش  شان را به زندگي ها احساس كند و زندگي كه وجود خودش را در ميان آن –فرزنداني 
بايست در  ود. آيا نميمحروم شده ب –بختي و شخصيت كند  پيوند دهد تا احساس خوش

مزد با مردان را به دست  اش يعني برابري دست مقابل اين امر، حداقل حق طبيعي و بديهي
 آورد؟

تـر بگـوييم بـه     مرد سركش اروپايي به آساني از غرورش دست برنداشت، بلكه واضح
همين دليل به  سادگي از خودخواهي و تكبري كه بدان عادت گرفته بود، عقب ننشست. به

 ي ابزارها در اين راه استفاده شد. اچار جدال و ستيز شدت يافت و از همهن
زنان شروع به اعتصاب و تظاهرات كردند و در مجامع و محافـل عمـومي عليـه ظلـم     

در دفـاع از حقـوق خـود اقـدام بـه نگـارش        چنين هممردان به ايراد سخنراني پرداختند. 
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داد  ي ظلم و بي ند كه براي خشكاندن سرچشمهگاه دريافت ها كردند. آن مقالاتي در روزنامه
دادن شـدند و   گذاري مشاركت كنند. پس ابتـدا خواسـتار داشـتن حـق رأي     بايد در قانون

داشتن نماينده در پارلمان را مطرح كردند و پس از مبارزات طولاني بدان دست  سپس حق
ي مـردان بـه    ه همان شيوهكردند، ب جا كه زنان مانند مردان كار و فعاليت مي يافتند و از آن

جا كـه هـردو يـك     اين امر اين بود كه از آن ي منطقي تحصيل و آموزش پرداختند. نتيجه
 اند مانند مردان به استخدام دولت درآيند. مسير را پيموده و يك نوع آموزش را طي كرده

در اروپـا بـود؛ جريـاني    » شان يابي به حقوق مبارزه زنان جهت دست«آري! اين جريان 
ي آن، بدون توجه به خواست و اراده مردان و زنـان ضـرورتاً بـه     وار كه هر مرحله سلسله
و سقوط كرده كه زمام امورش  پستي  شد. زيرا در اين جامعه ي ديگري منتهي مي مرحله

(را از دست داده بود، ديگر زنان اختيار امور خود را نداشتند
51F

1(. 
مهـد دمكراسـي در    –هم در انگلستان  با اين وجود ممكن است تعجب كنيد كه هنوز

مـزد   رغم اين كه در مجلس عوام، نمايندگان زن محترمي وجود دارند، دست علي –جهان 
 طرازشان كمتر است! زنان كارمند دولت از مردان هم

*** 
بهتر است دوباره به بررسي وضعيت زن در اسـلام بپـردازيم تـا بـدانيم آيـا       جا ايندر 

ايي، اقتصادي، اعتقادي و قانوني ما چنين وضع دشواري را براي وضعيت تاريخي، جغرافي
                                           

گويند: اقتصاد تنها عامل تأثيرگذار بر زندگي انسان و همـان   گرايي بازهم مي در اينجا طرفداران مادي -1
خـواهيم از   كنيم كه مـا نمـي   كل داد. بار ديگر تأكيد ميي زن در اروپا را ش ست كه مسير مسأله چيزي

اي  گـوييم اگـر در اروپـا نظـام و عقيـده      ميزان اهميت عامل اقتصادي در زندگي انسان بكاهيم. اما مي
ي سرپرسـتي و دادن   شـد؛ نظـامي كـه وظيفـه     مانند اسلام وجود داشت وضعيت بدين جا ختم نمـي 

اش را كـه   گذاشت، در مقابل كار زن، حق طبيعـي  ي مرد مي دهها بر عه ي حالت ي زن را در همه نفقه
كرد و تعـدد زوجـات در هنگـام ضـرورت را بـه       مزد برابر با مردان است، پرداخت مي دريافت دست

اي حـل   ي پـاك و عاقلانـه   ها را به شـيوه  شناخت و در نتيجه بحران جنسي پس از جنگ رسميت مي
 در اختيار مردان قرار ندهد. كرد تا زن خود را آشكارا يا پنهاني مي
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اي تبديل كند تا بـراي   زن به وجود آورده است كه مانند شرايط زنان غربي آن را به مسأله
شان مبارزه كنند يا فقط شهوت تقليد و پيوي محض و بردگي و بنـدگي   رسيدن به حقوق

چشمان خودمان شده است و سـر و   ر باپنهان براي غرب است كه مانع ديدن حقيقت امو
هاي زنان فضا را از فريادهاي خالي از  صداي ساختگي اين سرسپردگان غرب در كنفرانس

 حقيقت پر كرده است.
يكي از امور بديهي در اسلام كه نياز به بازگويي ندارد اين است كه از ديدگاه اسـلام،  

اسـت كـه مـرد آن را داراسـت.     زن يك انسانِ داراي روح انساني از نـوع همـان روحـي    
 فرمايد: خداوند در اين باره مي

﴿                                

    ﴾  :1[النساء.[ 

هيزيد؛ پروردگـاري كـه شـما را از يـك انسـان      اي مردم! از [خشم] پروردگارتان بپر«
آفريد و [سپس] همسرش را از نوع او آفريد و از آن دو نفر، مردان و زنان فراواني را [بر 

 .»روي زمين] پراكنده كرد
انـد و   ديگر كـاملاً يكسـان   بنابراين، زن و مرد از نظر اصل، پيدايش و سرنوشت با يك

ي حقـوق مـرتبط بـا هسـتي      گر برابر است كه در همهدي وجود انساني آن دو كاملاً با يك
انسان، باهم برابرند. پس احترام به جان، ناموس، مال و كرامت شخص، ممنوعيت غيبـت  
يا بدگويي حضوري، تجسس يا تجاوز به حريم فرد، همگي حقوق مشتركي هستند كه در 

عت بـراي همگـان   اوامر و قـوانين شـري   چنين همتفاوتي ندارند. ديگر يكآن زن و مرد با 
 فرمايد: است. خداوند در اين باره مي

﴿                                

                  ﴾  :11[الحجرات.[ 
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تان گروه ديگر را مسخره كننـد.   ايد! نبايد گروهي از مردان اي كساني كه ايمان آورده«
ها بهتر از اينان باشند و نبايد زناني [از شما] زنـان ديگرتـان را مـورد تمسـخر و      شايد آن

جويي نكنيـد و   ديگر عيب اشند و از يكاستهزا قرار دهند. زيرا چه بسا آنان از اينان بهتر ب
 .»ها و القاب زشت نخوانيد را با نامديگر يك

 فرمايد: مي چنين هم

﴿           ﴾  :12[الحجرات.[ 

 .»و جاسوسي نكنيد و گروهي از شما در غياب گروه ديگر بدگويي نكنند«
 فرمايد: مي چنين هم

﴿                                   

  ﴾  :27[النور.[ 

ي ورود بگيريـد و بـر    ي ديگران نشويد مگر اين كه قبلاً اجـازه  اي مؤمنان وارد خانه«
 .»ساكنان آن خانه سلام كنيد

 موده است:فر صپيامبر اسلام 
لُّ « لِمِ  كُ لىَ  المُْسْ لِمِ  عَ امٌ  المُْسْ رَ ، ؛حَ هُ مُ هُ  دَ ضُ رْ عِ الُهُ ، وَ مَ  .»وَ

همه چيز فرد مسلمان بر فرد مسلمان ديگر حرام اسـت، از جملـه: جـان، نـاموس و     «
 .)52F1(»اموالش

مسـاوي اسـت. خداونـد    ديگر يـك بنابراين، در جهـان آخـرت پـاداش زن و مـرد بـا      
 فرمايد: مي

﴿                           

 ﴾  :195[آل عمران.[ 

                                           
 اند. مسلم و بخاري آن را روايت كرده -1
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هـا پاسـخ داد] كـه مـن عمـل       ها را پذيرفت [و بـه آن  گاه پروردگارشان دعاي آن آن«
باشد يا مرد، ضايع نخـواهم كـرد،    كدام از شما را كه كاري انجام داده باشد، خواه زن هيچ
 .»نوع هستيد ديگر هم ي شما با يك همه

داشتن ملك و انواع تصرف در  داشتن شخصيت انساني در دنيا، از جمله: حق چنين هم
و... براي هردو جنس فـراهم شـده اسـت. در     نند رهن، اجاره، وقف، خريد، فروشآن ما

 قرآن كريم در اين باره آمده است:

﴿                           

   ﴾  :7[النساء.[ 

گذارنـد   پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جـاي مـي   چه آنبراي مردان و زنان از «
 .»سهمي است
 فرمايد: مي چنين همخداوند 

﴿                    ﴾  :32[النساء.[ 

بـه   چـه  آناي دارنـد و زنـان نيـز از     آورند نصيب و بهره به دست مي چه آنمردان از «
 .»آورند، بهره و نصيبي دارند دست مي

تأمل كرد. قوانين ق مالكيت و تصرف نكته پيرامون ح دو ي دربارهبايد كمي  جا ايندر 
 كرد و تنها راه رسيدن اين حقوق محروم ميي  اروپاي متمدن تا چندي پيش زن را از همه

خواه اين مرد، شوهر، پدر يا حـاكم باشـد.    ،دانست از طريق مردان مي اين حقوق را او به
لام براي زنان به چنان از حقوقي كه اس قرن پس از اسلام هم 12يعني زن اروپايي بيش از 

زنان اروپا اين حقوق را بـه آسـاني بـه دسـت      چنين همرسميت شناخته بود، محروم بود. 
شـان را فـدا و رنـج و محنـت      نياوردند. بلكه در اين راه اخلاق، ناموس و كرامت انساني

هايي دادند تا چيزي را بـه دسـت بياورنـد كـه      فراواني را تحمل كردند و در اين راه خون
هـا اعطـا كـرده     اش آن را داوطلبانه و با رغبت تمام به انسـان  به عادت هميشگي بنااسلام 

است. آري! اسلام تحت فشار ضـرورت اقتصـادي يـا اعتـراف بـه جـدال موجـود ميـان         
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ها، اين حق را به زن نداده است. بلكه دادن اين حق، براساس اصول هميشگي حـق   انسان
دنياي واقعيت و نه دنياي آرمـان و خيـال بـوده     ها در و عدل در اسلام و اجراي عملي آن

 است.
كننـد كـه    هـا گمـان مـي    گرايان و به ويژه كمونيست ي ديگر اين كه عموم مادي مسأله

گوينـد: از   ارزش و جايگاه انسان به فعاليت و وضعيت اقتصادي اوست و با صراحت مـي 
ابراين موجودي بـه  هايش را نداشت بن جا كه زن حق مالكيت يا حق تصرف در دارايي آن

بلكه زماني انسان به شمار آمد كه به استقلال اقتصادي دست يافـت و بـه    آمد، شمار نمي
هـا زنـدگي و در    هايي شد و توانست با اسـتفاده از آن  صورت مستقل از مرد مالك دارايي

دكردن انسـان در ايـن چهـارچوب    نظـر از انكـار محـدو    ها دخل و تصرف كند. صرف آن
ي  اي كه فقط به عنوان يـك پديـده   آوردن جايگاه او به درجه رانه و پاييننظ و تنگ خشك

كـه اسـتقلال    ،اقتصادي بدان نگريسته شود، ما به طور كلي و از نظر مبـدأ در ايـن نكتـه   
هـا   گيري احساسات و رشد احساس شخصيت تأثير فراوان دارد، بـا آن  اقتصادي بر شكل

 موافقيم.
اطر دادن شخصيت و جايگاه اقتصادي مستقل به زنـان  اسلام حق دارد به خ جا ايندر 

واسطه و وكيل،  به خود افتخار كند. زيرا در پرتو اسلام زن خودش مستقيماً و بدون نياز به
گرفتن از آن و تعامل مستقيم و بدون  هايش و بهره حق مالكيت، دخل و تصرف در دارايي

 واسطه با جامعه را داشت.
ي حق مالكيت بسنده نكرد. بلكه آن را در  زن در مسألهقط به تحقق شخصيت فاسلام 

ترين مسأله در زندگي زن يعني ازدواج به رسميت شناخت. بنـابراين،   ترين و حساس مهم
ورت عقـد صـحيح   توان او را به عقد كسي درآورد در غيـر ايـن ص ـ   بدون اجازه زن نمي

 فرموده است: صنخواهد بود. پيامبر
 .»ر ولا تزوج البكر حتى تستأذن وإذنها صماتهالا تزوج الثيبُ حتى تستأم«
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زن بيوه بدون مشورت با او يا درخواست او مبني بـر دسـتور بـه خوانـدن عقـد، بـه       «
توان به عقد كسي  آيد و زن باكره را نيز قبل از گرفتن اجازه از او نمي ازدواج كسي درنمي

 .)53F1(»ي او سكوتش است درآورد و اجازه
 كردن عقد نبوده است، عقد باطل است. كه موافق جاريزن اعلام كند  چه آنچن

هاي ديگر زن براي فرار از ازدواجي كه بدان مايل نبود نياز به پيمـودن   در ميان فرهنگ
م و دشواري داشت. زيرا از نظر قانون و عرف آن ملل حق نداشت از قبول خراه پرپيچ و 

زمان كه خواسـت از   را داده تا هر ازدواج سرباز بزند. اما اسلام با صراحت به او اين حق
(آن استفاده كند

54F

. بلكه حتي به او اين حق را داده كه از مردان خواستگاري كند كـه ايـن   )2
آخرين دستاوردي است كه اروپا در قرن بيسـتم بـدان دسـت يافتـه و آن را پيـروزي بـر       

 داند! هاي كهن آن ديار مي ارزش
اي كه جهل و تاريكي سراسر  هم در دوره آن –نهادن به شخصيت انسان  در اسلام ارج

اي رسيده است كه آموزش را يـك نيـاز اساسـي بـراي      به درجه –جهان را فرا گرفته بود 
دانست. به همين دليل آموزش را حق همگـان و   ي بشر و نه گروه يا افراد خاصي مي همه

حق دارد بـه خـود    داند. بنابراين، اسلام آن را واجب و يكي از اركان ايمان به خداوند مي
ببالد. زيرا اولين نظام در تاريخ است كه به زن به عنوان يك انسان نگريسته كه شخصيت 

يگاه و شخصيتش كاملاً با مـرد  شود، جا خواندن كامل مي اش فقط با تعليم و درس انساني

                                           
 اند. بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
ممكن است در آغاز گمان كنـيم كـه در شـرايط اقتصـادي و اجتمـاعي كنـوني و عـادات و آداب و         -2

اعمالي از كدام  ابل هيچبريم اين حق، رويايي بيش نيست. اما اسلام در مق رسومي كه در آن به سر مي
شـود، مسـئوليتي نـدارد. در صـدر      شدن احكامش مي كه برخلاف نظام و اصولش انجام يا مانع عملي

كردند. امروز نيز مـا خواسـتار    زنان از آن استفاده مي صاز تعيين اين حق از سوي پيامبر اسلام پس
و رسوم غيـر اسـلامي    اعي يا آدابشدن موانع آن، اعم از عوامل اقتصادي، اجتم اجراي آن و برداشته

 از مؤلف.» ها نبرد سنت« »معركة التقاليد« ابكتهستم. نگا: 
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انـد و زن را فـرا   د ي زن و مـرد مـي   سان وظيفـه  طور يك آموزش را به چنين همست،  يكي
كه جسم و روحش از حيوان والاتر و ارزشمندتر است از نظر عقلـي   چنان اند تا همخو مي

ست كه اروپا تا چندي پيش اين حـق   خود را بالا ببرد. اين در حالي ي نيز جايگاه و مرتبه
 كرد و تنها تحت فشار شرايط پيراموني آن را به رسميت شناخت. مسلم زنان را انكار مي

*** 
ست هـيچ   ن مرتبه و جايگاهي دارد و بديهيق زنان در اسلام چنيآري! احترام به حقو

توانـد ادعـا كنـد كـه در      نمـي  –حتي كسي كه اسلام و اعتقاداتش را انكار كند  –انساني 
يا تبعيت او از مـرد در   ،بودن زن ي اسلام براساس جنس دوم ي امور ذكرشده، انديشه همه

زندگي اندك و غير قابل توجه اسـت. اگـر   آفرينش استوار است. يا جايگاه و نقش او در 
كرد، تعليم و تربيـت بـه    مسأله چنين بود، اسلام هرگز به آموزش و تعليم زن توجهي نمي

تواند وضعيت حقيقي زن در اسلام  تنهايي مي دلالت خاصي است و به خود داراي خوديِ
 را كه جايگاهي والا در نظر خداوند و مردم است تبيين نمايد.

ي حقوقي كه به طور مستقيم بـا جـوهر    م زن و مرد را از نظر انساني و همهآري! اسلا
داند. اما در برخي از حقـوق و وظـايف    مشترك انساني در ارتباط است يكسان و برابر مي

ها و همراه با  ها را متفاوت دانسته است. اين همان فرياد بزرگي است كه زنانِ كنفرانس آن
ط انـد كـه فق ـ   اي از جوانان آن را سـر داده  لاح جامعه و عدهآنان، نويسندگان، مدعيان اص

گوينـد و تـا چـه ميـزان      تا چه حدي راست مياصلاح،  داند در اين دعوت به خداوند مي
 خواهند زن را در جامعه در دسترس همگان قرار دهند! مي

 ،مواردي كه اسلام ميـان زن و مـرد تفـاوت گذاشـته     ؛ بايدقبل از پرداختن به جزئيات
اش بـازگردانيم سـپس    ضيه را به جوهر حقيقي و اصـول كـاركردي، جسـمي و روحـي    ق

 ديدگاه اسلام را در اين باره به طور مفصل بيان كنيم.
هـا   ي آن ديگـر تفـاوت دارنـد؟ آيـا وظيفـه      آيا زن و مرد از يك جنس هستند يا با يك

هـا،   كنگـره اي دارند؟ اين اصـل مسـأله اسـت. اگـر زنـان       مشترك است يا هركدام وظيفه



 151 زن در اسلام

ها و مدعيان اصلاح جامعه و جوانان هوادارشان ادعا كنند كـه زن   دار آن نويسندگان طرف
ديگـر   و مرد از نظر ساختار جسمي، شخصيت وجداني و كاركردهاي بيولوژيـك بـا يـك   

بـه وجـود   چنانچه  ترديد اين ادعا گريبان خودشان را خواهد گرفت. اما تفاوت ندارد، بي
 مرد اذعان كنند در اين صورت موضوع قابل بحث و گفتگو است. اختلاف ميان زن و

ايـن موضـوع را   » گري و اسلام انسان بين مادي«از كتاب » بحران جنسي«من در فصل 
 .پاراگراف از آن خالي از لطف نيستام كه به گمانم نقل چند  مورد بحث قرار داده

ديگـر، در   و مرد با يـك ي وجود اين تفاوت قطعي در وظايف و اهداف زن  در نتيجه«
دسـت   اش ها به اهـداف اصـلي   هايي وجود دارد تا هركدام از آن ها نيز تفاوت سرشت آن

ي تسهيلات و امكانات لازم براي انجام وظـايفش را در اختيـار او    يابد و زندگي نيز همه
و  هـا  دانم چگونه مدعيان برابري زن و مرد، اين هذيان قرار داده است. به همين دليل نمي

راننـد! برابـري    تساوي ابزاري ميان آن دو بر زبـان مـي   ي دربارهمعني و پوچ را  سخنان بي
است. اما بايـد پرسـيد:    افراد درشخصيت و جوهر انساني امري طبيعي و خواسته معقولي

ي زنان روي زمين خواستار برابري و مساوات ميان خودشان با مردان باشند  حتي اگر همه
هاي متعـدد صـادر كننـد، چگونـه      ها برگزار و بيانيه تن بدان كنفرانسياف و به خاطر دست

 هاي زندگي زن و مرد را عملي كنند؟ توانند مساوات در وظايف و روش مي
تواند سرشت اشيا را تغيير دهـد و مـرد را    شان مي هاي مهم ها و بيانيه آيا اين كنفرانس

 ادار كند؟به مشاركت در بارداري، زايمان و شيردادن به كودك و
ي زيستي جديد بدون وجود انطباق و سازگاري روحـي و   آيا ممكن است يك وظيفه

جسمي به وجود آيد؟ آيا اين مسأله كه بارداري و شيردادن به يك جنس اختصاص دارد، 
ي خاصـي بـراي    طلبد كه احساسـات، عواطـف و افكـار آن جـنس بـه شـيوه       اين را نمي

اش سـازگار و منطبـق    هاي هميشـگي  اجهه با خواستهروياروشدن با اين رويداد مهم و مو
 شود؟
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ي احساسات والا، رفتار ارزشمند، بردبـاري در تـلاش پيگيـر، دقـت      مادربودن با همه
فراوان در نگهداري و مراقبت از كودك، ايفاي نقش مادري و... همان انطباق و سازگاري 

جسمي براي بـارداري و  روح، اعصاب و افكار زن است كه در مقابل هماهنگي و تناسب 
ديگـر قـرار دارنـد.     كننده و در ارتباط و هماهنگي با يك شيردادن قرار دارد كه هردو كامل

 بود. اي كه وجود يكي از آن دو در غياب ديگري باعث شگفتي خواهد گونه به
اين لطافت شديد در عواطف، واكنش سريع وجدان و دگرگوني قـوي در احساسـات   

ي فوران و جوشش درآيد. اين منبع  عاطفي زن به عنوان منبعي آمادهي  شود جنبه باعث مي
ي  آيد. همـه  كردن فرزند از سوي مادر براي هميشه در وجود او پديد مي اولين بار لمسبا 
 به تفكر نـدارد.  نياز ي مادرشدن است. زيرا برآوردن نيازهاي كودك گفته شد لازمه چه آن

د واكنش نشان دهد يا حتـي گـاهي هـيچ واكنشـي     زيرا ممكن است فكر انسان دير يا زو
نشان ندهد. بلكه اين امر به جاي فكر و انديشه به احساسات و عواطف شديدي نياز دارد 

 ها و نيازهاي كودك پاسخ دهد. درنگ به خواسته تا بي
ي اصـلي و هـدف    ست كه به وظيفـه  ي اين امور، وضعيت صحيحِ زن در هنگامي همه

 گفته باشد.اش پاسخ  شده تعيين
ي ديگـري بـراي آن آمـاده شـده      ي متفاوتي دارد و به شـيوه  از سوي ديگر مرد وظيفه

است. او مجبور است در بيرون بـا ديگـران جـدال و برخـورد كنـد. خـواه ايـن جـدال،         
رويارويي با حيوانات وحشي در جنگل باشد يا نيروهاي طبيعـت در آسـمان و زمـين يـا     

آوردن روزي و حفـظ خـود و    آري! مرد بـراي بـه دسـت    نظام حكومت و قوانين اقتصاد.
 ها و خطرات مجبور است مبارزه كند. اش در برابر دشمني خانواده

اين وظيفه نيازي به عواطف و احساسات قوي ندارد. بلكه اين امـر نـه تنهـا بـراي آن     
بـاره دچـار تغييـر و تحـول      سودمند نيست بلكه بسيار مضر نيز هست. عواطـف بـه يـك   

د و گاهي به يك جهت و زماني به سوي ديگر خواهنـد بـود. ايـن ويژگـي بـراي      شون مي
ي مشخصي كه اجـراي آن   نيازهاي متغير مادرانه مناسب است نه كاركردن براساس برنامه
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ي طولاني دارد. بلكه براي چنين كـاري   ماندن در يك وضعيت براي يك دوره نياز به ثابت
بيني  ريزي، پيش ي تدبير، برنامه طبيعي فكر در زمينه فكر و انديشه لازم است. زيرا به طور

و نتايج قبل از اجرا از احساسات تواناتر است. به علاوه واكـنش آن از   و تخمين مقدمات
  انتظــار  از آنكـه   بـيش از آن  چنـين  هـم خروشـان، ديرتـر اســت.    عواطـف و احساسـات

احتمالات و عواقب امـور،  بيني  العمل سريع داشت، اين توقع وجود دارد كه با پيش عكس
د؛ خواه اين هدف شـكار يـك حيـوان،    ببهترين راه را براي رسيدن به هدف مورد نظر بيا

ي اقتصادي يا سياسي و اعلان جنـگ يـا صـلح باشـد.      اختراع يك ابزار، تنظيم يك برنامه
بردن فكر و انديشـه لازم اسـت و عواطـف     كار همه اين اهداف، به كردن زيرا براي عملي

 كشاند. ان و متغير آن را به تباهي ميجوش
يافتن به هدف صحيحش در وضعيت درستي قـرار خواهـد    به همين دليل مرد با دست
كنـد. بـراي مثـال     هاي اختلاف ميان زن و مرد را روشن مـي  گرفت و اين بسياري از جنبه

آن كند كه مثلاً چرا مرد در كـارش ثبـات دارد و بيشـتر انـرژي و فكـرش را بـه        بيان مي
چون كودكـان سـرگردان اسـت. در     ي عاطفي، هم دهد، در حالي كه از جنبه اختصاص مي

ي وجـود در   كه زن در روابط عاطفي با مرد، استقرار و ثبات بيشتري دارد و با همـه  حالي
كند و در اين موضوع بيشترين ميـزان   ها را فراهم مي ريزي و زمينه راه آن فعاليت و برنامه

هـا تـلاش    را دارد، اهداف بلندمدتش را تعيين و براي رسـيدن بـه آن  دورانديشي و دقت 
كه جز در كارهاي خاصي آرامش و ثبات ندارد؛ كارهـايي كـه بخشـي از     كند. در حالي مي

كند. از قبيل: پرستاري، تدريس يا نگهداري و تربيت كودكان،  اش را ارضا مي طبيعت زنانه
كند، اين تلاش و فعاليت بخشي  ري فعاليت ميي كارهاي تجا زماني كه در زمينه چنين هم

دهـد.   ي يافتن يا بودن مردي در محيط كارش پاسخ مي از عاطفه و احساسش را در زمينه
هايي هستند كه ما را از وجود اصل كـه داشـتن    ها جايگزين ي اين كارها و فعاليت اما همه

ض اين كـه فرصـتي پـيش    كند و به مح نياز نمي شوهر، خانه، خانواده و فرزندان است بي
درنگ كار و فعاليت را ترك خواهـد كـرد تـا     اش بپردازد، بي ي اصلي بيايد تا زن به وظيفه
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مل جبري مانند نياز مـالي مـانع   ه يك عااش كند، مگر اين ك خود را وقف خانه و خانواده
 اين كار شود.

كه هركدام  وم نيستهاما اين به معناي وجود اختلاف شديد ميان دو جنس يا بدان مف
 ها و وظايف طرف مقابل باشد. از آن دو فاقد هرگونه صلاحيتي براي انجام فعاليت

زنـي  چنانچـه   اند. ديگر آميخته هاي متفاوت با يك زن و مرد، در اصل خلقت به نسبت
ي حكومت، قضاوت، حمل بارهاي سنگين، جنگ و دعـوا را   پيدا شود كه شايستگي اداره

داري، نظارت دقيق  ت شود كه براي كارهايي مانند غذاپختن، خانهداشته باشد يا مردي ياف
بر كودكان مناسب باشد و مهر مادريِ قوي و عواطف و احساسات متغيري داشته باشد كه 

ي طبيعـي   ي ايـن امـور، عـادي و نتيجـه     در يك لحظه دچار دگرگوني شديد شود، همـه 
است. اما وجـود ايـن مـوارد     اختلاط و آميختگي در نظام دو جهنس در درون يك انسان

تواننـد جـايگزين    استثنايي بدان معني نيست كه هركدام از زن و مرد به طـور مطلـق مـي   
هـا بـا    ديگر را انجام دهند؛ ادعايي كه برخـي  هاي يك ديگري شوند و وظايف و مسئوليت

كننـد. پـس    سوء استفاده از وجود موارد نادر و كمياب در غرب و شرق آن را ترويج مـي 
ي وظـايفي كـه زن عـلاوه بـر      ي صحيح اينگونه بيان كرد: آيا همـه  يد مسأله را به شيوهبا

ي اصلي (نياز به خانه، فرزندان  دهد، او را از اين نياز و وظيفه اش انجام مي طبيعيوظايف 
قدر تأثيرگذار اسـت كـه بتوانـد زن را از فكـر      كند؟ آيا اين امور آن نياز مي و خانواده) بي

و رفـع   يجنس ـ يـزة با قطع نظر از انجام عمـل غر  يكهبطورز به او آسوده كند شوهر و نيا
 ؟!در خانة خود، مرد خود باشد يوشهوتد يگرسنگ

اكنون كه حقيقت اختلاف در طبيعت و سرشت زن و مرد را تبيين كرديم بـه مـواردي   
 پردازيم كه اسلام ميان آن دو تفاوت قائل شده است. مي

بيني آن است كه همواره فطرت بشر را در نظر گرفته و  اقعيترين مزيت اسلام، و بزرگ
اش منحـرف نكـرده    گاه با اصول طبيعت انساني مخالفت يـا آن را از مجـراي اصـلي    هيچ

خوانـد و در   كردن نفس و بالابردن جايگاه و ارزش آن فرا مي است. اسلام مردم را به پاك
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يال و رؤيا شبيه اسـت. امـا در تهـذيب    يابد كه بيشتر به خ هايي دست مي اين امر به نمونه
كند و بنـا را   ها را به تغيير طبيعت اشيا دعوت نمي نفس و دعوت مردم به پاكي درون، آن

دهد. بلكه به اين امر ايمـان   گونه تغييرات براي بشريت قرار نمي بر امكان يا مفيدبودن اين
 ـ  دارد كه بهترين خير و سعادتي كه بشر مي د، آن اسـت كـه پـس از    تواند بدان دسـت ياب

ي شهوت بـه سـوي    تهذيب و اصلاح با فطرتش سازگار باشد و جايگاه آدمي را از بيراهه
 اش بالا ببرد. شأن واقعي و شرافتمندانه

ي تسـاوي يـا اخـتلاف زن و مـرد،      اسلام با شناخت كامل فطـرت بشـري در مسـأله   
ه تسـاوي ميـان آن دو،   كنـد و در مـواردي ك ـ   اش عمل مي انهنبي براساس راه و روش واقع

شناسد و زماني كـه وجـود تفـاوت ميـان      روش صحيح فطرت است آن را به رسميت مي
بهتـر   جـا  ايـن شـود. در   ها با فطرت صحيح متناسب باشد، ميان آن دو تفاوت قائل مي آن

ي تقسـيم ارث و سرپرسـتي    ترين موارد اختلاف زن و مرد را كه مسأله است يكي از مهم
 ي قرار دهيم.است، مورد بررس

 آمده است: –و ديني مسلمانان  گذاري قانونترين منبع  ترين و اصلي مهم –در قرآن 

﴿         ﴾  :11[النساء.[ 

 .»ي سهم دو زن است سهم يك مرد [از ارث] به اندازه«
سـت، امـا   اين امر يك حقيقت است، اگرچه اسلام در ارث سهم بيشتري به مرد داده ا

اش را تـأمين كنـد. اسـلام از زن     در مقابل او را مجبور كرده تـا نيازهـاي مـادي خـانواده    
اش  خواهد تا اموالش را براي ديگران خرج كند، مگر اين كه او تنها سرپرست خانواده نمي

هايي بسيار انـدك و نـادر خواهـد بـود. زيـرا       ي نظام اسلام چنين حالت باشد كه در سايه
شاوندش مانند پدر، پدربزرگ، عمو، دايي و... حتي اگـر نسـبت خويشـاوندي    مردانِ خوي

دوري هم با او داشته باشند مكلف به دادن نفقه به او هستند. پس آن ظلمي كه طرفداران 
مساوات و برابري مطلق زن و مرد ادعايش را دارند، كدام است؟ بنابراين، بايـد مسـأله را   

 نه احساسات و ادعا. به زنان بـه عنـوان يـك گـروه،     براساس منطق، تجزيه و تحليل كرد
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ثـروت را از آنِ   گيرد تا آن را براي خود خرج كند. مـرد نيـز   ثروت موروث تعلق مي   
ي اول براي همسرش و سپس براي خانواده و فرزنـدانش   كند تا آن را در مرحله خود مي

يـك سـهم    كنيـد كـه كـدام   هزينه كند. حال خودتان بينديشيد و با اعداد و ارقام حسـاب  
ي ثروتشـان را   گيرد. اگر در موارد استثنايي مرداني وجود داشته باشند كه همه بيشتري مي

هـا   ه كنند و از ازدواج و تشكيل خانواده امتناع كنند، بايد دانست ايـن نبراي خودشان هزي
و نـه  يابي هستند. بلكه در حالت طبيعي و عادي مـرد بـه طـور اجبـاري      و كم موارد نادر

اي كه به طور طبيعي يك زن در آن  اش را براي تشكيل خانواده داوطلبانه سرمايه و دارايي
كند. از سوي ديگر زن هراندازه كه ثروتمند باشد، شوهرش  نقش همسر را دارد، هزينه مي

حق ندارد جز با رضايت كامل او در اموالش دخل و تصرف كند. اما مرد موظف است به 
فقه بدهد گويي زن فاقد هرگونه اموال و دارايي است و هرگاه مـرد از  همسر ثروتمندش ن

دادن نفقه خودداري كرد، يا در مقايسه با درآمدش خساست و بخل ورزيد زن حـق دارد  
از او شكايت كند. در اين حالـت، شـريعت اسـلام مـرد را بـه دادن نفقـه يـا جـدايي از         

مقـدار واقعـي    ي دربارهاي  ديگر شبهه همسرش وادار خواهد كرد. آيا با ذكر اين جزئيات
ماند؟ آيا در مـوقعيتي كـه مـرد مسـئوليت و پرداخـت       سهم زن از مجموع ثروت باقي مي

هاي بيشتري را بر عهده دارد، داشتن سهم دو برابري مرد در مقابل زن، يـك امتيـاز    هزينه
 آيد؟ واقعي به شمار مي

به دست آمده از راه ارث و بدون رنج  ها، اين نسبت فقط در اموال ي اين علاوه بر همه
 –كه مبتني بر ميزان نياز افراد بدان است  –و زحمت است كه براساس عدالت پروردگار 

شود. معيار، ميزان نياز افراد و وظايف تعيين شده براي هركدام از زن  ها تقسيم مي ميان آن
ش خـودش بـه دسـت    ي اموال اكتسابي كه فـرد از طريـق تـلا    و مرد است. اما در مسأله

كنـد يـا سـود     مزد و حقوقي كه در مقابل انجام كـاري دريافـت مـي    آورد، مانند دست مي
ي ايـن   تجاري يا درآمد زمين كشاورزي و... ميان زن و مرد تفاوتي وجود ندارد. زيرا همه

كنـد.   مـزد زن و مـرد پيـروي مـي     موارد از معيار ديگري يعني برابري ميان تلاش و دست
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ي ظلمي نسبت به زن وجود نـدارد و بـرخلاف    گونه ظلم يا شبهه در اسلام هيچبنابراين، 
اطلاع از دين هرگـز مسـأله بـدين صـورت      تصور دشمنان اسلام و برخي از مسلمانان كم

نيست كه ارزش و جايگاه زن در اسلام، نصف ارزش و مقام مرد باشد و مـا بـا اعـداد و    
 د.ارقام مشاهده كرديم كه اين امر صحت ندار

دانـد،   مـي  اين مسأله كه اسلام شهادت دو زن را با شهادت يك مرد مسـاوي  چنين هم
دليل بر اين نيست كه ارزش و جايگاه مـرد در اسـلام دوبرابـر جايگـاه زن اسـت؛ بلكـه       

هاي شهادت اعم از اين كه به نفع مـتهم يـا عليـه او     ي ضمانت ست كه در آن همه قانوني
كـه امكـان دارد زن بـا سرشـت عـاطفي و احساسـات        باشد رعايت شده است. از آنجـا 

خروشان و متغيرش تحت تأثير عوامل پيراموني قضيه قرار و در نتيجه از حقيقت فاصـله  
يكـي از  چنانچه  داند كه زن ديگري در امر شهادت با او باشد تا بگيرد، اسلام ضروري مي

(او يـادآوري كنـد  ها از حقيقت منحرف شد يا فاصله گرفت، ديگـري مسـأله را بـه     آن
55F

1(. 
ممكن است متهم يا شاكي زن زيبارويي باشد كه حس حسادت شاهد زن را برانگيـزد يـا   

ي پنهان يا احساسات مادري شاهد زن را تحريك كند و موارد  مرد جواني باشد كه غريزه
كشاند.  ديگري از اين احساسات كه فرد را آگاهانه يا ناخودآگاه به انحراف و گمراهي مي

افتد كه هـردو   موضوعي سخن بگويند بسيار اندك اتفاق مي ي دربارهزماني كه دو زن اما 
ها نيت حقيقي فرد ديگـر را   تحريف واقعيت اتفاق نظر داشته باشند و يكي از آن ي درباره

برملا نكند و در نتيجه حقيقت آشـكار نشـود! بـا ايـن وجـود در مـواردي كـه بـه زنـان          
آيد شهادت يـك   عنوان كارشناس و متخصص به شمار مياختصاص دارد يا زن در آن به 
 زن به تنهايي مورد قبول است.

كند كه خانواده و  ي سرپرستي خانواده بايد گفت: ضرورت اقتضا مي مسأله ي دربارهاما 
شراكتي كه ميان زن و مرد برپاسـت و فرزنـدان و عواقـب بـه وجـود آمـده از آن، داراي       

اند كـه بايـد حتمـاً     ها به اين نتيجه رسيده ي سازمان ي همه سرپرستي باشد. مردم در اداره
                                           

 ي بقره. سوره 282ي قسمتي از آيه  ترجمه -1
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رئيس و مستولي وجود داشته باشد. در غير اين صورت هرج و مرج به نابودي آن نظام و 
سرپرسـتي و   ي دربـاره سازمان منتهي خواهد شد و زيان آن همگان را فرا خواهد گرفت. 

مرد سرپرست خواهد بود، يـا زن   توان فرض كرد: يا وميت در خانواده سه حالت را ميقي
 زمان سرپرست و قيم خواهند بود. و يا اين كه هردو هم ،چنين مسئوليتي را خواهد داشت

كنيم، زيرا تجربه ثابت كرده كه وجـود دو رئـيس و    از همان ابتدا فرض سوم را رد مي
و  مانـدن آن در هـرج   مسئول در يك كار بيش از رهاكردن آن امر بدون سرپرست و بـاقي 

 فرمايد: آسمان و زمين مي ي دربارهمرج، به فساد و تباهي خواهد انجاميد، خداوند 

﴿           ﴾  :22[الأنبياء.[ 

ترديـد بـه فسـاد و تبـاهي      ها و زمين] جز االله، خداياني بود بي اگر در آن دو [آسمان«
 .»شدند كشيده مي

 رمايد:ف مي چنين هم

﴿                  ﴾  :91[المؤمنون.[ 

[اگر در جهان بيش از يك خدا وجود داشت] در اين صورت هر خدايي به آفريدگان «
پرداخت و هركدام از آنان [براي توسعه قلمرو حكومت و نفوذ خود] بر ديگـري   خود مي

 .»جست چيرگي ميبرتري و 
هـاي   حال اگر وضعيت خدايان فرضي و موهم چنين باشد اين حالت در ميـان انسـان  

هـايي   شناسي ثابت كرده است فرزنـداني كـه در خـانواده    عادي چگونه خواهد بود؟ روان
ديگـر نـزاع و    ي خانواده و سرپرستي آن با يك شوند كه پدر و مادر بر سر اداره بزرگ مي

ها و استرس فراواني بـه   راي عواطف ناهنجار بوده و در وجودشان عقدهدرگيري دارند، دا
 وجود خواهد آمد.

ها بايـد ايـن سـؤال را     ماند. پيش از پرداختن به آن بنابراين، فرض اول و دوم باقي مي
بودن در  ي سرپرستي و قيم يك از دو عنصر انديشه يا احساسات، شايسته مطرح كرد: كدام

ت آن است؟ حال كه پاسخ بديهي، فكر و انديشه است، مسأله بدون خانواده و تحمل تبعا
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كـه   –نياز به بحث و جدال فراوان حل خواهد شد. زيرا فكر به دور از انفعـال شـديدي   
به تدبير امور  –كند  گيرد و آن را از راه راست منحرف مي بسيار پيرامون عواطف قرار مي

و نه منفعل و تأثيرپذيرش و داشـتن تـوان   پردازد. پس مرد با طبيعت و سرشت متفكر  مي
تـرش،   ي اعصـاب قـوي   آن بـه وسـيله   مبارزه در وجودش و تحمـل نتـايج و پيامـدهاي   
دارد. بلكه حتي خود زن به مردي كه از شايستگي بيشتري براي اداره و سرپرستي خانه را 

او را خوار  گذارد و بنابه فطرتش هايش باشد احترام نمي كند و مطيع خواسته او پيروي مي
اي ادعا كننـد كـه ايـن امـر از      داند و برايش ارزشي قائل نخواهد بود. اگر عده و حقير مي

قي مانـده و احساسـات و   اثرات تربيت كُهني است كه هنوز تأثيرش بر ناخودآگاه آدمي با
گوييم: در غـرب و بـه ويـژه آمريكـا،      دهد، در پاسخ مي عواطف زن را ناآگاهانه شكل مي

زنان پس از اين كه به برابري كامل با مردان دسـت يافتنـد و داراي شخصـيت و جايگـاه     
بـرداري از   اجتماعي مستقلي شدند، دوباره به سوي مردان بازگشتند و به اطاعت و فرمـان 

ها را  و آنسرايي  ن پرداختند. در نتيجه اين بار اين زنان بودند كه در وصف مردان غزلآنا
آري! زن بـه نـوازش بـدن نيرومنـد مـرد       شان را به دسـت آورنـد!  كردند تا دل نوازش مي

اخت تـا بـا تكيـه بـر نيـروي فـراوانش در       اند او مي پرداخت سپس خود را در آغوش مي
 رامش و اطمينان برسد!مقايسه با ضعف بدني خودش به آ

ي  علاوه بر اين، اگر چه ممكن است زن در ابتداي ازدواج كه هنوز فكرش بـه وسـيله  
ها مشغول نشده اسـت خواسـتار سرپرسـتي و     فرساي تربيت آن ي طاقت فرزندان و وظيفه

هايش بيشتر شود در ايـن   ي زندگي زناشويي باشد، اما زماني كه وظايف و مسئوليت اداره
خود توان تحمل پيامدها و مشكلات بيشتري را نخواهد داشت. اين امر بـدان  صورت در 

اسـتبداد در پـيش گيـرد.     ،ي امـور خـانواده   معني نيست كه مرد در مقابل زن يـا در اداره 
به معني نفي مشورت و  –كه در مقابل اطاعت و پيروي قرار دارد  –رياست و سرپرستي 

است. مديريت موفق آن است كه براساس  همكاري نيست. بلكه عكس اين قضيه صحيح
هـاي   ها و راهنمايي ي هدايت دردي هميشگي استوار باشد. هدف از همه تفاهم كامل و هم
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درگيـري   در مقابل ،دادن محبت و تفاهم اسلام، ايجاد اين روح در داخل خانواده و برتري
 باره فرموده است: است. خداوند در قرآن كريم در اينو اختلاف 

﴿      ﴾  :19[النساء.[ 

 .»تان به نيكي و با اخلاق پسنديده رفتار كنيدبا زنان«
 فرمايد: در اين باره مي صپيامبر

مْ « كُ ُ يرْ مْ  خَ كُ ُ يرْ لِهِ  خَ َهْ  .»لأِ

 .)56F1(»اش بهترين باشد بهترين شما كسي است كه در تعامل با خانواده«
يكي مرد را در چگونگي رفتار او با خانواده و به ميزان خير و ن صبدين ترتيب پيامبر

اش بـه   ست، پس هر مردي كه با شريك زنـدگي  داند. اين معيار درستي ويژه همسرش مي
ترديد از نظر روحي داراي مشكلات و انحرافاتي است كه منشأ و منبع  بدي رفتار كند، بي

(برد خير را در وجودش از بين مي
57F

2(. 
ي در داخل خانواده شبهات فراواني مطـرح شـده اسـت كـه     اين روابط رسم ي درباره

 شايسته است بيشتر توضيح داده شوند.
برخي از اين شبهات مربوط به تعهدات زن در مقابـل مـرد، طـلاق و تعـدد زوجـات      

 هستند.
اي ازدواج تا حد زيادي مشخص است و مانند هـر   من بر اين باورم كه جزئيات مسأله

هاي روحي، عقلي و جسـمي   ها و خصوصيت هرچيز بر ويژگي اي، قبل از ارتباط دوطرفه
اي كه اعمال يـك قـانون عمـومي بـر آن دشـوار اسـت. در        طرفين استوار است؛ به گونه

فرمـا باشـد، ضـروري نيسـت طـرف       مواردي كه دوستي و محبت بر روابط زوجين حكم
ول روابـط  مقابل را به اعمال قانون تهديـد كـرد. زيـرا زوجـين خودشـان داوطلبانـه اص ـ      

                                           
 ترمذي آن را در سنن خود روايت كرده است. -1
 از همين مؤلف.» گري و اسلام ي انسان بين ماد«به نقل از كتاب  -2
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ايم  هايي شنيده زوج ي دربارهديگر رعايت خواهند كرد. بسيار  زناشويي را در تعامل با يك
هـا   رود، ميـان آن  كه جز پس از بحث و درگيري فراوان كه گاه از حد مشاجره فراتـر مـي  

ميـان زن و مـرد اختلافـي وجـود داشـته باشـد       چنانچه  شود! انسجام و محبت ايجاد نمي
اش نيسـت. چـه بسـيار     ني خشونت مرد يا تخلف زن از وظـايف همسـري  ضرورتاً به مع

شـان بـا    شنويم كه هركدام از زوجين به تنهايي الگوي والاي انسانيت هستند. اما مزاج مي
غصـه اشـك   نيـافتن بـه تفـاهم از     ديگر سازگار نيست و ممكن است به علت دسـت  يك

 .رسند بريزند، اما با اين وجود، به تفاهم نمي
ي زناشويي و ازدواج، يك قانون عمومي وجود داشته  رابطه ي دربارهود اين، بايد با وج

ي زنـدگي بشـر احاطـه دارد     همـه  ي دربارهتواند ادعا كند  باشد. بنابراين، هيچ نظامي نمي
ي حساس، قانوني وضع كند كه حداقل اصول كلي و اساسـي   مگر اين كه براي اين مسأله

ها را در چارچوب  نمايد سپس رفتار و اخلاق شخصي آنغير قابل تجاوز آن را مشخص 
 اين حدود آزاد بگذارد.

سـر   ديگر را دوست داشته باشند و در تفـاهم بـه   ست زماني كه زن و شوهر هم طبيعي
برند  شوند. پس زوجين در يك ازدواج موفق به قانون پناه نمي ببرند، به قانون متوسل نمي

گويـد:   دهند و هركدام از زوجـين بـا خـود نمـي     ار نميو آن را به عنوان حاكم و داور قر
كند. پس بايد آن را عملي كـنم در غيـر ايـن صـورت      من چنين اجاب مي ي دربارهقانون 

كه گفتـيم غالبـاً موفقيـت در ازدواج از سـازگاري و      ام. بلكه چنان برخلاف آن عمل كرده
ديگـر را   اشـقانه هـم  كـه ع  –رسيدن و تكامل دو بخش يـك روان   تفاهم زوجين و به هم

آيد كـه آن   شود. آري! موفقيت در ازدواج از عشقي به وجود مي ناشي مي –دوست دارند 
دهد. گـاهي ايـن ارتبـاط نسـبت بـه يكـي از        ديگر پيوند مي اي به يك دو قلب را به گونه

طرفين عادلانه نيست. اما با اين وجود داراي ثبات است و فـرد را بـه هـدف مـورد نظـر      
 .رساند مي
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جوي قانون خواهيم بـود و   كنيم در جست ديگر اختلاف پيدا مي اما زماني كه ما با يك
 .از ميان بروددهيم تا شايد اختلاف  آن را به عنوان داور قرار مي
هـاي   كـدام از طـرف   دلانه باشد و نفع يا زيان هـيچ ارود كه ع از قانون چنين انتظار مي

هـاي متفـاوتي را در برگيـرد. اگرچـه      مكان حالتدرگير را در نظر نداشته باشد و تا حد ا
ها و شـرايط را در بـر گيـرد و     ي حالت تواند همه كنم كه هيچ قانوني نمي بازهم تكرار مي
تعهدات  ي دربارهي موارد صحيح يا عادلانه باشد. پس لازم است  در همه ،اجراي دقيق آن

ها و برانگيختن شـبهات   ب گلايهزن از ديدگاه قانون اسلام تأمل كنيم. زيرا اين امور موج
 شود. در اين زمينه سه مسأله براي بنده داراي اهميت است: مي

 آيا اين تعهدات به خودي خود دشوار و ناعادلانه است؟
 آيا اين تعهدات به طور يك جانبه و فقط براي جنس زن وجود دارد؟

خود را از قيد  تواند هرگاه خواست آيا اين تعهدات دائمي و هميشگي است و زن نمي
 ها برهاند؟ آن

شـدن فـرا    بستر ي اصلي است: هرگاه شوهرش او را به هم زن داراي سه تعهد و وظيفه
هـا بيـزار اسـت وارد     خواند، از او اطاعت كند، اجازه ندهـد افـرادي كـه شـوهرش از آن    

 اش شوند و رازدار باشد. خانه
اما نياز به كمـي توضـيح   ي اول واضح و آشكار است،  رغم اين كه حكمت مسأله علي

ست كه هرگـاه   اي اختار فيزيولوژيك مرد به گونهس بيشتر دارد تا حقيقت آن روشن شود.
ي آن نياز دارد تا بتوانند با خيال راحـت و   پتانسيل نيروي جنسي در او بالا برود به تخليه

ي بـا  ي ديگرش يعني كار و توليد و روياروشدن با مشكلات زندگ بدون دغدغه به وظيفه
حداقل در دوران جـواني   –اعصابي آرام و بدون داشتن نگراني بپردازد. ممكن است مرد 

ي جنسي باشد؛ اگرچه در مجمـوع،   از نظر تعداد دفعات، بيشتر خواهان برقراري رابطه –
مشغولي براي آن، نه فقـط از نظـر جسـمي،     گفتن به نياز جنسي و داشتن دل زن در پاسخ
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(تر اسـت  تر و عميق اني و جسمي به مفهوم تام كلمه بسيار قويبلكه از نظر روحي، رو
58F

1(. 
كـردن نيازهـاي    بـه بـرآورده   ،گفتن به نيـاز جنسـي   طبيعتاً ازدواج علاوه بر پاسخ چنين هم

مرد از نظر جنسي تحريك چنانچه  پردازد. روحي، رواني، اجتماعي و اقتصادي ديگري مي
و همسـرش نيـز پاسـخ درخواسـت او را     شود و اين امر فكرش را به خود مشغول كنـد  

ي  ندهد، بايد چه كار كند؟ آيا بايد به سوي زنا و فحشا كشيده شـود؟ نـه جامعـه اجـازه    
چنين كاري را خواهد داد و نه همسرش به او اين حق را خواهد داد تا جسـم و روحـش   

 را در اختيار زن ديگري قرار دهد. زيرا اين امر در هر شرايطي به زيان اوست.
شدن كند، مسـأله از سـه حالـت خـارج      رتبس رگاه مردي از همسرش درخواست همه

 نيست:
 الف) زن از شوهرش بيزار است و قادر به تحمل ارتباط و تعامل جنسي با او نيست.

ي جنسـي بيـزار و گريـزان     ب) زن، شوهرش را دوست دارد، اما به طور كلي از رابطه
واقعيت آن اسـت كـه در زنـدگي بعضـي از      است. اين يك نوع انحراف رواني است. اما

 ها وجود دارد. زوج
ي جنسي با او رغبت دارد. اما در آن  ج) زن شوهرش را دوست دارد و به داشتن رابطه

 لحظه هيچ تمايلي به اين كار ندارد.
حالت اول بايد گفت كه اين ويژگي دائمي است و به وقـت و عمـل معينـي     ي درباره

ي زناشـويي وجـود نـدارد. پـس      ي رابطه حالتي اميدي به ادامهاختصاص ندارد. در چنين 
اش به سوي جدايي را طي كند. زن در اين كار چندين راه دارد  بهتر است كه مسير طبيعي

 كه به زودي بدان خواهيم پرداخت.
حالت دوم نيز هميشگي و دائمي است و از اصرار مرد بر درخواستش به وجود نيامده 

ق كامل و صريح از همان ابتداي ازدواج آن را حل كـرد. در نتيجـه يـا    است و بايد با تواف

                                           
از همين » گري و اسلام انسان بين مادي«در كتاب » بحران جنسي«مر به فصل ي جزئيات اين ا در باره -1

 مؤلف مراجعه كنيد.
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اش را در هر زماني كه اين كار بـراي همسـرش دشـوار باشـد      نشدن خواسته مرد برآورده
اش با  رغم ميل باطني پذيرد يا زن به خاطر عشق به شوهرش و حفظ كيان خانواده علي مي

يـافتن بـه توافـق     در اين باره موفق به دستچه چنان كند يا اين كه انجام رابطه موافقت مي
شـوند. امـا در صـورت     ديگر جدا مـي  و به طور توافقي از يكديگر يكنشدند با رضايت 

دانـد.   زن را ملزم به اطاعت از شوهرش مي ،اصرار مرد بر اين كار، شريعت مقدس اسلام
كـه در ازدواج،   اين امر نه به خاطر زورگويي يا اجبار از سوي مرد كه بدان علـت اسـت  

كه گفتـيم خـودداري زن    ي جنسي وجود داشته باشد. زيرا چنان معمول آن است كه رابطه
كه ايـن امـر نيـز بـراي      –از تمكين، مرد را به انحراف اخلاقي يا ازدواج با يك زن ديگر 

كشاند. اما زماني كه زن احساس كند تحمل اين وضعيت  مي –خوشايند نيست  همسرش
ي او به همسرش به علت اين كار از بين رفتـه اسـت، اسـلام     ست و علاقهبرايش دشوار ا

اً بـه علـت بيـزاري زوجـين از     كند. بلكه طبيعت ي زندگي با مرد نمي زن را مجبور به ادامه
 افتد. جدايي اتفاق مي ديگر يك

حالت سوم نيز بايد گفت اين حالت، زودگذر و ناپايدار و عـلاج آن ممكـن    ي درباره
زدگـي يـا    ي جنسي، به علـت خسـتگي، دل   ن دارد اين بيزاري موقت از رابطهاست. امكا

كـردن مقـدمات روحـي و     هاي فراوان زندگي به وجود آمـده باشـد و فـراهم    مشغولي دل
ن دليـل  توانـد آن را از بـين ببـرد. بـه همـي      ي جنسي بـه راحتـي مـي    جسمي براي رابطه

خواند تا  ي جنسي فرا مي انجام رابطه شان قبل ازمردان را به معاشقه با همسران صپيامبر
اي  اولاً: ارزش اين رابطه را از سطح حيواني و مادي محض بالاتر برده و آن را بـه وسـيله  

اين احساس را كه گاهي باعـث انزجـار و    ان و روح زوجين قرار دهد. ثانياً:براي الفت ج
 شود، از بين ببرند. ديگر مي بيزاري طرفين از يك

ي جنسي باشد اما مرد به هـر علتـي از ايـن كـار      زن مايل به ايجاد رابطهاما زماني كه 
ي  همه –افتد  ي جواني زوجين كمتر اتفاق مي كه اين مسأله حداقل در دوره –سرباز بزند 

شود، اما بايد اقرار كرد همان قانوني كـه زن را بـه اطاعـت از     ها بر روي زن بسته نمي راه
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هاي او پاسخ گفته و او را در  يگر به تمايلات و خواستهخواند از سوي د همسرش فرا مي
دهد و در صـورت درخواسـت زن، مـرد را موظـف بـه انجـام        اش قرار مي جايگاه واقعي

مرد قادر به انجام اين وظايف نباشـد جـدايي و طـلاق    چنانچه  داند. وظايف همسري مي
ه اسـت و در آن ظلمـي   دوجانب يابيم كه تعهدات زوجين، ترتيب درميشود. بدين  واقع مي

 اش حفظ شده است. نسبت به زن روا داشته نشده و جايگاه انساني
دومين تعهد زن نسبت به مرد اين است كه اجازه ندهد كسي كه شوهرش از او بيـزار  

و  ي فحشـا  اش شـود. منظـور از ايـن مسـأله ايـن نيسـت كـه زن اجـازه         است وارد خانه
گر مرد نيز آن را بپذيرد حـرام اسـت. حكمـت ايـن     ناموسي ندارد. زيرا اين امر حتي ا بي

تعهد و التزام اين است كه بيشتر اوقات اختلاف خانوادگي از دخالت يا تحريك يكـي از  
چنانچه  آيد. حال ها شده است به وجود مي زوجين توسط فردي كه وارد محيط زندگي آن

د و زن از قبـول  مرد از همسرش بخواهد كه از ورود شخص معيني به خانه جلوگيري كن
افتد؟ در حقيقت منشـأ فتنـه ادامـه خواهـد داشـت و       اين امر خودداري كند چه اتفاق مي

 شود. يافتن به توافق غير ممكن مي دست
بنابراين، الزام زن در اين مورد به نفع شراكت و پيوند ميان زوجين و فرزنـداني اسـت   

و دعوا آن را تبـاه نسـازد تـا در     اي دارند كه مشاجره كه نياز به مراقبت و فضاي دوستانه
 نتيجه فرزندان به افراد منحرفي از نظر فكر و روح تبديل نشوند.

اي بگويند: حال كه چنين است پس چرا قانون مرد را نيز وادار نكرده اسـت   شايد عده
اش جلـوگيري كنـد؟    ت بـه خانـه  تا از ورود هر شخصـي كـه همسـرش از او بيـزار اس ـ    

توان  شق و دوستي و داشتن نيت پاك و مناعت طبع طرفين، ميست كه در حالت ع طبيعي
ي امور را به طور توافقي حل كرد تا در نتيجه كار به درگيري و قهركردن نينجامد. اما  همه

يافتن به تفاهم و سـازش دشـوار شـده     كنيم كه اختلاف، به وجود آمده و دست فرض مي
 ايم. لازم به ذكر اسـت كـه عواطـف و    دهاست. به همين دليل ناچار به مراجعه به قانون ش

ي نيست و خودخواهي يا غيرت محض و نابجاي زن احساسات زن غالباً تابع منطق خاص
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شـود. پـس در    اش از مادر، خواهر، يا افراد ديگري از اقوام شـوهرش مـي   موجب بيزاري
كردن شوهر به اطاعت از همسرش در ممانعت از ورود شخصي كـه زن   چنين حالتي ملزم

از او بيزار است. لزوماً براساس مصلحت نيست، بلكه به علت تحريك هيجان و عواطـف  
 يابند. اساسي است كه پس از مدتي خاتمه مي زودگذر يا بي

ي موارد حق با شوهر است. بلكـه ممكـن    منظور بنده اين نيست كه در همه جا ايندر 
هاي كودكانه متوسل  ه نيرنگاست شوهر در بسياري از حالات مانند كودكي رفتار كند يا ب

اين امر بدان معني نيست كه در چنين مواردي همواره زن در اشتباه اسـت.   چنين همشود. 
بلكه ممكن است در تنفر و بيزاري از شخص خاصي حق با او باشد يا آن شـخص جـزو   

نـد. امـا قـانون    ك اش تلاش مي افرادي باشد كه به هر علتي براي تخريب روابط خانوادگي
گيرد و براساس فطرتي تدوين شده است كه فـرض   اردي را كه بيشتر باشند در نظر ميمو

را بر اين قرار داده كه در اغلب حالات، مـرد از عقلـش و زن از احساسـات و عـواطفش     
كند. علاوه بر اين در هر حالتي كه زن احساس كند ديگـر قـادر بـه تحمـل آن      پيروي مي
 طلاق استفاده كند. تواند از ابزار درخواست نيست، مي

يبت او، يك التزام طبيعي و اما سومين تعهد مبني بر حفظ مال و ناموس شوهرش در غ
كس در اين باره ترديدي داشته باشد. بايد توجه داشـت   كنم هيچ ست كه گمان نمي منطقي

كه اين تعهد مشترك و دوجانبه است و هركـدام از زوجـين بايـد رازدار و مـورد اعتمـاد      
 شد.ديگري با

 پردازيم: مي هركدام از زوجين در وظايفشان به موضوع تخلف جا ايندر 
يكي از جزئيات سرپرستي مرد بر زن اين است كه در صورت تخلـف زن از وظـايف   

ي زير بـدان پرداختـه    ست كه در آيه تواند او را تأديب كند. اين حقي اش مرد مي همسري
 فرمايد: شده است. خداوند در قرآن كريم مي

﴿                     

            ﴾  :34[النساء.[ 
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ها بيم داريد، پند و اندرز دهيد. [اگر مؤثر واقع  زناني را كه از سركشي و سرپيچي آن«
همبستري با آنان خودداري و بستر خويش را جدا كنيد [و با آنان سخن نگوييـد  نشد] از 

ها را [تنبيه كنيد و به آرامي]  و اگر بازهم مؤثر واقع نشد و راهي جز شدت عمل نبود] آن
 .»بزنيد

ي  ابزارهاي تأديب زن را به ترتيب بيان كرده تا در پايان به مسـأله آيه دريافتيم كه اين 
مواردي نيستيم كـه از   ي دربارهگفتن  ما در صدد سخن جا اينرسد. در  نان ميزتنبيه ملايم 

هـا   بردن شأن و جايگاه انسـان شود و جز با تربيت اخلاقي و بالا اين حق سوء استفاده مي
توجـه نبـوده    ست كه اسلام نسبت به آن بـي  يا توان از آن جلوگيري كرد و اين مسأله نمي

بودن اين حق و ضرورت وجـود آن بـراي حفـظ     مشروع ي دربارهخواهيم  است. بلكه مي
 پاشيدن آن سخن بگوييم. كانون خانواده و جلوگيري از نابودي و از هم

ي آن افرادي را  اي باشد كه به وسيله هر قانون يا نظامي در دنيا بايد لزوماً داراي سلطه
ي  رت فقـط نوشـته  كنند تنبيه و مجازات كند در غير اين صـو  كه برخلاف قانون رفتار مي

 ارزشي خواهد بود و هدفي كه براي آن وضع شده است تحقق نخواهد يافت. بي
نظام خانوادگي و زندگي زناشويي با هدف سودمندي براي جامعه و زوجين برپا شده 

رود بيشترين منافع را براي همگان در بر داشته باشد. زماني كه دوسـتي   است و انتظار مي
ي منافع و مزاياي آن تحقق  بدون دخالت قانون همه ؛فرما باشد كمو محبت بر كانون آن ح

آيد زيـان آن فقـط بـه زوجـين محـدود       خواهد يافت. اما زماني كه اختلاف به وجود مي
هاي فرداي جامعـه هسـتند و بايـد بـا بهتـرين       كه جوانه –شود، بلكه فرزندان را نيز  نمي

 بر خواهد گرفت. در –ها مراقبت كرد  ابزارهاي تربيت و رشد از آن
د او را بـه راه راسـت   زماني كه زن عامل به وجودآمدن چنين زياني باشد چه كسي باي

تواند چنين كاري كند؟ دخالت دادگاه در روابط خصوصي ميـان   يا دادگاه ميبازگرداند؟ آ
و نـابودي   –كه ممكن است ساده و گذرا باشـد   –ي اختلافات  زوجين به گسترش دايره

شود و غـرورش باعـث    انجامد. زيرا اين امر باعث تحقير يكي از طرفين مي مياين رابطه 
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بـر موضـعش پافشـاري كنـد.      شدن او به سوي گناه شود و در نتيجه ممكن اسـت  كشيده
صحيح آن است كه دادگاه فقط در مسائل مهمي دخالت كند كه هر تلاشي براي  بنابراين،
 شود. ها دچار شكست مي حل آن

اهميت زندگي روزمره كه هر لحظـه   بردن به دادگاه در رويدادهاي كم پناهعلاوه بر اين 
ست كه خردمندان بدان دچار  يابد اشتباهي دت كوتاهي پايان ميشود و پس از م تكرار مي

روز به  طلبد تا شبانه اين كار برپايي يك دادگاه در هر خانواده را مي چنين همنخواهند شد. 
 فعاليت بپردازد!

، بايد يك نيروي داخلي براي اين تأديب وجود داشته باشد كه همان سرپرستي بنابراين
و تسلط مرد بر زن است. زيرا در اصل او سرپرسـت اصـلي خـانواده اسـت و مسـئوليت      

و بـا روشـي پسـنديده     ي اوسـت. مـرد بـه آرامـي     تحمل پيامدهاي اين زندگي به عهـده 
دار نكنـد   انـد و احساسـاتش را جريحـه   اي كه طرف مقابل را به راه صواب بازگرد گونه به

ايـن امـر   چنانچـه   كند. خطاب به همسرش اقدام به نصيحت و اندرزهاي خيرخواهانه مي
نتيجه داد كه بسيار مطلوب اسـت. در غيـر ايـن صـورت مـرد از روش ديگـر كـه كمـي         

كند كه همان خودداري از همبسترشدن با همسرش اسـت. ايـن    شديدتر است استفاده مي
دهد كـه همـواره بـه     ه روحي و عاطفي شديد اسلام به سرشت زن را نشان ميعمل توج

بالد به حدي كه ايـن امـر گـاهي بـه غـرور زن و تخلـف از وظـايف         زيبايي خودش مي
 انجامد. خودداري شوهر از همبسترشدن با زن در واقع به معنـاي سـر فـرود    همسري مي

شود زن از اين كـار   اوست و باعث ميبه خود باليدن و فخرفروشي  ،نياوردن در برابر اين
 دست بردارد و به راه راست بازگردد.

ها مؤثر واقع نشد، در حقيقت ما در مقابـل سركشـي    كدام از اين روش هيچچنانچه  اما
تواند بـا   آميز يعني تنبيه نمي ايم كه هيچ چيز جز يك برخورد خشونت شديدي قرار گرفته

رساندن بلكه با قصد تأديب [و بازگردانـدن   ه با هدف آزارآن مقابله كند. البته تنبيه بايد ن
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زن به مسير عادي زندگي زناشويي] انجام شود. به همين دليـل در اسـلام تصـريح شـده     
 است كه تنبيه زن نبايد شديد يا آزاردهنده باشد.

دانستن تنبيه بدني زن در حقيقت بـه   شود كه اسلام با روا اي مطرح مي شبهه جا ايندر 
زن اهانت كرده و با او به خشونت رفتار كرده است. اما بايد متذكر شد كـه از يـك    غرور

آميزي به نتيجه  شود كه هيچ راه مسالمت ي پنهاني فقط زماني به كار برده مي طرف اسلحه
نرسد و از سوي ديگر در برخي موارد انحراف روحي رواني، هيچ ابزاري جز ايـن روش  

 مؤثر نخواهد بود.
نيازي به تنبيه نيست. اين رسد،  ي بيماري نمي ارد عادي كه شدت آن به درجهاما در مو

نبايـد از آن   و در مـوارد غيـر ضـروري    چيز ديگري نيسـت. يك سلاح بازدارنده  امر جز
در  استفاده كرد يا به عنوان اولين راه حل بدان انديشيد. زيـرا ترتيـب درجـات و مراحـل    

مـردان را از   صكنـد و رسـول خـدا    ر اشـاره مـي  اين امي مورد بحث به صراحت به  آيه
جز در نياز و ضرورت بسيار شديدي كـه هـيچ چيـز جـز آن مـؤثر       –استفاده از اين حق 

 فرمايد: كند و در سرزنش آنان مي نهي مي –نخواهد بود 
لِدُ  لاَ « ْ مُ  يجَ كُ دُ هُ  أَحَ أَتَ رَ لْدَ  امْ ِ عِ الْ  جَ ا ثُمَّ  ،يرْ هَ عُ َامِ رِ  فيِ  يجُ مِ الْ  آخِ  .»يَوْ
 .)59F1(»بستر شويد شما نبايد همسرتان را به شدت كتك بزنيد. سپس شب هنگام با او هم«

اما زماني كه مرد از انجام وظايف همسـري تخلـف كنـد، حكـم آن متفـاوت اسـت.       
 فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي

﴿                                 

     ﴾  :128[النساء.[ 

داند و از انجـام   اما اگر زني مشاهده كرد كه شوهرش [جايگاه خود را بالاتر از او مي«
گردان است، بـر   كند و [يا با او سازگاري ندارد و از او] روي وظايف خانوادگي] امتناع مي

                                           
 روايت كرده است. در صحيح خود بخاري آن را -1
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م از آن دو گناهي نيست كه [بكوشند] ميان خودشان صلح و آشـتي ايجـاد كننـد،    كدا هيچ
 .»زيرا همواره صلح [از نزاع و جدايي] بهتر است

ممكن است در ابتدا برخي از مردم خواستار مساوات و برابري كامل حقوق زن و مرد 
 ـ  واقعيت عملي و فطـرت انسـاني   جا اينديگر باشند. اما مسأله در  با يك ه عـدالت  سـت ن

پايه و اساس، كدام زن خردمند و متعادلي بر روي زمين شوهرش را به  آل بي نظري و ايده
گيرد، سپس آن مرد در نظرش داراي احترام خواهد بود و پس از آن حاضر به  باد كتك مي

افتاده زنـان   ي زندگي با او خواهد بود؟ در كدام كشور در غرب متمدن و شرق عقب ادامه
 يافتن به حق تنبيه مردان هستند؟ خواستار دست

مهم اين كه شريعت اسلام زن را وادار به پذيرش و تحمل تخلف شـوهر از وظـايف   
همسري نكرده است. بلكه به او اين حق را داده تا در صورتي كه تحمـل ايـن شـرايط را    

 نداشته باشد [از دادگاه] درخواست جدايي و طلاق كند.
 كه: در موارد ذكرشده مشاهده كرديم

اولاً: تعهدات زن نسبت به مرد ظالمانه نيست. بلكه در آن مصلحت عموم كه به طـور  
 شود رعايت شده است. مستقيم و غير مستقيم شامل زن نيز مي

هدات زن، تعهداتي از همان نوع از سوي مردان وجود دارد. امـا  عثانياً: در مقابل اكثر ت
تــري از آن مــرد اســت، در حقيقــت در مــوارد انــدكي كــه در آن بــه نــوعي ســلطه و بر

هاي فطري زن و مرد رعايت شده و هدف از وضع چنين قوانيني، تحقير يا اهانت  ويژگي
 به زن نبوده است.

چنانچـه   ثالثاً: اسلام در مقابل دادن اين برتري به مردان به زن اين حق را داده است تا
 يرد.ذن را نپآت، قادر به قبول آن نباشد يا احساس كند قبول آن ستم به اوس

هـدات  ععلاوه بر اين بارها اشاره كرديم كه راه عملي زن براي عدم پذيرش ت چنين هم
 و الزامات، جدايي و طلاق است كه سه راه مختلف دارد:
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اولين روش آن است كه مرد ضمن عقد نكاح اختيارگرفتن طلاق را به زن واگذار كند. 
بـودن   ه شريعت مقدس اسلام با صراحت، مشـروع بنابراين، امر طلاق در اختيار او باشد ك

كنند. اما  ن استفاده مياين امر را اعلام كرده است؛ اگرچه فقط تعداد معدودي از زنان، از آ
 توانند از آن بهره گيرند. ست كه هرگاه بخواهند مي اين حقي

 ي تنفر از شوهرش و فقدان تحمل ادامـه ه زن به علت بيزاري و دومين راه اين است ك
 زندگي با او درخواست طلاق كند.

(كننـد  هايي رسـيدگي نمـي   ها به چنين درخواست ام [گاهي، برخي] دادگاه شنيده
60F

در  .)1
آن را به رسميت شناخته و براساس  صي روشني است كه پيامبر امر مسألهحالي كه اين 

ت آن عمل كرده است. پس اين يك امر قانوني و مشروع است. تنها شرط اين كار آن اس ـ
پوشي كند كه  هايي كه از طريق ازدواج به دست آورده است چشم ي دارايي كه زن از همه
ي آن چيـزي   دهد، همه اي است. زيرا زماني كه مردي همسرش را طلاق مي شرط عادلانه

دهد. يعني هركدام از زوجين كه  ي ازدواج به دست آورده بود، از دست مي را كه به وسيله
 شود بايد خسارت مادي را تحمل كند. شويي ميي زنا موجب قطع رابطه

رسـاندن   زن بتواند سـوء معاشـرت، بـدرفتاري و زيـان    چنانچه  راه سوم اين است كه
ماندن امـوال در اختيـارش و    تواند با حفظ حقش در باقي شوهرش به او را ثابت كند، مي
گيري  امر سختباره اين ها در رخواست طلاق نمايد. دادگاهگرفتن نفقه و ساير حقوقش، د

هـا   بـاره نـزد آن   هايي كه در ايـن  سياري از درخواستدانند كه ب كنند. زيرا به خوبي مي مي
ي سـوء   شوند خالي از حيله و نيرنگ نيست. اما با وجود اين، زماني كـه مسـأله   مطرح مي

 كند. ي طلاق را صادر مي معاشرت و بدرفتاري براي دادگاه ثابت شود حكم اجراي صيغه

                                           
منظور مؤلف بيان وضعيت قانوني آن دوران مصر است. اما امروزه در ايران چنين حقي براي زنان بـه   -1

 رسميت شناخته شده است. (مترجم)
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ي مـرد بـر اوسـت كـه بـا كمـي دقـت         ي زن در مقابـل سـلطه   ين سلاح برندهآري! ا
هاي اعمال نفوذ و سـلطه بـر    يابيم كه زن و مرد از نظر داشتن ابزارهاي قدرت و راه درمي

 ديگر، باهم مساوي و برابرند. يك
 اين مطالب خود به خود ما را به بحث طلاق كشاند.

هـاي ناشـي از طـلاق از بـه      ها و زيـان  مصيبت ي دربارههاي فراواني  ي ما داستان همه
هـاي   شـدن زن و فرزنـدان، درگيـري و مشـاجره     پاشـيدن كـانون خـانواده، سـرگردان     هم

 .ايم ها بسيار شنيده نشدني در دادگاه تمام
 شنويم كه زن با خيال راحـت و در آسـايش، يـا خسـته و رنجـور در خانـه       گاهي مي

كردن نياز فرزند ديگرش است  ر انتظار برآوردهفرزندش مشغول و د نشسته و به شيردادنِ
كنـد، امـا ناگهـان     ي وجود براي ايجاد آرامش و راحتي براي شوهرش تلاش مي و با همه

 رسد. رسان به دستش مي ي نامه بدون اطلاع قبلي، سند طلاق به وسيله
چرا؟ زيرا رؤياي زودگذري به ذهن شوهرش خطور كرده است. زن ديگري را ديده و 

اش خسـته شـده    نظرش زيباتر از همسرش جلوه كرده يا از زندگي زناشويي تكـراري در 
است يا از همسرش خواسته تا ليوان آبي به او بدهد و زن از انجام اين كار سرباز زده يـا  

 به علت خستگي در اجابت درخواستش كمي تأخير كرده است!
ي آن شخصـيت و   وسـيله  ي خطرناك كه مـرد ناگهـان بـه    اما راه مبارزه با اين اسلحه

ي درخشـاني را كـه در انتظـار     وجود يك زن بردبار، كانون گـرم و آرام خـانواه و آينـده   
 گيرد چيست؟ فرزندان خردسالش است به بازي مي

كنند  ديگر تعريف مي هاي دردناك فراوان كه مردم آن را براي يك ترديد اين تراژدي بي
 در جامعه وجود دارند. اماه راه حل چيست؟
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هاي ديگر ناشـي   ها و مصيبت ي طلاق را غلو كنيم؟ در اين صورت با بحران آيا مسأله
(از ممنوعيت طلاق كه مردم كشورهاي كاتوليك

61F

 به خوبي از آن آگاهند، چه كار كنـيم؟  )1
زنـدگي بـا   ديگر بيزار باشند و تحمـل معاشـرت و    يكي از طرفين يا هردو از يكچنانچه 

توان آن دو را به زور در كنار هم نگه داشت؟ و آيا  آيا ديگر ميديگر را نداشته باشند،  يك
ست و امكان رهايي از آن وجود ندارد؟ آيـا ايـن    يوند و قيد و بند ابدي و هميشگياين پ

خارج از پيوند زناشويي با زن يا زنان  انجامد؟ به طوري كه مرد يت نميامر به جرم و جنا
ها پاسخ گويـد و زن نيـز    ي آن اش را به وسيله نسيديگري ارتباط ايجاد كند تا نيازهاي ج

اي  همين راه را در پيش بگيرد؟ آيا تربيت و رشد كودكان در چنين فضاي سرد و افسـرده 
در كنار پدر و مادرشان به تنهايي اهميـت نـدارد.    ها سودمند است؟ در واقع فقط بودن آن

كار و منحرفـي كـه    ار افراد بزهبرند. چه بسي بلكه مهم آن فضايي است كه در آن به سر مي
كـه هميشـه بـاهم در     –شان همراه با پدر و مادرشان ها از همان دوران زندگي نحراف آنا

 آغاز شده است. –بردند  درگيري و دعوا به سر مي
 دادن زن توسط مرد را محدود كنيم. كنند: حق طلاق اي پيشنهاد مي عده

ها اين است كه طلاق با مجرد اجراي  ور آناما بايد پرسيد اين امر به چه معناست؟ منظ
لفظ آن بر زبان مرد جاري نشـود، بلكـه اجـراي آن در دادگـاه باشـد و دادگـاه از سـوي        
هركدام از زوجين فردي را به عنوان حكَم و داور فرا بخواند و موضوع را مـورد بررسـي   

رقرار شـود. چـه بسـا    قرار دهند و به مرد مراجعه كرده و او را اندرز دهند تا شايد صلح ب
ي زناشـويي را بـه    اش دست بردارد و خانواده و رابطه ي اين كار از سركشي مرد در نتيجه

حال خود باقي بگذارد. اما زماني كه تلاش براي صلح از سوي دو حكَـم وجـود نداشـته    
 ي قاضي و نه مرد، اجرا شود. باشد در اين صورت طلاق به وسيله

                                           
هـاي   ابتدا، در كشورهايي كه مذهب كاتوليك داشتند طلاق ممنوع بود امـا تحـت فشـار واقعيـت     در -1

 اجتماعي، آن را پذيرفتند.



 شبهاتي پيرامون اسلام   174

كه قسمتي از آن يعني انتخاب حكَـم از خـانواده و    –ميم به هرحال، من براي اين تص
 –خويشان طرفين و تلاش براي ايجاد صلح، همان سفارش شـرع مقـدس اسـلام اسـت     

هايي  هدات و احتياطعبينم؛ اگرچه به مفيدبودن آن چندان اعتقادي ندارم. زيرا ت مانعي نمي
ه عملاً وجود دارد. فرض كنيم كه خوانند بدون نياز به دادگا كه اين مصلحان به آن فرا مي

مقدس اسلام طلاق واقـع  مرد به صورت يك جانبه زن را طلاق دهد و براساس شريعت 
ها را بـه   يا اين امر مانع آن است كه خانواده و نزديكان طرفين تلاش كنند آنشده باشد. آ

 ـ   هم نزديك كنند در نتيجه زن بدون نياز به تصـميم يـا برنامـه    ه سـوي  ي ديگـري فـوراً ب
اين امر براي دومين بار اتفاق افتاده بود و طلاق نيز واقع شده چنانچه  شوهرش بازگردد؟!

توان با تنبيه مرد به  ي زندگي زناشويي با آن زن، آيا نمي بود در صورت تمايل مرد به ادامه
ي بيشتري براي زن ميان آن دو توافـق و صـلح    ي تعهدات جديد و قراردادن مهريه وسيله

 د كرد؟!ايجا
ي زندگي زناشويي پس از طلاق باشند، نيـازي   زوجين خواستار صلح و ادامه چه آنچن

ي  ديگر آشتي كنند و به ادامه به دخالت دادگاه وجود ندارد. اما اگر زوجين نخواهند با يك
زندگي مشترك بپردازند، قاضي براي ايجاد صلح چه نيرو يا ابـزاري بيشـتر از دوسـتان و    

 زوجين در اختيار دارد؟هاي  خانواده
كشورهاي متمدن فراواني وجود دارند كه براساس قـانون و شـريعت اسـلام زنـدگي     

ها طلاق فقط در دادگاه و پس از چندين مرحله مشاوره، نصـيحت   كنند و در ميان آن نمي
شود. حال بايد پرسيد ميـزان طـلاق در    و تلاش براي ايجاد سازش ميان زوجين انجام مي

شـود كـه    ها به طلاق منجر مـي  درصد ازدواج 40چند درصد است؟ در آمريكا  ها ميان آن
كـه مـردم آن بـه ازدواج و طـلاق فـراوان       –ي كشورها و حتي از مصر  اين ميزان از همه

 بيشتر است! –مشهورند 
ي طـلاق   خواهند قاضي فقـط زمـاني بـه مـرد اجـازه      اما زنان و مردان تندروي كه مي

ثابت شده باشد كه تخلف از سوي زن بوده و به نظر  ور قطعيهمسرش را بدهد كه به ط
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ي طـلاق همسـرش را    ي زندگي با او براي مرد غير ممكن شده است، اجـازه  قاضي ادامه
خواهند از اين راه به كدام كرامت و بزرگي براي زن دست يابند؟ اين چه عـزت   بدهد مي

خواهـد بـا او    يـزار اسـت و نمـي   ي مردي بماند كه از او ب و كرامتي است كه زن در خانه
كند كه از او متنفر است و در قلبش جايگـاهي   زندگي كند و همواره با صراحت اعلام مي

ندارد و او را به حال خود رها كرده است و با اطلاع او با زنان ديگر در ارتباط است؟ آيا 
قـانون اسـلام   سـت كـه    اي دارد؟ آيا اين هـدفي  هيچ فايدههاي زنانه، ديگر  حيله و نيرنگ

رغم ميل  خواهد بدان دست يابد؟ آيا تنها راه چاره آن است كه زن به هر قيمتي و علي مي
از دست داده است در كنـار او   و در حالي كه عزت و قدرتش را نيز و خواست همسرش

 بماند؟
نـدارد؟  خواهد براي تربيت فرزندانش با مردي زندگي كند كه او را دوست  آيا زن مي

تر آن است به همـراه مادرشـان از آن پـدر جـدا      شان شرافتمندانهفرزندان و تربيت آيا براي
 شوند يا اين كه شب و روز در اين فضاي تاريك و ناخوشايند زندگي كنند؟

 هرگز هدف اين تندروها ايجاد مودت و دوستي ميان زوجين نيست!
 –يـر مسـلمان   هاي ضروري وضع شده است و انسان غ با تغيير قانوني كه براي حالت

شود. بلكه راه حل آن تربيـت افـراد جامعـه بـه      هيچ راهي جز آن ندارد، مشكل حل نمي
هاي افراد  رواني و تهذيب احساسات و انگيزه –ي بالابردن سطح فرهنگي و روحي  وسيله
كـه بـه    اين دادن مرد بر پيدا كند تا با عادت ها غلبه اي كه خير و نيكي بر آن به گونه است.

زناشويي به عنوان يك پيوند مقدس بنگـرد كـه نبايـد بـا احساسـات زودگـذر و        زندگي
ارزش آن را به نابودي بكشاند، مودت و دوستي به عنوان يك اصل در زنـدگي تبـديل    بي

 شود.
اي دارد كـه براسـاس اسـلام     تربيت يك مسير طولاني و آرام است و نيـاز بـه جامعـه   

بـه تـلاش پيگيـر و     چنـين  هـم مور جاري سـازد.  ي ا زندگي كند و احكام الهي را در همه
هـا، مسـاجد و سـاير     هـا، كتـاب   مستمر در خانه، مدرسه، سينما، راديو تلويزيون، روزنامه
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هـا، تنهـا راه تضـميني     ي اين ابزارهاي فرهنگي و اطلاع رساني نياز دارد. اما با وجود همه
 براي حفظ كانون خانواده، تربيت است.

ن اسلام همين بس كه براي طرفين حقوقي را در نظر گرفته است. بودن قانو در عادلانه
حق داده است هرگاه احساس كند، زندگي با شوهرش به مودت و توافـق   به زن چنين هم

 شود، درخواست طلاق كند. مورد نظر منتهي نمي
ي اين جزئيات نبايد فراموش كرد كه ناخوشايندترين امر حـلال نـزد    رغم همه اما علي

 طلاق است. خداوند،
اي  لازم است بدانيم كه تعدد زوجات در اسلام نه يك اصل بلكـه قـانون فـوق العـاده    

 فرمايد: است [كه براي موارد ضروري وضع شده است]. خداوند در قرآن كريم مي

﴿                               

                  ﴾  :3[النساء.[ 

يتيمان دادگري كنيد [و دچار گنـاه بزرگـي شـويد،     ي دربارهاگر ترسيديد كه نتوانيد «
توانيـد ميـان    ري مـي اطمينان داشتيد كه در صورت داشتن همسر يا همسران ديگ چنين هم
ها را داشتيد]، با  ي زندگي آن ا عدالت برقرار كنيد و توان مالي، جسمي و روحي ادارهه آن

شان داريد ازدواج ا چهار زن از زنان ديگري كه براي شما حلال هستند و دوستدو يا سه ي
يـد يـا بـا    ها دادگري كنيد، به يـك زن اكتفـا كن   ترسيد كه نتوانيد ميان آن كنيد. اگر هم مي

 .»كنيزان خود [كه توقع مادي كمتري دارند] ازدواج كنيد
مورد نظر اسلام است ايجاد عدالت و برابري است كـه قابـل تضـمين     چه آنبنابراين، 

بـا يـك زن    همسري يعني ازدواج مـرد، فقـط   نيست. با وجود اين، در اسلام اصل بر تك
در  .نيست عادلانه وظالمانه است  همسري براي مرد آيد كه تك است. اما مواردي پيش مي

دانيم كه عدالت مطلق در آن تضمين نشده است به  چنين مواردي با وجود اين كه نيك مي
شود تا زيـان بزرگـي را بـا تحمـل      ي اصل ازدواج يا قانون فوق العاده پناه برده مي تبصره

 زيان كمتر از ميان برداشت.
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نون نياز دارد، دوران جنگ [يا پس از آن] يكي از مواردي كه جامعه به شدت به اين قا
شوند. در نتيجه تعادل ميان تعداد مـردان و   است كه تعداد زيادي از مردان جوان كشته مي

لتي تعدد يابد. در چنين حا رود و تعداد زنان بر مردان فزوني مي زنان در جامعه از ميان مي
  اد اخلاقـي و هـرج و مـرج   ز ايجـاد فس ـ ي آن ا وسيله ست تا به زوجات يك نياز ضروري

اجتماعي كه به طور طبيعي از وجود تعداد فراواني زن مجرد يا بيوه در جامعه بـه وجـود   
 آيد، جلوگيري شود. مي

ي زنـدگي خـود و افـراد تحـت      هزينـه ممكن است زن بتواند در جامعه كـار كنـد و   
كنـد؟ از   مين مـي اش را چگونـه تـأ   اش را تأمين كند. اما بايد پرسيد: نياز جنسي ستيپررس
بردن به آغوش مـردان بـراي چنـد     جا كه زنان فرشته يا قديسه نيستند، بنابراين جز پناه آن

هـا نيـاز خـود بـه داشـتن فرزنـد را        روز چه راهي دارند؟ آن ي گذرا در طول شبانه لحظه
ي  داشتن فرزند يك غريزه دانيم نياز به كنند؟ حال آن كه نيك مي چگونه اشباع و ارضا مي

تواند آن را سركوب يا انكار كند و اين ميـل در زنـان بسـيار     كس نمي ست كه هيچ انساني
بيشتر از مردان است. زيرا اين امر هستي و وجـود اصـلي زن اسـت كـه بـدون آن لـذت       

 زندگي را احساس نخواهد كرد.
كه بسياري  –گري و فسادي  نظر از نياز جامعه به اخلاق پاكي كه آن را از اباحي صرف
حفـظ   –ي تاريخ محـو گـردد    شان از صفحها بدان مبتلا شدند و باعث شد ناماز كشوره

بودن چند زن در  كند آيا راهي براي تأمين اين نيازها براي زن وجود دارد؟ آيا جز مشترك
داشتن يك شوهر به صورت آشكارا، علني و قانوني، مشروط بر داشتن حقوق مساوي در 

تواند آن را تغيير دهـد] راهـي    نميكس  ت قلبي كه هيچهمه چيز [جز عواطف و احساسا
 وجود دارد؟

كنـد كـه    كس ادعـا نمـي   آري! اين يكي از اهداف اسلام از وضع اين قانون است. هيچ
دهـد و او را بـه    اشتراك يك زن با زنان ديگر در داشتن يـك شـوهر بـه او آرامـش مـي     

بـراي  چنانچه  ضرورت است ورساند. بلكه اين امر ناشي از  بختي مورد نظرش مي خوش
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كمتـر از مجردمانـدن    دواج با يك مرد متأهـل و داشـتن هـوو   زني ثابت نشود كه زيان از
 هاي ناشي از اين ازدواج را نخواهد پذيرفت. است، هرگز مشكلات و سختي

هر حالتي كه در آن به هر علتي توازن ميان تعـداد زنـان و مـردان در جامعـه بـه هـم       
آيـد. زيـرا مـردان بـيش از زنـان در معـرض        دوران جنگ به شمار مي بخورد، كاملاً شبيه

هـا در مقابـل    آن چنـين  هـم ها هسـتند.   اي و بيماري حوادث ناشي از كار، تصادفات جاده
تـر از زنـان هسـتند. امـا هنگـامي كـه تعـداد زنـان و مـردان بـا            حوادث طبيعت ضعيف

ست و در طول تـاريخ در هـيچ   برابر باشد، از نظر آماري تعدد زوجات ممكن نيديگر يك
جـواني بخواهـد ازدواج   چنانچه  اي هرگز تعداد مردان از زنان بيشتر نبوده است تا جامعه

كند به علت اين كه مردان ديگري سهم او از زنان را تصاحب كرده باشند، همسري نيافته 
 باشد.

است كه در آن  علاوه بر اين، موارد استثنايي و كميابي وجود دارند كه نزد فقها مشهور
ست كه نيـروي جنسـي    ي اين موارد زماني تعدد زوجات، لازم و ضروري است. از جمله

مردي به حدي فراوان باشد كه نتواند به يك زن اكتفا كند و چنين فردي دو راه در پـيش  
دارد: يا بايد راه مشروع و معقولش را كه اختيار همسر دوم است، برگزيند و يا در خفا از 

ي چنـين   ي پاك به او اجازه شروع با زنان ديگري ارتباط داشته باشد كه يك جامعهراه نام
تواند مجدداً ازدواج كند، نـازايي و   ي موارد ديگري كه مرد مي دهد. از جمله عملي را نمي

كه گفتيم داشتن فرزند و توليد نسل يك تمايل والاي انسـاني   بودن زن است و چنان عقيم
بـودن   يلي اصلاً ننگ و عار نيست. درست است كه زن در عقـيم است و داشتن چنين تما

تواند ادعـا كنـد محروميـت اجبـاري مـرد از       خودش هيچ تأثيري ندارد، اما چه كسي مي
زن با ازدواج مجدد شـوهرش موافقـت كـرد بسـيار     چنانچه  داشتن فرزند، عادلانه است؟

 يرد، راه طلاق بر او باز است.نتواند اين امر را نپذچنانچه  عالي است. در غير اين صورت
تواند با زن ديگري ازدواج كند، بيماري مزمن و هميشـگي   از موارد ديگري كه فرد مي

توانـد   كس نمي ي جنسي با او را غير ممكن كند. هيچ اي كه امكان رابطه زن است به گونه
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(ارزش است ادعا كند ميل جنسي به خودي خود، بي
62F

بـه عـاملي   بنابراين، اين ميل نبايد  .)1
ي  بـودن غريـزه   ارزش بختي زن تبديل شود. مسأله، ارزشمند يا بي بردن خوش از بينبراي 

مرد داوطلبانه يـا  چنانچه  جنسي نيست. بلكه اين غريزه يك نياز همگاني و عمومي است.
پوشي كند، يك فداكاري و از خودگذشـتگي   براي مراعات وضعيت همسرش از آن چشم

ي تـوانش توقـع    ين است. اما خداوند از هر انساني فقط به اندازهي تقدير و تحس شايسته
دارد. قبول وضعيت موجـود بهتـر از تظـاهر بـه فـداكاري و در همـان حـال خيانـت در         

ها ممنوع است چنين وضعيتي  چنانكه در كشورهايي كه تعدد زوجات در آن خفاست؛ هم
 فرماست. حكم

زن ديگـري ازدواج كنـد، تنفـر و بيـزاري      تواند با ي موارد ديگري كه مرد مي از جمله
اي كه نتوان اين وضعيت را كنترل كـرد يـا از آن رهـايي     گونه ديگر است به طرفين از يك

 يافت.
وفـاداري   ي موارد فوق، مرد براي فـرار از ننـگ طـلاق و    كنيد كه در همه مشاهده مي

 ـ   نسبت به زندگي طولاني با او از طلاق دگي بـا او ادامـه   دادنش خودداري كـرده و بـه زن
شود اما احساس ارزشمندي اسـت.   دهد كه اگرچه اين امر به خوشبختي زن منجر نمي مي

مرد  دفداشتن زن به خاطر وفاداري و رفتار پسنديده نباشد، بلكه ه اما در صورتي كه نگه
 انمردانه، حرام و يكـي از اين كار آزار و سوء استفاده باشد، اين امر از ديدگاه اسلام ناجو

تواند درخواست طلاق كنـد و قاضـي    ي آن مي ست كه زن در صورت مشاهده از مواردي
(كند هم حكم آن را صادر مي

63F

2(. 

                                           
زيسـتي پـاك، ارزشـمند و     كردخـود كـار   هاي فطري و غريزي را كه به خوديِ ي گرايش اسلام همه -1

كند كه به گناه و جرم منتهي  ميشناسد. بلكه فقط زماني آن را تقبيح  شدني دارند به رسميت مي اشباع
 ».گري و اسلام انسان بين مادي«از كتاب » ديدگاه اسلام«شود. نگا: فصل 

 سوره نساء. 129ي  نگا: آيه -2
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ي حق كـاركردن زن   ي زن در اسلام به مسأله ي بررسي شبهات پيرامون مسأله در ادامه
ن اي بدان راه ندارد. در صدر اسلام هرگاه شرايط كـاركرد  پردازيم؛ حقي كه هيچ شبهه مي

شـناختن حـق كـاركردن     اند. اما به رسميت براي زنان فراهم بوده به كار و فعاليت پرداخته
شـدن زن از   اي نيست. بلكه واقعيت اين است كه اسلام خـارج  زنان به خودي خود مسأله

كه از  –هاي ضروري را  ها و فعاليت كانون خانواده و كاركردن او در مواردي غير از زمينه
نمايد.  تأييد نمي –كند  عه و از سوي ديگر نياز خود زنان آن را ايجاب مييك سو نياز جام

هـاي ديگـر    هاي دخترانه، پرسـتاري، پزشـكي و فعاليـت    تدريس در مدارس و آموزشگاه
كنند جامعه بـه   كه مردان در دوران جنگ به وطن خدمت مي چنان هايي هستند كه هم زمينه

ها را براي اين كار بـه خـدمت بگيـرد. نيـاز      دارد آنها نياز دارد و حق  اشتغال زنان در آن
ي كاركردن رسميت  ست كه حق آنان را در زمينه سرپرست يا نيازمند به كار، امري زنان بي

در دام فحشـا بـراي تـأمين نيازهـاي      هـا  بخشد. زيـرا كـاركردن مـانع گرفتارشـدن آن     مي
 شود. شان مي زندگي

با خودشان در ارتباط اسـت ماننـد تـدريس در    بنابراين، كاركردن زنان در مشاغلي كه 
سـت كـه شايسـته اسـت زنـان در آن بـه        رانه، پرستاري، پزشكي و... اموريمدارس دخت

فعاليت بپردازنـد و مجبورشـدن زنـان بـه كـاركردن در صـورت نداشـتن سرپرسـت يـا          
دن آيد و اسلام در اين حالت حق كـاركر  نبودن درآمد، يك نياز اجتماعي به شمار مي كافي

كه در جامعه اصل بر آن باشد كـه ماننـد كشـورهاي     اين شناسد. اما آنان را به رسميت مي
غربي و كمونيستي زن براي كاركردن از خانه خارج شود امر غير معقولي است كه هرگـز  

مانـد و در   اش بـازمي  ي اصـلي  پذيرد. زيرا در اين صورت، زن از وظيفـه  اسلام آن را نمي
 ، اجتماعي و اخلاقي آن بيش از منافع آن خواهد بود.هاي روحي نتيجه زيان

ي معينـي   تواند ادعا كند ساختار جسمي، فكري و روحي زن براي وظيفه كس نمي هيچ
كـه بـه آن    ست كه چنـان  اي نشده است. اين ساختار به گونهي مادري آفريده  يعني وظيفه

ي تعيـين شـده از بـين    اش كه براي هدف خاص وظيفه نپردازد، در حقيقت پتانسيل زيستي



 181 زن در اسلام

رفته و از هدف اصلي منحرف شده است. اما زماني كه به علت وجود نياز و ضرورتي به 
بدان بدون وجود نياز مبرم و فقط  شود. اما پرداختن اين كار بپردازد بر او خرده گرفته نمي

تار كه بسياري از مردم بدان گرف –لوحانه  ي گذرا و ساده گويي به يك خواسته جهت پاسخ
پس از آن طوفان شديدي جامعه  زاكه خواهند بيش از حد از آن لذت ببرند  اند و مي شده
آن را پاسخ چنانچه  رود اسلام آن را بپذيرد و ست كه انتظار نمي امري – گيرد بر مي را در

كه نگريستن به انسانيت  –هايش بر ديگر مكاتب را  ترديد يكي از مزايا و برتري بگويد بي
 دهد. از دست مي –ن يك هستي واحد و جدانشدني است به عنوا

زمان هم مادر باشد و هم كاركند و فرستادن فرزنـدان بـه    تواند هم شود زن مي گفته مي
تواند مشكل را حل كند. اين سخن ادعايي اسـت كـه بـا كمـي انديشـيدن       مهد كودك مي

 توان به بطلان آن پي برد. مي
زهاي جسمي و مادي و روحي كودك را تأمين كننـد  ي نيا توانند همه ها مي مهد كودك

تواننـد تنهـا عنصـري را كـه تنهـا       و از هر نظر از او مراقبـت بـه عمـل آورنـد. امـا نمـي      
ي هستي اوست در اختيارش بگذارند. آري! اين عنصر  ي زندگي و استواركننده برپادارنده

 همان مهر و محبت مادري است نه محبت زنان ديگر.
ي شرق هرگز قادر بـه تغييـر سرشـت و     زده ي غرب و كمونيسم جهل زده تمدن جنون

طبيعت انسان نخواهند بود. كودك به يك مادر كامل نياز دارد تا حـداقل در دو سـال اول   
اش كسي در داشتن آن با او شريك نباشد، حتي اگر آن كودك برادرش باشد. آري!  زندگي

 ـ به خواستهكودك به مادري نياز دارد تا به طور تمام وقت  ر هايش پاسخ بگويد و او را زي
طور كامل از او نگهداري كند و كـودك در آغـوش او    بال مهر و محبت پرورش دهد و به

احساس آرامش كند. در غير اين صورت روان كودك مملـو از عقـده و اسـترس خواهـد     
 كـودك و حتـي تعـداد    20يـا   10توان ادعا كرد كه مربيِ مهد كودك كـه   شد. چگونه مي

هـا در داشـتن يـك مـادر سـاختگي       ي آن دهـد و همـه   بيشتري را تحت مراقبت قرار مي
كنند، جـاي مـادر واقعـي كـودك را      ديگر دعوا مي اند و بر سر تصاحب آن با يك مشترك
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ديگـر   ي جدال و ستيز بـا يـك   خواهد گرفت؟ مگر نه اين كه كودكاني كه با داشتن غريزه
شود و نهال محبت و دوستي در آن  نگ سخت ميس چون همهايشان  شوند قلب بزرگ مي

 نخواهد روييد؟
هـا نيـاز    ي آن وسـيله  كردن زنان امري ناگزير است كـه بـه  وجود مهد كودك مانند كار

ن وجود ضرورت به عنـوان اصـل و امـري عـادي و     شود. اما اين كه بدو تأمين مي جامعه
 ي نخواهند آورد.هاي عاقل هرگز بدان رو ست كه انسان ، جنونيطبيعي دربيايد

هاي مادي انسان امروزي روز بـه روز افـزوده شـود، امـا نيروهـاي       بر دارايي چه آنچن
ها و نيروهاي مـادي بـرايش    انساني خود را در معرض نابودي قرار دهد، ديگر اين دارايي

 اي خواهد داشت؟ چه فايده
داشتن شـرايط  ممكن است غربِ مبتلا به جنون، براي ابتلا به چنين وضعيتي به علت 

اي داشـته باشـد. ولـي مـا      باره بهانه ايي، سياسي و اقتصادي خاص در اينتاريخي، جغرافي
اي داريم؟ آيا به علت كمبود نيروي كار مردان و ايجاد  مسلمانان در مشرق زمين چه بهانه

هاي جديد اشتغال به نيروي كار ديگر نياز داريم؟ آيا مردان مسلمان اعم از پدران،  فرصت
انـد تـا زنـان     رادران، همسران يا اقوام و خويشاوندان از تأمين زندگي زنان سـر بـاز زده  ب

 خودشان مجبور به كاركردن شوند؟
دهـد در   كنند كاركردن به زن شخصيت و جايگاه اقتصادي مستقلي مي اي ادعا مي عده

يابـد. آيـا اسـلام زن را از داشـتن شخصـيت و جايگـاه        نتيجه به كرامت خود دست مـي 
هاي اسلامي از نظر  اقتصادي مستقل محروم كرده است؟ واقعيت اين است كه در سرزمين

زن منبـع  مـرد و  ست كه براي  يي اصلي ما همان فقر فراگير قانون مشكلي نداريم. مسأله
. راه حل آن نيز افزودن بر ميـزان توليـد اسـت تـا     نگذاشته استاي باقي  درآمد آبرومندانه

نياز شوند و در نتيجه در جامعه نيازمندي باقي نماند،  ن و مردان بيي مردم اعم از زنا همه
 رقابت كنند.ديگر يكتاج زندگي با حنه اين كه زن و مرد بر سر تصاحب ماي
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گويند: وجود دو منبع درآمد براي يك خانواده بسـيار بهتـر از يـك درآمـد      اي مي عده
ا اشـتغال هـر زن در كـاري    است. ممكن است اين گفته در موارد خاصي صحيح باشد. ام

داري و تربيت فرزندان، در حقيقت به بيكاري يك مرد  اش يعني خانه غير از وظايف زنانه
شدن بر  اندازد و باعث افزوده ي جديدي را به تأخير مي انجامد در نتيجه برپايي خانواده مي

انجامد، پس كدام  ها در دام گناه مي شود كه گاه به افتادن آن ي مجردماندن جوانان مي دوره
 كند؟ عقل اقتصادي، اجتماعي يا اخلاقي اين هرج و مرج را تأييد مي

اش كه هدف از آفرينش اوست و در آن به  ي اوليه دادن زن به وظيفه اسلام با اختصاص
ي  تـأمين نفقـه   چنين همنبوغ رسيده است، به طرف بشري و نياز جامعه پاسخ گفته است. 

شته به طوري كه مرد قادر به گريز از بار مسئوليت آن نيست تـا  ي مرد گذا زن را به عهده
ي تـلاش و   اش رهـايي يابـد و همـه    ذهن زن از نگراني نسبت به تأمين نيازهاي زنـدگي 

دان ي ارزشمند درخت بشريت يعني فرزن پتانسيل خود را صرف تربيت و مراقبت از ميوه
ت تا مند كرده اس و احترام كامل بهره در اجراي اين وظيفه او را از حمايت چنين همنمايد. 

سزاوار ي مردم  از ايشان پرسيد: چه كسي بيشتر از همه صحدي كه يكي از ياران پيامبر
فرمود: مادرت! آن فرد پرسيد: بعد از او چه كسي سزاوار  صرفتار نيك من است؟ پيامبر

ر سـؤال خـود   ن باهم فرمود: مادرت! مرد براي سومي تعامل نيك است؟ پيامبر باز رفتار و
بازهم در پاسخ فرمود: مـادرت! آن مـرد بـازهم پرسـيد: پـس از       صرا تكرار كرد. پيامبر

فرمود:  صي من است؟ آنگاه پيامبر پسنديده رويي و رفتار مادرم چه كسي سزاوار خوش
(پدرت

64F

1(. 
خواهد بدان بپردازد كـدام اسـت؟ در زنـدگي چـه      اي كه زن مسلمان مي پس آن قضيه

مانده است كه اسلام آن را براي زن مسلمان عملي نكرده باشـد تـا از طريـق     هدفي باقي
 حق انتخاب و داشتن نماينده در پارلمان براي رسيدن بدان تلاش كند؟

                                           
 اند. مسلم و بخاري آن را روايت كرده -1
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خواهد به حقوق برابري يا مردان دست يابد؟ آري! اسلام در برابر قانون اين  آيا زن مي
 حق را به طور نظري و عملي به او داده است.

خواهد استقلال اقتصادي و آزادي تعامل مستقيم با جامعـه را بـه دسـت آورد؟     ميآيا 
 آري! اسلام اولين مكتبي بود كه اين حقوق را براي زن به رسميت شناخت.

خواهد حق تحصيل علم را به دست آورد؟ آري! اسلام نه تنها اين حق را بـه او   آيا مي
 داده بلكه آن را بر زن واجب كرده است.

ي خودش بـه عقـد كسـي درآورده نشـود، بلكـه حتـي        خواهد بدون اجازه ن ميآيا ز
 خودش از مردان خواستگاري كند؟

كند،  اش عمل مي ي همسري آيا زن انتظار دارد كه تا زماني كه به طور شايسته به وظيفه
 اي رفتار شود؟ با او به طرز شايسته

ق و شـود، حـق اجـراي طـلا     او بدرفتاري مـي  خواهد زماني كه احساس كند با آيا مي
 جدايي را به دست آورد؟

ي اين حقوق را به زن داده و مردان را به مكلف به دادن آن به زنان  آري!... اسلام همه
 كرده است.

 خواهد حق كاركردن را به دست آورد؟ آري! زن در اسلام چنين حقي دارد. آيا زن مي
بند و باري  عفتي، بي افتن به بيي خواهد يا هدفش دست آيا زن اين حقوق طبيعي را مي

ست كه اسلام آن را از زن و مرد بـه طـور    جنسي و ابتذال است؟ اين تنها نوعي از آزادي
آوردن اين آزادي نياز به داشـتن نماينـده در    كاملاً مساوي دريغ كرده است. حتي به دست

تـوان بـدان    مـي  هاي جامعه به راحتـي  پاشيدن روابط و سنت پارلمان ندارد. بلكه با از هم
برنـد و   ابتذال هستند به دامن آن پنـاه مـي   فت و بدين ترتيب كساني كه خواستاردست يا

 شود! شان برداشته مي ي موانع از سر راه همه
هـا،   ي كنفـرانس  خـورده  شـده و فريـب   نگر و زنان رانـده  برخلاف تصور افراد سطحي
اري بـراي رسـيدن بـه هـدفي     خود نه يك هدف، بلكه ابز واردشدن به پارلمان به خوديِ
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اهداف ديگر تحقق يابد ديگر چه نيازي به اين هدف وجود دارد جز چنانچه  ديگر است.
اين كه كوركورانه از غربِ گرفتار جنون پيروي شـود. حـال آن كـه شـرايط، وضـعيت و      

 ها كاملاً تفاوت دارد؟ هاي زندگي ما با آن ارزش
هـا بـه مـا چـه ربطـي دارد؟       و ارزش ترديد گروهي خواهند گفت: تفاوت شـرايط  بي

آن روا نيسـت.   ي دربـاره وضعيت زن در مشرق زمين به حدي اسفناك است كه سـكوت  
اش دسـت يافتـه اسـت.     ن در غرب از هر قيد و بندي آزاد شده و به جايگاه اجتماعيازن

 ها پيروي كنند تا به حقوق خود دست يابند. زنان شرق نيز بايد از راه و روش آن
سـواد،   از اين سـخنان حقيقـت اسـت. زن در بيشـتر كشـورهاي اسـلامي بـي       بخشي 

مانده، تحقير شده و فاقد هرگونه كرامـت و عزتـي اسـت، ماننـد حيوانـات زنـدگي        عقب
اش افـزوده   ور است، روز به روز بر ميزان بـدبختي  كند، در فساد مادي و معنوي غوطه مي
از دنياي غرايز چندان فاصله نگرفتـه و   پيمايد، ميعقب  و حركت بهشود، سير قهقرايي  مي

 فرصت پيشرفت برايش فراهم نبوده است.
آري! اين حقيقت دارد. اما چـه كسـي مسـئول بـه وجـودآوردن آن اسـت؟ اسـلام و        

 تعاليمش يا ديگران؟
 بـرد، بـه شـرايط اقتصـادي،     باري كه زن در مشرق زمين از آن رنج مـي  وضعيت اسف

گردد كه بايد بدان توجه كرد تـا بـدانيم كـه     مين برمياجتماعي، سياسي و روحي آن سرز
 ي بصيرت در صدد اصلاح آن برآييم. منشأ اين فساد كجاست تا با ديده

اند، اين ظلم اجتماعي كـه   اين فقر زشتي كه چندين نسل از شرقيان آن را تحمل كرده
ا در فقري گذراني و رفاه بيش از حد غرق كرده و در مقابل ديگران ر گروهي را در خوش

يابنـد، ايـن خفقـان     قرار داده كه حتي لقمه ناني براي خوردن و لباسي براي پوشيدن نمي
اي غير از مردم تبديل كرده كه داراي حقوق فراوان و فاقـد   سياسي كه حاكمان را به طبقه

هـا را بـه عهـده دارنـد و از      ي مسـئوليت  هر نوع مسئوليتي هستند و در مقابل، مردم همه
ي ايـن   سـوز كـه در نتيجـه    گير و فلاكت جان اند، اين ظلمت عالم قوقي محرومهرگونه ح
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برند، همگي در خواري و ستمي كه نسبت به زن روا  شرايط، بيشتر مردم در آن به سر مي
 شود، تأثير دارد. داشته مي

ي  يـا در سـايه  آزن بدان نياز دارد، احساس احترام و دوستي از سوي مرد است.  چه آن
 آيد؟ ه و خفقان عمومي شديد اين عواطف و احساسات به وجود ميفقر كشند

قربانيان چنين وضعيتي فقط زنان نيستند. بلكه اگرچه در تظاهر وضعيت بهتري دارند. 
رحمـي بـا همسـرش     برند. مرد با خشونت و بـي  ها نيز در چنين وضعيتي به سر مي اما آن

اند، در خانـه   ه در جامعه از او گرفتهخواهد قدرت و شخصيتي را ك كند. زيرا مي رفتار مي
دار و  ، كارخانـه دار، پليس، اربـاب  به زنش ثابت كند؛ هستي و شخصيتي كه كدخدا، زمين

اي كه توان مقابلـه   اند؛ خواري، فقر و وضعيت ظالمانه مسئولين آن را تحقير و خوار كرده
تيجـه خشـم   با آن يا غلبه بـر آن را نـدارد باعـث سـلب شخصـيت او شـده اسـت. در ن       

كنـد تـا شـايد     ي خود را بر سر همسر و فرزندان و ساير زيردستانش خالي مي فروخورده
 ساعتي بياسايد.

ي تـلاش مـرد را بـه خـود      ي افراد جامعه را فرا گرفته و همـه  اين فقر كافركيش همه
كند. در نتيجه ديگر در خود ايـن   اش را سلب مي معطوف كرده و نيروي جسمي و روحي

آميز و رفتار كريمانه بـا ديگـران در آن رشـد     ا نخواهد يافت تا عواطف محبتگنجايش ر
اهميت مردم را تحمل و در  يابد كه اشتباهات كم كند و نه در اعصابش چنين نيرويي را مي

كـه زن را بـه   ست  نظر نمايد. اين فقر همان چيزي مقابل آن صبر پيشه كند يا از آن صرف
كنـد. زيـرا چنـين     و را وادار به تحمل ظلـم و سـتم او مـي   كشاند و ا براي مرد مي بردگي

سـت كـه او را از اسـتفاده از     داند و اين همـان امـري   رپرستي ميس وضعيتي را بهتر از بي
 –كه ممكن است در صورت استفاده از آن بتواند مرد را كنترل كنـد   –ش ا حقوق مشروع

و را طلاق دهد. در اين صـورت  دارد. او همواره نگران آن است كه مبادا شوهرش ا بازمي
گيرد. اما بر سـر آن زن   تكليف او چيست؟ معمولاً پدر، سرپرستي فرزندان را به عهده مي

اش را تـأمين خواهـد كـرد؟ خـانواده نيازمنـد و       مطلقه چه خواهد آمد؟ چه كسي زندگي
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يي او از شـوهرش  دستي شديد، به هيچ وجه مايـل بـه جـدا    ها به علت تنگ فقيرش؟! آن
شان افزوده شود. در نتيجه او را بـه تحمـل    تند تا مبادا دوباره او بر تعداد افراد خانوادهسني

 كنند. اين خواري و ذلت تشويق مي
دادن  ن بـه اهـداف و از دسـت   نيـافت  ترديد امروزه جوامع شرقي به علت دست آري! بي

اند.  بديل شدهافتاده ت هاي جهل و فقر به جوامعي عقب شدن در تاريكي شان و غرقجايگاه
ي  كننـد و قـدرت در همـه    هـاي انسـاني سـقوط مـي     ي ارزش همه  افتاده عقب در جوامع

اشكالش به تنها فضيلت و برتري تبديل خواهد شد و ضـعف و نـاتواني تـوجيهي بـراي     
 خواري و تحقير خواهد بود.

 اهكنـد. زيـرا زن در جايگ ـ   تر است پس او را تحقير مـي  جايي كه مرد از زن قوي از آن
تواند به جايگاهي از انسانيت دسـت يابـد    طوري كه نمي تري قرار دارد، به اجتماعي پايين

شود، مگر اين كـه قـدرت يـا     بودنش احترام گذاشته مي كه در آن به انسان به خاطر انسان
ثروت داشته باشد كه در اين صورت به علت داشتن آن ابزار قدرت، مورد احترام و تقدير 

 ت!قرار خواهد گرف
ي ارضاي غرايز يا جايگاهي نزديك به آن سـقوط   افتاده مردم به مرتبه در جوامع عقب

چهـارچوب آن   كنـد و بـه دنيـا از    ها غلبه پيدا مي ي جنسي بر آن كنند و به ويژه غريزه مي
(شود مرد فقط به كالايي تبديل مي نگرند. در نتيجه زن از نظر مي

65F

و در او هـيچ فضـيلت    )1
يابد تا به خاطر آن به او مفاهيم والا و قابـل احتـرام انسـاني را     وحي نميذاتي، عقلي يا ر

گر تسلط جنس مذكر بـر مؤنـث    ي جنسي در ميان حيوانات نمايان نسبت دهد. اگر رابطه
ارزش اسـت:   گـر تركيبـي از دو احسـاس بـي     افتاده اين كار نشان ي عقب است، در جامعه

تـوجهي پـس از ايـن     جنسي و اهمـال و بـي   ي احساس تسلط مرد بر زن در هنگام رابطه
 عمل.

                                           
رد، دادن و ساير وظـايف م ـ  كند. اما به علت كاركردن، نفقه مرد نيز در ديدگاه زن چنين حالتي پيدا مي -1

 يابد. ي جنسي محض دست مي او در ديدگاه زن به جايگاهي والاتر از غريزه
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شود. زيرا در ميان فقر و جهل، به اين  افتاده، به تربيت توجهي نمي در كشورهاي عقب
ماند. تربيـت   ه ميشود كه چشم انسان از ديدنش خير ي رفاهي نگريسته مي مسأله به ديده

رسـاند و شـأن و    يت مـي اش و مفهوم انسـان  ست كه فرد را به جايگاه واقعي اي تنها وسيله
برد. زماني كه تربيت وجود نداشته باشد يا غلـط   ي او را از جايگاه حيواني بالاتر مي مرتبه

پرستي، نگريسـتن بـه زنـدگي از ديـد      و فاسد باشد، مردم براساس غرايزشان يعني قدرت
 ها عمل خواهند كرد. ها و سنجيدن آن با معيار غرايز و لذت شهوت

مادر، زن را در نظر پسر خردسـالش، منفـي و حقيـر     –ناخودآگاه  –در چنين فضايي 
آورد. زيرا مادري كـه فرزنـدش را    جلوه داده و او را به صورت ديكتاتور مستبدي بار مي

پرورانـد در حقيقـت او را چنـان     كند و در حد معقولي او را نمـي  بيش از حد نوازش مي
، دستوري لازم الاجراء بدانـد و  دهد كه گفتار خودش را چه صحيح و چه غلط عادت مي

دهـد از كنتـرل غرايـز و اميـالش      بـه او يـاد مـي    چنـين  هـم آن را بر ديگران تحميل كند. 
چنانچـه   خودداري كند. در واقع اين امر چيزي جز الهام ايـن غرايـز و شـهوات نيسـت.    

جامعه با اضطراب، خفقان و تبعيض در مقابل تحقق يـك شخصـيت سـالم و متعـادل در     
قرار گيرد و مانع به وجودآمدن آن شود و روز به روز به انحراف بيشـتر او انجامـد،   مرد، 

هايش را بر سر افراد زير دستش اعم از مردان، زنان و كودكان خـالي   ي عقده مرد نيز همه
 كند. مي

ي شرقي بودند كه بـه ايجـاد وضـعيت     ترين عوامل فساد در جامعه ذكر شد مهم چه آن
شـان   بـار امـروزي   جر شده و آنان را بـه شـرايط خواركننـده و رقـت    كنوني براي زنان من
ي اين وضعيت و شرايط با روح اسـلام   يك از عوامل به وجودآورنده درآورده است. كدام

سازگار است؟ آيا اسلام وجود فقر در جامعه را روا دانسته است؟ آيا اسلام همان مكتبـي  
از تعادل رسانده بود كه در دوران عمر بن  اي جامعه را به درجه ينيست كه از نظر اقتصاد

عبدالعزيز در آن هيچ انسان نيازمندي وجود نداشت كه خواستار دريافت زكات باشـد يـا   
 آن را بپذيرد؟
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سـت   ست كه يك بار بر روي زمين عملي شده است و همان مكتبي اين همان اسلامي
سـت كـه    م همـان نظـامي  كردن آن در جامعه هستيم. آري! اسلا كه امروزه خواستار عملي

كند تا اموال فقـط در   هاي مختلف جامعه تقسيم مي ثروت را به طور عادلانه در ميان گروه
(ميان ثروتمندان گردش نكند

66F

ديگـر   هاي مختلف جامعه را به يـك  و سطح زندگي گروه )1
بـه شـدت    چنـين  هـم داند.  زدگي بيزار است و آن را حرام مي كند. زيرا از رفاه نزديك مي

 كند. بردن آن تلاش مي ي فقر در جامعه است و براي از بين خالف وجود پديدهم
كـن شـود مشـكل     ريشهچنانچه  فقر عامل اصلي مشكلات زنان مشرق زمين است كه

اصلي جامعه حل خواهد شد و زن به كرامت و شخصيتش دست خواهد يافت. در اسلام 
اگرچه اين امر حـق   –كار كند  اش آوردن مايحتاج زندگي زن مجبور نيست براي به دست

كه  –شود سهم زن از ارث  اما افزايش سطح ثروت عموم مردم باعث مي –طبيعي اوست 
گذاشتن مرد به او شـود.   به تنهايي باعث احترام –آن را جز براي خود خرج نخواهد كرد 

ده هـا را از دسـت دا   زن را به تمسك به حقوقش كه بيم از مبتلاشدن به فقـر آن  چنين هم
 خواند. است فرا مي

شود تا افـراد   آيا در اسلام از نظر سياسي نسبت به فردي يا گروهي ظلم روا داشته مي
شـان را در منـزل بـر سـر اعضـاي       هاي فروختـه  را در جامعه در خفقان نگه دارد تا عقده

 شان خالي كنند؟ خانواده
بـه مقاومـت در برابـر    آيا اسلام چيزي جز انقلاب و قيام عليه ظلم و فراخواندن مردم 

ظالمان بود؟ آيا اسلام همان مكتبي نيست كه در تربيت افراد جامعـه بـه عنـوان حـاكم و     
ي دوم، عمر بن خطاب بر روي منبر خطاب بـه   اي رسيده بود كه خليفه شهروند، به درجه

مـردي از مسـلمانان   ». اي مردم! سـخن مـرا بشـنويد و از آن اطاعـت كنيـد     «مردم گفت: 
تا زماني كه بـه مـا نگـويي عبـايي را كـه بـر تـن داري از كجـا         «به او گفت: برخاست و 

عمر خشمگين نشـد.  ». كنيم! دهيم و نه از تو اطاعت مي اي نه به سخنانت گوش مي آورده
                                           

 سوره حشر. 7ي قسمتي از آيه  ترجمه -1
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بلكه سؤال آن مرد مسلمان را ستود و حقيقت امر را برايش توضيح داد تا اين كه آن مـرد  
ست  آري! اين همان اسلامي» ا بشنويم و اطاعت كنيم!حالا دستور بده ت«قانع شد و گفت: 

كه زمين يك بار آن را به خود ديده و امروزه مـا خواسـتار اجـراي مجـدد آن در جامعـه      
 هستيم.

زماني كه چنين مكتبي در ميان مردم عملي شود، آنان ديگر شـاهد آن خفقـان شـديد    
هاي  ها را وادار كرده تا عقده آني بشري سايه افكنده و  آسا بر جامعه نخواهند بود كه غول

اين صورت تعامل واليان و شان تخليه كنند. در  خود را به جاي جامعه بر سر افراد خانواده
حكومت با مردم به الگويي تبديل خواهد شد كه هر فرد در رفتار بـا ديگـران از    مسئولان

براساس دوستي  آن روش پيروي خواهد كرد و مرد در تعامل و برخورد نيك و عادلانه و
 و برادري با همسر و فرزندانش آن را در پيش خواهد گرفت.

 ارزش مادي با روح اسلام سازگاري دارد؟ هاي پست و كم آيا ارزش
آيا اسلام جز براي اين آمده است تا جايگاه مـردم را از سـقوط و پسـتي بـالا بـرده و      

ي والايي انسـانيت دسـت    رتبهي آن به م هايي حقيقي قرار دهد تا به وسيله برايشان ارزش
 فرمايد: يابند؟ چنانكه خداوند مي

﴿        ﴾  :13[الحجرات.[ 

 .»ترديد بزرگوارترين و ارزشمندترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست بي«
نسان است نه علاوه بر اين از ديدگاه اسلام، ارزشمندترين فرد جامعه، پرهيزگارترين ا

هاي انساني به اين سطح برسد  ترين يا بانفوذترين فرد. زماني كه ارزش ثروتمندترين، قوي
ديگر مجالي براي تحقير زن به علت ضعفش نخواهد بـود. بلكـه معيـار انسـانيت همـان      

به صـراحت، آن را   صي مرد با زن خواهد بود كه پيامبر رفتاري و تعامل پسنديده خوش
 فرمايند: ر انسانيت قرار داده است. ايشان در حديثي ميبه عنوان معيا

مْ « كُ ُ يرْ مْ  ،خَ كُ ُ يرْ لِهِ  خَ َهْ أَنَا لأِ مْ  وَ كُ ُ يرْ ليِ  خَ َهْ  .»لأِ
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بهترينِ شما، كسي است كه در تعامل با همسـرش از ديگـران بهتـر باشـد و مـن در      «
 ».ي شما بهترم برخورد با همسرانم، از همه
حضرت نسـبت بـه حقيقـت شخصـيت و      ميق آندرك ع صآري! اين حديث پيامبر

اش بـدرفتاري   دهد. زيرا هر انساني كه با افراد تحت سرپرسـتي  ها را نشان مي روان انسان
 آورد. تر مي هايي دارد كه شأن او را از مقام انساني پايين كند، در درونش عقدها و نگراني

يجه مسئول به وجودآمدن آيا سقوط به دنياي غرايز با روح اسلام سازگار است تا در نت
وضعيت كنوني باشد؟ اسلام چه زماني به مردم اجازه داده است تا بدون تربيت و تهذيب 

 اخلاقي زندگي كنند؟
گـاه   شناسد. امـا هرگـز در پـرت    ي جنسي را آشكارا به رسميت مي آري! اسلام غريزه

پذيرد كـه بـه    نمي غرايز آن را آزاد نگذاشته و به عنوان يك اصل قرار نداده است و هرگز
ي آن به زندگي بنگرند. اين كه اسلام زن  طور مطلق بر مردم چيره شود تا مردم از دريچه

گرداب غرايز  كند، به معناي سقوط انسان به ديگر مي و مرد را ملزم به رفع نياز جنسي يك
است تـا ايـن نيازهـا     شان يافتن مردم به نيازهاي ضروري نيست. بلكه هدف اسلام، دست

ز راه شان را به خود مشغول نكند و در نتيجـه بـه علـت عـدم ارضـاي آن ا      فكر و انديشه
هاي برتر مانند كار، هنر يا عبادت بازنمانند و بـه   شان در زمينهمشروع از به كاربردن نيروي
نشوند. اما اسلام هرگز مردم را به حال خود رها نكـرده تـا در    سوي گناه و فساد كشانده

ها را از زندگي والاي انسـاني دور   ها آن بردن از لذت غرق شوند و بهرهها  گرداب شهوت
ي زن را به جهاد و  ي مرد را به جهاد هميشگي در راه خدا و انديشه كند. در نتيجه انديشه

اهدافي  ،ي امور منزل مشغول كرده است تا هردو ي تربيت فرزندان و اداره تلاش در زمينه
 داشته باشند.ها  ها و لذت فراتر از شهوت

آيا سوء تربيت با اهداف اسلام سازگاري دارد تا آن را عامل به وجودآمـدن وضـعيت   
 كنوني زن شرقي بدانيم؟
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 ـ    ي دربارهتواند  كس نمي هيچ را قـرآن كـريم و   اسلام چنين ادعـايي را مطـرح كنـد، زي
كـردن نفـس و تربيـت آن براسـاس      مملـو از دعـوت مـردم بـه پـاك      صاحاديث پيامبر

هـا هماننـد    داشـتن آن  داري و التزام بـه عـدالت، احتـرام بـه ديگـران و دوسـت       خويشتن
 داشتن خويشتن است. دوست

كننـد عامـل    بايد پرسيد عادات و آداب و رسومي كه نويسندگان امـروزي گمـان مـي   
 نظري و جهل زن و دادن قالب حيواني بدان هستند، چيست؟ افتادگي، جمود، تنگ عقب

سومي كه از كاركردن، تحصيل علم، تعامـل پـاك و حضـور    وجود عادات و آداب و ر
(زن در جامعه جلوگيري نكند چه ايرادي دارد؟

67F

1(. 
حيايي، خواري و حضور زن در جامعه  بند و باري، بي آري! اين آداب و رسوم مانع بي

يابـد   ها به كرامتش دست مي شود. آيا زن فقط با اين روش جهت ترويج فساد و فحشا مي
 كند؟ يو پيشرفت م

يافتن او بـه تجربـه و    تواند ادعا كند تنها راه تكامل شخصيت زن و دست چه كسي مي
هاي فتنه و سقوط است تا خود را در اختيـار مـرد جـواني     خبرگي، رفتن به سوي پرتگاه

قرار دهد و پس از اين كار دريابد كه آن جوان، آدم هرزه و فاسدي است كـه او را فقـط   
هـد و بـه شخصـيتش بـه عنـوان يـك انسـان و زن احترامـي         خوا براي لذت جنسي مـي 

گذارد. به همين دليل به سوي جوان ديگري رو بياورد؛ سرنوشتي كه زنان و دختـران   نمي
 برند؟! باتجربه و متمدن غرب در آن به سر مي

خواهند فحشـاء و فسـاد در    كند جز آنان كه مي چه كسي چنين ادعاهايي را مطرح مي
ترين راه دست يابند، بـدون ايـن كـه     شان از سادههاي پست تا به خواسته نتشار يابدجامعه ا

 ها ايجاد كنند؟! آداب و رسوم اجتماعي مانعي براي آن

                                           
انـد   اي آن را به اسلام نسبت داده منظور ما آداب و رسوم حقيقي اسلام است نه اموري كه بعدها عده -1

تازنـد   ني كه به آداب و رسوم جامعه مـي كه هيچ ارتباطي به اسلام ندارند. غالب نويسندگان و منتقدا
 از همين مؤلف.» ها نبرد سنت«ميان آن دو تفاوتي قائل نيستند. نگا: كتاب 
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كردن افراد و دادن تجربـه نظـري    ي نظام آموزشي چيست؟ آيا هدفي جز تربيت وظيفه
 امور زندگي دارد؟! ي درباره

لي و پاك براي رشـد نفـس و دادن   اي عم هدف ازدواج چيست؟ آيا چيزي جز تجربه
 تجارب ارزنده به خرد و عقل آدمي است؟

كرد و در  اي منتشر مي نامه ي مسيحي در مصر هر هفته مقالاتي را در هفته يك نويسنده
كرد. چيزي نمانـده بـود    زد و از آن انتقاد مي آن به اسلام آشكارا و پنهاني نيش و كنايه مي

هايتـان   آداب و رسوم كهن خود را كنار بگذاريد و از خانـه كه با صراحت به زنان بگويد: 
نيازي مادي براي  رغم بي خارج شويد و با جرأت و جسارت با مردان اختلاط كنيد و علي

ها و بازارها يـورش بريـد تـا آداب و رسـومي را كـه شـما را بـراي         كاركردن به كارخانه
 يد!خواهند، به مبارزه بطلب مادرشدن و تربيت فرزندان مي

روند كه فاقد اعتماد  گفت: زنان بدان علت در خيابان سر به زير راه مي اين نويسده مي
به نفس هستند و بيم از مردان و جامعه سراسر وجودشان را فرا گرفته است. اما زماني كه 

گيرند و با جرأت به مردان خيره  طلبي سرشان را بالا مي كنند براي مبارزه تجربه كسب مي
(شوند مي

68F

1(. 
ست كه در تاريخ روايت شده اسـت، ام المـؤمنين عايشـه كـه در صـدر       اين در حالي

اسلام در امور سياسي شركت و سپاهي را رهبري كرده و در جنگ حضور يافته بـود، بـا   
 كرد! مردان از پشت پرده صحبت مي

حيا و ديده از نامحرم فروداشتن، اخلاقي بود كه فقـط بـه زنـان اختصـاص نداشـت.      
از دوشيزدگان باحياتر بود. آيا امكان دارد اين  صكند كه پيامبر روايت مي چنين همتاريخ 

                                           
ي آثارش سعي بر آن داشت به اسلام نيش و كنايه بزند. او  موسي بود كه در همه مةاين نويسنده سلا -1

ها از پيشـتازان سـپاهي    كدام از آنبود كه هر» جرجري زيدان«ي مسيحي ديگري به نام  مانند نويسنده
ي اخيـر در ايـران    بودند كه امروزه در حمله به اسلام شتاب گرفته است! [جالب اين كه آثار نويسنده

 چاپ و منتشر شده و تحت عنوان (منابع تاريخي و داستاني) در دسترس همگان قرار دارد].
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امر به علت نداشتن اعتماد به نفس و عدم آگاهي از حقيقت رسالتش براي بشـريت بـوده   
 باشد؟! [هرگز!].

 دارند؟! ها برمي سرايي رگردان و پريشان دست از اين ياوهچه زماني نويسندگان س
برد. اما راهـش بـراي بهبـود وضـعيت      رقي در وضعيت بدي به سر ميترديد زن ش بي

راهي نيست كه زن غربي پيموده است. زيرا زن غربي شرايط و انحرافات خاص خـودش  
 را دارد.

راه ما براي اصلاح اشتباهات در زندگي زن و مرد، بازگشت به راه و نظام اسلام است. 
آوردن  پير و جوان فقط شريعت اسلام و ايمـان ي ما اعم از زن و مرد،  تنها راه نجات همه

مان را در راه آن به كار گيريم. در  ي تلاش، فكر و احساسات به اين راه است كه بايد همه
بدان  چه آنكردن  اين صورت زماني كه به اين رسالت آسماني ايمان بياوريم و براي عملي

د شد و همه چيز بـدون ظلـم و   فرما خواه ايمان داريم تلاش كنيم نظام اسلام بر ما حكم
 طغيان به جاي خود بازخواهد گشت.
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ها پيش در صحراي سوزان عربستان  باري كه قرن هاي وحشيانه و خشونت آيا مجازات
كـه در   –شدن دارند؟ آيا رواست امروزه در قرن بيسـتم   شد امروزه قابليت عملي اجرا مي

شـود كـه بايـد آن را     ني وضعيت اجتماعي موجود نگريسته مـي آن به مجرم به عنوان قربا
 دينار دست فردي قطع شود؟    به خاطر –معالجه كرد نه اين كه مجازات شود 

*** 
نفـر در يـك كشـتار در شـمال      000/40براي نمونه افكار عمومي قرن بيستم قتل عام 

ي پيگرد يك نفـر   است اجازهداند. اما چگونه ممكن  بودن روا مي گناه آفريقا را به علت بي
 را به علت ارتكاب جرم صادر كند؟

 دهند! آري! اين واژگان و الفاظ چه بسا مردم را فريب مي
بياييد تمدن قرن بيستم را به حال خود واگذاريم تا به راهش ادامه دهد و به جـاي آن  

 ي جرم و مجازات در اسلام كمي سخن بگوييم. مسأله ي درباره
(اوز فرد نسبت به گروهـي اسـت  جرم، غالباً تج

69F

ي جـرم و   . بـه همـين دليـل مسـأله    )1
ي ميان فرد و جامعه ارتباط تنگـاتنگي   چگونگي رابطه ي دربارهها  مجازات با ديدگاه ملت

 دارد.
دهنـد، در تقـديس    هايي كه مانند كشورهاي غربي فرد را به عنوان اصل قرار مـي  ملت

 چنـين  هـم آورنـد.   زندگي اجتماعي به شمار ميي  روي كرده و آن را محور همه فرد زياده
برنـد.   ي كنترل آزادي فرد به كار مي كردن حق جامعه در زمينه ها را در پايمال همين تلاش

                                           
نيازهاي فرد را تأمين نكنـد، آن جامعـه را    اسلام اولين نظام روي زمين بود كه در صورتي كه جامعه -1

آوردن حقوقش به رسميت  دانست و در پي آن حق فرد در مبارزه با جامعه را براي به دست مجرم مي
 از همين مؤلف.» گري و اسلام انسان بين مادي«از كتاب » جرم و مجازات«شناخت. نگاه: فصل  مي
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جرم و مجازات نيز وجود دارد. اين كشورها به فـرد مجـرم    ي دربارهاين اختلاف ديدگاه 
هـاي روانـي يـا     اسد يا عقـده ي اين كه او قرباني وضعيت ف لطف فراواني كرده و به بهانه

اختلالات روحي و رواني است و قادر به كنترل اعصابش نبوده اسـت او را مـورد مهـر و    
دهند. در نتيجه در حد امكـان بـراي كاسـتن از مجـازات نهايـت       محبت فراواني قرار مي

ه ها افزود گيرد و به ويژه در جرايم اخلاقي به حدي بر اين تلاش تلاش خود را به كار مي
 كند. ي جرايم خارج مي ها را از دايره شود كه تقريباً آن مي

شود تا جرم را توجيه كنـد. قهرمـان    شناسي تحليلي وارد ميدان مي ن در اين حالت روا
هاي  اين انقلاب تاريخي در نوع نگاه نسبت به مجرم، فرويد بود. او مجرم را قرباني عقده

دانست  ، اخلاق، دين و آداب و رسوم ميجنسي ناشي از سركوب آن غريزه توسط جامعه
و بر اين باور بـود كـه بايـد ايـن غرايـز آزاد گذاشـته شـود! سـپس در پـي آن مكاتـب           

ي جنسـي در   ها نيز به مركزيت غريزه شناسي تحليلي به وجود آمدند كه برخي از آن روان
ي ايـن   مـه زندگي انسان اعتقاد داشتند و برخي به ايـن امـر بـاور نداشـتند. از ديـدگاه ه     

مكاتب، فرد مجرم كه به علت تـأثير محـيط پيرامـوني و شـرايط خـاص دوران كـودكي       
شناسي جبري معتقدند. يعني بـر   ها به روان آمد. بنابراين، آن اراده به شمار مي موجودي بي

ي كـاملاً غيـر    اين باورند كه انسان فاقد اراده و تصرف در نيروي روانش است و به شيوه
 كند. ارادي عمل مي

ي مقدسـي اسـت    ها معتقد بودند كه جامعه پديده گرا، برخلاف آن هاي جامعه اما ملت
كه فرد نبايد عليه آن قيام كند يا از چهارچوب قوانينش خـارج شـود. بـر همـين اسـاس      

هـا   رسيد. بـه ويـژه كمونيسـت    مجازات قيام عليه حكومت به حد اعدام و شكنجه هم مي
ي جـرايم از عوامـل    حليلي ديگر اعتقاد داشـتند كـه همـه   برخلاف فرويد و روانشناسان ت

اي كه اقتصاد  رواني ذاتي. بنابراين، در جامعه –گيرند نه عوامل روحي  اقتصادي نشأت مي
نبايـد   چنين هممان و مختلي داشته باشد امكان ندارد فضايل اخلاقي به وجود بيايند. انابس

دانم چرا در شـوروي كـه اقتصـاد آن     نمي اي مجرمان را مجازات كرد. اما در چنين جامعه
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هـا   جا دادگاه گيرد و چرا در آن براساس عدالت مطلق در گردش است، جرمي صورت مي
 شود؟! ها برپا مي و زندان

ترديد بخشي از هركدام از اين دو ديـدگاه حقيقـت، و بخـش ديگـر آن      به هرحال بي
گيـري شخصـيت و    فراواني در شكلروي است. شرايط پيراموني فرد، تأثير  مبالغه و زياده

هاي ضمير ناخودآگاه انسان، گاهي فرد را به سـوي جـرم و جنايـت     روان او دارد و عقده
اراده نيسـت.   دهد. اما با اين وجود، انسان در برابر شرايط پيراموني، موجودي بي سوق مي

 ـ   اشتباه روانشناسان تحليلي اين است كه آن ه نيـروي  ها، به علت طبيعت كارشـان، فقـط ب
علـي رغـم ايـن كـه يكـي از       –نگرند و بـه نيـروي كنتـرل آن     مي» دينامو«محرك انسان 

كنند. همان نيرو است كه باعـث   چندان توجهي نمي –هاي اصلي روان انسان است  بخش
شود حتي اگر كسي كودك را آموزش نداده باشد پس از رسـيدن بـه سـن مشخصـي،      مي

كنتـرل يـا    راري نداشته باشد. آري! اين همان نيروياد ادرارش را كنترل كند و ديگر شب
كند. در نتيجه فرد همواره در  نيرويي شبيه آن است كه احساسات و رفتار فرد را كنترل مي

 هاي زودگذر نخواهد بود. يافتن به شهوت سركش يا خواسته پي دست
فـراد  گيري احساسـات و رفتـار ا   از سوي ديگر شرايط اقتصادي تأثير بسياري بر شكل

كشاند منجر به سقوط و انحراف اخلاقـي او   كه فرد را به گناه مي چنان دارد و گرسنگي هم
پاشد و به بـروز كينـه و عقـده در درون او     از هم مي شود. در نتيجه شخصيت فرد يز مين

انجامد. اما اين ادعا كه عامل اقتصادي تنهـا عامـل تأثيرگـذار در رفتـار انسـان اسـت،        مي
بـودن ايـن ادعـا را ثابـت      ها و رويدادهاي زندگي باطـل  ش نيست كه واقعيتاي بي مبالغه

كه طرفـدارانش ادعـا    –وقوع جرم و جنايت در اتحاد جماهير شوروي  چنين همكند.  مي
 خط بطلاني بر اين مدعاست. –كنند بر فقر و گرسنگي غلبه كرده است  مي

ر خلافي كه مرتكب شـده  بايد پرسيد: حال كه چنين است پس فرد مجرم د جا ايندر 
 است تا چه ميزان مسئوليت دارد تا به خاطر اين كارش مجازات يا تبرئه شود؟
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ريزي و تحليل به  اي دارد. زيرا بدون برنامه ي جرم و مجازات نگاه ويژه اسلام به مسأله
ي مكاتب جهـان از منظـر    باره در ميان همه پردازد و در اين ها نمي ي مجازاتوضع و اجرا

اي كه برحسب اتفاقي گاهي بـا ديـدگاه كشـورهاي     نگرد به گونه ي به اين مسأله ميخاص
گرايان. اما در هرحال معيـار آن، عـدالت و اعتـدال     فردگرا مطابقت دارد و گاهي با جامعه

زمان از ديدگاه  ي شرايط پيراموني در وقوع جرم را در نظر دارد و هم است و همواره همه
جرم و  ي اي كه جرم در آن به وقوع پيوسته به پديده و جامعه فردي كه مرتكب جرم شده

هـاي   كند كـه تابـه ديـدگاه    اي تعيين مي نگرند. سپس براي آن مجازات عادلانه جنايت مي
 ها و افراد نيست. هاي گروه منحرف يا خواسته
اي را تعيين كرده كه ممكن است براي كسي كه بـه طـور    هاي بازدارنده اسلام مجازات

آميز به نظـر بيايـد. امـا     رحمانه و خشونت و بدون تعمق و انديشه بدان بنگرد، بي سطحي
اين دين هرگز اين قوانين را عملي نخواهد كرد، مگر آن كه در ابتدا به اين ضمانت دست 

 يابد كه فرد مجرم بدون داشتن توجيه يا وجود ضرورتي مرتكب جرم شده است.
سارق قرار داده است. اما هنگـامي   قطع دستآري! اسلام مجازات دزدي و سرقت را 

كه اين شبهه وجود داشته باشد كه سرقت به علت فقر و گرسنگي اتفاق افتاده است هرگز 
 سارق عملي نخواهد كرد. ي دربارهاين مجازات را 

در اسلام مجازات مرد و زن متأهلي كه مرتكب زنا شوند سنگسـار اسـت. امـا شـرط     
 ،ها در حال ارتكاب زنـا  نفر بر ديدن آن 4فرد زناكار و شهادت بودن  ها متأهل سنگسار آن

نفـر آن زن و   4اي كه اين  شمردن فحشاست؛ به گونه اهميت ها در حال كم يعني رؤيت آن
 مرد را كه متأهل را در حال انجام اين عمل قبيح مشاهده كرده باشند.

 د.هايي اسلام تعيين كرده است، شرايطي دارن ي مجازات آري! همه
يكـي از فقهـاي    –ما اين امر را از يك مبدأ و اصـل صـريحي كـه عمـر بـن خطـاب       

يابيم. اما با اين وجود، عمـر در اجـراي    آن را بيان كرده است درمي – صاصحاب پيامبر
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توان او را به تسـاهل و تسـامح مـتهم     گير بود. بنابراين، نمي احكام شريعت، بسيار سخت
 كرد.

ي روي داد و اين احتمال وجود داشـت كـه مـردم بـه     در سالي كه قطحي و خشكسال
شان مجبور به سرقت شوند، عمر از اجراي حد سارق و قطع  علت گرسنگي و حفظ جان
 دست دزدان خودداري كرد.

 شكارتر است:آتر و  اين امر، واضح ي دربارهدومين رويداد 
ه مزينـه را  روايت شده است كه غلامان ابن حاطب بن ابي بلتعه شـتر مـردي از قبيل ـ  «

ها را نزد عمر آوردند و به اين كار اعتراف كردند. كثير بن صلت كـه قاضـي    دزديدند. آن
ها را صادر كرد. زماني كه او رفت، عمر حكم او را نقض كـرد و   بود حكم قطع دست آن

گفت: بدانيد كه به خدا قسم! اگر به علت اطمينان من از اين حقيقت نبود كـه شـما ايـن    
داريد كه اگر يكـي از   ها را چنان گرسنه نگه مي كنيد و سپس آن ادار به كار ميجوانان را و

ها اقدام به خوردن غذاي حرامي كند، از فرط گرسنگي بر او حلال خواهد بـود، قطعـاً    آن
حاطب بن ابي بلتعه رو كرد و گفـت: حـال كـه     ردم! سپس به ابنك شان را قطع مي دست
م! تو را [كه عامل اصلي سرقت آنـان هسـتي] چنـان    شان را قطع نكردم به خدا قس دست

كنم كه زيان دردناك آن را همواره احساس كني! سپس از مالك آن شتر پرسيد:  جريمه مي
حاطب گفـت: بـرو و    عمر به ابن[درهم].  400ارزيد؟ آن مرد پاسخ داد:  شترت چقدر مي

 ».[درهم] به اين مرد بپرداز! 800
اين كه  بريم و آن خي ما به يك اصل غير قابل تأويل پي ميبا توجه به اين داستان تاري

كند مانع اجـراي مجـازات بـر او     گاهي وجود عواملي كه فرد را به ارتكاب جرم وادار مي
 عمل شود كه فرمود: صشود تا به حديث رسول خدا مي

 .»ادرأوا الحدود بالشبهات«
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 .)70F1(»ودداري كنيدها از اجراي حدود و قوانين كيفري خ در صورت وجود شبهه«
هـايي كـه تعيـين كـرده بررسـي       ي مجازات ي همه سياست اسلام را در زمينه چه آنچن

كند جامعه را از وجـود عـواملي كـه منجـر بـه       يابيم كه اولاً: اسلام تلاش مي نماييم درمي
كنـد و در   هـاي بازدارنـده را وضـع مـي     شود پـاك سـازد. ثانيـاً: مجـازات     وقوع جرم مي

اين مجازات عليه كسي كه بدون وجود توجيه معقولي، اقدام به ارتكاب جرم  بودن عادلانه
بـردن   جامعه به هر علتي قـادر بـه از بـين   چنانچه  كند، ترديدي وجود نخواهد داشت. مي

اين امر به هر نحوي شبهاتي مطرح باشد در اين صورت  ي دربارههاي جرم نباشد يا  زمينه
گـردد و متناسـب بـا     ه، اجراي حد بر مجرم ساقط ميكنند به علت وجود اين شرايط آسان

شدت وضعيت اضطراري يا ميزان مسئوليت در انجام كار خلاف، حاكم اقـدام بـه آزادي   
 كند. هاي جايگزين، نظير شلاق و زندان مي مجرم يا اجراي مجازات

كنـد   ي ثروت در جامعه و حذف فقر تلاش مي آري! اسلام همواره براي توزيع عادلانه
در دوران حكومت عمر بن عبدالعزيز به اين جايگاه نائل شده است. در اسـلام دولـت   و 

نظـر از ديـن، جـنس، زبـان، رنـگ و       ي افراد جامعه صـرف  مكلف به تأمين مايحتاج همه
هاي شغلي مناسب، نيازهاي  آوردن فرصت هاست. دولت بايد با فراهم جايگاه اجتماعي آن

قادر به اين كار نباشد يا افـرادي قـادر بـه كـاركردن     ه چنانچ زندگي مردم را تأمين كند و
ي  نباشند دولت از بيت المال برايشان مستمري تعيين خواهد كرد. بدين ترتيب اسلام همه

هر جرمي كه اتفاق  ي دربارههاي معقول سرقت را از ميان خواهد برد. با اين وجود  انگيزه
اطمينان يابد كـه مجـرم از روي اجبـار و    كند تا قبل از اجراي مجازات  افتد تحقيق مي مي

 ناچاري وادار به ارتكاب آن نشده است.
ي جنسي و ميزان فشار آن بر زندگي فرد به خوبي آگـاه اسـت.    اسلام از وجود غريزه

كنـد. بـه همـين     اما همواره براي ارضاي اين غريزه از راه مشروع، يعني ازدواج تلاش مي

                                           
قبسـات مـن   «گا: فصلي با همـين عنـوان در كتـاب    آن را روايت كرده است. ن بعبداالله بن عباس -1

 از مؤلف اين گفتار.» الرسول
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خواند و در صـورت داشـتن مشـكل     سنين جواني فرا ميدليل مردم را به ازدواج در آغاز 
بر  چنين همزمينه است.  مالي براي ازدواج، دولت موظف به كمك به افراد نيازمند در اين

ها، تعيـين اهـداف عـالي بـراي      ي شهوت كننده ي عوامل تحريك سازي جامعه از همه پاك
دن آن به سوي خير و دا سرشار بشري در راه آن و سوق زندگي انسان جهت صرف انرژي

كند اوقات فراغت خـود را   نيكي تأكيد فراوان دارد. علاوه بر اين به مسلمانان سفارش مي
هـاي   در نزديكي بـه خداونـد سـپري كننـد تـا بـدين ترتيـب از بـه وجودآمـدن انگيـزه          

. با اين وجود، اسلام فقط زماني فرد را به علت ارتكاب ي جرم پيشگيري كند كننده توجيه
شمردن و به تمسـخرگرفتن قـوانين    اهميت كند كه فرد مجرم با هدف بي جازات ميجرم م

نفر شاهد او را در حـال   4جامعه و سقوط در عالم حيواني اين گناه را انجام داده باشد تا 
 .)71F1( ارتكاب جرم ببينند

كند اين است كه شرايط اقتصادي، اجتمـاعي   اولين چيزي كه به ذهن انسان خطور مي
ي امــروزي همگــي باعــث بــه تــأخير افتــادن امــر ازدواج جوانــان و   ي جامعــهو اخلاقــ

ي احكام اسـلام   شود. آري! حقيقت چنين است. اما بايد همه ها به گناه مي كردن آن نزديك
ي امـروزي   با كليت آن عملي شود در غير اين صورت در قبال انحرافات جـاهلي جامعـه  

معـه حكومـت كنـد، هرگـز ايـن عوامــل      اسـلام بــر جا چنانچـه   هـيچ مسـئوليتي نـدارد.   
دهد در جامعه  آميز كه جوانان را به شدت به سوي سقوط سوق مي كننده و جنون تحريك

هـاي لخـت و عريـان،     كننـده بـا هنرپيشـه    وجود نخواهد داشت. هرگز سينماي تحريـك 
در آميـز   هاي جنون انگيز و فتنه شهوت هاي ها و كليپ مبتذل، ترانههاي  مجالات و روزنامه

كـن خواهـد    شود ريشـه  فقري كه مانع ازدواج مردم مي چنين همسر راه بشر نخواهد بود. 
شد. اسلام فقط در اين صورت از مردم انتظار فضايل اخلاقي و خير و سعادت را خواهد 

جا كه  داشت. بديهي است كه مردم در چنين وضعيتي قادر به اين كار خواهند بود و از آن

                                           
 (مصحح) و يا اينكه مجرم به ارتكاب آن جرم در مقابل قاضي يا حاكم اعتراف نمايد. -1
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اي براي انجام گناه هستند، مجـازات بـر    فاقد هرگونه عذر و بهانهمردم در چنين وضعيت 
 مجرمان اجرا خواهد شد.

سـازي   ها هم در اسلام چنين است. بدين ترتيب كه در ابتدا بـراي پـاك   ساير مجازات
هاي جرم تلاش خواهد كرد. سپس بـا هـدف رعايـت احيتـاط بيشـتر در       جامعه از انگيزه

كنـد.   ها خـودداري مـي   مجازات علت وقوع جرم از اجراياي پيرامون  هنگام وجود شبهه
 حال بايد پرسيد: كدام نظام در دنيا به اين درجه از عدالت دست يافته است؟

اجراي احكام اسلام بـيم دارنـد    ي دربارهشان  گيري ز خردهكه مسلمانان ا –ها  اروپايي
 ـ  بيتا مبادا احكام شريعت را وحشيانه و موجب تحقير و  ه شخصـيت انسـاني   احترامـي ب

هاست كـه هـر    هاي مدني آن كنند كه اين قوانين مانند مجازات به اشتباه گمان مي –ند بدان
گاه عظيمـي   ي اسلامي قتل كنند كه در جامعه شوند. به همين دليل تصور مي روزه اجرا مي

كننـد و   گري را قطع مـي زنند و دست فرد دي يكي را شلاق ميبرپاست كه در آن همواره 
هاي بازدارنـده   شود. اما واقعيت اين است كه اين مجازات ديگري هم سنگسار مي شخص

 4شود. كافي است بدانيم كه در مدت  گيري در اثبات جرم] كمتر اجرا مي [به علت سخت
گيـريم كـه    بار حد سرقت اجرا شده اسـت. بنـابراين، نتيجـه مـي     6قرن صدر اسلام فقط 

شود. علاوه بـر   ست كه مانع وقوع جرم مي ي تهديدي ها بيشتر جنبه مجازات منظور از اين
ي گنـاه و   اين به علت آگاهي از روش اسلام در حفظ جامعه از عوامـل بـه وجودآورنـده   

هـا   بودن مـوارد انـدك و نـادري هـم كـه ايـن مجـازات        جرم، قبل از وقوع آن، از عادلانه
 كنيم. شد، اطمينان كامل پيدا مي افراد اجرا مي ي درباره
ها يا طرفدارانشان هيچ علتي براي نگرانيشان نخواهند يافت، مگر آن كه  راين، غربيبناب

ها را به گناه كشانده باشد، مرتكب جرم و گناه شـده   شان بدون وجود توجيهي كه آن همه
 باشند و بر انجام آن پافشاري كنند!

ي و ها، صـور  ممكن است برخي از مردم گمان كنند حال كه چنين است اين مجازات
اين نيز اشتباه بزرگي است. اين احكـام و   غير قابل اجرا و در حقيقت فاقد ارزش هستند.
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ي معقولي  ها براي تهديد افرادي وضع شده است كه بدون وجود توجيه يا انگيزه مجازات
شان نسبت به انجـام گنـاه   شوند، اما با اين وجود در درون يبه سمت گناه و جرم كشيده م

ها قبـل از ارتكـاب    شان، آن اي در درون فارغ از علل وجود چنين انگيزه تمايل دارند. پس
كننـد   جرم، از بيم گرفتارشدن در دام مجازات بارها عواقب كارشان را مرور و بررسي مي

 شوند]. [و در نهايت از اين كار منصرف مي
كند و از همگـان در پرتـو عنايـت خـويش      اي كه در راه خير و نيكي تلاش مي جامعه

آورد حق دارد اطمينان يابد كه هرگز به سـوي جـان، مـال و نـاموس      حمايت به عمل مي
افرادش دست تجاوز دراز نخواهد شد. علاوه بر اين، اسلام از معالجه و اصـلاح افـرادي   
كه بدون توجيه آشكاري به گناه گرايش دارند دريغ نخواهد كرد و در صـورت اطـلاع از   

 جلاب انحرافات و فساد رها نخواهد كرد.ها را در من وجودشان، هرگز آن
فكـر و   ها در اسلام بود كه جوان روشن خوانديد، مباحثي پيرامون مجازات چه آنآري! 
شدن به توحش و انحطاط  دانان از بيم متهم كرده از آن بيم داشت و برخي از قانون تحصيل

كردنـد! حـال    خالي مـي  گرفتند و از پرداختن بدان شانه ها، آن را ناديده مي از سوي غربي
 ي اين قوانين درخشان را به اين دو گروه ياد خواهد داد؟! بايد پرسيد: چه كسي فلسفه



 
 

 

 ي اسلام با تمدن جديد رابطه

سال به عقـب   1000خواهيد ما را  پرسند: آيا مي فكران جامعه از ما مي برخي از روشن
 نشيني برگردانيد؟ ي باديه و به دوره

زيسـتند   سال پيش مـي  1000ي زندگي آن اعراب پابرهنه و خشن كه  اسلام براي اداره
نشيني كه در آن ظهـور كـرد    بودنش با محيط زندگي باديه مناسب بود و سادگي و ابتدايي

افكن، بمـب هيـدروژني،    ي تمدن، هواپيماهاي بمب تناسب داشت. اما آيا امروزه در دوره
 گر كاربردي دارد؟!ها و سينماي سه بعدي اين دين، دي خراش آسمان

خـواهيم   ست كه با تمدن جديد سازگاري ندارد و اگر مـي  اسلام دين جامد و خشكي
 اي جز كنارگذاشتن آن نداريم! مانند ساير بندگان خدا متمدن شويم چاره

*** 
ست كه اگر كسي انـدك اطلاعـي از تـاريخ اسـلام      اي ي جاهلانه شبهه يدندواخ چه آن

 ر زبان نخواهد راند.داشته باشد، هرگز آن را ب
جلـوي   بايد پرسيد چه زماني و در كجا اسلام در مقابل تمدن بشـر قـد علـم كـرده و    

 پيشرفت آن را گرفته است؟
نشـين بودنـد و    هـا اعـراب باديـه    آري! اسلام در ميان قومي نازل شد كـه نيمـي از آن  

 ا فرموده است:ه آن ي دربارهاي رسيده بود كه قرآن  شان به درجه رحمي خويي و بي درشت

﴿                          ﴾ 

 ].97: بة[التو

اند  نشين [از ساير مردم] بيشتر است و بيش از همه سزاوار آن كفر و نفاق اعراب باديه«
 .»اطلاع باشند بر پيامبرش فرستاده است، بيخداوند  چه آنكه از مقررات و قوانين 
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ي بزرگ اسلام اين بود كه از اين افـراد خشـن و تنـدخو، يـك ملـت از       آري! معجزه
ي حيواني  هاي متمدن ساخت كه نه تنها به هدايت الهي ايمان آوردند، بلكه از درجه انسان
به راهنمـاي بشـريت   هاي والاي انساني و حتي به جايگاهي از انسانيت رسيدند كه  به افق

براي رسيدن به هدايت الهي تبديل شدند. اين امر، به تنهـايي دليـل محكمـي بـر قـدرت      
كـردن جـان و روان    كردن مردم و پـاك  ي متمدن ي اين دين در زمينه عجيب و فوق العاده

 هاست. انسان
نهـا  . زيـرا ايـن ديـن ت   ها بسنده نكرده است اما اسلام به اين تأثير بزرگ بر جان انسان

ي  ست كه شايسگي تلاش و فعاليت در راه آن را دارد و آخرين هدف همـه  عملي حقيقي
ي  هاست. اسلام به تربيت اساسي افكار و عواطف بسنده نكـرده اسـت. بلكـه همـه     تمدن
رنـد و آن را از  شدن را كه امروزه مردم بدان توجه و عنايـت خاصـي دا   هاي متمدن نشانه

آورنـد برايشـان بـه وجـود آورد. در نتيجـه تمـدن        ر مـي دگي به شـما نيازهاي اساسي زن
اش  ايران و روم را در صورت عدم مغـايرت بـا عقيـده    شده مانند مصر، هاي فتح سرزمين

مبني بر ايمان به يگانگي خداوند و بازنداشتن مردم از نيكـي بـه بنـدگان خـدا پـذيرفت.      
شناسـي، رياضـيات،    تارهپزشـكي، س ـ  هاي ها را كه در زمينه جنبش علمي يوناني چنين هم

شيمي، فلسفه و علوم طبيعي برپا بود به رسميت شناخت و صفحات درخشان جديدي را 
شان بـه علـم اسـت. بـه      مسلمانان در تحقيق و اهتمام جدي گر تعمق بدان افزود كه نشان

ي اين تحقيقات به اندلس منتقل شد كـه جنـبش علمـي اخيـر      ي همه اي كه خلاصه گونه
 ي علمي بوده است. ها در علم و اختراع براساس همين ذخيره هاي آن يتاروپا و موفق

اكنون بايد از خود پرسيد: چه زماني اسلام با تمدني كه براي بشـر مفيـد بـوده باشـد،     
 مخالف كرده است؟

ديدگاه اسلام نسبت به تمدن غربي امروزي نيز همانند ديدگاهش نسبت به هر تمـدن  
ي منـافعي را كـه    ود داشته است. بـدين ترتيـب كـه همـه    ديگري است كه قبل از اين وج

بـار آن   پـذيرد و از پـذيرش مـوارد زيـان     تواند براي بشريت در بـر داشـته باشـد، مـي     مي
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خوانـد   كند. اسلام هرگز مردم را به انزواي علمي يا مادي فرا نخوانده و نمي خودداري مي
پـارچگي   بـه وحـدت و يـك   هاي ديگر خصومت شخصي يا نژادي ندارد. زيرا  و با تمدن

 ها و افكار بشر اعتقاد دارد. ي مليت بشريت و وجود پيوندها ميان همه
نگـر، هرگـز    فكران سـطحي  كردگان و روشن بنابراين، برخلاف تصور برخي از تحصيل

نبايد نگران مخالفت با استفاده از دستاوردهاي تمدن جديد بود و مسلمانان هرگز استفاده 
بـر روي  » بسم االله الـرحمن الـرحيم  «شدن عبارت  ا مشروط به نوشتهاز ابزارهاي جديد ر

مختلف زندگي هاي  ها، مزارع و زمين ها، كارگاه اند تا استفاده از آن را در خانه ها نكرده آن
ست كه با ذكر نام خدا و در راه او از آن بهره گيرند. ابـزار بـه خـودي     بپذيرند! بلكه كافي

ي اين عوامـل را تحـت    د. بلكه هدف از استفاده از آن، همهخود، دين، مليت و وطن ندار
دهد. براي امثال توپ جنگي ذاتاً يك محصول بشري و فاقد هرگونـه نـام و    تأثير قرار مي

هاي ديگر استفاده كند، بـه طـور    عنواني است. اما اگر كسي از آن براي تجاوز به سرزمين
د و شرط استفاده از آن در اسـلام ايـن   يقين اين عمل در اسلام جايز و مقبول نخواهد بو

است كه براي دفاع در برابر تجاوز دشمن يا تحقق برتري نام خداوند در زمين به كار آيد. 
در راه احساسات و عواطف پـاك  چنانچه  صنعت سينما نيز يك دستاورد بشري است كه

ز آن بهـره  ديگـر در كارهـاي نيـك ا    گرفتن از يك و والاي انسان و تشويق مردم به پيشي
انگيـز و   هاي برهنه و شهوت دادن بدن گرفته شود، براساس اسلام است. اما اگر براي نشان

 ي اسلام ترويج فساد و ابتذال فكري و روحي از آن استفاده شود، اين عمل خارج از دايره
محتوايي كه بازارهـا را بـه طـور     هاي مبتذل و بي به شمار خواهد آمد. بنابراين، عيب فيلم

ترين عيـب چنـين    ي جنسي نيست. بلكه مهم اند، فقط تحريك غريزه مل تصاحب كردهكا
ارزشـي   دادن زندگي و محدودكردن آن به اهـداف پسـت و بـي    ارزش جلوه هايي، بي فيلم

 تواند غذاي مناسبي براي روح بشر باشد. است كه نمي
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جهـان  ي  دعوت اسلامي از تعامل سازنده بـا تجـارب علمـي بشـر در همـه      چنين هم
سـت كـه    ي غـذايي  ي بشري سـودمندي بـه منزلـه    جلوگيري نخواهد كرد. زيرا هر تجربه
 علم به صراحت فرموده است: ي درباره صمسلمانان بايد آن را بچشند. پيامبر خدا

ةٌ  الْعِلْمِ  طَلَبُ « يضَ رِ  .)72F1(»فَ

 ».طلب علم [بر مسلمانان] واجب است«
كردن نوع  به طور مطلق و بدون مشخص در اين حديث، علم را صجا كه پيامبر از آن

شـود. زيـرا    ي انواع علـم مـي   گيريم اين كلام ايشان شامل همه اند، نتيجه مي آن ذكر كرده
 ها بوده است. ي راه ي انواع علم و از همه دعوت رسول خدا از مردم، براي طلب همه

اي بشـريت  حال كه چنين است هرگز نبايد نگران مخالفت اسلامي با تمدني بود كه بر
 سودمند است.

منظور از تمدن، مشروبات الكلي، قمار، فساد اخلاقي، اسـتعمار حقيرانـه و   چنانچه  اما
ها تحت عناوين مختلف باشد، در اين صورت اسـلام در مقابـل    درآوردن انسان به بردگي

ها  اين تمدن خيالي مقاومت خواهد كرد و به عنوان سدي در مقابل سقوط مردم در پرتگاه
 اهد ايستاد.خو

                                           
ـلىَ «: انـد  حديث را با اين الفـاظ روايـت كـرده    اين عبد البر و غيرهابن ماجه و ابن  -1 ـةٌ عَ يضَ رِ ـمِ فَ لْ عِ ـلِّ  طَلَـبُ الْ كُ

لِمٍ  سْ  است. (مصحح) را صحيح گفته آنآلباني  .»مُ



 
 

 

 آيا اسلام همان ارتجاع است؟

خواهيـد افكـار و    : آيـا مـي  گوينـد  فكـران امـروزي خطـاب بـه مسـلمانان مـي       روشن
مان را تعطيل كرده و خود را در وضعيتي مقيد كنـيم كـه ديگـر امـروزه مقبـول،      احساسات

 خواهيد با آداب و رسـوم چنـدين نسـل    معقول و متناسب با زندگي جديد نيست؟ آيا مي
(پيش زندگي كنيم كه ديگر كاركردشان را از دست داده و امروزه به ارتجاع 

73F

گرد  و عقب )1
 آيند كه مانع پيشرفت و آزادي بشر است؟ به گذشته به شمار مي

كنيد در حالي كه يك ضرورت اقتصادي است كـه   هم بر تحريم ربا اصرار مي آيا هنوز
 اي جز آن نيست؟ در دنياي معاصر چاره

كنيـد   اش پافشاري مـي  نان بر گردآوري زكات و توزيع آن در محل گردآوريچ آيا هم
جديـد حكومـت    دانيد اين كار، يك روش قديمي و بـا سيسـتم   در حالي كه به خوبي مي

                                           
پرسـتي و   تـوان آن را گذشـته   گرايي در لغت به معناي بازگشت است و از اين رو مي ارتجا يا گذشته -1

هايي كـه   ها يا طبقه ها، احزاب، حكومت خواهي نيز ناميد و نام يا صفتي است براي افراد، گروه گذشته
ي در روابط و بنياد اقتصادي، اجتماعي و سياسي كنوني هستند و يا خواسـتار  مخالف هرگونه دگرگون

اي  خـواهي در هـر جامعـه    اند. ارتجاع و پيشـرفت  ها و بازگشت به گذشته شدن برخي دگرگوني خنثي
نسبي است و به مرحله و وضعيت تاريخي آن جامعه بسـتگي دارد. چنانكـه آنچـه در يـك جامعـه،      

ي ديگر ارتجاعي يا محافظه كارانه به شمار  آيد چه بسا رد جامعه به شمار ميخواهانه مترقي  پيشرفت
هاي افراطي هستند كه بـه روابـط و نهادهـاي اقتصـادي و      ها در هر نظام، دست راستي آيد. ارتجاعي

كنند. ارتجاع با هرگونـه   اند و در برابر هرگونه دگرگوني مقاومت مي اجتماعي كنوني يا گذشته وابسته
هـاي   هاي بالادست و سپردن آن به طبقـات يـا گـروه    قدرت و ثروت از دست طبقات يا گروه گرفتن

ها ارتجاعي بـه شـمار    هاي استبدادي و نيروهاي پشتيبان آن كند. نظام فرودست به شدت مخالفت مي
، انتشارات مرواريد، چـاپ سـيزدهم،   14ي سياسي، داريوش آشوري، ص  آيند. به نقل از دانشنامه مي

 . (مترجم)1385
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كنند كه فـلان ثروتمنـد    ناسازگار است؟ علاوه بر اين نيازمندان شهر يا روستا احساس مي
بل او احسـاس خـواري خواهنـد كـرد و مطيـع      پردازد در نتيجه در مقا ها زكات مي به آن

 قدرت و نفوذش خواهند بود؟!
هـاي مخـتلط و داشـتن     آيا هنوزهم بر تحريم شراب، قمار، اختلاط زن و مرد، رقـص 

ي ايـن امـور    كنيد در حالي كه همه دوستي و ارتباط با افرادي از جنس مخالف اصرار مي
 نياز بود يا توان از آن بي يد كه نميآ ي معاصر يك ضرورت اجتماعي به وجود مي در دوره

 ست كه بايد به راه خود ادامه دهد؟! از آن اجتناب كرد. زيرا تكاملي
گردي اسـت كـه مـردم را بـه      واي بر شما اي مسلمانان! اين چه سير معكوس و عقب

 خوانيد؟! سوي آن فرا مي
*** 

صـحيح و از  كننـد از يـك طـرف     كردگان مطرح مي فكران و تحصيل اين روشن چه آن
 سوي ديگر غلط است.

درست است كه اسلام ربا را حرام اعلام كرده است، اما واقعيت اين است كـه ادعـاي   
بودن ربا دروغي بيش نيست و در جهـان امـروز دو ديـدگاه اقتصـادي      ضروري اقتصادي

انـد   ي ربا شكل نگرفتـه  شان بر پايه گيري وجود دارند كه با وجود اختلاف اصول يا جهت
همان مكتب اسلام و مكتب كمونيسم هستند. واقعيت اين است كه كمونيسم اين توان كه 

ي معاصـر هنـوز بـه ايـن      اش را برپا كند. اگرچه اسلام در دوره را يافته كه نظام اقتصادي
دارد و به حكـم طبيعـت اشـيا و قـراين      قدرت دست نيافه است، اما در اين راه گام برمي

اسـلام در راه قـدرت    ،جهـان برپاسـت   ي كشـوهاي  در همهجدالي كه امروزه  موجود در
شدن است و ايـن قـراين از يـك رسـتاخيز و بيـداري اسـلامي جديـد         گرفتن و نيرومند

 حكايت دارد.
زماني كه اسلام بر جامعه حكومت كند قطعاً اقتصادش را بدون وجود ربا برپا خواهـد  

كـه كمونيسـم نظـام     چنـان  . هـم كرد و نياز يا ضرورت اقتصادي مانع اين كار نخواهد شد
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اش را بدون نياز به ربا برپا كرده و اين ضرورت خيالي از ايجاد سيستم اقتصادي  اقتصادي
 كمونيستي جلوگيري نكرده است.

ربا در سراسر جهان معاصر يك ضرورت گريزناپذير نيسـت. بلكـه فقـط در     بنابراين،
داري  ف است. زيرا نظام سرمايهداري يك نياز ضروري و اصل غير قابل حذ جهان سرمايه

شود. با اين وجود، اقتصاددانان بزرگ غرب سيستم اقتصاد ربوي را بـه   بدون آن برپا نمي
شـدن   هـا انباشـته   باد انتقاد گرفته و معتقدند كه نتيجه حتمي چنين وضعيتي در طول نسل

ز آن و در ي افراد جامعه ا ثروت در دست گروه اندكي از مردم و محروميت تدريجي بقيه
 دار خواهد بود. ها انسان در بردگي اين گروه كوچك سرمايه نتيجه گرفتارشدن ميليون

ما بدون نياز به تحقق فراوان و عميق در علـم اقتصـاد مصـداق ايـن امـر را در نظـام       
ي معجزات نظام اسلام تحريم احتكار و ربا  كنيم. از جمله داري كنوني مشاهده مي سرمايه

سال پيش از به وجودآمدن آن  1000در بيش از  –داري  سيستم سرمايه دو اصل اساسي –
ي  سيستم است. زيرا خداوند كه اين دين را براي بشر فرو فرستاده است، همزمان از همـه 

ترين و داناترين اسـت بـه خـوبي از     هاي بشر به طور كامل آگاهي دارد و او كه آگاه نسل
كينه و اختلاف طبقاتي ميان افراد جامعـه آگـاه بـوده    بار ربا در اقتصاد و ايجاد  نتايج اسف

 است.
نامـه،   ي مبارز! يك هفتـه  آورترين عجايب دنيا اين است كه نويسنده ي شگفت از جمله

كند، در حالي كه همين نويسـنده بـه    به علت اصرار اسلام بر تحريم ربا آن را محكوم مي
اعتقـا دارد! جالـب ايـن كـه     اصول سوسياليسم كه براساس اقتصـاد بـدون ربـا برپاسـت     

 شود! داري كم كم از عواقب ربا به ستوه آمده و به سوي سوسياليسم متمايل مي سرمايه
ي مذكور مسأله، اصول و مبادي نيست كه از روي فهم و ايمان  بنابراين، براي نويسنده

 بدان اعتقاد داشته باشد، بلكه فقط در درونش شهوت حمله به اسلام وجود دارد!
داري سـپري كـرده    اش را در لبـاس ديـن   يك وزير مسلمان كه دوران جواني نينچ هم

هاي خارجي، در مقام رفـع تهمـت جمـود از اسـلام برآمـده و       است، براي جلب سرمايه
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ي تحريم ربا بازنگري كند تا خود  وقت آن فرا رسيده است كه اسلام در مسأله«گويد:  مي
داران را با بـه   خواهد رضايت سرمايه آري! او مي» را با شرايط امروز جهان مطابقت دهيم!

برآوردن خشم و غضب الهي به دست آورد و از تحولات اقتصادي استقبال كند. در حالي 
تـرين   ها بيان حقيقت بوده باشد بايد بداند كـه خـودش نـادان    كه اگر هدفش در اين گفته

 از دانشـگاه مـذكور  كه  اينزهر قبل از يك عالم الأ چنين هممردم نسبت به اين امور است! 
كـرد و بـه بيـان حقيقـت      ، آشكارا حكم تحريم قطعي ربا را اعـلام مـي  مفتي معرفي شود

 نمود! احكام الهي را تحريف مي ،آوردن مدرك پرداخت. اما همين فرد پس از به دست مي
در حقيقت امروزه ربا براي ما مسلمانان يك ضرورت خواركننده است. زيرا اقتصاد ما 

هاي خارجي استوار است. اما پـذيرفتن ايـن ضـرورت تـا زمـان       ي كمك نان بر پايهچ هم
ي  هاي خيالي دارد. زمـاني كـه همـه    يافتن آن، تفاوت زيادي با اعتقاد به آن پيشرفت پايان

ل اقتصادي پيدا كنند و بتواننـد بـر روي پـاي خـود بايسـتند و      لاكشورهاي اسلامي استق
 زاد باشد و نه تبعيت و اطاعـت، در چنـين  ي متقابل و آ بطها جهان براساس راي ما ب رابطه

روزي اقتصادمان را براساس اسلام برپا و تحريم ربا را اعلام خواهيم كرد و در نتيجـه در  
 ي جهان به پيشرفت و توسعه دست خواهيم يافت! مقايسه با همه

به طـوري  زكات به طور كامل صحبت كرديم.  ي دربارهعلاوه بر اين، در فصل گذشته 
سـت   كه اين مسأله كه آيا زكات، بخشش و احسان ثروتمندان به نيازمندان است يا حقـي 

كند مجالي براي ترديد بـاقي   كه دولت براساس قانون الهي آن را از ثروتمندان دريافت مي
 نگذاشتيم.
 شود. اي مطرح مي اش شبهه توزيع زكات در محل گردآوري ي درباره جا ايناما در 

شـود كـه    كردگان، دچار خنـده مـي   فكران و تحصيل دقتي روشن سادگي و كم انسان از
ي تأييـد   شود. به نشانه هرگاه برنامه يا طرحي از غرب متمدن! وارد كشورهاي اسلامي مي

مانـد در حـالي كـه همـان قـانون و       شان از تعجب بازميدهان هاي تمدن، آخرين پيشرفت
 دانند! ي انحطاط و جمود مي نشانه ي به وجود آمده از طريق اسلام را برنامه
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هاي نظام اداري در آمريكا بـه فدراليسـم منتهـي شـده      جديدترين تحولات و پيشرفت
است. بر اين اساس، روستا در چهارچوب ارتباط با شهر، ايالت و حكومت مركزي ايالت 

 آيد. در واحد مسـتقل،  متحده يك واحد اقتصادي، سياسي و اجتماعي مستقل به شمار مي
آوري و در همـان   هايي كه شوراي روستا براي ساكنان آن تعيين كرده اسـت جمـع   ماليات

اش هزينه  هاي ارتباطي و خدمات اجتماعي هاي آموزشي، بهداشتي، راه روستا براي فعاليت
 چنين همشود.  ي آن اموال براي نهادهاي حكومتي شهر يا ايالت فرستاده مي شود و بقيه مي

كسري بودجه شوند از شهر يا ايالـت، كمـك مـادي برايشـان ارسـال      اگر روستاها دچار 
كار است  رسد. زيرا يك نوع، تقسيم شود. اين نظام در حد خود بسيار مقبول به نظر مي مي

ي تأمين بودجه روستاها و واحدهاي كوچـك را بـه حكومـت مركـزي كـه بـه        كه وظيفه
قادر به شناسايي نيازهايشـان و  هاي كوچك ي خود ساكنان محلي روستاها يا واحد اندازه

 كند. تأمين آن نخواهد بود واگذار نمي
كنند و  كردگان، با شنيدن اين توضيحات، چنين نظامي را تشويق و تحسين مي تحصيل

كردگان آن  فكران و تحصيل زنند. اما بايد دانست دين اسلام كه اين روشن برايش كف مي
ل قبل به چنين نظامي دست يافته و آن را بـراي  سا 1300دانند،  ماندگي مي ي عقب را مايه

ها (زكـات، خـراج و...)    كردن ماليات ري! اسلام گردآوري و هزينهآبشر وضع كرده است. 
كردن اموال در همان  پس از هزينهچنانچه  كه اي اي قرار داده است، به گونه را امري منطقه

فرسـتند و اگـر مسـئولان     ومي مـي منطقه، چيزي از آن باقي بماند، آن را به بيت المال عم
اي دچار كسري بودجه شـدند از بيـت المـال مسـلمانان      ناحيه هاي محلي در تأمين هزينه

 گيرند. كمك مي
آري! اين همان اصلي است كه اسلام آن را براي حسن تقسيم كار و برپايي نوعي نظام 

علت اين كـه آن را  كردگان، به  فكران و تحصيل فدرالي تعيين كرده است؛ امري كه روشن
 كنند. كردن و تقبيح آن مي دانند اقدام به محكوم ماندگي و انحطاط مي عقب
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ي توزيع زكات سـخن گفتـيم و بيـان كـرديم كـه       مسأله ي دربارهاما در صفحات قبل 
بودن اموال زكات قرار نداده است و مانعي نـدارد   اسلام هيچ شرطي براي نقدي يا جنسي

ها و ساير خدمات اجتمـاعي   صورت ساخت مدارس، بيمارستان كه فرد زكات خود را به
تواند آن را مستقيماً به افرادي كه بـه علـت ضـعف جسـماني،      مي چنين همپرداخت كند، 

 پيري و كودكي قادر به كاركردن نيستند بپردازد.
ي كنوني، اسلام را عملي كنيم كشور را به واحدهاي كـوچكي   اگر بخواهيم در جامعه

اي و دولت مركزي، جهان اسلام و  كنيم كه در چهارچوب ارتباط با مراكز منطقه تقسيم مي
رفت و تكامل جهـان از  ي جهان امور خود را اداره خواهد كرد و بدين ترتيب در پيش همه
هـا   باختـه آن  ي ما شيفته و دل فكران جامعه كردگان و روشن يي كه تحصيلي كشورها همه
 اند پيشي خواهيم گرفت. شده

تحريم شراب، قمار و اختلاط زن و مرد در اسلام بايـد دانسـت كـه ايـن      ي درباره اما
خـواه ايـن    تحريم براساس حقيقت و كاملاً به جا بوده و هراندازه كه زنان و مردان ترقـي 

 حكم را محكوم كنند بازهم بر تحريم آن اصرار و پافشاري خواهد كرد!
بينجامـد، امـا مسـأله را از     ممكن است بحـث و جـدل در ايـن بـاره كمـي بـه طـول       

ي تحريم شراب كافي است به اين مسـأله   مسأله ي دربارهبرم.  ترين راه به پايان مي نزديك
فكـران مـا،    اشاره كنيم: در فرانسه كه در گرداب فساد و فحشا غرق شده است، [و روشن

تار ي زن پارلمـان خواس ـ  داننـد] يـك نماينـده    هـاي آرزوهايشـان مـي    آن را يكي از كعبـه 
ممنوعيت استعمال مشروبات الكلي در اين كشور شده اسـت! آري! همـين مسـأله بـراي     

 خوار كافي است! گساري و زنان و مردان شراب گفتن به شيفتگان باده پاسخ
دانيم  حقيقت اين است كه هيچ ارزشي براي مشروبات الكلي قائل نيستيم، اما نيك مي

كـه در   اي كه بيمار در فرد بيمار است؛ جامعه اي خواري انعكاس جامعه ي شراب كه پديده
زدگـي فـراوان زنـدگي     اي در رفـاه  يابـد كـه طبقـه    آن اختلاف طبقاتي به حدي شدت مي

زدگي  ها را از بين برده و دچار دل نطوري كه اين وضعيت، احساس و روح آكنند. به  مي
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گي نياز دارند. در حـالي  آور ساخت ها و مواد نشاط اند و براي شادابي به محرك از دنيا شده
برند و براي گريز  كه در همين جامعه، طبقه يا طبقاتي در محروميت و فقر مطلق به سر مي

اي كـه   آورها نياز دارند. جامعه ها و شادي كننده هاي زندگي به مست ها و مصيبت از سختي
بـه انسـان   هـا را   جدال بر سر لقمه ناني، احساسات و عواطف افراد را از بـين بـرده و آن  

ر و صـداي برخـورد ابزارهـاي صـنعتي بـا      كند يا آلودگي صوتي، س ـ تبديل مي دلي سنگ
ها شده است  هاي كار باعث افسردگي آن هاي طولاني در ادارات و محل نشستن ،ديگر يك

برد تا در رؤياهايش دنيـاي   ها و مواد مخدر پناه مي كننده به مشروبات الكلي و ساير مست
 بختي بسازد.ديگري خالي از بد

بـردن بـه    يهي بـراي پنـاه  با اين وجود بايد صراحتاً گفت: حتي اين عوامـل هـم تـوج   
ي بيماري است و درمـان آن   ها نشانه ي و مواد مخدر نيست. بلكه وجود آنكلمشروبات ا

طلبد. زماني كـه اسـلام شـراب را حـرام اعـلام كـرد، عوامـل         توسط فرد و جامعه را مي
شود، از نظر دور نداشت. بلكه در ابتدا  خواري مي كه منجر به شراب اي را نيز كننده توجيه

گساري را حرام اعلام نمود. پس  بردن اين عوامل كرد. سپس بعد از آن باده اقدام به از بين
هاي روحي را  تمدن جديد بايد پيش از انتقاد از اسلام، از آن ياد بگيرد كه چگونه بيماري

 اعي، سياسي، فكري، روحي و جسمي جامعه معالجه كند.با تنظيم نظام اقتصادي اجتم
كنـد.   گرا و خودسر، كسـي قمـار را تأييـد نمـي     هدف، پوچ هاي بي جز انسان چنين هم

 بنابراين، موضوع قمار نياز به بحث فراوان ندارد.
 شود، اختلاط زن و مرد است. آن بسيار بحث و گفتگو مي ي درباره چه آناما 
افتاده بمانيم؟ تا كي بايد با پيشرفت  پرسند: تا كي بايد عقب ه و مياي فرياد سر داد عده

ه كه در آن عاشق و معشوق در كنـار  نيم؟ درود بر تمدن پيشرفته فرانسو تمدن مخالفت ك
كننـد و افـراد    ديگـر را در آغـوش گرفتـه و همـديگر را غـرق در بوسـه مـي        خيابان يك

كنند، جالب ايـن كـه    زاحمت ايجاد نميطلب و مبلغان فضايل اخلاقي برايشان م خشونت
هـاي احتمـالي    ها در ماقبل مزاحمت كاري هنري از آن پليس تا پايان اين نمايش و شيرين
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ي تحقير يا تقبيح بـه ايـن منـاظر     كند! واي به حال كساني كه به ديده عابران محافظت مي
 قرار خواهند داد!ها را مورد تحقير  بنگرند كه در اين صورت افراد متمدن آن جامعه آن

ديگر صـادق و صـريح هسـتند و     درود بر تمدن پيشرفته آمريكا كه مردم در آن با يك
ي جنسي يك نياز حياتي  اند كه غريزه ها دريافته شوند! آن هرگز دچار دورويي و نفاق نمي

است به همين دليل آن را به رسميت شناخته و راه آن را آسان و حمايت جامعـه از آن را  
ها بـه   اند. بنابراين، هر دختر يا پسري، دوستاني از جنس مخالف دارد كه با آن كرده فراهم

اش را تأمين  كند تا نياز جنسي ها خلوت مي رود و گاهي با يكي از آن تفريح و گردش مي
شـان رهـايي يابنـد.     كند و بدين وسيله هردو از شر سنگينيِ آن بر جسم، روح و اعصـاب 

و شادابي به سر كار خواهند رفت و به كـار و توليـد خواهنـد     سپس عصر هنگام با نشاط
ها به پيشرفت جامعه منجـر خواهـد    پرداخت و در نتيجه موفق خواهند بود و موفقيت آن

 شد.
ي  ست كه در جنـگ جهـاني دوم در مقابـل اولـين ضـربه      آري! فرانسه همان كشوري

زان تجهيزات و نيروهـايش بـراي   ها سر تسليم فرود آورد؛ البته نه بدان علت كه مي آلماني
ها عزت و شكوه خـود را از دسـت داده و    دفاع كافي نبود. بلكه به اين سبب كه فرانسوي

ها را به فساد و تباهي كشانده بود. به  ها غرق شده بودند. آري! لذت جنسي آن در شهوت
دا در اثر جنـگ  هاي پاريس بودند تا مبا خانه ها، كازينوها و رقاص همين دليل نگران كاباره

فكران جامعه، ما را بـدان   ست كه روشن نابود شوند. آيا اين همان چيزي و بمباران دشمن
 گويند؟ دانند چه مي اند كه نمي خورده ها گروهي فريب خوانند؟ يا آن فرا مي

پروراند  زدگان شرق، خواب و رؤياي تقليد از آنان را در سر مي در آمريكايي كه غفلت
% 38هاي يـك شـهر، مسـئولان آن مـدارس دريافتنـد كـه        از دبيرستان در يك سرشماري

و از  تـر  دختران دبيرستاني باردار هستند! اين ميزان در ميان دختران دانشـجو كـه باتجربـه   
 ترند كمتر است! هاي پيشگيري از بارداري آگاه روش
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ان فكران جوامع مسلمان مشرق زمـين، مـردم را بـد    ست كه روشن آيا اين همان چيزي
انـد و خودشـان    ها و استعمارگران را خورده خوانند يا اين كه آنان هم، فريب غربي فرا مي

 گويند؟ دانند چه مي هم نمي
ي جنسي بر اعصـاب انسـان، هـدف صـحيحي اسـت و اسـلام        رهايي از فشار غريزه

سـت  ها دريافته ا ها پيش از آمريكايي بيشترين توجه را به اين مسأله داشته است. زيرا قرن
كه محروميت از ارضاي غريزه جنسي، باعث كاستن بخشي از پتانسيل كار و فعاليت افراد 

دارد مگر آن كه نياز اين غريزه تأمين شود. امـا   و پيشرفت بازمي ها را از كار شود و آن مي
يافتن بـه هـدف صـحيح بايـد ابـزار و راه و روش صـحيح بـه كـار بـرد. بـه            براي دست

چون چهارپايان،  زادكردن مردان و زنان براي انجام عمل جنسي همفسادكشاندن جامعه و آ
كنند كـه توليـد خـالص ملـيِ فـراوان       لوح گمان مي راه درستي نيست. اگر اين افراد ساده

بند و باري جنسي است، بايد بدانند كه اين توليـد فقـط يـك     آمريكا به علت آزادي و بي
ها بشر را از نيـروي   برسد كه روباتدستاورد مادي محض است. زيرا ممكن است روزي 

 نياز كنند. اما آمريكا در دنياي افكار و اصول انساني چه دسـتاوردي داشـته   كار انساني بي
پوسـتان را بـه بـدترين شـيوه در تـاريخ       ست كه سياه است؟ آري! ملت آمريكا همان ملتي

نـوع   سـت كـه هـر    اصر بشريت به بردگي كشانده است. آري! آمريكا همـان كشـوري  مع
(كند استعمار را در جهان تأييد مي

74F

گـر در   توان ميـان سـقوط روح انسـان نمايـان     و نمي )1
ها تفاوتي قائل بـود. هـر دو حالـت،     كشاندن ملت ي حيواني و استعمار و به بردگي غريزه

 هاي متمدن بدان دچار شوند. سقوطي هستند كه امكان ندارد انسان
شود و توجـه   هاي نيمه عريان در جامعه ظاهر مي سزماني كه زني آراسته، زيبا و با لبا

گـذران را بـه    دلان عياش و فاسد را به خود جلب و افكار و ضماير افـراد خـوش   سوخته
ترديد ايـن افـراد بـا ديـدن او دچـار شـادي و سـرور عجيبـي          سازد، بي مشغول مي خود

                                           
اي به كشورهاي  و اين اواخر به بزرگترين استعمارگر جهان تبديل شده است كه به راحتي به هر بهانه -1

 كند. (مترجم) ها را از نظر نظامي اشغال مي جهان سوم و به ويژه مسلمان حمله و آن
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 ا غذاهاي مختلف،هاي متنوع ب دانند سفره شوند. اين يك واقعيت است. زيرا همگان مي مي
 گوارتر است! از يك سفر با يك نوع غذاي ثابت و تكراري، لذيذتر و خوش

ي مـا در زنـدگي ايـن     اما بايد، در ابتدا اهداف را به وضوح مشخص كنيم. آيا وظيفـه 
ي اهداف، بيشترين بهـره را از شـادي و لـذت ببـريم؟ آيـا در       نظر از بقيه است كه صرف

ها را  پس چرا اين خوشي ها را انكار كرده است؟ بودن لذتگذشته و حال، كسي خوشايند
هـا در   ي جديدي نيست كه غربـي  ها، يافته بودن لذت بخش و مفرح اند؟ شادي لذت ناميده

هـا آن را   ها و رومـي  ها، ايراني ها پيش يوناني قرن بيستم بدان دست يافته باشند. بلكه قرن
هـا   چه اتفاقي افتاد؟ هركدام از اين حكومتتجربه و كاملاً در آن غرق شده بودند. سپس 

و از كار و كوشش، توليـد و نگـاه    ندكه به چنين وضعيتي گرفتار شدند رو به ضعف نهاد
. شبيه همين وضـعيت در طـول تـاريخ در سراسـر جهـان و از      ندجدي به زندگي بازماند

آن  ي دربـاره جمله فرانسه روي داد. آري! اين سنت خداوند در زمين است كـه خـودش   
 فرمايد: مي

﴿       ﴾  :43[فاطر.[ 

 .»ها و قواعد خداوند هيچ تغيير و تحولي نخواهي يافت و در سنت«
ي ابزارهاي قدرت مادي از جمله علم، نيروي كار و  ي معاصر، غرب همه از آغاز دوره

ي غربـي   ها به وجود افراد جامعه جديت در توليد را در اختيار داشت. كم كم اين شهوت
ها انجاميد و بقيه نيز در حال سقوط و انحطـاط هسـتند.    نفوذ كرد و به سقوط اكثريت آن

گونه قدرت و نيرويي در اختيار نداريم. زيرا شرايط اجتماعي  ولي ما مسلمانان امروزه هيچ
به سود ما نبـوده   باري كه حداقل در دو قرن اخير ما را احاطه كرده، هرگز و سياسي رقت

ها بـه نـام تمـدن، پيشـرفت و رهـايي از اتهـام        است. بنابراين، از افتادن به پرتگاه شهوت
بريم؟ چنين اعمالي جز سستي و سـرگرداني بـراي    ارتجاع و جمود فكري، چه سودي مي

ما چيزي به بار نياورده است و با داشتن چنين تباهي و فسادي با هر گـامي كـه بـه جلـو     
يم، در منجلاب فساد و بدبختي بيشتر سـقوط خـواهيم كـرد و هـر نويسـنده يـا       دار برمي
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زادانديشي كه مردم را به كنار گذاشتن دين و آداب و رسوم مبتنـي بـر ديـن    انديشمند و آ
آوران و  خواند داراي هر نـام و لقبـي باشـد، خواسـته يـا ناخواسـته يكـي از پيـام         فرا مي
گران از اين نويسندگان و انديشـمندان و خـدمتي   گذاران استعمار است و استعمار خدمت

كردن جوانان به جسـتجو بـراي يـافتن     كه با دعوت مردم به كنارگذاشتن اخلاق و سرگرم
كنند به خوبي آگاهند. به همين دليل به  ها مي شان به آن شادي و سرور، در راستاي اهداف

هـا،   ها، كتاب ن در روزنامهزدگا خوردگان و غفلت گران يا فريب پاس خدماتي كه اين حيله
هـاي مـالي،    هـا حمايـت   دهنـد از آن  ها انجام مي راديو تلويزيون و ادارات دولتي براي آن

كننـد   آورند. آنان همواره اين ادعاها را تكرار مي تسهيلاتي و اطلاعاتي فراواني به عمل مي
قـام والايـي   كه به وضعيت زنان در جامعه دقت كنيد كه از جايگاه پست و نـاچيزي بـه م  

 اند. اند و چگونه پيشرفت كرده و به افراد مؤثري در اجتماع تبديل شده رسيده
پيشرفت و ترقي زن در جامعه بسـيار   ي دربارهاز همين كتاب  »زن در اسلام«در فصل 

بايد اين نكته را افزود كه خروج زن از خانه براي كار و فعاليت و  جا اينسخن گفتيم. در 
شـود كـه اگـر در خانـه      هايي مي يافتن به تجربه ترديد منجر به دست يحضور در جامعه ب

پرداخت، هرگز به اين تجارب  داري و تربيت فرزندان عمل مي ي خانه ماند و به وظيفه مي
يافت. اما در ابتدا بايد پرسيد: آيا اين تجربه چيـزي بـر شخصـيت زن خواهـد      دست نمي

تـا از سـوي ديگـر از جايگـاه و شخصـيتش       افزود؟ يا از يك جهت بر تجارب او افزوده
ي  لازم است سؤال كنيم: آيا اين تجربه چيـزي بـر شخصـيت همـه     چنين همكاسته شود؟ 

شدن بر بخشي از شخصيتش و كاستن از  ها افزوده است يا اين امر نيز باعث افزوده انسان
 بخش ديگر آن خواهد شد؟!

اي براي مرد تبـديل شـده    تهشكي نيست كه زن در جهان غرب به دوست و يار شايس
اش  كند و به نيازهـاي جنسـي   اش با جان و دل استقبال مي است كه از احساسات عاشقانه

شـود. امـا ديگـر     دل مـي  گويد و در تحمل برخي از مشكلات با او همراه و هـم  پاسخ مي
اي باشد. آري! اين يك واقعيـت تلـخ اسـت و فريادهـاي      تواند همسر و مادر شايسته نمي
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اند، هرگز اين حقيقت را تغييـر   زدگي گرفتار شده راض زنان و مرداني كه به تب غرباعت
 كند. نخواهد داد. حقايق به دست آمده از اعداد، ارقام و آمارها سخنان ما را تأييد مي

(دهـد  ي خطرناكي خبـر مـي   % رسيده است كه از آينده40ميزان طلاق در آمريكا به 
75F

1(. 
كمتر است. اما داشتن دوستاني از جنس مخالف حتـي در ميـان    اين ميزان در اروپا اندكي

اي بود، بدين معنـي كـه    افراد متأهل امر شايعي است. اگر زن غربي مادر يا همسر شايسته
صـد طـلاق در    كردن اهتمامش به آن بود، هرگز در قادر به استقرار و بقا در خانه و صرف

ر از خانه و زندگي زناشويي در اروپا تـا ايـن   ي فرا رفت يا پديده گونه بالا نمي آمريكا اين
ي مـادري سـخن گفتـيم و بيـان      وظيفـه  ي دربارهيافت. در صفحات قبل  حد افزايش نمي

كنند باعث پيشرفت و تكامل  اي ادعا مي كه عده –كرديم كه اشتغال زن در خارج از خانه 
ي  زن به وظيفه شدن فرصت زماني و روحي پرداختن در حقيقت مانع فراهم –شود  زن مي
اش يعني مادري خواهد شد. زيرا زنـي كـه خسـته و كوفتـه از سـر كـار بـه خانـه          اصلي
گردد ديگر در اعصابش تـوان مـادري نخواهـد داشـت و خـودش را بـراي تحمـل         برمي

 هاي بيشتر مهيا نخواهد ديد. سختي
 ـ اي برده اسـت؟ آيـا راه   گذراني چه بهره بشريت از اختلاط، جز عياشي و خوش افتن ي

ها و ادارات دولتي از مشكلات جهان كاسته  ها، سازمان خانه ها، وزارت چند زن به پارلمان
هـاي   هـا، شـركت   هـا، كارگـاه   هـا زن در كارخانـه   است؟ آيا اشتغال هزاران و بلكه ميليون

هــا و... بــاري از دوش ايــن جامعــه برداشــته اســت؟ آيــا زنــان جــز بــا  تجــاري، كشــتي
تواننـد در جامعـه    ها و امضاكردن احكام و دستورات اداري نمي مانخواندن در پارل خطابه

 ايفاي نقش كنند؟
هـا بـه شـهروندان سـالم و      آيا زنان با تربيت فرزندان با روشـي هدفمنـد و تبـديل آن   

تواننـد در   هاي نيكوكار، مثبت و مبرا از هرگونه انحراف و مشـكلي نمـي   شايسته و انسان

                                           
ج در آمريكـا و  البته اين آمار مربوط بـه زمـان تـأليف كتـاب اسـت. قطعـاً امـروزه هـم ميـزان ازدوا          -1

 كشورهاي غربي كاهش يافته و هم بر ميزان طلاق افزوده شده است. (مترجم)
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هـا و   هـا، نشسـت   كـه زن از ايـن كـه در پارلمـان     ت اسـت جامعه تأثيرگذار باشند؟! درس
هاي كنفرانس مورد تشويق قـرار گيـرد و بـرايش كـف بزنـد خوشـحال و شـاداب         سالن

هـايي محـروم از نعمـت مـادر      شود. اما اگر اين شادي و سرمستي گذرا به تربيت نسل مي
سـتند كـه بـا    هايي كه فاقد عنصر محبتي ه بينجامد ديگر چه ارزشي خواهد داشت؟! نسل

ي جدال و ستيز در وجود انسان به تعادل برسـد؛ همـان چيـزي كـه فقـط مـادري        غريزه
تواند نهال آن را در وجود فرزند پرورش دهد كه از وجود و نبوغش بـراي تربيـت او    مي

 گذارد. مايه مي
دگي و داشتن شخصيت هاي زن هدف ما اين نيست كه به زن ظلم كرده و او را از لذت

گونه كه  كند تا آن يا زندگي، مردان و زنان را به حال خود رها مييم. اما آنروم كمستقل مح
هاي دنيا بهره ببريم و شخصيت خود را بـه ميـل و خواسـته خودمـان      خواهيم از لذت مي

شكل دهيم؟ اگر خودپسندي بر ما چيره شود و بخواهيم بيش از حد معمول از دنيا بهـره  
هاي  ي خودخواهي و انحراف ما به وجودآمدن نسل نتيجه گيريم چه روي خواهد داد؟ آيا

ها مـردان و زنـاني وجـود     رحم در آينده نخواهد بود؟ آيا در ميان اين نسل دل و بي سنگ
هاي آينده به نفع  بردن بيش از حد افراد يك نسل و بدبختي نسل نخواهد داشت؟ آيا لذت

خواهد بود؟ آيـا بايـد بـدان     –به عنوان يك جنس هميشگي بر روي زمين  –ي زن  قضيه
نگرد كه فقط به نسـل معينـي    اي مي ي يكپارچه علت كه اسلام به انسان به عنوان مجموعه

كند و  ها تلاش مي ي نسل شوند و براي نفع همه ديگر تفكيك نمي ها از يك محدود و نسل
نتقـاد  كند آن را مـورد ا  هاي افراد يك نسل نمي ها و هوس هرگز همگان را قرباني شهوت

 قرار داد؟
ها را حرام اعلام و در مقابل غرايز فطري و طبيعي انسـان   ي انواع ذلت اگر اسلام همه

نمود، اين  ها را به طور كامل سركوب و از ارضايشان جلوگيري مي كرد و آن ايستادگي مي
 آمد. آيا واقعاً اسلام چنين است؟ امر يك عيب بزرگ براي اسلام به شمار مي



 
 

 

 ب غرايزدين و سركو

ها معتقدند دين باعث سركوب  گويند. آن دين چه مي ي دربارهببينيد روانشناسان غربي 
شود و ايجـاد احسـاس گنـاه بـراي افـراد متـدين        هاي زندگي انسان مي [غرايز و] فعاليت
شـان،  ي اعمال كننـد كـه همـه    ها گمـان مـي   كند. در نتيجه آن شان تلخ مي زندگي را به كام
شوند. عـلاوه   هاي دنيوي پاك نمي اتي هستند كه جز با خودداري از لذتگناهان و اشتباه

جست غرق در جهل و تاريكي بود. اما  بر اين، اروپا در طي دوراني كه به دين تمسك مي
با كنارگذاشتن قيد و بندهاي ننگـين ديـن، افكـار و احساسـاتش از درون آزاد شـد و در      

داخت و به ايـن پيشـرفت و ترقـي كنـوني دسـت      ميدان كار و توليد آزادانه به فعاليت پر
 يافت.

خواهيد احساسـات و عـواطفي را    خواهيد به سوي دين بازگرديد؟ آيا مي آيا بازهم مي
ها را آزاد كـرديم، دوبـاره بـه زنجيـر      آن –خواه جامعه  فكران و افراد ترقي روشن –كه ما 

سازان  كام جوانان و آينده زندگي را به» اين حرام است، آن حلال است«بكشيد و با گفتن 
 جامعه تلخ نماييد؟

*** 
شان بگويند. در دين ي دربارهخواهند  كنيم تا هرچه مي ها را به حال خود رها مي اروپايي

ديـن بـه    ي دربـاره دين كاري نداريم، زيـرا مـا    ي دربارهبه تأييد يا رد ادعاهايشان  جا اين
 لكه موضوع سخن ما اسلام است.گوييم، ب ي كلي و عام سخن نمي عنوان يك پديده

هاي زندگي در اسلام سخن را  ادعاي سركوب نيازها و فعاليت ي دربارهقبل از اين كه 
آغاز كنيم لازم است بدانيم كه سركوب غرايز و نيازها چيست؟ زيرا نه تنها در گفتار مردم 

عمومـاً آن   شود و فكران نيز از اين كلمه سوء برداشت مي عادي بلكه حتي در كلام روشن
 برند. را به اشتباه به كار مي
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برخلاف تصور بسياري از مردم، سركوب غرايز به معنـاي خـودداري از انجـام عمـل     
غريزي نيست. بلكه سركوب غرايز از تقبيح ذاتي عامل غريزي و عدم پذيرش ايـن نكتـه   

د ناشي تواند به ذهنش خطور كند و فكرش را مشغول ساز ي غريزي مي كه عامل يا انگيزه
ي ناخودآگاه است كـه ممكـن اسـت حتـي      شود. بدين معنا سركوب غرايز يك پديده مي

 انجام عمل غريزي هم به معالجه آن نينجامد.
كنـد او مرتكـب عمـل     دهد كه احساس مي كسي كه عمل جنسي را در حالي انجام مي

بـار   20 برد؛ حتـي اگـر روزي   شود كه لايق او نيست، از سركوب غرايز رنج مي زشتي مي
بايـد   چـه  آنهم اين كار را انجام دهد. زيرا هر بار در درونش ميان كاري كه انجام داده و 

آيد و اين كنش و واكـنش در ضـمير خودآگـاه و     انجام دهد تضاد و تعارض به وجود مي
 شود. هاي روحي رواني تبديل مي ها و استرس ناخودآگاه انسان به ايجاد عقده

ي سركوب ارائه شد نه نظر ما كه ديدگاه فرويد است كـه   واژه تفسير و برداشتي كه از
ي  كننـده  كردن دينِ سـركوب  اش را در اين مباحث و تقبيح و محكوم ي زندگي علمي همه

» تئـوري ميـل جنسـي    ي دربارهسه رساله «از كتاب  82ي  غرايز، سپري كرد. او در صفحه
نـدادن عمـل جنسـي     انـه و انجـام  بايد به طور قطعي ميان اين سـركوب ناآگاه «گويد:  مي

 ».ندادن آن فقط به تأخيرانداختن آن است تفاوت قائل بود كه انجام
حال كه دريافتيم سركوب همان تقبيح عامل غريزي است نه بـه تأخيرانـداختن آن بـه    

 گوييم. ارتباط اين مسأله با اسلام سخن مي ي دربارهمدت معين، 
هـا و اميـال غريـزي     ها انگيـزه  ي آن يش از همهدر ميان اديان و مكاتب جهان، اسلام ب

هـا را در فكـر و احسـاس انسـان      شناسد و جايگاه آن انسان را با صراحت به رسميت مي
 فرمايد: كند. خداوند در قرآن كريم مي تهذيب مي

﴿                    

          ﴾  :14[آل عمران.[ 
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ها [و امور مـادي] زيبـا جلـوه داده شـده اسـت. از       بستگي به شهوت براي انسان، دل«
ي زيبـا  ها ها: عشق به زنان، فرزندان، مقادير فراواني طلا و نقره، اسب ي اين شهوت جمله

 .»هاي كشاورزي] هستند دار، چهارپايان و كشتزارها [و زمين و نشان
ها حقيقتـي   كند آن هاي روي زمين را در خود گرد آورده و بيان مي اين آيه عموم لذت

هـا   بر خود اين غرايز و كسي كه آناند. بنابراين،  هستند كه براي مردم زيبا جلوه داده شده
 توان خرده گرفت. را در خود احساس كند نمي

ها تـا حـدي    دهد كه در پي اين شهوت واقعيت اين است كه اسلام به مردم اجازه نمي
ها را از دست  كندن از آن ها مبدل گردند و اختيار دل ي لذت روانه شوند كه به برده و بنده

بشـريت  چنانچـه   ماند و دار نمي دهند. زيرا زندگي با وجود چنين وضعيتي، استوار و پاي
ي نيرو و توانش را در اين راه از دسـت   ها شود و همه ها و لذت بردار شهوت ملاً فرمانكا

دهد، هرگز قادر به تحقق اهدافش يعني تلاش مداوم جهت رسـيدن بـه بـالاترين هـدف     
 نخواهد بود و در نتيجه به سقوط در دنياي حيواني عادت خواهد كرد.

داند. اما ميـان ايـن امـر و     را روا نمي آري! اسلام سقوط انسان به دنياي مادي حيواني
هـا و تـلاش بـراي     كردن ذاتـي آن  دانستن و محكوم سركوب ناخودآگاه غرايز يعني زشت

ها با هدف تهـذيب و بـالارفتن جايگـاه انسـاني      خودداري از احساس تمايل نسبت به آن
 تفاوت وجود دارد.

هاي فطري و  ي انگيزه يهشناختن اول روش اسلام در برخورد با نفس انسان، به رسميت
را در  هـا  آن ها در ضمير ناخودآگاه اسـت. سـپس پـرداختن عملـي بـه      نكردن آن سركوب

رسـاندن بـه فـرد يـا      شناسد و مانع زيان ت به رسميت ميذلچهارچوب مقدار معقولي از 
 شود. جامعه مي

دهد  ها پتانسيل حياتي خود را زودتر از موعد از دست مي فرد با غرق شدن در شهوت
رانـي خواهـد    اش شـهوت  ي فكر و انديشـه  اي كه همه آيد به گونه ها درمي و به بردگي آن
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ناپـذيري   درمـان و عطـش سـيري    بود. در نتيجه پس از مدتي به عذاب هميشگي، درد بي
 مبتلا خواهد شد.

يـافتن   شـود، پايـان   زياني كه از سقوط انسان به دنياي غرايز حيواني متوجه جامعه مـي 
دگاني آن در راه رسيدن به يك هدف است. در حالي كه خداوند انسان را بـراي  نيروي زن

يافتن به سـاير اهـداف نيازمنـد     اهداف گوناگوني آفريده است و در نتيجه جامعه از دست
پاشـيدن روابـط    ماند. علاوه بر اين بـه نـابودي نظـام خـانواده و از هـم      تحقق خود بازمي

ي مشـتركي   ي پراكنـده و فاقـد هرگونـه پيونـد و رابطـه     هـا  اجتماعي و تبديل آن به گروه
 كه خداوند فرموده است: چنان انجامد. هم مي

﴿           ﴾  :14[الحشر.[ 

هايشـان   سـت كـه قلـب    ند. ايـن در حـالي  ا ها باهم متحد و يكپارچه كني آن گمان مي«
 .»پراكنده و پريشان است

تر  ي دشمنان و نابودي آن را آسان پاشيدگي جامعه، حمله تفرقه و از هماين پراكندگي، 
 فرانسه اتفاق افتاد. ي دربارهكه اين امر در جنگ جهاني دوم  چنان گرداند، هم مي

 –شود  كه مانع به وجودآمدن ضرر و زيان مي –شده  آري! اسلام در چهارچوبِ تعيين
و جايز اعلام كرده و بلكه حتي آشكارا مـردم را  هاي پاك دنيا را مباح  گرفتن از لذت بهره

 فرمايد: مي صخطاب به پيامبر خواند. خداوند در قرآن كريم بدان فرا مي

﴿                   ﴾  :32[الأعراف.[ 

هـا و   و روزي –راي بندگانش آفريده اسـت  كه ب –هاي الهي را  بگو: چه كسي زينت«
 .»هاي پاك را تحريم كرده است؟ نعمت
 فرمايد: مي چنين هم

﴿       ﴾  :77[القصص.[ 

 .»ي خودت را از دنيا به فراموشي مسپار! و بهره«
 فرموده است: چنين هم
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﴿          ﴾ 160راف: [الأع.[ 

 .»ايم بخوريد [و لذت ببريد]! هاي پاكي كه به شما ارزاني داشته از نعمت«
 فرمايد: مي چنين هم

﴿        ﴾  :31[الأعراف.[ 

هاي حلال را] بياشاميد. اما [در خوردن  هاي حلال را] بخوريد و [نوشيدني [خوراكي«
 .»نكنيد!روي  و آشاميدن] زياده

كه در موضوع  –شناختن آن  بلكه اسلام در اعتراف به وجود ميل جنسي و به رسميت
كند كه پيامبر  به حدي صريح و آشكار عمل مي –شود  سركوب غرايز در اديان مطرح مي

 فرمايد: مي صاسلام 
» َّ بِّبَ إِليَ مْ  حُ يَاكُ نْ نْ دُ ةُ عَ  :مِ رَّ عِلَتْ قُ جُ ، وَ اءُ النِّسَ ، وَ ةِ الطِّيبُ لاَ  .»يْنِي فيِ الصَّ

نمـاز   چنين همداشتني است: بوي خوش و زن.  از دنياي شما دو چيز براي من دوست«
 .)76F1(»ي من قرار داده شده است به عنوان نور ديده

ي آن در پـي نزديكـي و    ترين عملي كه بندگان به وسيله بدين ترتيب آن را با خالصانه
 فرمايد: با صراحت مي چنين همكند.  يتقرب به خداوند هستند قرين و همانند م

 .»أتيه مع زوجتهيإن الرجل يثاب على العمل الجنسي «

 .)77F2(»گيرد مرد به خاطر انجام عمل جنسي با همسرش ثواب مي«
اي رسول خدا! آيا ممكن است فرد با ارضـاي  «مسلمانان با تعجب از ايشان پرسيدند: 

 پاسخ داد: صپيامبر » شهوتش نيز ثواب ببرد؟

                                           
 ابن كثير اين حديث را در تفسيرش ذكر كرده است. -1
وجود ندارد بلكه ايشان بـه معنـي حـديث     است حديثي با اين الفاظي كه مولف محترم ذكر كردهالبته  -2

ةً « :اند فرموده د كه رسول خداناشاره دار در اين مورد قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ فيِ بُضْ  يـك و در شرمگاه هر « »وَ
 [صحيح مسلم] (مصحح) .»است (ثواب) صدقه كه با خانمش همبستر شود) ياز شما (در صورت
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تُمْ « أَيْ ا لَوْ  أَرَ هَ عَ ضَ امٍ  فيِ  وَ رَ انَ  حَ يْهِ  أَكَ لَ ا عَ ؟ فِيهَ رٌ زْ لِكَ  وِ ذَ ا فَكَ ا إِذَ هَ عَ ضَ لِ ـالْ  فيِ  وَ لاَ انَ  حَ رٌ  لَهُ  كَ  .»أَجْ

شد؟ به همين  كرد برايش گناه نوشته مي مگر نه اين كه اگر آن را از راه حرام ارضا مي«
 .)78F1(»شود ايش ثواب در نظر گرفته ميترتيب اگر از راه حلال آن را ارضا كند، بر

اي به نام سركوب غرايز به وجود نخواهـد   ي اسلام هرگز پديده بر اين اساس در سايه
جوانان كه خودشان احساس وجود شهوت جواني كنند، قطعاً اين امر زشت چنانچه  آمد.

 نيست و هيچ دليلي براي تقبيح اين احساس و گريز از آن وجود ندارد.
 –ها و غرايزشان را از روي اراده و آگـاهي   خواهد كه شهوت جوانان فقط مي اسلام از

كنترل كرده و به اختيار خودشان درآورند، نـه ايـن كـه آن را سـركوب      –و نه ناخودآگاه 
كنند. به عبارت ديگر تأمين آن را تا زمان مناسبي به تأخير بيندازند. بنابه اعتراف فرويد به 

ي آن باعث خسـتگي   ل جنسي، سركوب غرايز نيست و به اندازهتأخيرانداختن ارضاي مي
شود. دعوت مردم بـه   هاي رواني نمي ها و استرس و فرسودگي اعصاب فرد و ايجاد عقده

 ها امري اجباري نيست كه اسلام از طريق آن خواسته باشد مردم را از لذتي كنترل شهوت
ها  ر ملتي كه قادر به كنترل شهوتها نشان داده است كه ه ي ملت محروم كند. تاريخ همه

پوشـي نكـرده، هرگـز     هاي مباح چشم و غرايزش نبوده و به طور ارادي از بخشي از لذت
ي تـاريخي نشـان    از سـوي ديگـر تجربـه    چنين همقادر به حفظ موجوديتش نبوده است. 

قـدم بمانـد كـه     توانـد ثابـت   دهد كشوري در جدال و كشمكش با كشورهاي ديگر مي مي
هايشـان را در هنگـام    هـا كـار آزمـوده باشـند و بتواننـد لـذت       نش در تحمل سختيمردما

ضرورت چند ساعت، چند روز يا حتي چند سال بـه تـأخير بيندازنـد. حكمـت روزه در     
 اسلام بر اين اساس بوده است.

كننـد حقيقـت بزرگـي را كشـف      گر و لاابالي امروزي گمـان مـي   زنان و مردان اباحي
كـردن   جهت مردم را بـه شـكنجه   ند: اين خواري و تحقير چيست كه بيگوي اند و مي كرده

هايش از قبيل:  كردن نفس از اميال و خواسته ي گرسنگي، تشنگي و محروم جسم به وسيله
                                           

 مسلم اين حديث را روايت كرده است. -1
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هـدف فـرا    حكمـت و بـي   غذا، نوشيدني، لذت جنسي و اطاعت از دستورات اجباري بـي 
 خواند؟ مي

و اصـول چـه ارزشـي دارد؟ انسـاني كـه      اما بايد پرسيد: انسان بـدون وجـود قـوانين    
هاي مورد نظرش دور باشد چگونـه انسـاني اسـت؟ چنـين      تواند چند ساعت از لذت نمي

تواند در جهاد و مبارزه با شـر در زمـين شـكيبايي كنـد؟ در حـالي كـه        فردي چگونه مي
 ها محروم كند؟ ي جهادكردن اين است كه فرد خود را از بسياري از لذت لازمه

هاي اسلامي مشـرق زمـين،    شان در سرزمين كه طرفداران و مبلغان –ها  نيستاگر كمو
بـا تحمـل    –گيرنـد   كنند بـه تمسـخر مـي    روزه و قوانين ديگري را كه نفس را كنترل مي

دهـد تجربـه كسـب نكـرده بودنـد، آيـا        هاي شديدي كه جسم و روح را آزار مـي  سختي
شـان   ها و دشمنان گراد، در برابر سختي ينتوانستند همانند استقامت و مقاومت در استال مي

انـد؟   دو هـوا را در پـيش گرفتـه    ها سياست يك بام و پايداري داشته باشند؟ يا اين كه آن
كـه يـك    –ها از سوي دولت باشد  داري از لذت هاي خويشتن طوري كه اگر اين فرمان به

كننـد،   ا عملي ميآن ر –قدرت مرئي، ظاهري و قادر به پيگرد و مجازات سريع فرد است 
ها باشـد بـه    ي كشورها و سرزمين همين دستورات از سوي پروردگار آفرينندهچنانچه  اما

 دهند؟! آن اهميتي نمي
در اسلام به جز روزه چه عبادت ديگري وجود دارد؟ نماز؟ مگر نماز چقدر از وقـت  

بار رفتن بـه   گيرد؟ آيا مجموع نمازهاي يك هفته بيش از يك فرد مسلمانِ پرهيزگار را مي
گيرد؟ آيا انساني كه قلبش بيمار و در نفسش انحرافي وجود نداشـته   سينما وقت او را مي

و و د و گرفتن كمك از او و توكل بر اباشد، اين فرصت فراهم شده براي ارتباط با خداون
 دهد؟ رسيدن به آرامش در پناه او را از دست مي

ها به علت وجـود   توسط دين و پيگرد آن محدودكردن زندگي مردم ي درباره چه آناما 
نـدارد. زيـرا    شود هيچ ارتبـاطي بـه اسـلام    اي در خواب و بيداري گفته مي كمترين شبهه

اسلام ديني است كه قبل از ذكر عذاب و شكنجه، بندگان را مورد عفـو و بخشـش قـرار    
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رد و تعقيـب  كردن غولي نيست كه مانند سايه، مردم را تحت پيگ ـ دهد! در اسلام اشتباه مي
ناپـذيري نيسـت. اشـتباه بـزرگ حضـرت آدم هـم        قرار دهد يا تاريكي هميشگي و پايـان 

ها نيست و نيازي به فديه و غسل تعميد ندارد. زيرا  ي انسان اي عليه همه شمشير بركشيده
 پروردگار مهربان در كتابش فرموده است:

﴿                ﴾ 37: ة[البقر.[ 

ها خـدايش   ي آن از پروردگارش، كلماتي را دريافت كرد [و او به وسيله پس آدم«
 .»را خواند و از او طلب آمرزش كرد]، پس خداوند نيز او را عفو كرد

 آري! قضيه به همين سادگي و بدون وجود هر نوع پيچيدگي ختم شد.
كـاب اشـتباهات، محـروم از رحمـت     فرزندان آدم نيز مانند پدرشـان در صـورت ارت  

هـا تكليفـي    ها آگاه است از آن آيند. خداوند كه خود به سرشت آن پروردگار به شمار نمي
شـان مـورد محاسـبه قـرار      ها را در حـد تـوان   آن چنين همخواهد و  شان نمي بيش از توان

 دهد. مي
 فرمايد: خداوند در اين باره مي

﴿         ﴾ 286: ة[البقر.[ 

 .»خواهد خداوند از هيچ انساني بيش از توانش انجام تكليف و وظيفه نمي«
 اين امر فرموده است: ي درباره صرسول خدا چنين هم

لُّ « مَ  ابْنِ  كُ طَّاءٌ  آدَ ُ  خَ يرْ خَ طَّائِينَ  وَ ابُونَ  الخَ  .»التَّوَّ

 .)79F1(»كنند اند كه بسيار توبه مي كساني كنندگان، كند و بهترين اشتباه اشتباه مي يهر انسان«
پـذيري پرودگـار از بنـدگان، آيـات      رحمـت، مغفـرت و توبـه    ي دربارهعلاوه بر اين، 

كنـيم   ها فقط يك مورد را انتخاب مي ولي ما از ميان آن فراواني در قرآن كريم وجود دارد.

                                           
 ترمذي اين حديث را روايت كرده است. -1



 229 دين و سركوب غرايز

گيرد.  ا دربر ميي پروردگار دارد كه همه چيز ر كه دلالت عميق و كلي بر رحمت گسترده
 فرمايد: خداوند در اين آيات مي

﴿                           

                         

                               

                               

                            

﴾  :136 – 133[آل عمران.[ 

هـا و زمـين    قدر) آسـمان  و به سوي آمرزش پروردگارتان، و بهشتي كه پهناي آن (به «
گـري و   كـه در تـوان   آن كسـاني *  اسـت، بشـتابيد   است، (و) براي پرهيزگاران آماده شده

گذرنـد، و االله   برنـد، و از مـردم در مـي    كنند، و خشم خود را فرو مـي  دستي انفاق مي تنگ
كه چون مرتكب كار زشتي شـوند يـا بـر خـود      و كساني* دارد.  نيكوكاران را دوست مي

خواهند، و چـه كسـي    شان آمرزش مي آورند، پس براي گناهان ا به ياد ميستم كنند، االله ر
داننـد (كـه گنـاه اسـت)      كه مـي  اند، در حالي چه كرده آمرزد؟ و به آن جز االله گناهان را مي

هايي   شان آمرزشي از (جانب) پروردگارشان و باغ ها پاداش كنند. آن فشاري و اصرار نمي پا
ماننـد، و پـاداش    ها جاري اسـت، جاودانـه در آن مـي    جوي است كه از زير (درختان) آن

 .»كاران و) اهل عمل چه خوب است. (نيكو
ها كه رحمت خداونـد نسـبت    خدايا رحمتت نسبت به بندگان چه فراوان است! انسان

افتند و از  اختيار به سجده مي قادر به كنترل خود نخواهند بود و بي –بينند  به بندگان را مي
شوند!  اي مي ها مرتكب گناه كبيره كنند. آن هم چه زماني؟ وقتي كه آن زش مياو طلب آمر

كنـد و   ها عطا مي پذيرد، بلكه رضايت و رحمتش را به آن ها را مي خداوند نه تنها توبه آن
 برد! ي متقين بالا مي شان را تا درجه جايگاه
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هـا   ؟ زماني كه آنماند در بخشش و مغفرت خداوند ترديدي باقي مي ،آيا با اين وجود
فقط يك كلمه (توبه) را صادقانه بر زبان جاري كنند خداوند با اين مهرباني و احتـرام بـا   

جـان مـردم را بـه سـتوه      ديگر چگونه امكـان دارد عـذاب روح،   كند، پس ها رفتار مي آن
 آورد؟!

با اين اما ما نيازي به ذكر آيات، احاديث و روايات ديگري براي اثبات اين امر نداريم. 
كنـيم.   ين باره است ذكر مـي انگيزي در ا را كه شاهد شگفت صوجود اين حديث پيامبر

 فرموده است: صپيامبر
ي« الَّذِ هِ  نَفْسيِ  وَ ْ  لَوْ  بِيَدِ نِبُوا لمَ بَ  تُذْ هَ ، االلهُ لَذَ مْ اءَ  بِكُ لجََ مٍ  وَ وْ ، بِقَ نِبُونَ ذْ ونَ وَ  يُ رُ فِ تَغْ رُ  يَسْ فِ يَغْ مْ  فَ  .»لهَُ

كرديـد، خداونـد شـما را از     ه جانم در دست اوست! اگـر گنـاه نمـي   قسم به كسي ك«
كردند و بـراي   آفريد كه گناه مي داشت و به جاي شما گروهي را مي ي وجود برمي صحنه

ــد و او هــم آن شــان [از درگــاه خــدا] طلــب آمــرزش مــي  آمــرزش گناهــان هــا را  كردن
 .)80F1(»آمرزيد مي

شـان را مـورد    ت كه مردم را بيامرزد و گناهاني ذاتي خداوند بر اين اس بنابراين، اراده
انگيـزي از قـرآن    ي شـگفت  خداونـد در آيـه   چنـين  هـم عفو و بخشش خود قـرار دهـد.   

 فرمايد: مي

﴿                   ﴾  :147[النساء.[ 

ي شـما دارد   ايمان بياوريد خداوند چه نيازي به شكنجه اگر شما شكرگزاري كنيد و«
هـاي   هـاي بنـدگان] و [از اعمـال و نيـت     ها و نيكي حال آن كه پروردگار قدردان [عبادت

 .»همگان] آگاه است؟
ها را بيامرزد و مورد لطـف و   دادن بندگان به خداوندي كه دوست دارد آن آري! عذاب

 ند؟!رسا رحمت خويش قرار دهد چه سودي مي

                                           
 مسلم اين حديث را روايت كرده است. -1
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گفـت: تـو    كـرد و مـي   فكران با من بحث و مجادله مـي  يكي از اين به اصطلاح روشن
 آزادانديش نيستي!

 گفتم: چرا؟
 گفت: آيا به وجود خدا معتقدي؟

 گفتم: آري!
 گيري؟ خواني و روزه مي گفت: و برايش نماز مي

 گفتم: آري!
 بنابراين، تو آزادانديش نيستي! گفت:

 ديگر پرسيدم: چرا؟ بار
 گفت: زيرا تو به خرافاتي معتقدي كه وجود خارجي ندارند!

 گفتم: شما به چه چيزي معتقدي؟ چه كسي هستي و حيات را آفريده است؟
 گفت: طبيعت! گفتم: طبيعت چيست؟!

هايي دارد كه حواس قادر بـه درك   حد و مرزي است. اما نشانه گفت: نيروي پنهاني بي
 آن نيست.
داشتن به نيروي نامحسوسي بازداريـد تـا    خواهيد مرا از ايمان كردم مي گمان مي گفتم:

كـردن يـك نيـروي     به جاي آن نيروي محسوسي را به من بدهي. اما اگر مسأله جـايگزين 
خواهي خدايم را از مـن بگيـري    پنهاني به جاي نيروي پنهاني ديگري است، پس چرا مي

يابم تا به جايش خداي ديگري را به من  ن به او ميكه امنيت، راحتي و آسايش را در ايما
 شنود؟! دهد و نه دعاهايم را مي هايم پاسخ مي بدهي كه نه به خواسته

*** 
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كننـد   ي آزادي انديشه در ميان افراد ترقي خواه جامعه است كـه گمـان مـي    اين مسأله
اسلام الحاد را روا  ها از آنجا كه ديني است. پس به نظر آن آزادي فكر به معناي الحاد و بي

 داند! دارد در نتيجه آزادي انديشه را هم مجاز نمي نمي
هـا را زمزمـه و تكـرار     وار افكار و سخنان غربـي  بايد از اين شيفتگان غرب كه طوطي

 ديني وجود دارد؟! كنند پرسيد: با وجود اسلام، ديگر چه نيازي به الحاد و بي مي
ديني و الحاد يك نيـاز   سرزمين اختصاص داشت بي در اروپا به دلايلي كه كاملاً به آن

بود كه هيچ ضرورتي ندارد اين مسأله در همه جا تكرار شود. تصوير ارائـه شـده از ديـن    
كردن دانشمندان، تحمل خرافـات و   مسيحيت، سركوب جنبش علمي، سوزاندن و شكنجه

كليسـاي اروپـا،    دادن اين امور بـه خداونـد از سـوي    اكاذيب به نام دين بر مردم و نسبت
  دينـي در ميـان آزادانديشـان آن سـرزمين و ايجـاد دو      موجب به وجودآمدن الحـاد و بـي  

ها به دو گروه طرفداران گـرايش طبيعـي انسـان بـه      ي مردم و تبديل آن دستگي ميان بقيه
 سوي ايمان به خدا و پيروان ايمان به حقايق علمي نظري و تجربي شد.

ي آن تـا حـدودي از ايـن     گريزي بود كه مردم بـه وسـيله  گرايي راه  ي طبيعت انديشه
ي  وسـيله خدايت را كه بـه  «گفتند:  ها خطاب به كليسا مي يافتند. اروپايي اشكال رهايي مي

هاي سنگين، ديكتاتوري، سركشي، اوهام  آوري و ماليات درمي آن ما را به بندگي و بردگي
ار؛ همـان خـدايي كـه ايمـان بـه او      كني براي خودت نگه د و خرافات را بر ما تحميل مي

كند كه عبادت، پرستش و رهبانيت در پيش گيريم. ما به خداي جديـدي ايمـان    اقتضا مي
هاي خداي قبلي را دارد اما كليسايي ندارد تا مردم را به بردگي  آوريم كه بيشتر ويژگي مي

اش از  يهفاقد هرگونه تعهدات اخلاقي، فكري و مادي اسـت و مـردم سـا    چنين همبكشد. 
 ».هر قيد و بندي آزاد و رها هستند

 ديني داريم؟ ولي ما در پرتو اسلام چه نيازي به الحاد و بي
اشكالي كه ذهـن را بـه حيـرت و شـگفتي وادارد وجـود نـدارد.        ي اسلامي، در عقيده

ي موجـودات را بـه تنهـايي آفريـده      داند كه همـه  بنابراين، خدا را يگانه و همان كسي مي



 233 اسلام و آزادي بيان

توانـد   كس نمي ها به سوي اوست و هيچ شريكي ندارد و هيچ ي آن زگشت همهاست و با
كـس   ست كه هـيچ  شكاريي ساده و آ ي اسلامي انديشه نديشهيف كند. ارسخنانش را تح

 آن ترديد يا اختلاف داشته باشد. ي دربارهن اختلافي ندارد و هيچ عاقلي نبايد باره آ در
وجود ندارد. دين از آن همگان است » علماي دين«م اي به نا در اسلام مانند اروپا طبقه

ي  برد. همه اش از آن بهره مي كه هركس به اندازه توان طبيعي و شايستگي فكري و روحي
اند و هركس به تناسب اعمالش نزد خـدا جايگـاهي دارد و بزرگـوارترين و     مردم مسلمان

هنـدس، معلـم، كـارگر يـا     هاست؛ خواه م ارزشمندترين فرد نزد خداوند پرهيزگارترين آن
هـا بـدون وجـود     ي عبـادت  ها، حرفـه نيسـت. همـه    گر باشد. دين مانند اين شغل صنعت

ي فقـه و   ست كه گروهي از مردم در زمينـه  شود. اما طبيعي اي دين انجام ميوساطت علم
شان مانند  گاهياتخصص پيدا كنند. اما ج –به عنوان قانون اساسي جامعه  –شريعت اسلام 

دانان و متخصصان قانون اساسي و مدني در هر كشوري است كـه بـه علـت     قانوني  همه
ها  ها ندارند. بلكه آن داشتن اين وظيفه هيچ سلطه و نفوذي بر مردم يا برتري طبقاتي بر آن

دانان] جامعه و حكومت هستند و كساني كه در هر كشوري  فقط مشاوران، فقها [و حقوق
نامند، در اين نامگذاري خود به اين نام يا غيـر آن   ن ميخود را هيأت عالي علماي مسلما

كاملاً آزادند. اما اين نام يا هر نام ديگر برايشان هيچ سلطه، برتري، قـدرت و نفـوذي بـر    
هـيچ اختيـاري ندارنـد.     امور مردم جز در چارچوب شرع ي دربارهكند و  مردم ايجاد نمي

و كردن دانشمندان  شكنجه سوزاندن يا الأزهر يك دانشگاه علمي و اسلامي است، اما حق
تواند برداشت افراد جامعـه   اكثر اختياري كه دارد اين است كه ميساير مردم را ندارد. حد

ها را تخطئه كنـد و در ايـن امـر     الش بكشد و آراي آندر مورد انتقاد قرار دهد يا به چ را
فهم علماي الأزهر از ديـن را   كاملاً آزاد و مختار است. زيرا مردم نيز اين حق را دارند كه

شان را اشتباه بدانند. زيرا دين در انحصار فرد يـا گروهـي نيسـت،    كنند و آرا و نظراتنقد 
 بلكه از آن كسي است كه به خوبي آن را درك و اجرا كند.
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هـاي   زماني كه حكومت اسلامي برپا شود، عالمان دين و روحانيون در ادارات و پست
واهند بود و در نظام حكومت تغييري به وجود نخواهد آمـد  حكومتي، صاحب منصب نخ

جز اين كه احكام و قوانين براساس شريعت اسلام خواهـد بـود. امـا امـور مهندسـان در      
ي پزشكان و امور اقتصاد  اختيار خودشان، مسائل پزشكي و بهداشتي تحت نظارت و اداره

د) در اختيـار اقتصـاددانان   كشور (به شرط اين كه اقتصاد اسلامي در جامعه حكومت كن ـ
خواهد بود. ساير امور و مسائل كشور نيز در اختيار متخصصان و كارشناسـان باتجربـه و   

 داراي تحصيلات در همان زمينه قرار خواهد گرفت.
هاي علمي و اجـراي   در عقيده و نظام اسلامي هيچ مانعي بر سر راه نظريات و فعاليت

خ خود گواه آشكاري بر اين امر است. در تـاريخ اسـلام   ها در جامعه قرار ندارد و تاري آن
شنيده نشده است كه هيچ دانشمندي به علـت كشـف يـك حقيقـت علمـي شـكنجه يـا        
سوزانده شده باشد. ترديدي نيست كه علم صحيح بـا باورهـاي فـرد مسـلمان مبنـي بـر       

ي موجودات توسط خداوند، دعوت مـردم توسـط اسـلام بـه نگريسـتن بـه        آفرينش همه
شدن بـه   ها توسط خداوند براي هدايت آفرينش آن ي دربارهها و زمين و انديشيدن  سمانآ

دين غربي  سوي او هيچ تضاد و تعارضي نخواهد داشت. بسياري از دانشمندان ملحد و بي
 اند. از طريق تحقيق علمي صحيح به سوي خداوند هدايت شده

ديني مردم باشد جز  الحاد و بياي براي  پس در اسلام چه چيزي وجود دارد كه انگيزه
شان و استعمارگران شده  ي تقليد كوركورانه از سروران غربي اين كه گروهي گرفتار غريزه

 باشند؟
خواهند در تبليغات عليه عقايد ديني و عبادات آزاد باشـند و   كنند كه مي ها ادعا مي آن

ها فرا خواننـد بـدون    آن ارزش جلوه دهند و همگان را به رهايي از آن را در نظر مردم كم
 اين كه گرفتار قانون شوند.
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لوح اين امر به خودي خـود   آري! اما علت اين امر چيست؟ برخلاف تصور افراد ساده
اي براي هدفي ديگر يعني همان رهايي فكـر و انديشـه    هدف نيست، بلكه در اروپا وسيله

 از خرافات و آزادكردن مردم از سركشي و طغيان بود.
ي دين اين آزادي را داشته باشند پس ديگر در پي تحقق چه هدفي  در سايهچه چنان اما

 هستند؟
بند و باري اخلاقي و هـرج   قيد و شرط، بي ها در پي آزادي بي واقعيت اين است كه آن

ي  و مرج جنسي بدون وجود عوامل بازدارنده هستند، اين حقيقت مسـأله اسـت و جنبـه   
سـت كـه    شـان اسـت. ايـن در حـالي     پرستي ردن شهوتك اي براي پنهان فكري فقط وسيله
هـا از   ي سلطه كنند. اسلام كه مردم را به رهايي از همه بودن را مطرح مي ادعاي آزادانديش

پرسـتان و   خواند، مجبور به اطاعـت و پيـروي از شـهوت    ها فرا مي ي شهوت جمله سلطه
 ي جنسي نيست. بندگان غريزه

*** 
كومتي اسلام كاملاً ديكتاتوري اسـت. زيـرا دولـت در آن    كنند نظام ح اي ادعا مي عده

يعنـي امـر مقدسـي كـه بـر       –جا كه اين حكومت به نام ديـن   قدرت فراواني دارد. از آن
افزايد  كند اين امر بر وخامت مسأله مي راني مي ها حكم بر آن –هاي مردم سلطه دارد  قلب

و مـردم نيـز بـه آسـاني آن را     و اين حكومت به سادگي به سوي ديكتاتوري كشيده شده 
پذيرند و بدين ترتيب آزادي دچار بحران شده و كساني كه عليه حاكم قيام يا اعتراض  مي

 كنند به راحتي در معرض اتهام ارتداد و خروج از دين خواهند بود.
 اند؟ دين را از كجا آورده ي دربارهها اين ادعاي عجيب  آن

اند؟ كه خداوند در قرآن كريم  نين برداشتي كردهآيا از آيات، احاديث و روايات زير چ
 فرموده است:

﴿     ﴾  :38[الشوري.[ 

 .»كارهاي مؤمنان براساس مشورت است«
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 فرمايد: ي ديگري مي در آيه چنين هم

﴿               ﴾  :58[النساء.[ 

 .»رگاه ميان مردم قضاوت كرديد براساس عدالت حكم كنيدو ه«
اند؟ ابـوبكر   به اين نتيجه رسيده صي اول و دوم پس از پيامبر خليفه آيا از اين سخن

. هرگاه مـن  اي مردم!] ..«[ها] گفت:  [پس از بيعت مردم با او به منبر رفت و خطاب به آن
تـان   ي اطاعت شما از من از عهـده  هنافرماني كردم ديگر وظيف صنسبت به خدا و پيامبر

 ».شود! ساقط مي
اگـر در مـن انحرافـي    «هـا گفـت:    عمر بن خطاب نيز پس از بيعت مردم خطاب به آن

به خـدا قسـم!   «يكي از مسلمانان برخاست و فرياد زد: ». مشاهده كرديد، مرا اصلاح كنيد
عمـر از  » كنـيم!  ح مـي هاي تيز شمشـيرهايمان اصـلا   اگر در تو انحرافي ديديم آن را با لبه

شنيدن اين سخن بسيار خوشحال شد و خداوند را به خـاطر وجـود چنـين وضـعيتي در     
 ميان مسلمانان شكرگزاري كرد!

كـن اسـت   آري! در طول تاريخ، سركشي و طغيان به نام دين وجود داشته است و مم
تنهـايي ابـزاري   تواند ادعا كند كه دين بـه   يد. اما چه كسي ميدر هر زماني نيز به وجود آ

براي سركشي و استبداد در زمين بوده است؟ آيا هيتلر و استالين هم به نام دين بـه مـردم   
هـاي شـوروي بـه ديكتـاتوربودن اسـتالين       كردند؟! پس از مرگ استالين، روزنامه ظلم مي

اي براقـرار   بار ظالمانـه  اعتراف كردند و گفتند كه او در روسيه حكومت پليسي و خشونت
(ود كه تكرار اين وضعيت به هيچ وجه درست نيست! آيا ژنـرال فرانكـو  كرده ب

81F

، ژنـرال  )1

                                           
م. 1939ال فرانسيسكو فرانكو رهبر جوان نيروهاي فاشيست اسپانيا كه به فالانژ مشهور بودنـد، در س ـ  -1

خواه را شكست داد و در كشور حكومـت ديكتـاتوري    هاي نازي، نيروهاي جمهوري با حمايت آلمان
و موسـيليني  يتلـر  به وجود آورد. او به دليل نزديكي فكري به جنبش فاشيستي در آلمان و ايتاليـا از ه 

ط بر جهان حمايت كرد، اما وارد جنگ نشد. بلكه بـا آمريكـا عليـه كمونيسـم     لسجهت تلاش براي ت



 237 اسلام و آزادي بيان

(مالان
82F

(در آفريقاي جنوبي، چيانگ كاي چگ )1
83F

(تونـگ  در جمهوري چين و مائو تسـه  )2
84F

1( 
انـد؟   اين همه ظلـم و بيـداد برپـا كـرده     در جمهوري كمونيستي خلق چين نيز به نام دين

                                                                                                             
ي حكـومتش كمـك    دشمن مشترك ليبراليسم و فاشيسم باب دوستي را باز كرد. همين امر بـه ادامـه  

 زيادي كرد.
ر و موسيليني خوانـد. ايـن   ي هيتل اي فرانكو را دست نشانده م در قطعنامه 1946سازمان ملل در سال  

امر به انزواي بيشتر اسپانيا و حاكميت هرچه بيشتر استبداد مطلق در آن انجاميد. دوران فرانكو عصـر  
 هاي فردي بود. استبداد، خفقان، سانسور، سركوب، بايكوت و محدودكردن حقوق اجتماعي و آزادي

ي حيـات سياسـي    ت ادامـه م پس از سـه دهـه حاكميـت تصـميم گرفـت جه ـ     1969فرانكو در سال  
م از دنيا رفـت   1974نوامبر  20كشورش خوان كارلوس را به عنوان جانشين انتخاب كند. فرانكو در 

سال ديكتاتوري و استبداد را در كشور اعلام كنـد.   38و دو روز بعد كارلوس به كنگره رفت تا پايان 
 (مترجم)

ي (آپارتايـد) بـه معنـي     م واژه 1944كه در سال  دكتر اف مالان رهبر حزب ناسيونال آفريقاي جنوبي -1
ي سرخوردگي اجتماعي از رژيم وقـت، ايـن    (جدايي) را ابداع و اين تئوري را معرفي كرد. در نتيجه

را را به دست آورد و طـي چهـار   م اكثريت آ 1948ايد، در انتخابات ي آپارت حزب و تئوري ناشناخته
هاي اجتماعي رژيم اقليت سـفيد در ايـن كشـور     ي سياست م پايه 1989دهه پس از آن يعني تا سال 

% اراضي كشاورزي به اشـغال سفيدپوسـتان درآمـده بـود. در قـانون      75پوستان كه  آفريقايي شد. سياه
هـاي سـفيدها از    ها ازدواج بـين نـژادي منـع شـد و سـرزمين      اساسي تصويب شده توسط نژادپرست

ادي به خود گرفت. سياهان در صورت اعتـراض بـه   سياهان جدا و آموزش و پرورش شكل كاملاً نژ
شدند. هرگونه مخالفتي در كشـور بـه شـدت     وضع موجود يا شيوع بيكاري فوراً از كشور اخراج مي

م قانون اساسي تغييـر   1992پوستان در سال  هاي مكرر سياه شد. تا اين كه در اثر شورش سركوب مي
 ه رسميت شناخت. (مترجم)پوستان را ب كرد و برابري سفيدپوستان و سياه

م) رهبر سياسي و نظامي چينـي   1975آوريل  5متوفي  –م  1887اكتبر  31چيانگ كاي چك (متولد  -2
پس از يك سلسله جنگ قدرت به حكومت رسـيد و بـه عنـوان رهبـر عملـي       1928بود كه در سال 

رد. در اين جنـگ  جمهوري چين شناخته شد. در جنگ دوم چين و ژاپن، نيروهاي چيني را رهبري ك
اش بدتر شد. در طول جنـگ داخلـي چـين از     موقعيت بين المللي او بهبود يافت. اما موقعيت داخلي

دادن حـزب كمونيسـت چـين بـه رهبـري مـائو        م چيانگ سـعي در شكسـت   1949م تا  1926سال 
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هاي تاريخ را  ترين ديكتاتوري بند دين رها كرده زشت تاريخ اين قرن كه خود را از قيد و

                                                                                                             
تونگ داشت. اما موفق به اين كار نشد و سرانجام خودش به سـختي شكسـت خـورد و رهبـري      تسه

ياسي چين به دست حزب كمونيست چين افتاد و جمهوري خلق چـين در سـرزمين اصـلي چـين     س
نشيني به تايوان شدند. در آنجا او تـا پايـان عمـر بـه      تأسيس شد و چيانگ و يارانش مجبور به عقب

 عنوان رئيس جمهور (جمهوري چين) فعاليت كرد. (مترجم)
يلادي در هونان در مركز چـين بـه دنيـا آمـد. در سـال      م م 1893دسامبر  28تونگ: مائو در  مائو تسه -1

م در تأسيس حزب كمونيست شركت داشت. كم كم  1921م در جنبش دانشجويي و در سال  1919
م رسـماً بـه دبيـر كلـي كميتـه مركـزي حـزب         1935به رياست حزب دست يافـت. مـائو در سـال    

 كمونيست چين برگزيده شد.
دادن  ران ژاپني، با چيانگ كاي چك متحد شد، اما پس از شكسـت او براي مدت كوتاهي عليه اشغالگ 

ها و حزب كومنيتانگ چيانگ كـاي چـك از سـر گرفتـه شـد.       ها، دوباره جنگ ميان كمونيست ژاپني
ها، كاي چك را شكست دادند و او به همراه هوادارانش به تايوان پناه برد و مـائو   سرانجام كمونيست

پيروزمندانه وارد پكن شدند و مائو تأسـيس جمهـوري خلـق     1949تبر ها در روز اول اك و كمونيست
 چين را اعلام كرد و به رياست اين جمهوري برگزيده شد.

هـا   باري بود. ميليون هاي فاجعه رسيدن حزب كمونيست، بار ديگر چين شاهد صحنه پس از به قدرت 
 1958سياسي كشته شدند. در سال  ها به قتل رسيدند و تمامي مخالفان ي زمين نفر در جريان مصادره

م مائو طرح جهش بزرگ به جلو را اعلام كرد كه هدف اين طرح، استفاده از تمام منابع توليدي بود. 
ها ميليون نفر چيني بر اثـر قحطـي انجاميـد. مـائو      انگيزي داشت كه به مرگ ده اما اين طرح پايان غم

را اعـلام  » انقلاب فرهنگي«كيم قدرتش طرح ميلادي براي تح 1966سپس در اقدامي ديگر در سال 
كرد و نوجوانان و جوانان حزب كمونيسـت را بـه جـان اعضـاي قـديمي حـزب و افـراد باسـواد و         

هـاي   ها نفر بود. چين در اثر اين سياست ي آن نيز مرگ ميليون ي چين انداخت كه نتيجه كرده تحصيل
انـداز يـك چـين جديـد پديـدار       مرگ مـائو چشـم  آميز كاملاً فلج شده بود تا اين كه با  غلط و جنون

 شود. مي
 82ميلادي مائو تسـه تونـگ رهبـر چـين كمونيسـت در سـن        1976ستامبر  9به اين ترتيب در روز  

ميليون نفـر   100هايي كه در پيش گرفت موجب شد بيش از  سالگي در پكن درگذشت. او با سياست
 ز دست بدهند. (مترجم)از مردم چين در اثر گرسنگي و قحطي جان خود را ا
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هاي فريبنده ديگر به خود ديده است كه از نظر احتـرام در ميـان پيـروانش كمتـر از      با نام
 قداست دين نزد افراد مؤمن نبوده است.

كند و هرگز هيچ انسان آزادانـديش و   كس از نظام ديكتاتوري حمايت و دفاع نمي هيچ
كنـد   اما طبع سالم و فكر روشن، چنين ايجاب مـي  را نخواهد پذيرفت.ضميري آن  روشن

 كه بدون تأثير پذيرفتن از هوي و هوس به حقيقت اعتراف كرد.
توان از هر مفهوم زيبايي براي اهداف شخصي سـوء اسـتفاده    حقيقت اين است كه مي

آيـا بايـد    ايم به وقـوع پيوسـت. پـس   ترين جر كرد. در انقلاب فرانسه به نام آزادي زشت
انـد   گناهان نيز به زندان افتاده زادي را لغو كرد؟ آيا به علت اين كه گاهي به نام قانون بيآ

خود با تعاليم و ساختارهايش به  بايد قوانين را ملغي اعلام كرد؟ آري! اگر دين به خوديِ
امـر  رسـيد. امـا آيـا ايـن      انجاميد اين ادعا و خواسته معقول به نظـر مـي   ظلم و طغيان مي

 –ي عدالت مطلق  هاي فراواني در زمينه كند؟ همان ديني كه مثال اسلام صدق مي ي درباره
 –شان [كفار حربي]  خورده نه تنها ميان مسلمانان بلكه حتي ميان مسلمانان و دشمنان قسم
هاي مختلف، خـود همـين    از خود بر جاي گذاشته است كه حتي در موارد متعدد و دوره

 اند؟ ن اعتراف كردهدشمنان هم به آ
آري! تنها راه علاجِ طغيان و سركشي اين است كه ملـت مـؤمني را تربيـت كنـيم كـه      
آزادي را كه دين منادي آن است و بر آن تأكيد فراوان دارد ارج نهد و در نتيجه حاكمـان  

كنم جز نظامي  ها را در حدود مقررشده نگه دارد. گمان نمي را از ظلم و ستم بازدارد و آن
د به چنين هـدفي دسـت   ه اصلاح حاكم ظالم را جزو وظايف ملت قرار داده باشد بتوانك

 باره فرموده است: در اين صيابد. پيامبر
نْ « أَ مَ مْ  رَ نْكُ ا مِ رً نْكَ هُ  مُ ْ يُغَيرِّ لْ  .»فَ

 .)85F1(»هركدام از شما امر زشتي را ديد بايد آن را تغيير دهد«
 فرمايد: مي چنين هم

                                           
 اند. بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
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 .»عند االله كلمة عدل عند إمام جائرإن من أعظم الجهاد «

 .)86F1(»ترين جهادها نزد خداوند گفتن سخن حق نزد حاكم ظالم استترديد از بزرگ بي«
خواه! راه شما براي رسيدن به آزادي، نه كنارگذاشتن دين بلكـه   اي زنان و مردان ترقي

گر را اصـلاح   تمياددادن اين روح انقلابيِ بيزار از ظلم به مردم است كه حاكمان ظالم و س
 طلبي همان روح و حقيقت اين دين است. كند و اين مبارزه و اصلاح مي

                                           
 اند. ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده -1
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داند و طرفـداران كمونيسـم    ها مي اين ادعاي كارل ماركس است كه دين را افيون ملت
م نيـز  كنند و درصدند آن را به اسلا هاي اسلامي به تقليد از او آن را تكرار مي در سرزمين

 عموميت بخشند.
ي كمونيسـم بـه علـت وجـود شـرايط       گذاران اوليه ممكن است كارل ماركس و بنيان

خاصي كه با آن مواجه بودند در قيام عليه دين و علماي آن معذور بوده باشند. زيرا در آن 
اي كـه   گونه كرد. به ترين دوران خود را سپري مي زمان فئوداليسم به ويژه در روسيه، زشت

هـا نفـر هـم بـه علـت ابـتلا بـه سـل و          الانه هزاران نفر از شدت گرسـنگي و ميليـون  س
دادند. سرما و يخبنـدان هـم جـان بسـياري از      را از دست مي هاي ديگر جان خود بيماري

ها جان آن بيچارگان را به بـازي   ها و ارباب گرفت. اين در حالي بود كه فئودال ها را مي آن
ي  بردنـد و در آن از همـه   حد و مرزي به سر مـي  گذراني بي شگرفتند و در رفاه و خو مي

بـه ذهـن آن   چنانچـه   بردنـد.  كنـد بهـره مـي    هايي كه به ذهن انسان خطور مي انواع لذت
كرد كه سرشان را بلند كنند بلكه در صورتي كه فقط ظلمـي را كـه    ديدگان خطور مي رنج

هرگاه «گفتند:  ها مي درنگ به آن يكردند، عالمان دين ب بردند، احساس مي در آن به سر مي
ي راستت را سيلي زد، گونه چپت را هم روبروي او نگه دار [تـا بـدان سـيلي     كسي گونه

بـدين ترتيـب   »! هايت را هم به او بـده  زند] و هركس ردايت را به زور گرفت ساير لباس
وعـده  هـاي بهشـتي كـه بـدان      ها را از قيام يا احساس ظلم و درد به سوي نعمت ذهن آن

ها در انتظار كساني است كه در مقابل ظلم و  كردند اين نعمت مي دادند منحرف و ادعا مي
 پذيرند. ستم، صبور و بردبار و به بدبختي خود راضي هستند و آن را مي

ي  هاي سر خرمن در بازداشتن مردم از قيام و شورش مؤثر نبود، حربـه  وعده چه آنچن
كردند: هركس نسبت به ارباب يا خان منطقـه   ارا اعلام ميبردند و آشك تهديد را به كار مي
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نافرماني كند، در حقيقت مانند اين است كه نسـبت بـه خداونـد، كليسـا و عالمـان ديـن       
هـا   داران و فئـودال  ترين زميند گفت كه كليسا خودش نيز از بزرگنافرماني كرده باشد. باي

كرد. به همين دليـل   ا سوء استفاده ميه ها رعيت داشت كه به نفع خود از آن بود و ميليون
ها در مقابل مردم مبـارز قـرار گيـرد. زيـرا      ها و ارباب طبيعي بود كه در صف تزار، فئودال

داران عليه مبارزان، سنگر واحـدي را تشـكيل داده بودنـد و در صـورتي كـه       ي زمين همه
از اشراف يا عالمان خواران اعم  كدام از خون شد، هرگز به هيچ انقلاب يا شورشي برپا مي

 كرد. دينيِ كليسا رحم نمي
اعتقادي نسبت به  زمان مؤثر نبود، به نام خروج از دين و بي اگر اين تطميع و تهديد هم

كـار گرفتـه    ديـدگان بـه   هاي ضد انساني بر عليه سـتم  ها و شكنجه آيات خداوند مجازات
مصداق بارز گفته مشهور ها و  شد. بر اين اساس دين، دشمن حقيقي مردم آن سرزمين مي

 كارل ماركس بود!
نمـاي   هاي اسلامي به رفتـار و روش يـك عـده روحـاني     ها در سرزمين اما كمونيست

كنند كه بـراي كسـب خوشـنودي صـاحبان قـدرت و بـه زيـان مـردم          اي اشاره مي حرفه
كنند و مستضعفان را به بهشتي كـه بـراي صـابران آمـاده شـده وعـده        ديده تلاش مي ستم
برنـد تـن در دهنـد و مجرمـان و      هند تا به خواري و ظلمـي كـه در آن بـه سـر مـي     د مي

اكثر بهره را ببرند. آنان بـه برخـي از عالمـان     هاي دنيا حد كاران در آسايش از لذت جنايت
بوسـيدند، او را   كنند كه دست پادشاه را مـي  ي ملك فاروق استناد مي ديني الأزهر در دوره

ند، برايش دعا و آيات خداوند را با ميل خود [به نفع او] تفسير و ناميد پادشاه نيكوكار مي
بهاي اسـلام مايـه    هاي حكومتش از آثار و تعاليم گران كردند و براي تحكيم پايه تأويل مي

ها را شورشي  گذاشتند تا مردم مبارز را از قيام عليه او بازدارند. در غير اين صورت آن مي
دانستند، دستوراتي كه اطاعت از ولي امر را واجـب و   لهي ميكننده عليه دستورات ا و قيام

 داند! ضروري مي
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كننـد:   آميزند بدين معنا كـه ادعـا مـي    اي را با اين حقيقت مي ها شبهه سپس كمونيست
ها كاملاً موافق اسـت. زيـرا خداونـد در قـرآن كـريم       گونه نابساماني اسلام خودش با اين

 فرمايد: مي

﴿                 ﴾  :32[النساء.[ 

ي آن گروهي از شما را بر گروهي ديگر  آرزوي داشتن چيزي را كه خداوند به وسيله«
 .»برتري داده است نكنيد!

 فرمايد: مي چنين هم

﴿                                    

       ﴾  :131[طه.[ 

ايـم مـدوز! ايـن     هـا [كفـار] داده   هاي مادي كه به برخي از آن چشم خود را به نعمت«
هـا را   آني آن،  ايم تا به وسـيله  ها داده هاي مادي را كه زينت زندگي دنياست به آن نعمت

هاي زودگذر و فاني دنيا]  بيازماييم، روزي [اخروي و جاودان] پروردگارت [از اين نعمت
 .»بهتر و پايدارتر است

ديـده و   هـاي رنـج   هاست كه افكـار ملـت   بنابراين، اسلام نيز مانند هر ديني افيون توده
خواهيم بـدان   مي جا اينست كه ما در  اي كند. اين همان شبهه ضعيف مي مبارز را سست و

 بپردازيم.
نمايـان   اين روش و رفتـار زشـت و ننگـين برخـي از روحـاني      ي دربارهدر ابتدا كمي 

ها از  گوييم كه آيا اين رفتار جزو مباني دين است يا دليل بر انحراف آن اي سخن مي حرفه
نگاران خـائني هسـتند    چون شاعران، نويسندگان و روزنامه ها هم باشد؟ آن دين صحيح مي

مالند و عزت و كرامت  ه پيشاني بندگي را در پيشگاه ظالمان به خاك ذلت و خواري ميك
 هاي زودگذر و حرام بهره گيرد. آلايند تا بتوانند اندكي از لذت ها مي خود را جنايت

نمايان خائن به مراتب  اي و روحاني فروشان حرفه من كاملاً يقين دارم كه گناه اين دين
نگاران مزدور است. زيرا كتـاب   م اين شاعران، نويسندگان و روزنامهبزرگتر و بدتر از جر
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خوانند و از حقيقت ديـن و ايـن رفتارشـان بـه      هاست و آيات آن را مي خدا در دست آن
فروشـند و امـوال حرامـي كـه      خوبي اطلاع دارند و آيات خداوند را به بهاي انـدكي مـي  

ن را مملـو از آتـش كننـد. امـا بـراي      هايشا خورند در حقيقت مانند اين است كه شكم مي
كـدام   اي به نام رجال دين وجود ندارد و هيچ كنم كه در اسلام طبقه چندمين بار تكرار مي

ي  توان به عنوان حجـت عليـه اسـلام قلمـداد كـرد و همـه       شان را نمي ها و اقوال از گفته
ناشـي شـده   ت ديـن  اطلاعي نسبت بـه حقيق ـ  هايي كه بر سر اين ملت آمده از بي مصيبت

 چنـين  همست كه اسلام مردم را به جهل و ناداني دعوت نكرده است!  است؛ اين در حالي
كنند مـردم را سسـت و    كه ادعا مي –براي بطلان اين اتهام و زدودن آن از ساحت اسلام 

همين اندازه بس كه جنبشي [در مصر] كه عليه ظلم و ستم برپا شـد در   –كند  اراده مي بي
ت ديني بود كه ملك فاروق خطر آن را نسبت به خـود احسـاس كـرده    حقيقت يك حرك

هـا را بـراي سـركوبي     مردانه به قتل رساند و زندان بود. به همين دليل رهبرانش را ناجوان
گيري آن جلـوگيري كنـد.    خواست از شكل ها آماده كرد و قبل از فرارسيدن انقلاب مي آن

 ي خداوند چيز ديگري بود. اما اراده
بـا جـرأت    چنـين  هـم ي جاهلانه كـافي اسـت.    ليل، براي اثبات بطلان اين شبههاين د

بخش كه در كشورهاي شرقي پديـد آمـده    هاي آزادي ي اين نهضت توان گفت كه همه مي
گـري فرانسـه،    است از حقيقت دين اسلام الهام گرفته است. قيام مردم مصر عليـه اشـغال  

ظلم و ستم محمد علي پاشا به رهبري يك  ها بر ضد جنبش علماي دين بود و انقلاب آن
 عالم دين به نام سيد عمر مكرم به وقوع پيوست.

قيام مردم سودان عليه دولت انگليس به سركردگي يك رهبـر دينـي بـه نـام      چنين هم
مهدي كبير صورت گرفت. علاوه بر اين قيام مردم ليبي بر ضد حكومت ايتاليا و شـورش  

و انقلاب ملت اندونزي عليه استعمار هلند همگي به نام  مردم مراكش عليه دولت فرانسه
 دين و براساس آن به وقوع پيوست.
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بـودن ايـن ديـن     بخـش  هرجا كه انقلاب و قيامي صورت گرفته است گواهي بر آزادي
گزيني. اگرچه اين حقايق تاريخي غير قابـل انكـار    نشيني و ذلت است نه دعوت به گوشه

ي  كنـيم. بلكـه بـه ادامـه     ز حقايق آشكار و واضح اكتفـا نمـي  است اما به ذكر اين مقدار ا
ي مـردم و   بـودن ديـن بـراي تـوده     ها مبني بر افيـون  ي كمونيست ي جاهلانه بررسي شبهه

ي ثـروت   ي عـدالت اجتمـاعلي و توزيـع عادلانـه     هـا از مطالبـه   عاملي براي بازداشتن آن
 پردازيم. مي

*** 

ــران  ــارهمفس ــه ي درب ــير آي  ﴿ي:  تفس                   ﴾ 

گفت: چرا جهاد در راه خدا فقط به مردان  زني نازل شد كه مي ي دربارهگويند: اين آيه  مي
گروه ديگـري   چنين هماند؟  يافتن به ثواب آن محروم شده اختصاص دارد و زنان از دست

ازل شده كه دست از كـار و كوشـش كشـيده و بـدون     افرادي ن ي دربارهاند: اين آيه  گفته
شـود. بـه    بردن آرزوهاي بيهوده داشتند. غافل از اين كه نابرده رنج، گـنج ميسـر نمـي    رنج

همين دليل قرآن مردم را از اين كار نهي كرده است. زيرا اين امر به ايجاد آتش حسـادت  
شـود. بـه    ليت و توليد مـي انجامد كه يك احساس غلط است و مانع كار، فعا ها مي در دل

سـت كـه بـه     اي دم به كـار و فعاليـت در زمينـه   عبارت ديگر مفهوم اين آيه فراخواندن مر
كـه دسـت از    ي آن به فضيلت و برتري [و حتي رفع نياز مادي] دست يابند نه ايـن  وسيله

 كار و فعاليت كشيده و آرزوهاي دور و دراز داشته باشند.
 131ي  كشـند. آيـه   ها آن را به رخ مسلمانان مـي  ونيستي ديگري كه گاهي كم اما آيه

ي آن بـه تفصـيل آورده شـد. در     ي طه است كه در صفحات پيشين مـتن و ترجمـه   سوره
 قسمتي از اين آيه آمده است:

﴿                    ﴾  :131[طه.[ 

هاي  كندن از ارزش ه اين آيه دعوتي است براي بلندهمتي و دلمفسران بر اين باورند ك
دهد.  بزرگ جلوه مي ها را در نظر مردم محروم، مادي كه گاهي صاحبان آن اموال و ثروت



 شبهاتي پيرامون اسلام   246

انـد تـا كفـاري را كـه      دانسـته  صآيه را ترجيحاً متوجه رسول اكـرم  مفسران خطاب اين
تيار دارند بزرگ نپنـدارد و خـود را   ها و ابزارهاي قدرت مادي را در اخ بسياري از نعمت

ناپذير حـق همـراه    ها برتر بداند. زيرا نيروي شكست رغم نداشتن ثروت و جاه، از آن علي
اوست. بنابراين، دريافتيم كه مفهوم اين آيـه بيـان حقيقتـي غيـر از برداشـت غلـط افـراد        

 نگر از آن است. سطحي
دانسـتند كـه پـس از هـزار      سلام ميشود كه اين مفسران در صدر ا معلوم مي جا ايناز 

سال كمونيسم به وجود خواهد آمد و مبلغان و طرفـدارانش اسـلام را مـورد اتهـام قـرار      
زدودند و تفاسيري را كـه حـق را    ها را از ساحت آن مي خواهند داد. به همين دليل تهمت

هاي كافي  ي رديه كند تأليف كردند و اين نظرات را كه در برگيرنده از مسيرش منحرف مي
 ها و ديگران است، جعل كردند! به شبهات كمونيست

كنيم كه اين آيات و نظاير آن، مردم را بـه سـكوت و رضـايت     با اين وجود فرض مي
در دسـت ديگـران اسـت فـرا      چه آناعتنايي به  نسبت به امر واقع و وضعيت موجود و بي

حيح است و چگونه بايد از خواند. اما بايد پرسيد: كي و كجا اين دعوت و فراخوان ص مي
 آن اطاعت كرد؟

در بررسي احكام و آيات اسلام بايد كليت آن را در نظر گرفت و بدان توجه كـرد نـه   
هـا توجـه نمـود و     هـايي تقسـيم كـرد و بـه بخشـي از آن      اين كه آن را به اجزا و قسمت

(هاي ديگر را ناديده انگاشت بخش
87F

1(. 

                                           
 فرمايد: قرآن كريم در اين باره مي -1

 ﴿                                      

                         ﴾ 85: ة[البقر.[ 
آوريد و به بخش ديگـر [دسـتورات آن] كفـر     آيا به بخشي از [دستورات] كتاب [آسماني] ايمان مي« 

كه از شما چنين كند، جز خواري و رسوايي در ايـن جهـان نيسـت و در روز     ورزيد؟ براي كسي مي
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بـه دارايـي ثروتمنـدان،     پوشي شكيبايي و چشماين دعوت فقرا و نيازمندان به صبر و 
ي ديگر دعـوتي هماننـد آن و حتـي شـديدتر،      ي ترازو است. در كفه فقط يكي از دو كفه

ها به  نكردن ثروت و انفاق آن در راه خدا و تهديد آن خطاب به ثروتمندان مبني بر انباشته
اق و بخشـش امـوال   گرفتارشدن به عذاب شديد در جهان ديگر به علت خودداري از انف

 وجود دارد.
ديگر مسـاوي   ي ترازو با يك اينگونه به مسأله بنگريم خواهيم ديد كه دو كفه چه آنچن

هستند: در يك طرف انفاق و بخشش و در طرف ديگر حفظ شخصيت، پرهيز از تحمـل  
 خواري و حفظ خويشتن از كينه و حسد قرار دارد.

ي آرامـش روحـي و    راوز، جامعـه در سـايه  ي ت ـ وجودآمدن اين تعادل در دو كفه با به
كند و مانع به وجودآمـدن طبقـات    ي ثروت را تضمين مي اقتصاد سالمي كه توزيع عادلانه

انفاق و بخشش و  ي دربارهشود به سر خواهد برد. در صفحات قبل  زده يا محروم مي رفاه
حالـت نيكـي    اي كه آن را از هاي مختلف آن در دوران معاصر سخن گفتيم به گونه روش

يك فرد به ديگري درآورده و به همكاري و تعاون انساني ارزشمندي تبديل كند. بنابراين، 
گونـه   گوييم كه اگر جامعه ايـن  نيازي به ذكر مجدد اين مسأله نداريم. اما همين اندازه مي

اداره شود، قطعاً ديگر ظلم و ستمي در آن وجود نخواهد داشت كه از مظلومـان بخواهـد   
 ا بپذيرند يا به تحمل محروميت اقتصادي و مالي تن در دهند.آن ر

ي انفـاق و بخشـش و تحمـل     شـان در زمينـه   اما زماني كه ثروتمندان از انجام وظيفـه 
هاي خدمات اجتماعي خودداري كنند در اين صورت چه كسي فقرا و نيازمنـدان را   هزينه

 خواند؟ به تحمل اين محروميت فرا مي

                                                                                                             
شـوند و خداونـد از آنچـه انجـام      ها برگشت داده مي ترين شكنجه رستاخيز [چنين افرادي] به سخت

 . (مترجم)»اطلاع نيست دهيد بي مي
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كنندگان از مبارزه با اين وضعيت  كنندگان خواري و ظلم و اجتناب آيا اسلام كه تحمل
كنـد چنـين وضـعيتي را     را به گرفتارشدن در سرنوشت بدي در دنيا و قيامت تهديـد مـي  

 كند؟ پذيرد يا مردم را بدان دعوت مي مي
 فرمايد: همان اسلامي كه خداوند در كتاب مقدسش چنين مي

﴿                                        

                               

                           

                     ﴾  :99 – 97[النساء.[ 

شان، بـراي گـرفتن روح بـه     حظات زندگيترديد كساني كه فرشتگان [در آخرين ل بي«
بينند با مانـدن بـا كفـار در     گيرند در حالي كه [مي شان را مي روند و] جان سوي ايشان مي

نكردن به سرزمين آزادي و ايمان] به خود  سرزمين كفر يا تحمل ظلم و خواري و هجرت
گويند:  ان در پاسخ ميبرديد؟ آن گويند: در چه وضعيتي به سر مي ها مي اند، به آن ظلم كرده

گويند: مگـر زمـين خداونـد     ها] مي ديده و مظلوم بوديم. [فرشتگان به آن ما در زمين ستم
وسيع نبود تا در آن [بتوانيد بار سفر ببنديد و به جاي ديگري] مهـاجرت كنيـد؟ جايگـاه    

ها دوزخ است و چه بد جايگاه و بدسـرانجام! بـه جـز بيچارگـاني از مـردان، زنـان و        آن
داننـد. پـس اميـد اسـت كـه       اي نمـي  ها ساخته نيست و راه چـاره  كودكان كه كاري از آن

انـد] و خداونـد بسـيار عفوكننـده و      خداوند آنان را بيامرزد [زيرا قادر به هجـرت نبـوده  
 .»آمرزنده است

آن  ي دربـاره اي  ست كـه هـيچ عـذر و بهانـه     اي گناهي ن، چنين زندگي و برنامهبنابراي
ترين جرم در جهان اين است كه انسان به علت ضعف به ظلم ت. آري! بزرگپذيرفتني نيس

نامـد. زيـرا    و ستم تن در دهد. قرآن كريم چنين افرادي را ظالمان نسبت به خويشتن مـي 
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انـد كـه خداونـد بـراي      اي پذيرفته ها شرايطي را غير از زندگي و وضعيت شرافتمندانه آن
 خواند. شان فرا مي ي توان ن با به كاربردن همهها را به تحقق آ مردم قرار داده و آن

دعوت به مهاجرت از سرزمين ظلم و بيداد به علت وجود شرايط خـاص بـود نـه بـه     
هاي ديگري براي مقابلـه بـا    ها روش عنوان تنها راه مبارزه با ظلم و ستم. زيرا گاهي گروه

فقـط   جـا  ايـن  كاران دارند كه در صـفحات بعـد بـدان خـواهيم پرداخـت. بلكـه در       ستم
اي كه اين دين مقـدس   گونه خواهيم به تقبيح پذيرش ظلم از ديدگاه اسلام بپردازيم؛ به مي

كس جز مستضـعفان واقعـي كـه     كه هيچ –مجازات چنين عملي را دوزخ قرار داده است 
تـا كسـاني كـه كمتـرين قـدرت و       –اي ندارند از آن رهايي نخواهد يافت  هيچ راه چاره

 دكردن در راه خدا دارند از حضور در ميدان مبارزه خودداري نكنند.نيرويي براي جها
اند تا بدون يـار و يـاور ظلـم و     اما در اسلام مستضعفان واقعي به حال خود رها نشده

هـا و   ي امت اسـلامي خواسـته شـده اسـت تـا در راه آن      ستم را تحمل كنند. زيرا از همه
ر ايـن بـاره در قـرآن كـريم بـه مسـلمانان       دوركردن دشمني از آنان جهاد كنند. خداوند د

 فرمايد: مي

﴿                           

                     ﴾ 75لنساء: [ا.[ 

شما را چه شده است كه در راه خدا و [رهايي] مـردان، زنـان و كودكـان درمانـده و     «
گويند: پروردگـارا! مـا را از    آورند و] مي كنيد كه [فرياد برمي اي جهاد و مبارزه نمي بيچاره

دارنـد] خـارج    كارند [و بر ما بيچارگان ستم روا مـي  اين شهر و دياري كه ساكنان آن ستم
 .»كن!

ها دچار ظلم يا ستم شدند و اين وضـعيت   بنابراين، هرگاه گروهي از مردم يا اغلب آن
ها راضي نخواهد شد، مگر آن كه با ظلم و بيداد مبارزه و  را پذيرفتند خداوند هرگز از آن

 ديدگان دور كنند. آن را از مظلومان و ستم
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دي و مسـلماناني  ممكن است برخي گمان كنند كـه ايـن آيـه فقـط بـه مسـائل اعتقـا       
ورزيدن بـه   ها را به شرك برند و مشركان آن اختصاص دارد كه در ميان مشركان به سر مي

كنند. اما در اسلام ميان امـور و   شان جلوگيري مي پروردگار وادار و از انجام فرايض ديني
شعائر عبادي و اجراي ساختارهاي اجتماعي، اقتصـادي و سياسـيِ نشـأت گرفتـه از ايـن      

شـوند،   ميان كساني كه مانع تحقق اين ساختارها مـي  چنين همتفاوتي وجود ندارد.  عقيده
يا ظاهري مسلمان و باطني كفر پيشه داشته  خواه واقعاً از نظر ظاهري و باطني كافر باشند

 ها فرموده است: آن ي دربارهباشند تفاوتي وجود ندارد؛ همان كساني كه خداوند 

﴿                  ﴾ 44: ة[المائد.[ 

خداوند آن را نازل كرده است حكم صـادر [يـا    چه آنترديد كساني كه براساس  و بي«
 .»كنند كافر هستند حكومت و قضاوت] نمي

اسلام دستور داده است كه اموال فقط در ميان ثروتمندان به گردش درنيايـد و دولـت   
هاي ممكن تأمين كند: يا برايشان كار شرافتمندانه  ي روش نيازهاي شهروندانش را به همه

رايشـان مسـتمري تعيـين    ايجاد نمايد و يا در صورت ناتواني از انجام كار از بيت المـال ب 
هاي مشخصي بـراي كاركنـان دولـت     باره مردم را به ايجاد ضمانت در اين صكند. پيامبر

 ي دربـاره هـا   صفحات قبل به تفصيل بدان پرداختيم كه ايـن ضـمانت  خواند كه در  فرا مي
ي  نمايـد و همـه   كنند صدق مي ي كساني كه در مؤسسات دولتي يا خصوصي كار مي همه

آن امر بخشي از اين دين اسـت كـه ايمـان مـردم جـز بـا ايمـان بـه آن و تـلاش بـراي           
ظلم و سـتم   ي درباره كردنش كامل نخواهد شد. آيات ذكرشده در صفحات قبل كه عملي
پذيرنـد و بـا آن    كنندگان به خوشتن است كه اين سـتم را مـي   ديگر و ظلم ها به يك انسان

 گيرد. كنند در اين چارچوب قرار مي مقابله نمي
شان از آيات ذكرشده از مبـارزه بـا    كنيم كه مردم با اطاعت از برداشت اشتباه فرض مي

ين صورت در جامعه چه اتفـاقي روي خواهـد   ظلم اجتماعي موجود خودداري كنند در ا
 داد؟
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داري امـوال در   ي چنين وضعيتي اين خواهد بود كه مانند نظام فئودالي و سرمايه نتيجه
ي مردم  شود و آن را در ميان خودشان مبادله و بقيه دست گروه خاصي از مردم انباشته مي

ين الهي است كه در قرآن كريم نمايند كه اين امر منكر و برخلاف فرام را از آن محروم مي
مردم را از ايجاد وضعيتي كه در آن اموال فقط در ميان ثروتمنـدان گـردش كنـد برحـذر     

(دارد مي
88F

1(. 
ي اين وضعيت، ثروتمندان، اين اموال را روي هم انباشـته يـا در راه    در نتيجه چنين هم
حالت اين مسـأله  دو  رسانند. اسلام هر به مصرف مي نزدگي خودشا گذراني و رفاه خوش

 فرمايد: دانند. خداوند در قرآن كريم در اين باره مي را منكر و حرام مي

﴿                        

﴾ 34: بة[التو.[ 

كـردن آن در راه خـدا خـودداري     از خـرج  و كساني را كه طلا و نقره را اندوختـه و «
 .»كنند به عذاب دردناكي مژده بده! مي

 ها ناراضي باشد. ست كه خداوند از آن دانيد عذاب فقط براي كساني ه ميك و چنان
حد و مرزشـان هزينـه كننـد     شان را در راه اسراف و تبذير بي زدگان اموال اگر اين رفاه

زدگي و اسراف را حـرام اعـلام    داند و آياتي كه رفاه مي اسلام اين امر را نيز منكر و حرام
دانند. خداوند  زدگان را كافر و فاسق مي ي اين آيات رفاه اند و همه كنند در قرآن فراوان مي

 فرمايد: اين افراد اينگونه مي ي دربارهدر قرآن كريم 

﴿                                  ﴾  :سبأ]

34.[ 
زدگـان آنجـا    فرسـتاديم سـران و رفـاه    و هرگاه به هر شهر و دياري پيـامبري را مـي  «

 .»ايد باور نداريم آورده چه آنگفتند: ما به  مي

                                           
 ي حشر. سوره 7ي  نگا: آيه -1
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 فرمايد: ي ديگري مي در آيه چنين هم

﴿                                  

﴾  :16[الإسراء.[ 

ران  زده، خوشگذران و شهوت و هرگاه بخواهيم شهر و دياري را نابود كنيم افراد رفاه«
شهر و ديار به فسق و فجور  گردانيم و آنان در آن آنجا را [بر ساكنانش] چيره و حاكم مي

كنند]. پس فرمـان [وقـوع عـذاب] بـر آن      پردازند [و برخلاف دستورات الهي عمل مي مي
كوبيم [و سـاكنانش   گاه آن مكان را سخت درهم مي شود و آن سرزمين واجب و قطعي مي

 .»كنيم] را هلاك و نابود مي
 فرمايد: ي ديگري مي در آيه چنين همخداوند 

﴿                            

               ﴾ 45 – 41: قعة[الوا.[ 

آتـش و آب   هـاي  و ياران سمت چپ! چه ياران سمت چپـي! آنـان در ميـان شـعله    «
ي دودهاي بسيار [سياه و] گرم قرار خواهند گرفت.  جوشان به سر خواهند برد. و در سايه

نه خنك است و نه سودمند. زيرا آنان پيش از ايـن [در دنيـا مسـت و مغـرور نعمـت و]      
 .»اند گذران بوده خوش

مـدن  اي جـز بـه وجودآ   برداشتن مردم از مبارزه با ظلم اجتمـاعي نتيجـه   بنابراين دست
وضعيت اجتماعي ناخوشايندي نخواهد داشت. چگونه به اسلام تهمت پـذيرفتن سـتم و   

شـود در   آوردن رضايت پروردگار زده مـي  ها براي به دست منكرات و سكوت در برابر آن
 فرمايد: حالي كه خداوند در قرآن كريم مي

﴿                               

                            

      ﴾ 79 – 78: ة[المائد.[ 
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ن شدند. اين بدان علت كفار بني اسرائيل بر زبان داود و عيسي پسر مريم لعن و نفري«
روي  بود كه آنان پيوسـته [از فرمـان خـدا] سـرپيچي و [در ظلـم و فسـاد] بسـيار زيـاده        

ديگر را از ايـن   كشيدند و هم دادند دست نمي ها از اعمال زشتي كه انجام مي كردند. آن مي
 .»كردند! كردند و چه كار بدي مي كارها نهي نمي

ديگـر از   كـردن يـك   نكرات و خـودداري از نهـي  بنابراين، خداوند سكوت در مقابل م
داند كه موجب خشم، نفرين و  هاي كفرورزيدن به خودش مي كارهاي بد را يكي از نشانه

 نيز فرموده است: صست. اين در حالي است كه رسول خداعذاب او
نْ « أَ مَ مْ  رَ نْكُ ا مِ رً نْكَ هُ  مُ ْ يُغَيرِّ لْ  ».فَ

با هر ابزاري كـه در اختيـار دارد]   (يد بايد آن را هركدام از شما كه كار ناشايستي را د«
 ».تغيير دهد

 فرمايد: مي چنين هم
 .»أفضل الجهاد عند االله كلمة حق عند إمام جائر«

 ».بهترين جهاد نزد خداوند سخن حقي است كه نزد حاكم ظالمي گفته شود«
بـه آن   ي رضايت نسبت امر منكري در جامعه به وقوع پيوست و حاكم به نشانه هرگاه

اسـت كـه    گـري  سكوت پيشه كرد يا خودش عامل آن بود، در اين صورت او حاكم ستم
آوردن رضـايت پروردگـار بـا او مقابلـه و در      بايد به عنوان جهاد در راه خدا و به دسـت 

توان اسلام را به سكوت در برابـر ظلـم و    مقابلش ايستادگي كرد. آيا با چنين اوصافي مي
كرد؟ به جز عقل منحرفي كـه قـادر بـه درك     به پذيرفتن آن متهمستم و فراخواندن مردم 

دارد كـه از   ها نباشد كـدام انسـان عاقـل روا مـي     حقيقت امور و رهايي از اميال و شهوت
اي برداشت شود كه گويي مـردم را بـه پـذيرفتن ظلـم و سـكوت در برابـر        گونه اسلام به

 خواند؟ محروميت فرا مي
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صل ذكر كرديم مردم را از آرزوهاي پوچ و بدون همراهـي  آري! آياتي كه در ابتداي ف
نه حكومـت،   –كار مفيد نهي و به داشتن رضايت به شرايطي كه هيچكس بر روي زمين 

 كند. قادر به تغيير آن نيست تشويق و ترغيب مي –كدام از افراد آن  نه جامعه و نه هيچ
اي كه شهرتي به دست  گونه فرض كنيم كه به انساني استعدادي يا موهبتي داده شده به

آوردن چنين شهرتي  آورده و مردم را به حيرت واداشته است و فرد ديگري براي به دست
سـوزد امـا از چنـين مـوهبتي محـروم اسـت. دولـت بـراي          همواره در آتش حسرت مـي 

گفتن به اين اشتياق شديدش و جلوگيري از تبديل آن به كينه و بيماري چـه كـاري    پاسخ
هايش يـك اسـتعداد يـا موهبـت ايـن       تواند در كارخانه نجام دهد؟ آيا دولت ميتواند ا مي

 چنيني براي او بسازد؟!
ها در پـي او   ها در اشتياق و چشم فرض كنيم كه زن زيبايي وجود داشته باشد كه جان

داشـتن چنـين    روان است و زن ديگري از اين زيبايي محروم باشد اما همواره در حسرت
آوردن تحسين همگان را داشـته باشـد. در    به سر ببرد و آرزوي به دستزيبايي و جمالي 

اين حالت دولت چه ابزاري در اختيار دارد تا به آن زن محـروم از زيبـايي اعطـا كنـد تـا      
 مساوات مورد ادعايش را بدو ببخشد؟

برنـد يـا    فرض كنيم زن و شوهري از داشتن عشق و محبت در ميان خـود لـذت مـي   
هاسـت. امـا زوج ديگـري بـا      اند كه موجب شادي و خوشبختي آن ا آوردهفرزنداني به دني

هـاي جديـد علـوم پزشـكي از داشـتن فرزنـد        ديگر سازگار نيستند يا با وجود تلاش يك
هـا، چـه چيـزي     ي نيروهاي زمـين در مقابـل كمبودهـاي ايـن زوج     اند. همه محروم بوده

 ها ببخشند؟ توانند به آن مي
هـاي اقتصـادي يـا گسـترش      اند و راه حـل  ي ما بسيار فراوانهايي در زندگ چنين مثال

هاي  ها كمكي نخواهد كرد. زيرا اين مسائل ذاتاً به ارزش عدالت اجتماعي هرگز به حل آن
غير مادي و فرا اقتصادي ارتباط دارند. جز دعوت مردم به داشتن رضايت و اطمينـان بـه   

سنجد و  هايي غير از معيارهاي زميني ميروزي فراوان خداوند كه جايگاه مردم را با معيار
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توانـد ايـن    دهـد، چـه چيـزي مـي     هاي آسماني پاداش مي محروميت در زمين را با نعمت
 مشكل را حل نمايد؟
تواند ادعا كند كه مساوات مطلق اقتصادي و اجتماعي بر روي زمين  بلكه چه كسي مي

ديگر برابر است؟  با يك مزدها و حقوق ي دست قابل اجراست؟ در كدام كشور جهان همه
اد جماهير شوروي بسيار بلندپرواز و باهمت باشد و بسـيار  حفرض كنيم يك كارگر در ات

ي  هاي عادلانه و برابر، بهـره  ي فرصت داشتن همه رغم آرزو كند كه مهندس شود. اما علي
هوشي اندكش مانع اين كار باشد يا كارگري پس از انجام شيفت كار اجباري در جسمش 

مزد بيشتري دست يابد. اما  كاري را نداشته باشد تا به دست وان كاركردن در شيفت اضافهت
مـزد بيشـتر ماننـد فـرد      يافتن به دسـت  با اين وجود به خاطر داشتن حرص و طمع دست

هـاي   كـاري را در راه لـذت   ديگري كه از او نيرومندتر است و درآمدهاي حاصل از اضافه
نش آشـوبي برپاسـت. حكومـت چـه ابـزاري بـراي ايجـاد        كند، در درو خويش هزينه مي

اش كه مملـو   تواند در زندگي مساوات ميان اين دو را در اختيار دارد؟ اين فرد چگونه مي
ي تلخ است احساس خوشبختي كند؟  از نگراني و استرس دائمي، حرص هميشگي و كينه

ي آن، چگونه  سايهو جز با چشم دوختن به رحمت خداوند و انتظاررسيدن به راحتي در 
هاي فراوانش بهـره گيـرد؟    اي به كار و فعاليت بپردازد تا از تلاش تواند به طرز شايسته مي

ي درونـي سرشـار از    توان حل كرد يا بـا انگيـزه   آيا اين مشكل را با آهن و آتش بهتر مي
 رضايت و خوشنودي؟

 ـ آري! اين حقيقت دعوت اسلام است كـه مـردم را بـه تـلاش بـراي دسـت       افتن بـه  ي
خواند. اما هنگـامي كـه ظلمـي     هاي مشروع و پذيرفتن امور غير قابل تغيير فرا مي خواسته

به وجود آيد كه امكان تغيير آن وجود داشته باشد، در اين صورت خداوند هرگز از مردم 
شكستن، اقـدام بـه حـذف آن از     راضي نخواهد بود مگر اين كه با قيام و شورش و درهم

 فرمايد: ايند. خداوند در قرآن كريم ميي وجود نم صحنه

﴿                       ﴾ :74 [النساء.[ 
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هركس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود [در هردو حالت، در آخـرت] بـه او   «
 .»دهيم پاداش بزرگي مي

ها دانست،  ان اديان جهان، ديني وجود داشته باشد كه بتوان آن را افيون ملتاگر در مي
ي  هـاي ممكـن بـا كليـه     ي ابزارهـا و روش  قطعاً آن دين اسلام نيست. زيرا اسلام با همـه 
پذيرنـد بـه    كند و آنـان را كـه ظلـم را مـي     اشكال و انواع ظلم و ستم در جهان مبارزه مي

 كند. تهديد مي ها ها و عذاب شديدترين مجازات



 
 

 

 ي نظام اسلامي هاي غير مسلمان در سايه اقليت

ي حساس و دقيقي  هاي غير مسلمان نسبت به برپايي نظام اسلامي مسأله ديدگاه اقليت
است و بسياري از مردم از بيم ايجاد فتنه و اختلاف ميـان مسـلمانان و غيـر مسـلمانان از     

من عادت دارم با خودم و ديگران صريح و  كنند. اما آن خودداري مي ي دربارهگفتن  سخن
هـاي   هـاي سـاكن در سـرزمين    خواهم از مسيحي صادق باشم و با اين صراحت كامل مي

برپايي نظام اسلامي نگران چه چيـزي هسـتيد؟ آيـا از منـابع      ي دربارهاسلامي سوال كنم: 
 ديني بيم داريد يا نگران رفتارها و اجراي قوانين هستيد؟

اهـل   ي دربـاره ديني و متون مقدس بايد گفت: خداوند در قرآن كـريم   منابع ي درباره
 فرمايد: كتاب مي

﴿                         

           ﴾ 8: لممتحنة[ا.[ 

ي دينـي   كردن به افرادي از اهل كتاب كه با انگيـزه  خداوند شما را از نيكي و بخشش«
كنـد. قطعـاً خداونـد     انـد نهـي نمـي    اند و شما را از شهر و ديارتان نرانده با شما نجنگيده

 .»نيكوكاران را دوست دارد
 فرمايد: مي چنين هم

﴿                       

         ﴾ 5: ة[المائد.[ 

در آيـات ديگـر    چـه  آنشده توسط] اهل كتاب [جز  و طعام [و گوشت حيوانات ذبح«
حلال و خوراك شما نيز برايشان حلال اسـت و ازدواج بـا   تحريم شده است] براي شما 

 .»دامن اهل كتاب نيز براي شما حلال است دامن مؤمن و زنان پاك زنان پاك
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حقوقي كه ما مسلمانان داريم «يك اصل فقهي كلي در اسلام وجود دارد كه:  چنين هم
ي اهل  است بر عهدهي ما مسلمانان  مندند و وظايفي كه بر عهده اهل كتاب هم از آن بهره

 ».كتاب نيز هست
بنابراين، منابع ديني اسلام، مسلمانان را به نيكي به آنان و عادلانه رفتاركردن و برابري 

خوانـد.   آنان با مسلمانان در حقوق و وظايف غير عبادي اجتماعي و شـهروندي فـرا مـي   
ي رفت و آمـد،   به وسيلهها با مسلمانان  علاوه بر اين، براي تحكيم پيوند و ارتباط ميان آن

كه جز در ميان دوستان  –نشيني و نشستن بر سر يك سفره و...  ديگر براي هم دعوت يك
هـا، ايـن روابـط را بـا ايجـاد       ي ايـن  تـر از همـه   كنـد و مهـم   تلاش مي –صميمي نيست 

 كند. استوارترين پيوند يعني ازدواج تقويت مي
ي كلام را بـه يـك    تاب بهتر است كه رشتهرفتار عملي مسلمانان با اهل ك ي دربارهاما 

 توان او را كه به طرفداري از اسلام متهم نمود. مسيحي اروپايي بدهيم نمي
(توماس ولكر آرنولد
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ي  ترجمـه » دعوت بـه سـوي اسـلام   «از كتاب  48ي  در صفحه )1
 گويد: حسن ابراهيم، حسن، عبدالمجيد عابدين و اسماعيل نحرواي مي

                                           
ي  م) دانــش آموختــه Sir Thomas Walker Arnold) ،(1930 – 1864تومــاس وولكــرد آرنولــد ( -1

مند شد و زبان عربي را آموخت. سپس به عنوان محقق  هاي شرقي علاقه كمبريج بود. در آنجا به زبان
سال از عمر خويش را در آنجا سپري كرد و در آنجـا كتـاب    10به دانشگاه علي كرا در هند رفت و 

را تـأليف نمـود. سـپس بـه عنـوان      » اسلام دعوت به سوي): «The Preaching Of Islamمشهورش (
م به لنـدن بازگشـت تـا معاونـت      1904استاد فلسفه، در دانشگاه لاهور به تدريس پرداخت. در سال 

ي بريتانيا را به عهده گيرد. در همان حال به صورت پاره  دفتر اداره حكومت هند تابع وزارت خارجه
م به مقام نظـارت بـر دانشـجويان هنـدي      1909 وقت در دانشگاه لندن به تدريس پرداخت. در سال

توان عضـويت در هيـأت تـأليف     هاي علمي مهم او مي ي فعاليت مقيم انگليس منصوب شد. از جمله
ي  م پس از تأسيس مدرسـه  1916المعارف اسلامي در ليدن هلند را نام برد. در سال  ةچاپ اول داير

م به عنـوان   1930آن ملحق شد. همچنين در سال عالي تحقيقات شرقي و آفريقايي دانشگاه لندن به 

 به تدريس پرداخت. الجامعة المصريةاستاد مهمان در 
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ي آن وجود روابط دوستانه ميان مسيحيان و  توانيم به وسيله ه ميي مواردي ك از جمله«
مسلمانان عرب زبان را اثبات كنيم اين است كه قدرت، عاملي قطعي در تغيير دين مـردم  

ها نبوده است. زيرا خود محمد با برخي از قبايل مسيحي پيماني بست و  آوردن آن و اسلام
شان را اعطا كـرد.   ي مراسم ديني ق برپايي آزادانهها ح ها را پذيرفت و به آن حمايت از آن

براي افراد صاحب منصب در كليسا در نهايـت امنيـت و اطمينـان، حـق داشـتن       چنين هم
 ».شان را فراهم كرد حقوق و نفوذ گذشته

هـايي كـه در صـفحات پيشـين      از مثـال «گويـد:   از همان كتاب مي 51ي  او در صفحه
ي  قرن اول هجري بر اعراب مسيحي پيروز شدند و ادامه پيرامون تسامح مسلماناني كه در
تـوانيم بـا قاطعيـت دريـابيم كـه       هاي بعد ذكر كرديم مـي  اين برخورد انساني كه در فصل

قبايلي كه اسلام آوردند، از روي اختيار و آزادانه ايـن كـار را كردنـد و اعـراب مسـيحي      
 ».گواه بر اين امر هستند كنند بهترين امروزي كه در ميان مردم مسلمان زندگي مي

ي رود اردن رسـيد و   زماني كه سپاه اسلام به دره«نويسد:  مي 53ي  در صفحه چنين هم
ها به اعراب مسلمانان  سپاه ابوعبيده در فحل استقرار يافته بود اهالي مسيحي اين سرزمين

                                                                                                             
و » فةالخلا«توان  از او آثار ديگري بر جاي مانده كه از جمله مي» دعوت به سوي اسلام«به جز كتاب  

و چنـدين  » سـلام تراث الإ«را نام برد. همچنين در نگارش چاپ اول كتاب » حول العقيدة الإسلامية«

رهاي اسلامي مشاركت داشت. با وجود حسن شهوت آرنولد به عنـوان يـك   ون هنتحقيق ديگر پيرام
سـازد كـه او نيـز هماننـد سـاير       رو، جستجوي دقيق در آثار او اين نكته را روشن مـي  مستشرق ميانه

امـر را زيركانـه و بـه    مستشرقان به ايراد طعن و بدگويي از اسلام پرداخته است. اما از آنجا كـه ايـن   
» فةالخلا«شيوه نامحسوسي انجام داده، كمتر كسي متوجه آن شده است. جستجوي دقيق در دو كتاب 

كنـد. لازم بـه ذكـر اسـت يكـي از محققـان        اين امر را بـه خـوبي اثبـات مـي    » الي الإسلام ةالدعو«و 
نامه كارشناسي  وضوع پاياني عالي دعوت اسلامي مدينه منوره به نام محمود حمزه عزوني م دانشكده

توماس آرنولد قرار داده و در آن بـه نكـات   » الي الإسلام ةالدعو«ارشد خود را بررسي انتقادي كتاب 
 ي اين كتاب اشاره كرده است. (مترجم) مهم و جالبي در باره
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بـراي مـا    تـر و  ها بـه مـا نزديـك    نامه نوشتند و در آن گفتند: اي مسلمانان! شما از رومي
تـر و   وفـادارتر، مهربـان   ها بر دين ما هستند ولي شـما  تر هستيد. اگرچه آن داشتني دوست

 ».كنيد ها از ظلم به ما خودداري مي براي ما حاكمان بهتري هستيد و بيش از آن
در خلال فتوحات مسلمانان در شام كه از سال «نوشته است:  54ي  در صفحه چنين هم

طول انجاميد و در آن اعراب كم كم سپاه روم را از ايـن سـرزمين    ميلادي به 639تا  633
ميلادي زماني كه خبر امضـاي قـرارداد    637گونه بود. در سال  بيرون راندند وضعيت، اين

صلح مردم دمشق با اعراب در منطقه انتشار يافت و براساس آن قرار داد، دمشق از تـاراج  
نتوانستند از بستن چنين قراردادهايي با مسلمانان و ناامني در امان ماند ساير شهرهاي شام 

هـاي مشـابهي    خودداري كنند. در نتيجه مردم شهرهاي حمص، منبج و... با اعراب پيمـان 
هـا   آمدند و اغلب آن ي اعراب درمي امضا كردند كه براساس آن به تحت قيموميت و اداره

ها از  پذيرفتند. بلكه بيم رومييمان بيت المقدس را پها شرايطي نظير شرايط  در اين پيمان
ها را وادار به پيروي از خودش كند باعث شـده بـود    اين كه امپراتور كافر و ملحد روم آن

تر  داشتني هاي مسلمانان مبني بر دادن آزادي ديني به مسيحيان در نظرشان دوست كه وعده
اسي كـه از  رآن ه تر از ارتباط با دولت روم يا هر دولت مسيحي ديگر باشد و و پذيرفتني

ي رفتـار خـوب    ورود يك ارتش فاتح به كشورهايشان به وجود آمـده بـود [بـا مشـاهده    
داري از نيروهـاي پيـروز و فـاتح     مسلمانان] كم كم از بين رفت و جاي خود را به جانب

 ».عرب داد
اسلام است. پس مسيحيان و ساير اهـل كتـاب    ي دربارهآري! اين گواهي يك مسيحي 

 حكومت اسلامي چه نگراني و بيمي دارند؟از برپايي 
ها نسبت به تعصب مسلمانان عليه خودشان نگران هستند. پس مشخص است  شايد آن

هايي از  بهتر است مثال جا ايني تعصب اطلاع ندارند. در  ها به خوبي از معناي واژه كه آن
 تعصب در طول تاريخ را برايشان ذكر كنيم.
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كردن مسلمانان بود كه  فتيش عقايد پيش از هرچيز محكومهاي ت هدف از برپايي دادگاه
ترين انواع شكنجه در طول تـاريخ را عليـه آنـان بـه كـار بردنـد. از جملـه:         در آن زشت

ي  ها و بريدن شاهرگ افـراد. همـه   ها، از حدقه درآوردن چشم سوزاندن افراد، كندن ناخن
از ديـن اسـلام و پيـروي از     برداشـتن  ها بـه دسـت   ها با هدف مجبوركردن آن اين شكنجه

هـاي اسـلامي    شان در سـرزمين  مسيحيت بود. آيا مسيحيان در طول تاريخ طولاني زندگي
 اند؟ شان بوده كيشان شاهد چنين رفتاري با خود يا هم

ي كشورهاي اروپايي يا تحـت اسـتعمار    ست كه [در قرون اخير] در همه اين در حالي
از يوگسلاوي، آلباني و روسيه گرفته تا شمال آفريقـا،   ها مسلمانان قتل عام شدند. اروپايي

سـازي صـفوف افـراد     ي اين اعمال به نام پاك سومالي، كنيا، زنگبار، هند و مالايو كه همه
(شود! جامعه و گاهي به نام برپايي امنيت و صلح انجام شده و مي
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1(. 
اهد ارزنـده و  كنـيم كـه ش ـ   ها فقط به يك مـورد اشـاره مـي    ي اين مثال ولي ما از همه

پرمعنايي است. آن نمونه كشور اتيوپي يـا حبشـه اسـت كـه از ديربـاز روابـط تـاريخي،        
دانند اتيوپي  كه همگان مي داد. چنان ديگر پيوند مي جغرافيايي، فرهنگي و ديني ما را با يك

از نظر ديني تابع كليساي مصر است و ساكنان آن تركيبي از مسلمانان و مسيحيان هستند. 
% 65% و گروهـي هـم   55شناسان نسبت مسلمانان به كل جمعيت آن كشور را حداقل كار

% بايد به اطلاع برسانم كـه در  55زنند. پس با فرض صحت درصد كمتر يعني  تخمين مي
آموزان مسـلمانش   ي دولتي وجود ندارد كه دين اسلام را به دانش حبشه حتي يك مدرسه

 چنـين  هـم آموزش زبان عربي خبـري نيسـت.    در آن از وجود مدارس چنين همياد دهد. 
كننـد   ي آن مـي  ي خودشـان اقـدام بـه اداره    حكومت بر مدارسي كه مسـلمانان بـا هزينـه   

كنـد كـه در پايـان بـه      شـان مشـكلاتي ايجـاد مـي     هاي سنگيني وضع و بر سر راه ماليات
ن كشـور  ها و نااميدي ديگران از ايجاد مدارس ديگر منتهي خواهد شد. در آ شدن آن بسته

                                           
 عراق و افغانستان را هم به ليست طولاني فوق بيفزاييد. (مترجم) -1
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هـاي كوچـك خصوصـي و بـدون مجـوز و       خانه تعليم و تربيت مسلمانان فقط به مكتب
 شود. حمايت دولت ختم مي

تا اين اواخر و قبل از حمله ايتاليا به اتيوپي هر مسـلماني كـه بـه يـك فـرد مسـيحي       
ي آن فرد حبشي مسيحي تبديل  اش را بپردازد به برده توانست بدهي بود و نمي بدهكار مي

 شد. شد و با اطلاع دولت مورد خريد و فروش و شكنجه واقع مي مي
هاي دولتي يك فرد مسلمان  بنابراين، طبيعي بود كه در ميان مسئولين ادارات و سازمان

باشد. از سوي ديگر اين در  ي بيش از نيمي از ساكنان آن كشور نيز يافت نشود تا نماينده
 ره امور ديني آنجاست!ست كه كليساي مصر مسئول و ناظر ادا حالي

انـد؟   آيا مسيحيان ساكن در جهان اسلام در طول تاريخ شاهد چنين برخوردهايي بوده
ها پيوندهاي   ها راضي خواهند بود كه در برابر رفتار مسيحيان حبشه كه ميان ما و آن يا آن

آيـا  چون مسلمانان حبشه رفتار شود؟  جغرافيايي و ديني برقرار است با مسيحيان مصر هم
ها راضي به مقابله به مثل خواهند بود؟ هرگز اين امر را نخواهند پذيرفت و اين همـان   آن

 اي هستند؟ ها در مصر نگران چه مسأله تعصب حقيقي است. آن
كند كه شخصيت اصلي انسان همان شخصيت اقتصـادي اوسـت.    ها ادعا مي كمونيست

ا دخل و تصرف يا كسب درآمـد و  ي اسلام از داشتن حق مالكيت ي آيا مسيحيان در سايه
اند؟ براي مثال هنگامي كه ملك فؤاد از  هاي فراوان محروم بوده آوري اموال و ثروت جمع

كرد وارد باغ بشري حناكه يك مسيحي مصري است، شد. او بـراي   استان صعيد ديدار مي
ر پرتقـال  كيلومتر در دو طرف جاده از درختان بارو 25تسهيل عبور كاروان پادشاه معادل 

توانست چنين ثروتي روي هـم   را قطع كرد! اگر حق مالكيت نامحدود نداشت چگونه مي
 انباشته كند؟

آيا اختلاف در دين باعث محروميت اهـل كتـابِ سـاكن كشـورهاي اسـلامي از حـق       
 تحصيل، اشتغال، ترفيع در مراتب ترقي و سلسله مراتب اداري شده است؟
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در اين مسأله كه شخصـيت انسـان را فقـط جايگـاه و     ها  با اين وجود ما با كمونيست
دهـد موافـق نيسـتيم، بلكـه بـدان شخصـيت روحـي و         وضعيت اقتصادي او تشكيل مـي 

 افزاييم. اش را هم مي معنوي
هـا عامـل    انگيزي استعمارگران به ويژه انگليسي آيا جز در موارد اندكي كه همواره فتنه

 اند؟ ر عبادي مسيحيان مانعي ايجاد كردهاصلي آن بوده است مسلمانان در انجام امو
ور بـه پرداخـت جزيـه هسـتند امـا مسـلمانان از       بجگويند: چرا مسيحيان م اي مي عده

ها سخني از توماس آرنولد را كه در صفحات پيشين به  اند؟ در پاسخ آن پرداخت آن معاف
گويـد:   كتـاب دعـوت بـه اسـلام مـي      58ي  نماييم. او در صـفحه  آن اشاره كرديم ذكر مي

ي عمـومي يـا    كه گفته شد، حكومت از مردان مسيحي به جـاي خـدمت وظيفـه    چنان هم«
كـرد.   جزيه دريافت مـي  –بودن ملزم به انجام آن بودند  كه در صورت مسلمان –سربازي 

پرداخـت از دادن   واضح است كه هر گروه مسيحي كه به انجام خدمت در سپاه اسلام مي

هـا در نزديكـي    آن نيز چنـين بـود.   جمةي مسيحي جرا لهشد. وضعيت قبي جزيه معاف مي
ها كمك كنند  كردند و با مسلمانان صلح كرده و متعهد شده بودند به آن انطاكيه زندگي مي

ها در غنـايم سـهم داشـته باشـند      و به شرط آن كه پرداخت جزيه معاف شوند و مانند آن
 ».شان به ميدان جنگ بروند همراه
از سـوي ديگـر كشـاورزان مصـري     «گويـد:   همان كتاب مي 59ي  در صفحه چنين هم

ي عمـومي معـاف شـدند. امـا در      رغم اين كه مسلمان بودند، از انجام خدمت وظيفه علي
شـد بـه حكومـت     هـا دريافـت مـي    از مسـيحي  چه آناي شبيه  مقابل، موظف شدند جزيه

رغ از هر دين و مـذهبي،  اي يا ديني نيست. بلكه فا بنابراين مسأله، اختلاف فرقه». بپردازند
ي عمـومي را انجـام دهـد از پرداخـت جزيـه       در حكومت اسلامي هركس خدمت وظيفه

 شود و هركس از انجام آن سرباز بزند بايد جزيه بپردازد. معاف مي
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اي وجود دارد كه همواره برخي براي ايجاد شبهه در نگرش رحيمانه  در قرآن كريم آيه
هاي غير مسلمان آن را دسـتاويز قـرار داده و بـه     به اقليت و رفتار انساني مسلمانان نسبت

 فرمايد: كنند. خداوند در اين آيه مي ميل خود از آن سوء برداشت مي

﴿                                

                       

  ﴾ 29: بة[التو.[ 

با گروهي از اهل كتاب كه خدا و روز آخـرت [بـه طـرز شايسـته] ايمـان ندارنـد و       «
انـد حـرام    ردهاش [در سـنت خـود] تحـريم ك ـ    چيزي را كه خداوند [در قرآن] و فرستاده

پذيرنـد   پذيرند پيكار و كارزار كنيد تا زماني كه [اسلام را مي دانند و آيين حق را نمي نمي
 .»پردازند ي توانايي، جزيه مي و يا اين كه] خاضعانه به اندازه

ي مذكور به آن گروه از اهـل كتـاب اختصـاص دارد كـه بـا       واقعيت اين است كه آيه
هـا و ايـن امـر بـه غيـر       هـا و فرانسـوي   رند مانند انگليسـي ب مسلمانان در جنگ به سر مي
 هاي اسلامي ارتباطي ندارد. مسلمانان ساكن در سرزمين

دانم كه طرفداران و مبلغان كمونيسم در كشـورهاي مسـلمان پراكنـده     اما به خوبي مي
از  اگـر «گويند:  ها در ميان كارگران مي دهند. آن اند و به هر گروهي امري را وعده مي شده

ها را ملي اعلام كرده و شـما را بـه مالكـان آن     ي نزديك، كارخانه ما پيروي كنيد در آينده
در صورت اطاعـت از مـا، بـه شـما زمـين      «دهند:  به كشاورزان وعده مي». كنيم تبديل مي

اگر به ما «كنند:  ها و مدارس ادعا مي ها در بين فارغ التحصيلان بيكار دانشگاه آن». دهيم مي
». كنـيم  تان اسـتخدام مـي   شويد شما را در كاري متناسب با رشته و مدرك تحصيليملحق 

اگر از ما اطاعت كنيد «كنند:  در ميان جوانان محروم از تأمين نياز جنسي ادعا مي چنين هم
آوريم كه در آن هركس هر كاري كه بخواهد بـدون دخالـت    ي آزادي به وجود مي جامعه

 ».دهد سنتي انجام مي قانون يا مزاحمت آداب و رسوم
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از ما پيروي كنيـد تـا ايـن    «دهند:  ها وعده مي سپس با مسيحيان خلوت گزيده و به آن
آنـان  ». گذارد، نـابود كنـيم   اسلام را كه ميان مردم براساس عقايد و باورهايشان تفاوت مي

گوينـد. اسـلام در نظـام و     زنند و جز دروغ چيـزي نمـي   شان مي سخناني بزرگتر از دهان
شود و بدون هيچ تمايزي  ها تفاوتي قائل نمي شان ميان آن رخورد با مردم، براساس عقيدهب

دهد. بلكه براساس انسـانيت ميـان    ها مي ها را به رسميت شناخته و به آن ي آن حقوق همه
 ي مورد نظرشان آزاد ها را در پذيرفتن عقيده كند. سپس آن ها دوستي و اتفاق برقرار مي آن
پذيرد بلكه از آن حمايت نيـز   است و آن را مي تنها خرسند اسلام از اين امر نهگذارد و  مي

 آورد. به عمل مي
ي  ي دوسـتانه  دانم كه مسيحيان مشـرق زمـين بـر حفـظ رابطـه      نيك مي چنين همبنده 

هـا و   شان بيشتر از آن تأكيد دارند كـه فريـب دورغ   خودشان با مسلمانان و منافع مشترك
مردانه را نسـبت بـه اسـلام و     را بخورند و اين تهمت ناروا و ناجوانهاي شيطاني  دسيسه

 مسلمانان بپذيرند.
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گوييد كجاست و چه زماني به طور  آن سخن مي ي دربارهاي مسلمانان! آن اسلامي كه 
زيبـايي سـخن    آل و صحيح و كامل عملي شده است؟ شما همواره براي ما از نظـام ايـده  

 كنيد بر روي زمـين وجـود نداشـته اسـت.     گوييد. اما به صورتي كه آن را توصيف مي مي
ي كوتـاه زنـدگي پيـامبر و     ها سؤال كنيم جز دوره شدن آن عملي ي دربارهاز شما چنانچه 

ي اول و دوم پاسخي نداريد. همواره بـه طـور    تر بگوييم خليفه خلفاي راشدين بلكه دقيق
كنيد تا تصوير اسلام را در شخصيت او نشان دهيـد و   بن خطاب استناد ميخاص به عمر 

آن تحقيق كنيم جز انواع  ي دربارهچنانچه  آن را به صورت درخشان بنمايانيد تا جايي كه
در آن  –مانـدگي و ارتجـاع    از فئوداليسم گرفته تا ظلم، استبداد، عقـب  –مختلف تاريكي 

 يابيد. چيزي نمي

                                           
داشتني است كه آن را در هنگام مدح و ستايش به  اي زيبا و دوست ها واژه ه شرقيآليسم از ديدگا ايده -1

ي محاسـني   آل توصيف كنند به اين معناست كه در آن همه ها زماني كه نظامي را ايده برند. آن كار مي
تواند در يك نظام وجود داشته باشـد گـرد هـم آمـده اسـت. واضـح اسـت مـا كـه در صـدد            كه مي
بـريم. بلكـه منظـور مـا از      شبهات پيرامون اسلام هستيم آن را به اين معنا به كـار نمـي   گويي به پاسخ
هـا   هاست؛ يعني پرواز در دنياي رؤياها و آرمـان  آليسم در اين فصل، همان مفهوم مورد نظر غربي ايده

كـه  ها ظلم شـود، بـدون ايـن     توجهي به بدبختي مردم در زمين تا گرسنه و لخت بمانند و به آن و بي
هـا بگـذارد.    هيچكس به آنـان كمتـرين تـوجهي كنـد يـا ابزارهـاي واقعـي اصـلاح را در اختيـار آن         

مردم را در عذاب و  –ها بود  و در اين باره حق با آن –ها از آن گريزان بودند  آليسمي كه اروپايي ايده
اي از  خت كـه بهـره  پردا ي مسائلي فلسفي مي كرد و به پرگويي در باره تحقير جهنم فئوداليسم رها مي

پذيرفت. بـر   واقعيت نداشت. علاوه بر اين، پوچي و بيهودگي خاصي داشت كه هرگز عقل آن را نمي
هـا بـه علـت     گوينـد و كمونيسـت   آليسم سـخن مـي   ها با تمسخر و انزجار از ايده همين اساس غربي

 آليسم پوچي متهم كنند. خواهند اسلام را به اينگونه ايده شان مي اطلاعي كم
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غير از  –گوييد. چه زماني  مردم در تنبيه حاكمان و واليان سخن مي حق ي دربارهشما 
اين فرصت براي مـردم فـراهم شـده اسـت تـا       –ي كوتاه حكومت خلفاي راشدين  دوره

 شان را نه تنها تنبيه بلكه انتخاب كنند؟ حاكمان
ر كنيد به ما بگوييد كه د ي اسلام صحبت مي ي ثروت در سايه شما كه از توزيع عادلانه

ي طبقـاتي ميـان مـردم     فاصـله  –حتي در دوران حكومت خلفاي راشدين  –اي  چه دوره
 كمتر شده است؟

ي شـهروندان صـحبت    ي حكومت در ايجاد اشـتغال بـراي همـه    وظيفه ي دربارهشما 
هـا انسـان بيكـاري كـه گـاهي بـا گـدايي و         كنيد. پس گنـاه هـزاران و بلكـه ميليـون     مي

اهي هم در محروميـت و فقـر مطلـق، زنـدگي بـه سـر       درازكردن پيش ديگران و گ دست
 برند چيست؟ مي

گوييد. در كـدام دوره، زنـان عمـلاً ايـن      شما همواره از حقوق زن در اسلام سخن مي
اند و چه زماني آداب و رسوم ظالمانه يـا وضـعيت اقتصـادي و     حقوق را به دست آورده

 ي استفاده از آن را داده است؟ ها اجازه اجتماعي به آن
كنـد و در آن بـذر پرهيزگـاري     هـا را پـاك مـي    تربيت اسلامي كـه روح  ي دربارهشما 

ي ميـان حكـام و مـردم و سـاير اقشـار جامعـه بـا         گوييـد تـا رابطـه    كارد سـخن مـي   مي
پرسيم اين امـر جـز در    براساس همكاري در كارهاي نيك باشد. حال از شما ميديگر يك

چه زماني وجود داشته اسـت؟ و در كـدام دوره،   هاي كوتاهي كه بدان اشاره كرديد،  دوره
هاي حكام ظالم را از منـافع   پرهيزگاري مانع تضييع حقوق فقرا و ظلم به آنان شده، دست

 ها شده است؟ ها و تحقير ملت مردم كوتاه كرده و مانع سركوب مردم، محدودكردن آزادي
اي از واقعيـت   كنيد كـه هـيچ بهـره    يك رشته خواب و خيال صحبت مي ي دربارهشما 

هاي بسيار كوتاه تاريخي كـه هرگـز نظـامي بـا چـارچوب واضـح و        ندارند؛ جز آن دوره
هـاي   آشكاري را پديد نياورده است. بلكه در حقيقـت، اسـتناد شـما فقـط بـه شخصـيت      

 تكرارنشدني در تاريخ اسلام است!
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اي فـوق   ههاست و حتي اين امر به شبه نها و امثال آ ي ادعاهاي كمونيست هاين خلاص
اند تبـديل   در ميان مسلماناني كه تاريخ اسلام را فقط از ديدگاه استعمارگران مطالعه كرده

 شده است.
بـودن اجـراي    آلـي  بودن اصل نظـام و ايـده   آليست ي ايده بايد ميان دو مسأله جا ايندر 
 هاي آن كاملاً تفاوت گذاشت. برنامه

آليستي اسـت كـه بـه علـت      نظام ايدهآيا اسلام به اقتضاي طبيعت و ساختار خود يك 
دن ندارد؟ يـا ايـن كـه نظـامي     ش تكيه بر عناصر خيالي و اصول غير ممكن، قابليت عملي

ست اما در طول تاريخ به علت وجود موانع به طور كامل اجرا نشده است؟ بـديهي   عملي
 است كه ميان اين دو وضعيت، تفاوت بسياري وجود دارد.

گرا باشد، هراندازه كه شرايط تغيير كند هـيچ اميـدي بـه     آل زماني كه اصل نظامي ايده
گرا باشد ولي شرايط مانع اجراي  شدن آن وجود نخواهد داشت. اما اگر نظامي واقع عملي

شـدن آن   آن شود مسأله تفاوت خواهد بود و هرگاه اين شرايط تغيير كند اميد بـه عملـي  
 وجود خواهد داشت.

 دو امر فوق منطبق خواهد بود؟ يك از اسلام كدام ي دربارهپس 
آن ترديـدي نخواهـد    ي دربـاره كس  كنم مسأله به قدري واضح است كه هيچ گمان مي

كنـد كـه    شدن اسلام در طول تاريخ بشر با دليل قاطع ثابت مـي  بار عملي داشت. زيرا يك
ست و براساس عناصر خيالي و غير قابل اجـرا برپـا نشـده اسـت. مـردم       نظامي قابل اجرا

سال پيش هستند. امري كه يـك بـار روي داده امكـان دارد     1400روز نيز همان مردمان ام
كنند كه مردم در  خواه جامعه ادعا مي كه زنان و مردان ترقي بارها و بارها اتفاق بيفتد يا اين

اي از پيشرفت رسيدند كه بشر قادر بـه بازگشـت بـدان نيسـت؟ بـه       صدر اسلام به درجه
ها پيرامون تكامل است كه معتقدند بشريت را به سوي  ف ديدگاه آنهرحال اين امر برخلا

 راند! جلو مي
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چون  هاي كوتاه تاريخي هم اما اين كه چرا شرايط دوران خلفاي راشدين، جز در دوره
دوران عمر بن عبدالعزيز تكرار نشده است سؤال مقعولي است و پاسخ بـه آن را بايـد در   

 يا جهاني هر دوره جستجو كرد. اي شرايط تاريخي اعم از منطقه
 بايد دو مسأله را به خوبي به خاطر داشته باشيم:

جهشي كه در صدر اسلام اتفاق افتاده و بشريت را از انحطاط و سقوط به جايگاه  :اولاً
والاي انساني در دوران خلفاي راشدين رساند نه يك جهش و پيشرفت عادي بلكه يكـي  

در زمين تحقق بخشيد. اما اين امر بـه آمـادگي فـراوان و     از معجزات اسلام بود كه آن را
تربيت شخصي قهرماناني نياز داشت كه آن معجزه در شخصـيت و رفتارشـان بـه وجـود     

 آمد.
نظيري انتشار و گسترش يافت به طوري كه چنين پيشـرفتي در   اما اسلام با سرعت بي

نيز هرگز تكـرار نشـد.    طول تاريخ براي هيچ جنبش و حركتي سابقه نداشت و از آن پس
كدام از تفسيرهاي مـادي يـا اقتصـادي     اين نيز يكي ديگر از معجزات اسلام است كه هيچ

ها در بررسي تاريخ بشر قادر به تأويل آن نخواهد بود. اما همين  گرايان و كمونيست مادي
 هايي از مردم به اسلام شد كه روح آن آيين بـزرگ بـه   سرعت انتشار باعث گرويدن گروه

اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي آن را بـه      خوبي در وجودشان رسوخ نكرده بود و نظـام 
ي  اي كه مسلمانان اوليـه در شـبه جزيـره    ها به شيوه خوبي درك نكرده بودند و تربيت آن

آوردن ايـن اقـوام و    يه شدند، امكان نداشت. بـا اسـلام  عربستان براساس آن تربيت و تزك
در صفوف مسلمين، بر قلمرو و جميعت مسلمانان افزوده شد. ها  ها و قرارگرفتن آن گروه

اما اصول و اركان آن در قلب مردم به خوبي نقش نبست. به همين دليل برخـي از حكـام   
ها، مماليك و افـراد ديگـري كـه بـدون درك كامـل و صـحيح        بني اميه، بني عباس، ترك

منحرف شـده و احكـام    هاي اسلام به حكومت رسيدند به سادگي از اصول اسلام ويژگي
 ي خود قرار دادند. آن را بازيچه
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باره امـري طبيعـي نبـود؛     ش و پيشرفت يكمقايسه با سير تكامل بشر اين جه ثانياً: در
زيرا ناگهان مردم از بردگي به حالتي از عدالت اجتماعي رسيدند كه هنوزهم در مقايسه با 

آيـد. زيـرا    جهش بزرگي به شمار ميهايي كه بشريت آن را تجربه كرده است  ي نظام همه
اي رساند كه در  هاي زميني به قله شدن در شهوت ها را از جايگاه پست حيواني و غرق آن

 درخشد. خورشيدي مي چون همهاي تاريخ انسانيت  ي دوره همه
بـاره   در آن زمان، مردم قادر به درك و تحمل اين پيشرفت فراوان غير معمولي و يـك 

اي، انسان  چون معجزه و يارانش هم صروحي و انگيزشي رسول خدا را قدرتبودند. زي
شـد كارهـايي    بـرد و باعـث مـي    اش بـالا مـي   را به جايگاهي والاتر از نيروهاي معمـولي 

يروي عظيم كاهش يافت، ناگهان زماني كه اين ن صوار انجام دهد. با وفات پيامبر معجزه
كي تنزل كردند و ماننـد خسـتگانِ سـفر،    آميز اند مردم نيز از آن حالت عالي و سعادتآن 

چنان پرتوي نوراني از روح اسلام در  هم –با اين وجود  –سست و ضعيف شدند؛ اگرچه 
آثار عملي آن بـر زنـدگي بشـر صـحبت      ي دربارهها وجود داشت كه در صفحات بعد  آن

جـود  اي، اين بدان معنا نيست كـه مـا همـواره بـه و     خواهيم كرد. اما برخلاف ادعاي عده
 چـه  آنها در ميان افراد جامعه نيازمنديم تا حداقل به  شخص پيامبر و يارانش و حضور آن

سال  1300 چه آني عملي تحقق بخشيدند دست يابيم. زيرا  مردم در صدر اسلام در جنبه
ي حكومت، نظام اقتصادي و روابط اجتماعي به عنـوان معجـزه بـه     ي اداره پيش در زمينه

و در صدر  –ي فراواني كه بشريت كسب نمود  ها تجربه ز گذشت قرنآمد، پس ا شمار مي
ساختن نظام اسلامي در بسـياري از   امروزه عملي –ها، دين اسلام به عنوان يك تجربه  آن

نظـر از   يافتني است. اگر بخواهيم امروزه صرف نواحي مختلف زمين امري ممكن و تحقق
(الگوهاي اخلاقي والا

92F

عملـي سـازيم، ديگـر ايـن امـر، معجـزه و        ، اسلام را در زنـدگي )1

                                           
اي دارد و ميـان   شدن اين الگوهاي والاي اخلاقي توجه و عنايـت ويـژه   با اين وجود، اسلام به عملي -1

 كردن كل دين تفاوتي قائل نيست. ها و تلاش در جهت عملي آن
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ي والا نزديـك كـرده و در    نيافتني نخواهد بود. زيرا تجارب گذشته، ما را به آن قله دست
 تر از قبل شده است. يابي بدان آسان تر و دست رسيدن به آن كوتاه نتيجه راه

 به چند مثال زير در اين باره توجه كنيد:
گزيننـد يـا در    ي انتخابات عمومي برمي را به وسيلهشان  كشورهايي كه امروزه حاكمان

شـكل   كنند كاري جز اجراي عملي ها، ايشان را عزل مي ي انحراف در آن صورت مشاهده
] در دوران ابوبكر و عمـر  كنند. اين امر [جهان م انجام نمياسلامي حكومت در صدر اسلا

زه هـر زمـان كـه بخـواهيم و     آمد. اما امرو نيافتني و اعجازگونه به شمار مي يك امر دست
ها شعور سياسي داشته باشيم اين امكان براي ما نيز وجـود دارد. حـال كـه     مانند آن ملت

توانيم با تقليد از انگليس و آمريكا به آن دست يابيم چرا در صورت درخواست آن، به  مي
م وجـود  نام اسلام قادر به رسيدن به آن نخواهيم بود؛ در حالي كـه ايـن مسـأله در اسـلا    

و مؤسسات عمومي يا خصوصي  –ي كاركنان حكومت اسلامي  دارد؟ تأمين نيازهاي اوليه
قانون صريح و آشكار اسلام است و در قرن بيستم  –كه حكم كاركنان حكومت را دارند 

كمونيسم توانسته اين امر را تحقق بخشد، اگرچه در مقابـل آن، ديكتـاتوري را بـر مـردم     
ست كه اسلام در پي رسيدن بدان بدون ايجاد ديكتاتوري  در حاليكرده است. اين  تحميل

است. اگر امروزه بخواهيم آن را اجرا كنـيم در دسـترس ماسـت. امـا چـرا بايـد آن را از       
كمونيسم بخواهيم اما در طلب آن از اسلام نباشـيم؟ و بسـياري از مسـائل ديگـر كـه در      

آن دست بـه دامـان مكاتـب و افكـار      هاي اسلام وجود دارد كه ما در طلب اصول يا نظام
 شويم. غربي يا شرقي مي

رساند، ولي مـا را   تجارب امروزي بشر اگرچه ما را به طور كامل به ساختار اسلام نمي
هـا   يـافتن بـه آن   بدان بسيار نزديك كرده است. پس چرا هنگامي كه اروپا در صدد دسـت 

هـا   كـردن آن  ه اسلام خواستار عملـي آيند اما زماني ك باشد عملي و قابل اجرا به شمار مي
 گرايي است؟ آل باشد، امري خيالي و ايده

 اصل مسأله بايد به نحو زير توضيح داده شود:
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بل اجـرا هسـتند يـا    اهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به خودي خود ق آيا آن سيستم
گونه بودن اين امر در چه مكان و نظامي قابل تحقق است؟ چ خير؟ در صورت قابل اجرا

در حالي كه اين ها در چارچوب اسلام قابل اجرا نباشند  ها و نظام ممكن است اين سيستم
 ست كه به طور عملي آن را بر روي زمين اجرا كرده است؟ دين اولين نظامي

هـاي   برپـايي نظـام   ي دربارهها  ها و امثال آن واضح است كه نبايد به شبهات كمونيست
بينـي اهميـت    اسلام براساس عواطف و خوشادعاي د موراصول علمي و جديد براساس 

اسلام براساس عواطف و احساسات شكل نگرفتـه اسـت و    گذاري قانوني  داد. زيرا جنبه
پرداز  اجراي آن و بيان تفسيرهاي فقهي، خيال ي دربارهخلفاي راشدين در هنگام مشورت 

فقـط بـه    خواهد اسلام نمياند. مسأله اين است كه  نظري مردم تكيه نكرده نبوده و بر نيك
كند و از سوي  به همين دليل از يك سو براي افراد جامعه قانون وضع مي تكيه كند. قانون

پـردازد و آن را بـه حـدي پـاك و مطهـر       ديگر به تهذيب نفس و تربيت روح آدمـي مـي  
اي  هگرداند كه بتواند كاري فراتر از وظايف انجام دهد و در هنگام اجرا، آن را با انگيـز  مي

تواند در  ست كه مي م انجام دهد و اين بهترين سياستيدروني و نه فقط از بيم قدرت حاك
ي مـردم اجـرا    نظر از نيـت و خواسـته   دنيا عملي شود. اما قانون همواره زيباست و صرف

 ي سوم گفته است: كه خليفه چنان شود. هم مي
 .»يزع االله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن«
ي قـدرت، اجـرا و عملـي     را كه با قرآن نتوان عملي كرد به وسـيله  هچ آنخداوند هر«
 ».كند مي

براي ما به عمر استناد نكنيد، زيـرا  «كنند با گفتن اين كه  برخي از نويسندگان گمان مي
خطاب به طرفـداران دعـوت اسـلامي،    ». ر تاريخ تكرار نخواهد شدداو شخصيتي بود كه 

نگـري   لـوحي و سـطحي   د كه در حقيقت ايـن امـر سـاده   دهن بست قرار مي ها را در بن آن
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(محض است. زيرا ما در مباحثه با ديگران به شـخص عمـر  
93F

كنـيم. اگرچـه    اسـتناد نمـي   )1
افرادي بـود كـه اقـدام بـه      اي از شدگان مكتب اسلام و نمونه ترديد عمر يكي از تربيت بي

. پس هنگامي كه عمر بـه  اش اهميت دارد خودسازي كرده بود. اما براي ما اقدامات عملي
علت وجود اين شبهه كه احتمالاً سارق به علت نابساماني اقتصادي و اجتماعي اقـدام بـه   

كرد اين تصميم و اقـدام يـك    سرقت كرده باشد از اجراي حد سرقت بر او خودداري مي
اسـلام   ي او نبود. بلكه عمـر آن را از اصـل ثـابتي در    تصميم شخصي و براساس خواسته

در هنگـام وجـود   «آن را وضـع نمـوده و فرمـوده بـود:      صط كرد كه رسول خـدا استنبا
بنابراين اگر امروزه، ». علت ارتكاب جرم] از اجراي حد خودداري كنيد ي دربارهاي [ شبهه

تواند مانع اين كار شود و از  احكام اسلامي را اجرا كنيم هيچ نيروي ظاهري يا پنهاني نمي
كنيـد در حـالي كـه عمـر در قيـد حيـات        سلامي را اجرا ميما سؤال كند: چگونه احكام ا

نيست!؟ هنگامي كه عمر براي اموال فراوان و اضافي ثروتمندان ماليـات قـرار داد و آن را   
هاي تصاعدي وضع  كه امروزه در انگلستان ماليات چنان هم –به فقرا و نيازمندان بازگرداند 

ي يـك اجتهـاد فقهـي و نـه ديـدگاه يـا نظـر         امروزه به اين اقدام او به ديده –شده است 
شود كه آن را از اصل ثابتي در اسلام استنباط كـرده بـود. زيـرا     شخصي عمر نگريسته مي

 فرمايد: خداوند در قرآن مي

﴿             ﴾  :7[الحشر.[ 

 .»مبادله نشود تان دست به دست و تا ثروت فقط در ميان ثروتمندان«

                                           
) بـه عنـوان الگـوي    ر، عمر، عثمان، علـي و حسـن بـن علـي    اهل سنت به خلفاي راشدين (ابوبك -1

كنند.  استناد مي صاز رسول خدا ي پس راي احكام اسلامي در دورهگستري و قاطعيت در اج عدالت
ي اميرالمـؤمنين علـي    ها و مواضع اصولي و حكيمانه از سوي ديگر اهل تشيع، در اين زمينه، قضاوت

آورند كـه رفتـار و افكـار والاي     به شمار مي صهترين مثال و اگلوي پس از پيامبربن ابي طالب را ب
تاريخ نه تنها در ميان مسلمانان بلكه حتي نزد غير مسلمانان و مستشـرقان نيـز   ايشان همواره در طول 

 بهت، شگفتي و اعجاب همگان را در پي داشته است. (مترجم)
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بنابراين، ما براي اجراي آن به شخص عمر نيازي نداريم، زيرا دولت انگلسـتان بـدون   
وجود او هم اين كار را انجام داده است! براي اولين بار عمر بن خطاب اصـل محاكمـه و   

ها  شان از آن آوردن اموال ي به دست شيوه ي دربارهبازپرسي واليان و حكام را وضع كرد تا 
ل كند تا مشخص شود كه آيا اين اموال، حلال و حاصل زحمات خودشان اسـت يـا   سؤا

اند. اين اقدام او يك  بخشي از اموال مردم است كه به زور يا با نيرنگ آن را تصاحب كرده
شود. عمر دستور داد تا  ست كه در هر زماني و حتي در غياب او هم اجرا مي اصل قانوني

(سرراهي اداني زندگي كودكان و نوز هزينه
94F

بايد از بيت المال تـأمين شـود. زيـرا او در     )1
گذاشـتنش هـيچ نقـش و     سرپرسـت بـاقي   گناه پدر و مادرش مبني بر رهـاكردن او و بـي  

ها پس از ظهور اسلام در قرن بيستم در اروپـا و آمريكـا بـه     مسئوليتي ندارد. اين امر قرن
 اصل در متن قانون نياز نداريم. صورت قانون درآمد و براي اجرا به چيزي جز وجود اين

شـود ايـن اسـت كـه او را از      داري عمر اسـتناد مـي   علت اين كه اغلب به دوران زمام
بزرگترين مجتهدان صدر اسلام و يكي از افرادي بود كه بيش از ديگران در رفتارش روح 

صـر  يگانـه و منح  توان درك كرد؛ نه اين كه به او به عنـوان شخصـيت   والاي اسلام را مي
فردي نگريسته شود. اگرچه سخن اين نويسندگان مانع از استناد و استدلال مجدد ما به  به

شود كه با وجـود ايـن همـه     آلش نمي و حتي رفتار شخصي ايده عمرها و آراي  تصميم
زد تا به عنوان الگوي والايي قرار گيرد كه مسلمانان  قدرت چگونه در مقابل قانون زانو مي

لاش كنند از امثال او پيروي كنند تا شايد به جايگـاه و شخصـيت والاي   در طول تاريخ ت
ي بشريت است. اما اگر نتواند به  تر شوند كه اگر بدان دست يابند به نفع همه ها نزديك آن

هـا و   ست به جـاي گـدايي بـر در غربـي     اين سطح از شخصيت انساني دست يابند كافي
ون اساسـي، اقـدام بـه اجـراي     ي تـدوين قـان  شـان و بـرا   خواستن از قوانين اساسـي  ياري

 عملي او نمايند. هاي تصميم
*** 

                                           
 آنچه امروزه به عنوان كودكان خياباني شناخته شده است. -1



 275 آليستي است؟ آيا اسلام يك نظام ايده

كننـد   اي گمـان مـي   بزرگ ديگري كه وجود دارد اين است كه عـده  ي اشتباه چنين هم
ي خلفاي راشدين وجود داشت! اين شبهه حتي در ذهـن بسـياري از    اسلام فقط در دوره

 مسلمانان نيز مطرح است.
ي كوتـاه حكومـت    ل كاملي و واقعي اسلام، فقـط در دوره پس از خلفاي راشدين شك

عمر بن عبدالعزيز عملي شد. اين يك حقيقت است. درست است كه حكومت به تنهـايي  
 دچار فساد شد. اما بدان معنا نيست كه پس از آن اسلام پايان يافت.

هاي  ي سرزمين اطراف پايتخت و بلكه مردم همه ويژه مناطق جامعه به ،به عبارت ديگر
ها روح اسلام با تكيـه   چنان ملتزم و متعهد به اسلام باقي ماندند و در ميان آن اسلامي، هم

دردي حاكم بود. به طوري كه جامعه، مالكان و غير مالكان را به ارباب و  كاري و هم بر هم
سـاخت كـه در تـلاش و     ها برادراني مـي  كرد. بلكه از آن برده يا خان و رعيت تقسيم نمي

 ديگر شريك بودند. با يك پاداش
هـاي اسـلامي عملـي     ها و منـاطق سـرزمين   ي بخش چنان در همه شريعت اسلامي هم

ها و زيـر   هاي فئودال هايي براساس خواسته شد و هرگز همانند اروپاي آن دوره دادگاه مي
 شد. ها تشكيل نمي ي آن نفوذ يا اداره

چنان حاكم بـود كـه    شان همنانهاي مسلمانان با دشم ي در جنگاحكام و اخلاق اسلام
 –بـه ويـژه در دوران صـلاح الـدين ايـوبي       –ها هم به وجود اين امـر   حتي خود صليبي

 اند. اعتراف كرده
 زد خاص و عام بود. هنوزهم وفاي به عهد مسلمانان در ميان مردم جهان زبان

ير نـدلس و سـا  دوستي مسلمانان باعث شد جهان اسلام اعـم از ا  مداري و فرهنگ علم
هـاي مختلـف از [سراسـر جهـان]      پژوهان علوم و دانش دانش ي آرزوهاي مناطق به كعبه

 تبديل شود.
ي فروزانـي بـود كـه اروپـا از آن      توان گفت كه اسلام همانند شعله به طور خلاصه مي

نمود  كرد و با تمام وجود تلاش مي گرفت و ساختارهايش را از آن استخراج مي درس مي
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فطرتي و نـاجوانمردي در وجودشـان    والا صعود كند. اگرچه بعدها پستتا به آن جايگاه 
ور شد و اختر فروزان اسلام را در اندلس خاموش كرد و پس از آن كه خودشان در  شعله
كـردن آن در سراسـر    ها برده بود اقدام بـه نـابودي و بـدنام    ي رنسانس از اسلام بهره دوره

 .ندجهان كرد
ست كه بشـريت   آل نيست. بلكه نظامي كاملاً عملي منفيِ ايدهبنابراين، اسلام به معناي 

ي اجـرا درآورده اسـت كـه امـروز بـيش از آن دوره قـادر بـه         يك بـار آن را بـه عرصـه   
هاي مورد نظر اسلام بسيار  اش انسان را به سيستم كردن آن است. زيرا تجارب عملي عملي

 نزديك كرده است.
كننـد   ها ادعا مـي  انمردانه، كمونيسم است! زيرا آنترين نظام به اين تهمت ناجو شايسته

ي سوسياليسم قـرار دارنـد و    چنان در مرحله اند. بلكه هم هنوز به كمونيسم واقعي نرسيده
زماني كه توليد به بالاترين ميزان برسد و جهان تحت حكومت جهاني واحدي قرار گيـرد  

شريت برپا خواهد شد و جهـان  ي نيازهاي ب در اين صورت كمونيسمِ مبتني بر تأمين همه
ي امروز كه همواره ناشي از كسـري   هاي ناجوانمردانه و جهانيان را تا ابد از چنگال بحران

 توليد است نجات خواهد داد!
آليستي و غير قابل تحقق است. زيرا براساس اصولي خيـالي   آري! كمونيسم نظامي ايده

ي ايـن تصـور اسـتوار اسـت كـه بشـر        و غير قابل تحقق بنا شده است. اين نظام بر پايـه 
 اند! اگر گونه آفريده نشده ها اين ي نيازهايش برسد! در حالي كه آن تواند روزي به همه مي

ها خواهند  ي نيازهايشان تأمين شود از فردا به فكر نيازهاي جديد و تأمين آن همهچنانچه 
در صورت تحقـق   –وليد افتاد! اين نظام براساس اين نكته برپا شده است كه خودكفايي ت

فـع  رفتن جدال بر سر برتري و تمايز خواهد شد و تحقـق ايـن امـر بـه ن     باعث از ميان –
ست كه نبايد فراموش كـرد كـه بشـريت جـز از طريـق       بشريت خواهد بود! اين در حالي

 رقابت بر سر برتري و تمايز به پيشرفت دست نيافته است!
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گـرا   گرايي واقع ست كه از قلب مادي اي لوحانه هآليسم خيالي و ساد هآري! اين همان ايد
 اش برپا شده است! سرچشمه گرفته و براساس نظريات علمي و حقايق تجربي
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را ناسب براي زندگي ي اصول شايسته و م هاي قبل بيان كرديم كه اسلام همه در فصل
ها و جوامع اسـت، امـا بـه علـت ضـعف جهـان        ي ملت يرد و آييني براي همهگ در بر مي

رو به ركود گذاشت. حال كه چنين است  ي مسائل اقتصادي، اسلام، فقه اسلامي در زمينه
ها و افكار بپذيريم و كمونيسـم را بـه    اي براي تهذيب جان بياييد اسلام را به عنوان عقيده

تبـاطي بـا هـيچ    سيستم حكومت و نظام اجتمـاعي، ار عنوان نظام اقتصادي خالصي كه در 
در جامعه برقرار كنيم تا بدين وسيله از يـك سـو اخـلاق، آداب و    ي ديگري ندارد  مسأله

ي جامعـه از   مـان را حفـظ كنـيم و از سـوي ديگـر بـراي اداره       رسـوم و فرهنـگ ديرينـه   
 جديدترين نظام دنياي اقتصاد بهره گيريم.

*** 
ها در مشـرق   كنند. آن ها آن را تكرار مي كه از ديرباز كمونيستست  ي پليدي اين شبهه

پردازند و زماني كه دريافتنـد   پراكني پيرامون آن مي زمين آشكارا به مبارزه با اسلام و شبهه
شان به احكام و تعاليم اسلام بيشتر شده اسـت   بندي ها، پاي رغم تبليغات آن مسلمانان علي

ردند و گفتند: كمونيسم با اسـلام تعارضـي نـدارد. زيـرا از     به اين ادعاي فريبنده روي آو
ي تعاليم آن عدالت اجتماعي و سرپرستي دولت بر افراد جامعه و تأمين نيازهايشان  جمله

 ي است؟پس آيا اسلام مخالف عدالت اجتماعاست. 
گرفته بـود.   ست كه استعمار غربي در برخورد با اسلام آن را در پيش اين همان روشي

ي  ا شروع به حمله به مبادي و اصول اسلام كردند. اما مسلمانان برخلاف ميل و ارادهه آن
ي ديگري روي آوردند و بـه مـردم    ها به شيوه به همين دليل آن ها، آگاه و بيدار شدند. آن

گفتنـد: غـرب تهـا در صـدد صـادركردن تمـدن بـه شـرق اسـت. آيـا اسـلام كـه خــود             
توانيـد مسـلمان بمانيـد يعنـي نمـاز       ار است؟ شما ميي تمدن است از آن بيز پديدآورنده
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مآبانه پيروي كنيد و  هاي صوفي بخوانيد، روزه بگيريد، به ذكر و دعا بپردازيد و از طريقت
ها اطمينان داشتند كه هرگاه مسلمانان از ايـن   در همان حال از تمدن غرب بهره ببريد. آن

بلكه در طول چند نسل، ناخودآگاه به برده مانند.  تمدن بهره گيرند ديگر مسلمان باقي نمي
هـايي بـه    چنين بـود و نسـل   شوند. آري! قضيه اين ي اين تمدن ساختگي تبديل مي و بنده

دانسـتند بلكـه بـدون هـيچ علـم و اطلاعـي        وجود آمدند كه نه تنها از اسلام چيزي نمـي 
 ناخودآگاه از آن گريزان بودند.

گويند: اي مسلمانان! ايرادي  برند و مي به كار ميها را  ها همان نيرنگ امروزه كمونيست
چنان مسلمان بمانيد، نماز بخوانيد، روزه بگيريد، به ذكر و دعا بپردازيد و از  ندارد شما هم

ي هدف  هاي صوفيه پيروي كنيد. زيرا ما به اعتقادات شما كاري نداريم. بلكه همه طريقت
واقع بخشي از تعاليم اسلام است كـه بـه   ما برپايي نظام اقتصادي كمونيستي است كه در 

هاي اروپايي تدوين و استخراج شده است. پس با خيال راحت  ي دانشمندان و ملت وسيله
 آن را بپذيريد!

دانند كه اگر مسلمانان از كمونيسم پيروي كنند ديگر مسـلمان بـاقي    ها به خوبي مي آن
م خواهـد نورديـد و زمـاني بـه     ها را دره نخواهند ماند و در طول چند سال كمونيسم آن

 اند. خود خواهند آمد كه ناخودآگاه از دين خارج و منحرف شده
اند. زيـرا از ديـد    با اين وجود بسياري از مسلمانان فريب اين نيرنگ ماهرانه را خورده

ها اين امر به عنوان راه حلي براي رهايي از مشكلات و راه خلاصي از تلاش، جستجو  آن
چون معتادان سرخوش از مصرف مواد مخدر در رؤيا  ها هم رسد و آن مي و تحقيق به نظر

 برند. و خيال به سر مي
دهـد هـر    خواهيم به طور كلي بيان كنيم كه اصول كلي اسلام اجـازه مـي   مي جا ايندر 

گفتن به نيازهاي متغير افراد جامعه اسلامي باشد به شرط عدم  نظام عملي كه قادر به پاسخ
 اصول، در جامعه برپا شود. مخالفت با اين
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اما واقعيت اين است كه اگرچه كمونيسم در برخي از جزئيات با اسلام مطابقـت دارد،  
ي مسـلماني كـه از    اما به طور كلي بـا اصـول اساسـي اسـلام سـازگار نيسـت و جامعـه       

گردان شده و به كمونيسـم   تواند از آن روي داشتن بهترين نظام برخوردار است نمي نعمت
داري، سوسياليسـم و... روي آورد؛ اگرچـه حتـي ايـن      هاي ديگري ماننـد سـرمايه   ظاميا ن

ها در برخي از جزئيات با اسلام سـازگار باشـند. زيـرا خداونـد در قـرآن كـريم بـه         نظام
 صراحت اعلام فرموده است:

﴿                  ﴾ 44: ةلمائد[ا.[ 

خداوند بر پيامبرش نازل كرده است حكومـت [و قضـاوت    چه آنو هركس براساس «
 .»نكند] كافر است

خداوند  چه آنيه نفرموده است: هركس براساس چيزي شبيه بنابراين، خداوند در اين آ
 نازل كرده حكم ننمايد كافر است!

 چنان مسلمان باقي ماند؟ هم و شود كمونيست بود گوييم: ميآيا واقعاً ممكن است كه ب
مر به ها را در جامعه عملي كنيم قطعاً اين ا هرگاه ما كمونيسم اقتصادي مورد ادعاي آن

انجامد و هيچ راهـي بـراي گريـز از ايـن      دئولوژي اسلام ميبيني و اي تعارض آن با جهان
 برخورد و تعارض وجود ندارد.

 بيني چند نكته وجود دارد: جهان ي درباره
ي مادي محض برپا شده است و بـه چيـزي جـز     : اصول كمونيسم براساس فلسفهاولاً

ايمان ندارد. از ديدگاه كمونيسم هر چيزي كه بـا حـواس قابـل درك نباشـد      ،محسوسات
گويـد:   ي وجود يا حداقل از درجه اعتبار ساقط است. انگلس مي خرافه و خارج از عرصه

عقـل  «گرايـان معتقدنـد:    مادي ».ده استحقيقت جهان فقط در امور مادي آن خلاصه ش«
معتقدنـد:   چنـين  هـم » كنـد  هاي خارج را مـنعكس مـي   اي نيست كه پديده چيزي جز ماده

بـدين  ». شود جوهر مستقلي نيست، بلكه جـزو نتـايج مـاده اسـت     روح ناميده مي چه آن«
كـه  كمونيسم در جامعه تحقق يابد ما در فضايي مادي به سر خواهيم بـرد  چنانچه  ترتيب
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امور معنوي را به سخره خواهد گرفت و آن را حقايق غير علمي به شـمار خواهـد آورد!   
پذيرد كه خود را در اين فضاي مادي محدود محصور نمايـد   ي اسلامي هرگز نمي انديشه

كـه   –شـود و او را از موجـودي والامقـام     كه باعث تنزل كرامت و شخصيت انسـان مـي  
 –كنـد   ها پرواز مي و با روح و فكرش در آسمانجسمش بر روي زمين در حركت است 

است كه كارل » نيازهاي اساسي«اش تأمين  ي نگراني به موجودي مادي تبديل كند كه همه
 ي جنسي خلاصه كرده است. ها را در غذا، مسكن و اشباع غريزه ماركس آن

نيم هـيچ  توا تواند ادعا كند كه ما با اجراي سيستم اقتصادي كمونيستي مي كس نمي هيچ
اي  ي مادي نداشته باشيم و با اين توجيه كه اقتصـاد، مسـأله   تعهدي التزامي به اين انديشه

و  صو باورهايمان به خداونـد و پيـامبر  چنان عقايد  جدا از مسائل اعتقادي است، ما هم
توانـد چنـين ادعـايي كنـد، زيـرا       كـس نمـي   مان را حفظ خواهيم كرد. هيچ مسائل روحي

كننـد بـه طـوري كـه ميـان نظـام        بودن اين امر اعتراف مي شان به محالها خود كمونيست
نمايند. براين  ي محكمي ايجاد مي هاي مرتبط با آن رابطه اقتصادي و عقايد، افكار و فلسفه

دهـد.   ها را تشكيل مي ست كه عقايد، افكار و فلسفه اساس كه نظام اقتصادي همان چيزي
گراي محض شـكل گرفتـه اسـت     ي مادي ي فلسفه ايهبنابراين، يك نظام اقتصادي كه بر پ

 اي روحاني به وجود بياورد يا با آن سازگاري داشته باشد. تواند فلسفه نمي
(ها به ماترياليسم ديالكتيك براي نمونه كمونيست

95F

اعتقاد دارند و بر ايـن باورنـد كـه     )1
ي  از مرحلـه  طبقاتي تنها عامل پنهان پيشـرفت اقتصـادي و انسـاني و ترقـي انسـان      تضاد

                                           
يزيـك. يكـي از معـاني    گرايي و نفي امـور مـاورايي و متاف   ماترياليسم ديالكتيك: ماترياليسم يعني ماده -1

متعدد ديالكتيك، تغيير است. براساس ديالكتيك تنها چيزي كه در جهـان ثابـت اسـت تغييـر اسـت،      
عامل آن هم تناقض و تضاد است به عنوان موتور طبيعت. مثلاً اتم جمـع ضـدين اسـت (بـار مثبـت      

 پروتون و بار منفي الكترون).
و در اصطلاح رسيدن بـه حقـايق و اثبـات هـدف از      چنين به معناي گفتار و نطق است ديالكتيك هم 

 ها در فكر و گفتار. طريق كشف و تعقيب تضادها و تناقض
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داري و پـس از آن در پايـان    كمونيسم اوليه به بردگي و بعد به فئوداليسم سپس به سرمايه
به كمونيسم ثانويه است و برپايي كمونيسم اقتصادي را به صحت ايـن منطـق ديالكتيـك    

گرايي  كنند. در اين مادي پيوند داده و به زعم خود ميان آن دو يك ارتباط علمي برقرار مي
كتيك هيچ جايي براي دخالت عاملي به نام خدا يا پيامبران و نبوت در خط سير بشـر  ديال

ي اقتصـادي ترسـيم    ها امكان ندارد اين اديان پيش از مرحلـه  وجود ندارد. زيرا به زعم آن
شـان را كـه براسـاس     كننـدگي  و بدين ترتيب ارزش هدايت شده برايشان، به وجود بيايند

دهنـد. بـا ايـن     گرفتن از روزگار ظهورشان است، از دست مـي  ي اسلامي در پيشي انديشه
هاي بشر را در دگرگـوني ابـراز    ي پيشرفت وجود اين، ماترياليسم ديالكتيك كه عامل همه

ي اقتصادي  داند از تجزيه و تحليل چگونگي ظهور اسلام خارج از دوره توليد منحصر مي
 ي عربستان در ابزار توليد چـه  جزيرهمورد انتظار عاجز است. قبل از ظهور اسلام در شبه 

                                                                                                             
ي ماترياليسـم ديالكتيـك اسـت. ماركسيسـم،      اي ايدئولوژي ماركسيسـم، فلسـفه   يكي از اجزاي عمده 

ي انواع ماترياليسم  هدهد كه كلي ماترياليسم ديالكتيك را در مقابل ماترياليسم كهنه و متافيزيك قرار مي
شمارد. اين فلسفه به قدمت جهـان و   ها را ناقص مي ي آن گيرد. ماترياليسم ديالكتيك همه را در بر مي

به وجودآمدن تضادهاي مختلف در آن معتقد است و بر اين باور است كـه جهـان همـواره در تغييـر     
 دائمي است.

ارد كه از آن به متافيزيك و يا بـه عبـارت ديگـر    در مقابل ديالكتيك، دگماتيك (جزم و ثبوت) قرار د 
ي وجود امـوري غيـر    شود كه بر پايه ي اصل جهان ياد مي برداشتي از تفكرات اسلامي شرقي در باره

بـاره و   ي ديالكتيك هيچ چيـز يـك   راي فلسفهمادي (و در اصل) خدا استوار است. به ادعاي انگلس ب
 د ندارد.براي هميشه مستقر و بلا شرط و مقدس وجو

ي اساسي ماترياليسم فلسفي يا ديالكتيك، نفي مذهب و خداست به ديگر سـخن ايـن مكتـب،      مسأله 
ودات ماوراء طبيعي و نيروهاي غيبي و جهان پـس از مـرگ و بقـاي    ح، موجومذهب، باور به خدا، ر

حركـت   دانـد و علـت   كند. ماترياليسم، جهان را موجودي ازلي و متحرك به ذات مـي  روح را رد مي
 كند. جهان را در داخل آن جستجو مي
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و به وجودآمدن  صشدن پيامبر ي آن برانگيخته نتيجهنوع دگرگوني به وجود آمده بود كه 
 نظام جديد باشد؟

توان اين دو را به هم ربط داد يا در تفكر يك انسان گرد هم آورد  بنابراين، چگونه مي
ي  ي جهان به وسـيله  مسلمانان به اداره دانيم طور كه مي ها را پذيرفت؟ همان زمان آن و هم

خداوند، هدايت بندگان توسط پيامبران فرستاده شـده از سـوي او و قرارنگـرفتن اسـلام     
ر مقابل، كمونيسم ها، اعتقاد دارند. د براساس مراحل تاريخي ترسيم شده توسط كمونيست

اسـاس تضـاد   ي مراحل تكامل و تغييـر در آن بر  ست كه معتقد است همه نظامي اقتصادي
حتي خدا نيـز   –ها به وجود آمده و جز عامل اقتصادي هيچ چيز  طبقاتي و جدال ميان آن

كه بدان اشاره  –در آن دخالت نداشته است. حال چگونه ممكن است عقايد مسلمانان  –
مكتب كمونيسم سازگاري داشـته باشـد و از آن تـأثير     ي دربارهبا اصول مذكور  –كرديم 

 نپذيرد؟!
ي كمونيستي انسان در مقابـل نيـروي مـاده و     ي دوم اين است كه از نظر فلسفه مسأله

در يك كار توليدي گروهي كـه  «گويد:  اقتصاد فاقد اراده و اختيار است. كارل ماركس مي
كننـد كـه خـارج از     برقرار مي يدد ناگزير در ميان خود روابط محدوپردازن مردم بدان مي

هـا نيسـت. بلكـه ايـن وجـود       امل بـه وجـودآوردن آن  هاست. احساس مردم ع ي آن اراده
 ».شان است هاست كه عامل ايجاد احساس و عاطفه آن

اما در مقابل، انسان از ديدگاه اسلام موجودي داراي اختيار و اراده است كـه بـه طـور    
 فرمايد: ي ذات الهي است. خداوند مي اش تابعي از اراده طبيعي اراده

﴿                     ﴾ 13: ثية[الجا.[ 

بردار و مطيع شما كـرده   ها و زمين است فرمان را كه در آسمان چه آني  خداوند همه«
 .»ها، لطف و رحمت پروردگار براي شماست ي اين است و همه

ي  زمين اسـت و همـه  يابيم كه انسان نيروي برتر بر روي  ي فوق درمي بنابراين، از آيه
هـا   بـردار آن  نيروهاي مادي و اقتصادي تابع و در اختيار اوست نه اين كه او تابع و فرمـان 
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ايِ  باشد و مصداق اين امر خود اسلام اسـت. زيـرا ايـن ديـن براسـاس تغييـرات مرحلـه       
مانان شود. در صدر اسلام كه مسل شده توسط ماترياليسم ديالكتيك، دچار تحول نمي تعيين

هـا   دند كه تكامل اقتصادي نيرويي جبري است كه بـر آن ركمان آوردند هرگز احساس ناي
هاست. بلكه دريافتند  ي آن خارج از اراده –گويد  چنانكه ماركس مي –چيره شده است و 

دهنـد   ي پيامبرش اقتصاد را شكل مي ها خودشان براساس هدايت خداوند به وسيله كه آن
آورند. در نتيجه بدون وجـود اجبـار هرگونـه     به وجود ميو براساس آن روابط اجتماعي 

شـدند؛   كردنـد و مـانع بـه وجودآمـدن فئوداليسـم مـي       عامل اقتصادي، بردگان را آزاد مي
 رغم اين كه صدها سال پس از آن در اروپا و ساير مناطق جهان اين نظام برپا بود. علي

ه اجرا كنيم به ناچار مجبـور بـه   ترديد هرگاه اقتصاد كمونيستي را در جامع بنابراين، بي
ي مادي آن هم خواهيم بود كه انسان را موجودي تابع شـرايط و پيشـرفت    پذيرش فلسفه

ي خـود بـراي تغييـر و تحـول تـلاش       داند كه با اراده ي مردم مي اقتصاديِ مستقل از اراده
 انديشد و اين امر كاملاً غير ممكن است! كند يا حتي بدان نمي نمي

بدان پرداختيم، ايـن  » ديدگاه اسلام نسبت به مالكيت فردي«وم كه در فصل ي س مسأله
ي اجتماعي وراي آن را از هـم جـدا    توان نظام اقتصادي و فلسفه نكته است كه هرگز نمي

ي  كنيم به ناچار بايد همراه آن فلسـفه  دانست. هنگامي كه ما اقتصاد كمونيستي را قبول مي
را اصل قـرار داده و بـراي انسـان جـز در داخـل گـروه       كه جامعه  –اش را هم  اجتماعي

اين امر اساساً با تربيت اسلامي كاملاً تعارض دارد؛ تربيتي  بپذيريم. –ارزشي قائل نيست 
دهد و پس از تهذيب دروني، پرداختن به امـور اجتمـاعي را    كه به فرد اهميت فراواني مي

ضـوي پويـا، زنـده و داراي اراده و    داند كـه او ع  كند و به خوبي مي به خودش واگذار مي
كند و حق راهنمايي حاكمـان و   اختيار است كه خودش نوع و محل كارش را انتخاب مي

شان از دين خداوند را به او داده اسـت. اسـلام بـا ايـن     خروج ها در صورت قيام عليه آن
كند  ميتربيت فرديِ عالي و وجود نظارت جامعه، افراد را به حافظان حريم اخلاق تبديل 

ي در آن خـودداري كننـد. ايـن    تا امور اخلاقي جامعه را رعايت و از وقوع منكـر و زشـت  
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فرد را عضوي بيهوده از اجتماع به شمار آوريم كه در امور اقتصادي چنانچه  ست كه امري
و در نتيجه ديگر امورش تابع دولـت اسـت، تحقـق آن از نظـر روحـي و عملـي ممكـن        

 نخواهد بود.
ي كمونيستي بر اين اصل برپا شده است كه تنها عامل يـا   اين كه فلسفه ي ديگر مسأله

ي امور جامعه و ايجاد روابط ميان اعضـاي   حداقل برترين و تأثيرگذارترين عامل در اداره
 آن، اقتصاد است.

ي اسلامي هرگز اهميـت اقتصـاد و ضـرورت ايجـاد جامعـه براسـاس اصـول         انديشه
كند. اما بـا   ن فضايل اخلاقي و اجتماعي را انكار نمياقتصادي صحيح جهت به وجودآورد
هـاي   دهد يا راه حـل  ي زندگي را اقتصاد تشكيل مي اين وجود بر اين باور نيست كه همه

 كند. ي مشكلات جامعه را حل مي اقتصادي همه
مثلاً دو جوان را فرض كنيد كه هردو از نظر اقتصادي در وضعيت يكساني باشند. امـا  

ها باشد و براي يـك لحظـه    ا به اقتضاي سرشت جواني خود غرق در شهوته يكي از آن
نفـس   ها برندارد و كنترل خود را از دست داده باشد. اما دومي انسان نيك هم دست از آن

ي  هاي دنيا بهـره گيـرد و بقيـه    ي معقول از لذت و داراي مناعت طبيعي باشد كه به اندازه
ي علم، هنر يا انديشه هزينه كند. آيـا   عالي در زمينه نيرو و توانش را در رسيدن به مدارج

ديگر برابرند؟ آيا هردو در پيشـرفت و اصـلاح جامعـه نقـش يكسـاني       اين دو نفر با يك
 دارند؟

ست كه مردم سـخنانش را   كنيم فردي داراي شخصيت قوي و متنفذي بازهم فرض مي
ري فاقد چنين شخصيتي است، كنند. اما فرد ديگ هايش را عملي مي پذيرند و راهنمايي مي

توانـد   مـي  گيرد. آيـا اقتصـاد   بلكه همه جا مورد تمسخر و استهزاي دوستان خود قرار مي
 مشكل او را حل كند؟ آيا زندگي آن دو يكسان خواهد بود؟

فرض كنيم يك زن زيبا و يك زن زشت وجود داشته باشند. آيا اقتصاد قـادر بـه حـل    
 آيا هردو از زندگي به يك اندازه لذت خواهند برد؟ كمبودهاي آن زن زشت خواهد بود؟
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هاي ديگر بـه ويـژه اخـلاق     ي اسلامي به غير از اقتصاد به ارزش به همين دليل انديشه
كنـد.   دارد. علاوه بر اين براي ايجاد ارتباطي دائمي ميان خداوند و بندگان تلاش مـي  زاني

هاي اخلاقي و بالابردن شأن انسان  شزيرا اين امر بهترين وسيله براي تحكيم و تثبيت ارز
هاي ناشي از آن به دنيايي آزاد است كه در آن نيكي  ها و دشمني از نيازهاي غريزي و كينه

 و محبت غالب است.
ي اسلامي بر اين باور است كه نيروي روح انسـان، ارزشـمند و    از سوي ديگر انديشه

يت و توجه شود و براي تربيـت آن  اش بسيار تأثيرگذار است و هرگاه بدان عنا در زندگي
تـر نخواهـد بـود.     تلاش به عمل آيد تأثير آن از مجموع ساير عوامل از جمله اقتصاد كـم 

مرتـدان   ي دربارهگيري ابوبكر  مسلمانان در تاريخ اسلام مصداق اين حقيقت را در موضع
از مسـلمانان   كـدام  يابند كه به تنهايي بر جهاد با آنان پافشاري كرد در حالي كـه هـيچ   مي

كردند. او به چه چيزي اعتماد داشت؟  حتي عمر بن خطاب هم اين موضع او را تائيد نمي
ي عوامل فوق براي انجام تصميمش  نيروي مادي؟ اقتصاد؟ نيروي انساني؟ او از نظر همه

در مضيقه و تنگنا بود. اما نيروي روحي عجيبي كه روحش را به پروردگار مرتبط كرده و 
كنندگان را به افراد  روي اراده را به او ارزاني داشته بود تنها عاملي بود كه سستيكمك و ني

پرشور و مصمم و نيروي روح و احساس را به نيرويي مادي و اقتصادي تبديل كرد كه در 
گيري عمـر بـن عبـدالعزيز     مصداق اين امر را در موضع چنين همنظير بود!  طول تاريخ بي

بينـيم. او بـا    مـي  –كـه بنـي اميـه آغـازگر آن بودنـد       –اجتماعي ظلم سياسي و  ي درباره
اش بازگرداند تا اين  شجاعت در مقابل اين ظلم ايستاد و امور را به حالت مطلوب و اوليه

ي بدون وجـود   ي اقتصادي تاريخ يعني حذف فقر و برپايي جامعه اش معجزه دوره كه در
 افراد نيازمند به وجود آمد.

دهـد. زيـرا    ي اسلامي به قدرت روحي فرد اهميت فراوانـي مـي   ديشهبه همين دليل ان
هـاي   آسـاي خـود را از دسـت بدهـد و فرصـت      هـاي معجـزه   خواهـد بشـر فرصـت    نمي

ي آسـماني از تـلاش در حـد تـوان      اش به هدر برود. اگرچه هرگز ايـن انديشـه   اندوخته
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را كـه بـا    چـه  آن خداونـد «اش كوتاه نخواهد آمد. بلكه هميشه شعارش اين است:  واقعي
 ».كند دهد و اجرا مي قرآن قابل تغيير و اجرا نيست با نيرو تغيير مي

اش بـه كمونيسـم روي    بنابراين، انسان هرگز مجبور نيست براي تنظيم امور اقتصـادي 
هـاي اخلاقـي و    آورد، سپس برايش مقداري نيرو و توان باقي بماند كه آن را براي ارزش

ها مانند تـورم اعضـاي    زيرا تورم اقتصادي مورد نظر كمونيستمسائل روحي به كار برد. 
اش را بـه خـوبي    قلب و كبد است. بنابراين، نه عضو متـورم وظيفـه   چون همجسم انسان 

شـان   دهد به طور صحيح به انجام وظيفـه  انجام خواهد داد و نه به اعضاي ديگر اجازه مي
 بپردازند.

*** 
آزرده ديگر يكي كمونيسم و اسلام با  ذكور و مقايسههاي م اي از مثال دانم عده بنده مي

اي  شوند. زيرا آنان اصولاً به مسـائل نظـري اعتقـادي ندارنـد و آن را شـوخي بيهـوده       مي
هـاي   ي برنامه كنند كه فقط مسائل علمي ارزش توجه را دارند و همه دانند يا گمان مي مي

ي  واره در آرزوي مشـاهده تـوان يكسـان دانسـت. بـه همـين دليـل هم ـ       قابل اجرا را مـي 
 ناسازگاري عملي اسلام و كمونيسم هستند.

ها موافق نيستيم. اما با وجود اين، برخي  ي نظري دين با آن دانستن جنبه اهميت مادر كم
 كنيم. هاي اختلاف عملي ميان دو مكتب را برايشان بيان مي از جنبه
ند و خروج او از خانه و اشتغال دا ي اصلي زن را تربيت فرزندان مي اسلام وظيفه :اولاً

ت كـه  س پذيرد. حالت ضرورت نيز هنگامي در خارج از آن را جز در حالت ضرورت نمي
تـأمين   زن فاقد سرپرستي مانند پدر، برادر، شوهر يا خويشاوندي باشد كـه نيازهـايش را  

 كند.
رد كـار  كند كه ضرورتاً زن به طور تمام وقت مانند م ـ اما اقتصاد كمونيستي ايجاب مي

و انكار تفاوت وظايف و  باره ي كمونيستي در اين بودن فلسفه ولنظر از غيرمعق كند. صرف
شخصيت زن بايد دانست كه اقتصاد كمونيستي بر افزايش حداكثري توليد مادي برپاسـت  
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ها و مزارع و كـاركردن   ها، كارگاه ي افراد جامعه در كارخانه و اين امر فقط با اشتغال همه
راه مردان جز در مرخصي كوتاه چند ماه پس از زايمان، ممكن است. افـزون بـر   زن به هم

(ي توليد بزرگ ها تربيت فرزندان را به شيوه آن مهد كودك
96F

(دار خواهند بود عهده )1
97F

2(. 
خانـه  ي زنـان بـراي كـاركردن از     اقتصاد كمونيستي در جامعه برپا شود همه چه آنچن

هاي  ي نظام ز اركان اساسي انديشه اسلامي كه همهيكي اخارج خواهند شد. بدين ترتيب، 
اش را براساس اختصاص زن بـه امـور داخـل خانـه و      اجتماعي اخلاقي و حتي اقتصادي

اختصاص مرد به امور خارج از آن جهت ايجاد تقسيم كار و رعايت تخصص افراد، قـرار  
(دهد، فاصله خواهيم گرفت مي

98F

3(. 
انه و كاركردن او در بيرون ضرورتي ندارد بـه  كسي ادعا كند خروج زن از خ چه آنچن

شان خارج شده اسـت.   ها چنين فردي از اصول كمونيسم ادعايي اعتراض خود كمونيست
اي حياتي و اساسي بـه شـمار    ترديد مسأله ها فقط افزايش توليد است كه بي زيرا هدف آن

دارد. زيرا حتي خـود  آيد. اما رسيدن به اين هدف نيازي به پذيرش اقتصاد كمونيستي ن مي
(داري يـاد گرفتـه اسـت    نظام كمونيسم افزايش توليـد را از اروپـاي سـرمايه   

99F

برقـراري   .)4
تـرين ابزارهـا جهـت افـزودن بـر توليـدات        حكومت اسلامي تضادي با استفاده از مـدرن 

 كشاورزي و صنعتي بدون نياز به اشتغال زنان در بيرون از منزل ندارد.
مونيسم بر ديكتاتوري مطلق برپاست. دولت مشاغل را تعريف و ثانياً: نظام اقتصادي ك

در  –كار  ها به نوع يا محلِ ي آن نظر از علاقه و صرف –خواه  تعيين كارگران را به طور دل

                                           
1- Mass Production 

 ها، سخن گفتيم. ي مهد كودك ي مسأله در باره» زن در اسلام«در فصل  -2
ها ميان افـراد جامعـه مـانع     اين امر با همكاري در داخل خانه تضادي ندارد. همچنين توزيع تخصص -3

 مهندس، پزشك و... نخواهد بود. وجود همكاري ميان كشاورز، توليدكننده صنعتي،
ي  افتـاده بـود. بـه همـين دليـل همـه       روسيه در آغاز جنبش كمونيستي از نظر اقتصادي بسـيار عقـب   -4

 ابزارهاي توليد مادي را از اروپا به ارث برد.
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هـاي   ي سياسـت  كننده گيرد. بنابراين توليد، تعيين مشاغل مختلف تقسيم كرده و به كار مي
يابـد مگـر آن كـه     كند و اين امر تحقق نمـي  ها مي كلي است و مردم را وادار به اجراي آن

چنانچه  ها باشد. زيرا ها، اجتماعات و راهنمايي ي امور، افكار، گفته دولت تنها ناظر بر همه
انجامـد   به افراد در چنين اموري آزادي داده شود، قطعاً به آزادي انتقاد از نظام و حاكم مي

 رد.پذي كه دولت هرگز وقوع چنين امري را نمي
ما بايد ديكتاتوري حاكم و ديكتاتوري حكومت تفاوت قائل باشـيم. ممكـن    جا ايندر 

ي صدر باشد. امـا ايـن امـر بـا ديكتـاتوري       است خود حاكم فردي متواضع و داراي سعه
يروي زور نخواهد بود و ي نظام اقتصادي و نظارت بر آن با استفاده از ن حكومت در اداره

اش اعتراف كـرده و آن   صراحتاً به وجود آن در نظام حكومتيست كه كمونيسم  اين امري
 نامد. را ديكتاتوري پرولتاريا مي

ي آزمـايش و خطـا    چنان در مرحله ست كه هم ها، كمونيسم نظامي ي اين بر همه علاوه
ي  مـزد همـه   ي انواع مالكيت را بـه طـور مطلـق لغـو و دسـت      برد. در ابتدا همه به سر مي

هـا دريافتنـد كـه بهتـر اسـت       علام كردند. سپس تحت فشار واقعيتكارگران را مساوي ا
ميـان   چنـين  هـم ي داشتن ميزان محدودي از مالكيت فـردي بـه افـراد داده شـود و      اجازه
مزدها براساس ميزان تلاش كارگران تفاوت ايجاد شود. بدين ترتيب تا حـدودي از   دست

ي اسلامي نزديـك   به انديشه دو مورد از اصول وضع شده توسط ماركس فاصله گرفتند و
ي جديدي را تجربـه   ي بشريت هرگاه مسأله شدند! چگونه ممكن است اصولي را كه همه

در حركـت  دار  بپيونـديم كـه كـج   گردند رها كنيم تا به قطـاري   كردند، به سوي آن بازمي
 است. حال اگر ناگهان بر سرعت آن افزوده شود چه بر سر آن خواهد آمد؟

 ـ      هيچ انسان عاقل دام يـك  داراي اعتماد به نفسي چنـين كـاري نخواهـد كـرد. ايـن اق
گيرد. اما فقط  ست كه اشكال و توجيهات مختلفي به خود مي ناپذير دروني شكست جبران

 كنند. افراد ضعيف و درماندگان آن را تحمل مي



 
 

 

 چه بايد كرد؟

 كردن اسلام در جامعه چگونه است؟ راه تحقق و عملي
و شـرايط تـاريخي، جغرافيـايي و    بهترين نظام روي زمـين اسـت    پذيرفتيم كه اسلام،

رسيدن به عـزت، كرامـت و عـدالت اجتمـاعي      شود كه اسلام تنها راه المللي باعث مي بين
ي  كند و در سـايه  باشد. اما امروزه در دنيايي كه با تمام وجود با دعوت اسلامي مقابله مي

ند دشمنان خارجي يـا حتـي شـديدتر از    كنند كه همان حكام ظالمي كه بر آن حكومت مي
كنند، راه تحقـق اسـلام در جامعـه     هاي اسلامي با اسلام مبارزه مي ها در داخل سرزمين آن

 چيست؟ راه حل اين مسأله كدام است؟
 ماند ايمان است. تنها راهي كه براي هر دعوتي باقي مي

ي مسلمانان  كننده اصلاحتواند دنياي امروز و آينده ما را اصلاح كند كه  املي ميفقط ع
(اوليه باشد

100F

1(. 
رو هستيم كه مسـلمانان صـدر اسـلام در آن بـه سـر       ما امروزه با همان وضعيتي روبه

هاي تـاريخ يعنـي    بردند. مسلمانان گروه اندكي بودند كه در مقابل بزرگترين امپراتوري مي
. توان نظامي اين كردند امپراتوري روم در شمال و امپراتوري ساساني در شرق مقاومت مي

دو امپراتوري اعم از نيروي انساني، تجهيزات، اموال، فنون جنگي، تجربه نظامي و سياسي 
 چندين برابر امكانات مسلمانان بود.

 ي تاريخ بود. اي روي داد كه در حقيقت بزرگترين معجزه با اين وجود معجزه
اساني و روم پيروز شود آري! اين گروه اندك از مسلمانان توانست بر دو امپراتوري س

ها را به  ي وجود محو كند و قدرت و سرزمين آن و در كمتر از نيم قرن هردو را از صحنه

                                           
 اين جمله از مالك بن انس (يكي از امامان فقهي اهل سنت) نيز روايت شده است. (مترجم) -1
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هـاي پهنـاوري از اقيـانوس اطلـس تـا       ي قدرت و نفوذ آن بر سـرزمين  ارث ببرد و دامنه
 اقيانوس آرام گسترش يافت.

 اين امر چگونه به وقوع پيوست؟
و اقتصادي تاريخ قادر به تجزيه و تحليل چگونگي وقوع  هاي مادي كدام از مكتب هيچ

تواند اين امر را توجيه كنـد؛ ايمـاني كـه آن     اين رويداد بزرگ نيست. تنها عامل ايمان مي
اي جز اين وجود دارد  داشت كه از خود بپرسند: آيا ميان من و بهشت فاصله افراد را وامي

شتافت؛ گـويي   شد؟ سپس به ميدان مبارزه ميكه من اين مرد [كافر] را بكشم يا او مرا بك
آيا براي ما مسلمانان چيزي جـز يكـي از   «گفت:  شتابد يا مي به سوي مجلس عروسي مي

سپس به سـوي ميـدان مبـارزه     )101F1(»داريد؟ راين دو فرجام نيك (شهادت يا پيروزي) انتظا
نهـا راه اسـت و   ي خوشايند دست يابد. آري! ايـن ت  شتافت تا به يكي از اين دو نتيجه مي

 هيچ جنبش و دعوتي، راهي جز اين ندارد.
*** 

پيشـه نيـز بـراي تخريـب      سوزي و گروهي خيانـت  بعضي از افراد مخلص از روي دل
توان با اسلحه به پـيش بـرد. امـا     كنند هر كاري را مي ي مسلمانان همواره سؤال مي روحيه

 شما كه سلاح و نيرويي نداريد!
ي مـا   ر جنگي نيازمنديم، اما نبايد فراموش كنيم كه نيـاز اوليـه  آري! ما به اسلحه و ابزا

در   اين عامل به تنهايي براي رسيدن بـه پيـروزي كـافي نيسـت.     چنين همسلاح نيست و 
ها را در اختيار داشـتند. بـا    بارترين اسلحه ترين و مرگ ها سريع جهاني دوم ايتاليايي جنگ

ده و در هيچ ميداني پايداري نكردنـد. بلكـه   اين وجود هرگز روي پيروزي را به خود ندي
شدن، در مقابـل   گرفتند و از ترس كشته ديگر پيشي مي ها در فرار از ميدان جنگ از يك آن

دادند!  ها تحويل مي هايشان را به آن اسلحه ،شان به عنوان اسير از سوي دشمن شدن پذيرفته
 ي معنوي بودند. ايمان و روحيه ها از نظر تجهيزات نظامي كمبودي نداشتند بلكه فاقد آن

                                           
 ي توبه. سوره 52ي  ي آيه رجمهبخشي از ت -1
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 5نفر فدايي در كانال سوئز كه هر شب فقط  100بايد يادآور شد كه كمتر از  چنين هم
رفـت اسـتعمار پيـر انگلسـتان را بـه سـتوه آورده و        هـا بـه مأموريـت مـي     نفر از آن 6يا 

و تانـك   هاي مرگبـار و سـنگين، هواپيمـا    ها سلاح نيروهايشان را وادار به فرار كردند. آن
هاي پيشرفته و سريع بودنـد. امـا بـه جـاي آن      مسلسل، تفنگ و توپ نداشتند. بلكه فاقد

ي مصـدر   چون آن گروه انـدك از مسـلمانان اوليـه    اي هم ايماني قوي داشتند كه با روحيه
جنگيدند كه گاهي در اين راه كشـته   كردند كه در راه خدا، با دشمنان مي اسلام زندگي مي

 همين دليل امپراتوري پير را به ستوه آورده بودند.شدند. به  مي
ي حركت و دعوت با فرشي از گـل آراسـته شـده     كس نبايد ادعا كند كه راه ادامه هيچ

است. هرگز چنين نيسـت. بلكـه راه، بسـيار دشـوار اسـت و بـراي رسـيدن بـه هـدف،          
ارد و بـدون  چشم لازم است. هر حركتي نيـاز بـه فـداكاري د    دل و اشك جبين، خونِ عرقِ

يعني عزت، كرامـت   آيد. هدفي كه ما در پيش رو داريم، وجود آن، پيروزي به دست نمي
 ي، قطعاً نياز به فداكاري دارد.و عدالت اجتماع

هـايي   به هرحال اكنون در راه تلاش براي رسيدن به هدف، مجبور به پرداخـت هزينـه  
در خـواري، فقـر، بـدبختي و    هستيم كه قطعاً ميزان آن بيش از مقداري نيسـت كـه بايـد    

 پذيرش ذلت بپردازيم.
(كه در جنگ گذشته ايم از اين آيا فراموش كرده

102F

و چند هزار نفـر   چقدر كشته داديم؟ )1
هاي ماشين جنگي متفقين كشته شدند؟ بـه نـاموس چنـد انسـان      از مردم منطقه زير چرخ

چه شد؟ چرچيل بـا   شد؟ سرانجام تهايمان غار تجاوز شد؟ چه مقدار از اموال و دارايي
ما در جنگ از شـما حمايـت كـرديم. پـس     «گستاخي فراوان و تحقير خطاب به ما گفت: 

 ».ي آن را بپردازيد بايد هزينه
هاي منطقه را وارد پيمان مشترك دفاعي كند و با ايـن   خواست ملت تا ديروز غرب مي

هاي مرگبارش را  تا سلاحاقدام به ظاهر دوستانه نيم ميليون نفر از جوانان ما را بسيج كند 
                                           

 منظور مؤلف جنگ جهاني دوم است. (مترجم) -1
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پيش از سفيدپوستان آمريكايي و انگليسي بر روي آنان آزمـايش كنـد و سـپس در پايـان     
 هايمان را لگدمال كند. جنگ چه پيروز شود يا شكست بخورد جنازه

آري! حال كه آدمي ناگزير بايد بميرد چرا در راه خواري و ذلـت جـان بسـپارد؟ چـرا     
ميليون  در راه اسلام نيمچنانچه  ان فداي اهداف متفقين شوند؟بايد نيم ميليون جوان مسلم

نفر جان خود را فدا كنند هرگز بر روي زمين يك طاغوت سركش باقي نخواهـد مانـد و   
 ي گيتي برچيده خواهد شد. استعمار صليبي از صحنه

 آري! ايمان راه واقعي رسيدن به هدف است.
*** 

اند. اما بايـد پرسـيد    نيسم از اسلام نااميد شدهگروهي از مسلمانان به علت انتشار كمو
ها شده است؟ وضعيت براي اسـلام تغييـر چنـداني نخواهـد      چه چيزي باعث نااميدي آن

كند همان كشورهاي صليبي سابق  راني مي ها حكم كرد. مناطقي كه امروزه كمونيسم بر آن
 كرد. هستند كه همواره با اسلام دشمني مي

سـت كـه پـيش از     نيستي در آن برپاست، همان كشـوري كمو شوروي كه امروزه رژيم
كرد تـا   ها را عليه كشورهاي مسلمان تحريك مي پيدايش اين مكتب در آن، قبايل و اقليت

 ها فتنه و آشوب به وجود آورد. پس چه چيزي تغيير كرده است؟ در آن
 گونه تفاوتي با گذشته ندارد. هيهات! وضعيت ما هيچ

نسبت به شرق و غرب همان ديـدگاه مسـلمانان صـدر اسـلام      گيري ما امروزه موضع
ترديدي نداشته باشـيد كـه سرنوشـت     چنين همنسبت به امپراتوري روم و ساساني است. 

 گر در كشورهاي اسلامي نابودي و زوال است. ي حاكمان ستم همه
توانست تصور كند كه روزي ملك فاروق از تخت سلطنت به زيـر آورده   چه كسي مي

 شود؟
 بار اتفاق افتاده امكان تكرار آن فراوان است. امري كه يك
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كه از طريق اسلام و نه سرسپردگي و نوكري غـرب و شـرق    –اين بيداري اسلامي را 
 دست كم نگيريد! –يابي به عدالت اجتماعي است  در پي دست

هـاي سـهمگيني بـر آن وارد شـده      ترديد نداشته باشيد كه اسلام با وجود آن كه ضربه
ت، در همه جا در حال نيروگـرفتن و قدرتمندشـدن اسـت. زيـرا طبيعـت امـور تولـد        اس

اي ايفـا   دهد. زيرا امروزه اسلام در زنـدگي بشـر نقـش عمـده     ي اسلام را نويد مي دوباره
 كند كه تأثير و نيروي آن، كمتر از نقش آن در آغاز ظهور آن نبوده است. مي

ير نيروهاي مادي يا ديالكتيـك اقتصـادي   به وجودآمدن نظام و دنياي جديد، تحت تأث
نخواهد بود. بلكه در آن نيروهاي مادي و معنوي در كنار هـم بـه ايفـاي نقـش خواهنـد      

اش هرگـز سـيراب نشـده و     گرايي غرق شده و روح تشنه پرداخت و جهاني كه در مادي
ي آرامش خود را از دست داده و بلكه به جدال هميشگي گرفتار است بايد روزي به سـو 

ي روحـي و   نظامي بازگردد كه نه تنها از عوامل مادي غافل نخواهد بود، بلكـه بـه جنبـه   
 معنوي نيز اهميت فراواني خواهد داد. آري! جهان بايد روزي به سوي اسلام بازگردد.

رسيدن به چنين هدفي هموار نخواهد بود. بلكه بايد مانند مسلمانان صـدر   ترديد راه بي
ها و رسيدن به پيروزي در زمين و آسمان توسط پروردگار تضـمين   اسلام بسيار فداكاري

 فرمايد: نشده است كه مي

﴿             ﴾  :40[الحج.[ 

ترديد خداوند كسي را كه به او كمك كرده باشد ياري خواهد كرد. قطعاً خداونـد   بي«
 .»ناپذير است كستبسيار نيرومند و ش

 پايان ترجمه

 1378شهريور  2

 تهران

 



 
 

 
 

پيوسته و منسجم است كـه خداونـد آن    دين اسلام يك ساختار به هم
ها فرستاده است. افـزون بـر    مندي انسان را براي رستگاري و سعادت

ها، يك نظام اقتصـادي   عقيده و تهذيب روح و تربيت بر اساس نيكي
مـدني و جنـايي، قـانون     گذاري قانون دل،عادلانه، نظام اجتماعي متعا

 المللي، راهنمايي فكري و تربيت جسماني نيز هست. بين
هـاي دور و كهـن نيسـت كـه در مـوزه       دين بخشي از ميراث گذشته

ها و باورها جا خوش كند، بلكه يك نظام زنده و پويا  ها، نظام انديشه
منـدان   دانـش ها را دارد، امـا   است و عناصر ادامه حيات در همه زمان

انـد و   ها در ميان امت اسلامي فتنه پديد آورده اسلام با فرافكني شبهه
هايشـان را در جهـان    اند تا به وسيله آن گام سياستي را در پيش گرفته

هـاي شـوم خـود دسـت يابنـد و       اسلام استوار گردانند و به خواسته
ب ثروت كشورهاي اسلامي را به يغما ببرند، از اين رو سياست مطلو

بردن قداسـت آن از دل   و مورد نظر آنان توهين به اساس دين، از بين
شان بود، تا مـردم از   دادن آن در افكار و درون پيروانش و زشت جلوه

 آن دل بركنند و از پاي بندي به احكام و آداب آن بيزار شوند.
اسـلام را   ي دربارهشده  هاي مطرح نگارنده محترم در اين كتاب شبهه

ها را رد كرده و به دور از افراط و تفريط به  دلايل روشن آنذكر و با 
 دفاع از اسلام پرداخته است.

اميد است كه كتاب حاضر براي تنويز اذهان جويندگان حقيقت مفيد 
 واقع گردد.
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